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پنام خدا 


بی : بیشگفتار: 


متن حاضیء ترجمة کہن فارسی از اثر بی نظلیں ادب عر بسی 
یعنی مقامات حریری می باشد. بطور کلی در اواخر قرن چہارمء 
نوعی از انواع و آثار منثور عو یی کا ون واقع ادامة آثار منثور 
مصنوع و متکلف بودء با شکل و محتوای خاصی بین نو یسندگان 
رایج گردید که اصطلاحاً فن مقامه نامیدہ شں . اگں چهہ این فن‌ذر 
واقع با دابن دریدء و دابن فارس٠‏ آغاز گردیدء ولیکن بمعنكای 
اصطلاحی وشکل یافتهء بوسیلة دبدیعالزمان همد ا نیء و (حریریء 
ادامه یافت. می توان علل و دلایل عمدۂ رواج این نوع از انواع 
ادبی راء علاقةً مردم آن دورہ به مطالعة آثار مصنوع و متکلف و 
احیانا حمایت خلضاء و وزراء از اینگونه نویسندگان و از همه 
مہمتر تأثیںر عبارات مسجع درشنوندہ جہست نیل به مقاصد و 
خواستەھاء ذکر نمود. بدیہی است افراط در بکار بردن صنایسع 
لفظی و معنوی و رعایت سجع و تکلف در آن و استعمال نوادر 
لغات و ترکیبات دور از ذھنء بتدریج مصوضوع را تحت الشعاع 
قرار دادہ و آن‌را محدودتر می ‌ساخت. روی این اصل مقامه نو یسان 
بعدی متوجهھ این نقیصه گردیدہ وبا تلفیق لفظ و معنی و اعتدال 
درآوردن صنایع و گنجانیدن مسائل و موضوعات گوناگونسی از 
قبیل مذھبء حماأاسەء عرفانء تنو عی در نوشتن مقامه ایجاد نمودہ 


۶ 


و می توان گفت کە از شیو٥‏ مقامه نگاری ٭ہدیمالزمان ھمدانیء و 
(حریرئ) پیرڑوی ننمودئد۔ 

قاید ملع مق وفرے ھا ھا کس راااآنان 
کردمء تکلف این دو نویسندہ در نثر نویسی و احاطة کامل آنان به 
لغات و ترکیبات عربی و بکارگرفتن انہا باشد کە در دوران بعد 
یا رای برای رعایت آن احساس نمی شدہ است ویا نو یسندگان: 
آن احاطه و تسلط رادر استعمال لغات در خود نمی دید٥اند‏ . پیہں 
حال مقامات این دو نویسندۂ مشہور از این نظر کے گنجینه و 
مجموعەای از لغات و ترکیبات عر بی بەحساب می آمد ند و در تعلیم 
فن بلاغت و کتابت سہم بسزائی داشتندء از اھمیت ویيژ٠ای‏ 
برخوردار بودند و در مدارس و جحوزەھای قدیمی بعٹوآن مو اد و 
دروس اصلی تدریس می گردیدند. علت دیگرء مساله تکدی و 
استجداء در حکایات این دو نویسندہ می باشدء که بعدھا مواضفق 
۔طبع و شازگار با روحیة نو یسندگان قرار نگرفتہ؛ اکر سی آن 
شیوہ مقامەنویسی زا رھا کردەاند. "اینجا لازم بە تذکری است که 
ھدف ×بدیعالزمان ھمدانیء و (حریریئ) درمقامه نویسی ء داستان۔۔ 
پرذازی وه ارت بلک وجوٰد ظنثتای محروم بنام 0 ساسان “تر 
آن عض و تاثیر عبارات و سخنانمسجع و موزون آنہا درشنوندہء 
این امکان را به این دو نویسندہ دادہ است که :پسیازی از مسائل 
او واقعیات تلخ عصر و جامعۂ خودرا پصورت کتا یس و طتسسلز و 
“اسطتہزاو وقجق وذم از ز بات این طبقه در "٭ھھ+0۳"ھ0 
اد ۶و و ور واقع ھووھیھ"/" [3 یعغانات ننوغ ات 
الْزْمَان ھمذدانی می باشدء جز ایتکه در داستانہای حریری توغضی 
نظم منطقی وجود دارن کے در داستانہسای ھمدانی مشاھندہ 
نمی گر دد. اشارہ به نکات و مسائل ادبیءلفویء اخلاقیء فتہی و 
-نحویء ارزش نوشتەھای حریری را چند برابں ساخته و استفادہ 
جا کر کش ا مور الہ بے عون فان ون کا 
نلم کە اغلبٍ بخاطر استنتاجہای ظریف نویسندہ از ز بان قہرمان 
داستانہا سرودہ میشود؛ به آن اعتباری دیسگی می بخشد. البته 
تناگفته تماند که این نویسندۂ با ذوق در پہارەای از مسائل و 


۷ 


موضوعاتء بر خلاف بدیعالزمان هھمد(تیء :عنقت یم ر :21 دسست 
داد و ۔از راہ اعتدال خارج شد١:است۔‏ ۱ 

۔بدون تردید چون زبان وادب عر بی و فارسی ساس 
از:ھم بودندء این فن بہُمان شکل خاص وارد ز بانٴو ادب فارسیٰ 
گی دید و در قرن ششم :قاضی حمید الد ین بلخیء دّسیت ب4 متامهے 
نویسنی زد و مقاماتی یوب ہس سسوعی بی یس ماود 
297 .<-لپو_ع ۳ک۴ھ‌ؤ'0"۵"2)" اگرچه وی قصد :نوشتن مقاماتی 
ںای فارسی زبانان داشت؛ ولیکن از چہت ایک در زمان او 
دانستن زبان و ادب عربی ہو و تسلط در لفات و صرف و نحؤ آن 
فصضلی بە4حساب می آمد؛ عملا این مو ضوع را فسراموش نمسسو ۵٤ء‏ 
ناگزیں از آوردن عبازات و جملاتِ و لغات و امثال عسربسی د 
مقامەھای خویش خودداری نکردەہ استء وتحتتأاثیں مقاممھای 
عربیء بسیاری از ترکیبات و لغات آنہا را عیناً در نوشتغەھ4ای 
خود وارد ساخته است.روی این.اصل حتی مسی توان. مضامتتن و 
موضوعاتیٰ در مقامات وی یافت که تقلیدی صرف از مقامەھای 
عربی بودہ و از آنہا گرفته شدہ۔است. البته می توان گنت که 
موضوۓع تکدی و استعطاء :یه ان شکل دنر مقامەھای۔فسارسی راہ 
نیافتهہ است و دقاضی حمیدالدین پلخیء این موضوع را چل دو 
چند مقامه پايه و اساس مقامەنویسی قرار ندادہ است: مقدمۂة 
مقامەھای وی مطول و تقر یبا تو صیفی است وراوی حکایات :ہر خلاف 
مقامەھای عربی یك دوست مخلص٦و‏ مہربان می ‌باشد. آمیختن 
نظم با نثی در حکایات وی جنبه اظہار فضل و فٹر نمایی تداودو 
معنایی. بی مفہوم نثن نمی افزاید. با.اندك مقایسەای. بین این نوع 
آثار۔در ذبان و ادبپ:عر بی وفارسیء. می توان این نتیجه ز[:گرفت 
کھ..|اگز نو یسند گان ایں‌انی. تصمیم به ادامة این پدیسدۂ ادبی در 
ادب فارسی :می گں‌فتندء :بنحو :مطلوب می توانستند از مہدۂ.آن 
برآیندء ولیکن شکل و محتوای آنء موافق و سازگسار:۔یسا ذوق 
نویسندگان ایں‌انی نبودء لذا بعد ازمدتی اندكء این شیوۂ مقامه 
نویسی در ایران متروك گردید و شاعر و .ضویسندۂ عصسالیقدر 
ایں‌انی یعنی شیح اجل سعد یی ے رحمهالله.-۔ با ومن ۔دگلستانء 
شیوۂ مقامه تگاری فارسی را که ھمانا.تلفیق لفظ .ومعنی و اعتد ال 


۸ 


در کاربرد صنایع لفظی و ایراد مضامین عالی مسی یاشدء جسہت 
ادامه و استفادۂ نو پیسندگان بعد از خود ترسیم و تعیین نمود. 

با در نظر گرفتن این مقدمه و وجوە مشترثك این فن در دو 
زبان عربی و فارسی و علاقەای کە به مطالعة اینگو نه آثارمنثور 
داشتمء تصحیح ترجمه فارسی مقامات حریری راء که از نظلسی 
مسائل زبانی و لغوی و دستوری و ویژ گیہای سبکی می تواندمنید 
فایدہ باشدء بعہدہ گرفتم. امید است مورد قبسول ادب دوستان 
قرار گرفته و خدمتی ناچیز به فرھنگٹ و ادب این کشور بەحساب 
ایب . 


شرح احوال و آثار حریری 


ابوومحمدء قاسم بن علی بن عثمانء حریری درسال ۴۴۶ ھجری 
در قصبة ×مشانء حوالی بصیہ متولد شهك ودر سال ۵١۶‏ درگذشت 
وی شخصی متدین و دانشمند بودء در اوایل جوانی بە کسب علوم 
ادپی و دینی پرداخت و از محضسںی استادانی چسون دایسو القاسم 
فضل بن محمف بصری) کسب فیضصس تمود. وی بجہت دارا بودن 
خصائل پسندیدۂ اخلاقی و مہارت و استادی در فتون گو ناگون 
ادبیء بزودی توانست دردلمردم وادباء وخلفاء ووزرای ادب پرور 
آنہا راہ یابد و غیر از کارھای ادبی به مشاضل دولتی نیز 
بپردازد. گویند وی کریەالمنظی بود و در موقع تفکی ریش خود 
را میکند: 
شیخ لنا من ربیعة الفضرس ‏ ینتف عثنونه من الہوس 
اعت ال +الشاق' سے رفا ظا اادیر اب تالخرس 
گکتاب <مقاماتِ اتر گرانقدر وی در زمان کی از هھمیسن 
خلفاء و وزراء نوشته شدہ استء ولی بطوں: دقیق مشّیص نیست 
یب4 حمایت و اشارۂ کدامیك بودہ ا(ٰست۔ 
حریری در مقدمة مقامات بدون آنکە از گستسی نسام بیںد 
بطور مبہم این موضوع را ذکی میکند: 
دشار من اشار ته حکم و طاعتہ غلشم....)ء در این مسورد 


۹ 


رھ لاہ 8-7 صوزرت' تحقق: پذیزفته ھ0 
َ از سایں حدسیات دقیقتی و مقرون بەصعحت می نماید. 

قدر مسلم این اسنت: کہ:-خریری آاین' کتاپ' را :دز نال ۵۰۰۴۰ 
ھجری به پایان رسانید و بیش از پیش مشہورگردید: دراھمیت 
این اٹن ھمین ا ندازہ کائن انت کهھ ا[ذعان داریم شار حاند(! نشمنك 
بیشماری به شرح آن پرداخته و ادبا و فضلای زیادی به تقلیدو 
پیروی از آن مشغولگشتەاند کە از آن جملەمی توان <الشریشیء 
و <(ناصیف یازجیء را نام ں۵ در معالك غر بی نیز ترجمەھایی 
ا این کتاب صورت پذ یر فتھ و شروعحی پںآن نو شنتهھ شذنہ است 
کە از ہین ایا شرح (دو ساسیء قا8ہل ذکر و دارای اھمیست 
می باشد. مقامات حر پر ی پنجاہ مقامه دارد و ھرکدام پسسجحستب 
داستانہا دابوزید سروجی> وراویٰ آنہا دحارث بن ھمامء است؛ 
که ھردو اسم خیالی و ساخته و پرداختة ذڈھن خسود نسوپسندہ 
می باشد. تاثیںر مقامات بدیعالزمان همدانی را در آن نمی توان 
تادیدہ گرفت و حریری خود خاضعانه بەاین نکته در مقدمة کتاب 
اعتراف نمودە و وی را مبتدع فن مقامەنگاری میدائند و خودرا 
پیرو سبك او ذڈکز می کند: 

دولم یکن الحر یر ی میتدجع و لات ولا آپاعذرھساء بسل 


سبقه الٰی ھذا المفن بدیعالزمان الممدانی:۔ “٠‏ وفضل را از ان 
متقدم پ4 حساب بی 


فلا قبسل مبکاھا بکیت صبابۃ 
زلکن:یکنت 'قبلی فہیج لی-النکتاء 
یکاقا ۔خقاشت' النفئل لمعتحت 


خاصی برخوزدار است و این موضوع در تمامی داستانہای وی بهھ 
چشم می‌خورد: آغاز داستان با تحرك و فعالیت و گردش ومسافرت 


ؤ١‎ 


که لازمة جوانی است شروع میشود و آخر آن با استراحست و 
گوشه نشینی و توبه از اعمال گذشته و استغفار پایان می پذیرد. 
صر فنظی از موضوع کدیەء تنوعی در حکایات ایی اکن وسود ڈادڈ 
کە خواندن آن خالی از لطف نمی باشد. بطور مثال وی در یکی از 
مقامەھایى خود خطیب بلیغی را بهھ خوانندہ نشان میدھد کهە پس 
از اندرزھای حکیمانه مجلس را تر ك نمودہ و دور از اتظار مردم 
بھ شزب خمر مشغول می گرددء ویاگاھی شہرھا را ھمانگونه که 
می بیند تو صیف می‌کند. بطور کلی می توان گفت کەکتاب وی بی 
نفلیں واز نظر انشاء و بلاغت بی عیب می ہاشد. 

آٹاری کهە از این نویسندۂ معروف باقی ماندهہ بشرح زیس 
ا(ست : ۱ 


١س‏ دو رسالة دا لسینیهء و د٦ا‏ لشینیهء 
اشعاری پر اکندہ بجز از أاشعار مقامات 
ت--- درةالغو اص فی آوھام!لخواصس 

۴۔ ملحةالاعراب فی صناعةالاعراب 


۵- قصید٥ای‏ در وزن خفیف 


معرفی نسخ خطی و ترجمەھای فارسی 


ما سی زَاتتا 2ء 708٦‏ ان لم ۹ یبور ےت 
۶۳۴ ک در دانشگاہ تہران موجود توقاق امت شا تو2 ان استاد 
عالیتدر جناب آقای مجتبی مینوی فراھم آمدہ پودء:مورد استفادہ 
و اساس کار قرار گرفت. این نسخه دارای ترجمۂ زیسں سطور 
استء که در سال ۶۸۶ توسط محمدبن رشید استنساخ گسردیدہ 
نام مترجم معلوم ومشخص نیست ولیکن ترجمه کامل ولفظ بلفظط 
و دقیق می باشد. 

جا ات یس ات و انا اعد ہت منرت 
عبارات تی از کاتب کە سال فراغت از کتابترا نشان می دھدء پایان 


می پیر 

۷ فیلم نِسخۂ خطلیٰ مقامات حریری با ترجمۂ فارسی (زیں 
سطور) موجود در دانشگاہ تہران بهھ نشا نی ۱۸۸۷ء موزۂ بر پتانیا 
۷)۶ کهە عکسی از ان توسط مسؤولیسن مصسعترم در اختیار 
اینجانب قرار دادہ شد. مترچم آن فضل الله بن عثمان معروف بہه 
سراج کاتب و تاریخ پایان ترجمۂ آن‌روز جمعه دوازدھم جمادی۔۔ 
الاولی بسال ۵۸۷ می باشد. آغاز آن با پیشگفتاری از مترجم 
شروع شدہ و خاتمه آن بعد از متن اصلی بە نوشتەای از مترجم 
وکاتب کە ھردو سال فراغت از ترجمه و تحریں را نشان میدمد: 
پایان می پذیرد. تحریر این نسخه روز چہارشنبه بیست و یکم 
ربیعالاول سال ۶۶۲ توسط حسن بن‌علی خیاط چندی در روستای 
قری ‌باغ پایان پذیں‌فته است. این نسخه افتادگیہای بسیاریدارد 
و ترجمه کامل و دقیق نمی پاشد. ھمرصفعه حاوی ٣١‏ سطر تر جمه 
وحواشی پر اکندہ می پاشد. 


روش تصحیح 


پس از تہية دو ترجمه و مطالعه و بسررسی دقیق آنسہا و 
بائؤدامنک نکاتی دربارۂ ویڑ گیہای لنوی و دستوری و سبکسی؛ 
مد تزت تشاص نسخ محمدبن رشید را بجہت کامل بسودن و 
ترجمۂ دقیق لفظ بلفظطء اساس کار قرار دادم و از نسخه ثانوی 
فقط برای جایگزینی کلمات و عبارات محذوف واحتمالا ناخواناء 
با در نظر گرفتن معادلہای عربیء استفادہ نمودہ و آنہا را درمتن 
حاضر بااین علامت ( () نشان دادەام. کلماتی کە در داخل این 
۹ئ9۹ ۶ 00 
همیچیك از دو نسخەء ترجمه نشدہ بودہ لٰذا بندہ با توجه بە متن 
عربی و تفحص و جستجو در فرھنگہای معتبری فارسی و عصربی؛ 
پر اہر ھای فارسی صحیح و تقریباً نزديك یه سیاق کلی ترجمہء به 
آن افزودم تا رشتة مطالب ازھم نگسلد و خوانندگان محترم را از 
خواندن ان ملال حاصل نشود. 

از نظں رسمالخطء در این متن سعی شدہ است حتی الامکان 


۲ 


شیوۂمعمول امروزی ز بانفارسی رعایت گرددتا از احتمال غلط ۔- 
خوانی جلوگیری گردد. درضمن تعداد انگشتشماریلغات متروك 
در این ترجمە وجود دارد که با کوشش زیاد موفق به پیدا وس 
آنہا در فرمنگہای معتبر فارسی نگردیدم و بجہت بعسرت کر ار در متن 
ویکنواخت بودن شکل آنہاء واز نظیر حفظ 2 غیٹا در ٹن 
نقل نمودم تا انشاءا با راهنماپی و توضیح ادیبان صاحبنظسں 
در چاپہای بعدی شکل درست و صحیح آنہا ثبت گردد. 


مختصات سبکی و دستوریء ٹغوی و املائی 


ھرچند که این ترجمه لفظ پەلفظ بؤدہ و با قواعد کلی و 
مدون دستورز بان فار سی ‌مطابقت تداردء ولیکن از نظر ویڑ گیہای 
سبکی و لغوی و املائیء چون دنبالة ہے مہو ہو وس 
قاپل تحقیق و بررسی می پاشد . 

عاووی یں اما رد فنرات سک خی کاو اافائز 
آخر کتاب دادہ خواھد شدء تعداد قابل توجہی پیشاو ندھای فعلی 
در این ترجمے بکار رفته است: کە در بسیاری از موارد مفہوم 
و معنای جدیدی یەفعل می بّخشد . نکتڈ قابل ذکر در این متنء نبودن 
شکل واحد بر خی از کلمات و واڑەھا استء که از جنبة زبانسی 
قابل نمی سو جج وی یں سو و 


تخفیف پوچود آمد٥-۔است:‏ 
الف - مختصات املائی: 


شیوه رسمالخط در نسخەھای موجود ھمائنٹ سایسس نسخ و 
متون کہته و قدیمی فارسی می باشد و از ھمان خصوصیات و 
ویزژ گیہایی بر‌خوردار است کهھ در آنہا یافت می شود از جملە: 

نے تو شتن حروف (پ): و ()چ) بپشکل رپ) و :)(جح) ٠‏ 

. نوشتن حرف زگٹء بایك سرکش 
. نوشتن دآ نچكء و دانکهء پشکل دانچ) و دانتكإء 
. حذف دھای غیں ملفوظط در موقع جمع به دھای علامت 


یہ پ- کی" 


ك۴ 


جمع فارسیء مثل (جامہا و تامہاء بای چامەھا و نامەھا 

۵. جمع ہستن کلمات مختوع ب4 .الف پا دانء عسلامت جممع 
فارسی بدوناوردن دیائیء كکه قاعدة“ درحالت جمع نوشتەمی شود 
مثل هداناان و تواناانء بجای جدانایان و توانایانء 

۶ نوشتن <جازوء و دازیشانء بجای ازاو و ازایشان و امثال 
آن ِ 

۷. استعمال دکیء پجای رگ 

۸ نوشتن (کراء پجای د(کەراء 

۹ در ٢خمالت‏ اضافه در مواقعی کهھ حرف آخس مضاف ہے الف 
ختم می گرددء علامت اضافەگاھی حذف می گردد. مثلدادبہاتمامء 
یا ٭وقتہا نماز> ۱ 

۰. نوشتن وچندانكء بجای دچند!نکەء 

[.. جےا, نوشتن ضمایےر متصل..از: قبیل. دشگفتثنان - 
فراموش‌تانء بجای ×شکگفتشان و فراموشتانء 

‌" . نوشتن کلمات داوام کت ہر پچای داوم -- کیئ) 

۳. حذف ھمزہ بعد از حروف اضافهء مثل دازیسنء پبچای 
دازاینء 


پ۔ مختصات سبکی و دستوری: 


5 چمع بستن (مردم) و دگروەہء با دانء 

7. استعمال ریاء بجای ×ایاء در موارد استفہام 

۳. استعمال حرف اضافه می 

۴. بکار بردن افعالی امثال: ×پوشیدہ کردء بچجای دپوشانیدء 
(اندیشه کرد بجای داند یشید و ×بریدہ کردء بجای ( پریدء 

۵. استعمال دراء به معانی دبهء و دباء و دازء و ددرء 

۶. الحاق حرف دشینء به آخر فعل امر و ارادۂٗ معتای خا١اص‏ 
از قبیل: دانگیزشء ود٭پیو ندش٤‏ ودتوانئشء و ×زیش) ودسگالشء 
و جمالشء> 

۷ بکار پردن حرف دباء در موارد زینت و تأاکید و تعدیه و 
اتصاف : 


۴ 


۸ استعمال دھمی) و (ھمیدون) 

۹ پکار پردن دیاء در معنای ( یھ و ہبسوی) 

۰ بکار بردن (خندندہ؛ بجای دخندانء و دگوارندہء بجای 
دگواراء ونظایں ان 

۱۔. مطابقت صفت و مو صرف در بعضی مواقع بطور مشال 
دھم سفر یا نی موافقانء و درفیتانی ظر یفانء 

۲7. استٹعمال کلمة ×نیك؛ به معنای سخت و زیاد 

۳. اضافة دیاء بەہ کو نه وجه وصفی افعال و اراده معنای 
حاصل مصدری از آنہا از قبیل: (آرامیدگیء دافسردػتٹی؛ . 
دا نگیختگیء۔ ×پیوستگیء۔۔ دداشتگی)۔۔ درمید گی د(ستیہند گیء 
۔ دشنودگی)۔۔ (کشید گی)۔۔ (گر فتکی)۔۔ دگشادگیء۔۔ ٦‏ گواردگیء 
ے دماندگی؛ ۔ (ناشناختگیء کت ×نفریدگیء نہ ”نہفتگیء 

۴۔ استعمال افعالٰی از قبیل: <نفرید ندء و ×پژمرید) که 
امروزہ بصور تہای × نفر ین کردندء ودپژمردہ شدء پکار می رو ئتد: 

۵ . ساختن ترکیباتی با پسو ند دناكء از قبیل ورغبت ناكء 
و دعلت نای؟ ۔ 

۶. بکار بردن افعال مرکب بافعل کردنء کە جزء اصلیآ نہا 
شکل عر بی دارد از قبیل: ددلیل کردنء و درحیل کردنء و رر صد 
کردنء و سا بح کردنء و ×(ساخط کردنءو ( نصرت کر دن 

۷۔. ہکار بردن شکل متعدی افعال از قبیل: دبسارانیدنء و 
×بیارامانیدنء و د×بیاسایانیدنء و×پیو ندانیدنء و ددرمانانیدنءو 
ددریابانیدنء و دشتاوانیدنء ورمز!انیدنء 

۸. استعمال ضمایں منفصل بجای ضمایں متصسل بہے از 
مضاف؛ بطور مثال: (گروەہ شماراء بجای دگروھتان راء وسدچشم 
تراء بجای ەچشمت راء و ردلمنء بجای ددلمء ونظایں آنہا. 


ج- مختصات لغوی: 
در این ترجمه لغات و ترکیبات کہنه فراوانی بکار رفتەاست؛ 


کہنگی و عدم تکرار در متون فارسیء متروك گردیدەاند. چسون 


فہر ست کاملی از لات و تر گسات در پایان کتاب آوردہ خواھد 
شد ء لِذ! بەذکی چند ٹمو تھ اکتفاء می نمایم. 


بازیانه بە معنای !سباب بازی 
پژڑوھان بردن بے معنای غیطىه 
خوردن 
خوار به معناىی طعمء مزہ 
سول بە معنای ناخن پای شتر 
کاردو به معنای شکوفه 
یخنی بە4 معتای ذخیرہ 
افسردہەکف بەمعنای بخیل 


خوب‌کاری به معنای احسان 
روزانگیختن به معنای روز 
قیامت 
سرگذار کردن پەمعنای رھما 
کردن 
شیداز بانی بە معنای فصاحت 
ویژەکار به معنای مخلص 


صورتہا و شکلہای گوناگون کلمات 


کتابت لغات در این تر جمه٭* تابع میچ قاعدہ وقانون مشخصی 
نیست؛ء لذا شکلہا و صورتہای متفاوتی ازیيك کلمه راءکە نتیجة 
تبدیل و ادغام و حذف و تخفیف می باشد: می توان در ایسن متن 


یافت کە از جنبه تحقیقات ز بانشناسی دارای اھمیت ویسڑ٠ای‏ 


بادوان بجای بادبان 
بیاوان بجای بیابان 
پاسوان بجای پاسبان 
دروان بجای در بان 
دروایست پبجای در بایست 
دریاوندہ بجای دریابندہ 
دشتوان بجائ دشت بان 
دیدوان بجای دید بان 
سایەوان بجای سایهبان 
کاوین بجای کابین 
میزوان بجای میزبان 
نردوان بجای نردبان 
نگەوانی بجای تگہبانی 


حر 
خوہ بجای حم 


خبه بجای خمه 
ت0“ 


جوژہ بجای جوجهھ 


جو جاد جن 
زفان بجای ز بان 
جےووافٹن 


خوسبیدن بجای خسبیدن 
خوفتن بجای خفتن 
اوفتادن بجای افتادن 
ناخون بجای ناخن 

سخون بجای سخن 


سیت اشتی بجای شتی 
برزیدن بجای ورزیدن افشردن بجای فشردن 
۔بیران بجای ویران تحت 
ایت استادن بجای ایستادن 
اوروزان بجای افروزان برو بجای ابرو 
اوراشتن بحای افر شتن پرکندن بچای پںاکتدن 
اوکندن بچای اذکندن خردنی بجای خوردنی 
کو خرشید بجای خورشید 
بستاخی بجای گستاخی گرستن بجای گر یستن 
7 نگوساری بجای نگو نساری 
دژنام بیجای دشنام گیا بجای گیاہ 
دژوار بجای دشوار بترین بجای بدترین 
7 درسترین بجای درست ترین 
پر ته بچای پردہ دوستںی بجای دوستتی 
فا زشتر بجای زشت تر 
چہاروا بجای چہارپا ۱ ھیچیز بجای ھیچچیز 


در پایان وظیف خود می‌داند کە از اساتید معترم و ارجمند 
آقایان دکتر خریرچی و دکتر حاکمی و دکتر لسان و دکتر روشن 
کە در تصحیح این متن بندە را ارشاد و راھنمایی فسرمودند. و 
ھمچنین از آقای باقرزادہ مدیر و مسٹئول محترم انتشارات توس 
کە صمیمانه در چاپ این کتاب ھمکاری نمودندء سپاسگزاری 
گند . 


علاءالدین افتغار جوادی 
۴۳۶۳/۸/۱ 


بسماللەالرحمن الرحیم 


ای بار خدای؛ء ما می ‌ستاییم ترا برآنچە در آموختی از ھویدا 
سخنیء و فرا دل دادی از ھویدا کردن سخنء چنانچه می ستاییم ترا 
بر آ نچھ فر اجمع کردی از دادنیء و فروگذاشتی از پردہ. و (پناہ 
می گیریم بهە تو) از تیزی زبان آوریء و افزونی بیہدہ گسوییء 
چنانچه پناہ می گیریم بەتو از آلودگی کندزبانیء و رسواپی ہستہ 
زبانی. و کفایت می خواھیم بەتو در آشوب افتادن بەغایت ستودن 
ستا یندہء وچشم فر اکر دن مسامحت کنندہ؛ چنا نچەکفایت می خواھیم 
بە4تو از نصب شدن مرخرد داشتن (طعن کنندہ) راء و پردہ دریدن 
رسواکنندہ. و آمرزش می خواھیم از تو از راندن آرزوھا به بازار 
شی کتہا؛ چنانچه آمرزش می خواھیم از تو از گردانیدن گامہا بهە 
خطەھای گناھان. و بخشش می خواھیم از تو سازوار کردنی که 
کشندہ باشد (یه بای کار و گفتار)ء و دلی گردندہ باحق و 
زبانی آراسته بھ راستگو پیء و سخنی نیرو کردہ بەحجت و (رای 
صوابی) بازدار ندہ از چسبیدن سوی باطل و (اندیشة) قہرکنندہ 
(ھوای) نفس راء و بینایی دلی که دریابیم بدان شناخت تقد پر ء 
و اینکهە نیيكبخت کئی ما را بە ھدایت خود بەدانستنء و یاری کنی 
مارا بە یاری دادن بی ھویدا کردن سخنء و نگە داری ما را از 
بیراھی در روایت و بگردانی ما را از نادانی در مطایبتء تا ایمن 


(۸ 


شویم از درودەھای زبائہاء و کفایت کنند از ما غائلفھسای 
سخن‌آرایی؛ تا بنیاییم بە آمدن جای ب:ھکاری؛ و بناستیم یەاستادن 
جای پشیمانیء و بر ما نپوشند تبعه و نهھ خشمی سبب خشمی۔ء و نهھ 
ملجاً شویم بەعذری از بادرہ. ای بار خدای؛ حقیقت کن ما را این 
آرزوء و بدہ ما را این جستہء و برهنه مکن ما را از سای فراخ 
انعام خودء و نکن ما را خاییدن بهھ خایندہ. بدرستی کهھ بیازیدیم 
بھتو دست گدایی و خاضع شدیم بەتن در دادن حکم تا و نیازمندیء 
و فرو آمدن خواستیم باران کرم ترا که وافرستء و منت ترا که 
عامستء بەزاری جستن٠‏ و آخریان (امید)ء پس به نزدیکی جستن 
صلی الله عليه آن مہتر خلقء و بر شفاعت‌کنندۂ شفاعت شو ندہ در 
روز حشرء آنکه مہر کردی بدو پیغامبران راء و بلند کردی درجة 
او را در علیینء و وصف کردی او را در کتاب ھویدای خودء گفتی 
و تو راست گویتر گویندگانی: ( نفرستادیم ترا مگر رحمتی از بہر 
جہانیان) ٭کەآن خواننۂ رسول است گرامیء خداوند نیںوء نزدیيك 
خداو ند عرش با مکانتی و جاھهیء فرمان بردہ آنجا و امین داشته.ء 
باں خدایاء درودادہ یپرو و پر آل اوکه راہ نمایندگانندء و پاران او 
که پیفراشتند دین راء و کن ماراسمت او راؤ سمت ایشان را 
پسرویکنندگانء و سودمند کن مارا به دوستی اوو دوستی 
ایشان هھمهء که تو بر ھرچھ خواھی تواناییء و به پاسخ‌کردن دعا 
سزایی. اما بعد بدرستی که برفت بەبرخی از انجمنہای اد بی 
که بیارامیدست درین زمان باد آنء و فرو نشسته است چراغہای 
آنء ذکر مقاماتی کە نو آورد آن را بدیع ھمدانیء که بسیاردان 
آنجا بون:ے خدای بتشرو رحمت کناد۔ و نسبتکر٥ہ۔بله‏ ابو الفتح 
الاسکندری انشاء آنء و به عیسی بن هھشام روایت آنء وھر دو 
سو اہ تاحوت موی کک ملا سلری؟. قانت کہہ او کی کی 
اشارت او حکم باشد و طاعت او غنیمتء که انشاء کنم مقاماتی که 
از پی فراشوم در آن بر پی بدیع همدانیء و اگرچهە در نیابد (لنك) 
غایت سیر (اسب قوی) را. بازو بگفتم آنچھ گفتەاند در حق کسی 
کہ (جمع کرد) میان دو کلمہء و بە نظم کرد بیتی یا دو بیتء و 
درخواستمی که مرا معفی دارد از این مقامی که حیران شود دز آن 


فہمء و شتاب‌زدگی کند وهمء و میل فروکند بەغور عقلء و ھویدا 


۹ 


گند (قیمت) مرد راء و درماندہ شود خداوندۂ آن بدا نک بساشد 
(چون جمع گنندۂ هیمه درشبء یا گرد کنندۂ پیادگان و سواران)ء 
و نادرہ سلامت یابد بسیار گویء و یا درگذارند او رابەس 
در آمد نی. چو مساعدت نکرد یه بازداشتنء و دست بنداشت ازین 
گفت:..لبيكہ:,گقتم: خو !ئن ہاو ںا۔ چننو:لبیای :گفتن:۔ق ینان بں‌دار 
و بذل کردم در طاعت او غایت توانش تواناء و نو بگفتم بںآنچه 
رنج آن بکشیدم از طبعی افسردہء و هشیاری فرو مزدہ و فکرتی 
کهھ (آب آن بارزمین فرو خوردہ شدہ)ء و اندیشەھای رنجدیدہ ۔- 
پنجاہ مقامت؛ که (جامع است) بر جد گفتار و ھزل آنء و۔لفظہای 
باریك ((و خوب آن))ء و ٘ بیانہای روشن و (مرواریدھای آن)ء و 
ادبہای نمکین و نادرہھای آنء (تا بپیں‌استم آن دا( از آیات قرآنء 
و نیکوئیہای گنایتہاء و (بیاراستم) بے مثلہای عسربیء و 
لطیفە٭ھای ادبیء و اشکالاتی نحویء و فتواھای لغوی؛ و رسالتہای 
بکرء و خلبەھای نٹیکو و آراسته کیںدہهء و پندھایىی گرںیانندہ و 
مضاحکی بەلہو آرندہء ازآنچه املاء کردم جملهة آن‌را بر|زیىسان 
ابوزیدں السروجیء و باز نہادم روایت آن را به حارث بل هعام 
البصری و اھنگیي نکیدم بەمظطایبیت و جد :و ھزل آوردن در آن 
مگن ب4 تشاط آوردن خوانندگان آنء و بسیارز کشردن ٠‏ اعت 
طالبان آن. و ننہادم در آن از شعرھای بیگانه مگ دو بیتا ھں دو 
فردء کە اساس نہادم بر آن دو بیت بنای مقامت حلوانیء و دو 
دیگں با ھم آمدہ کكکه در آوردم آن را در مقامت کںچی, و آنچه 
گذشت آنست خاطر من ستا نندۂ۔بکار ت آنء و نوآرندۂ شیرین و 
طلخ آن. و این با خستو آمدن من ا١ت‏ ..انکه بد یع هعدائً شایبق 
است در غایتہاء و خداو ند آیتہا است در بلاغتء و بدانکە (پیش 
آیندہ) پس از او نو آوردن مقامتی را؛ و اگ چے او زاادادہ 
باشند بلاغت قد١مهء.‏ بر نحوید مگںس۔ از فضاله اوء و بنروہا بل آن 
رفتن جای مگر بەدلالت او. و نیکو گفت آن قائل: ْ 


اگر پیٹن:گریيۂ او :بگزیستمیٰ از آززومندی “ 
ب4 سعدی شفا دادمی تن خود زا پیش از پشیمان شدن 
ولکن بگریست پیش از من ہینگیخت مرا گریە 


2 


گریۂ اوء گفتم: فضل پیشی گیر‌ندہ راست 


و امید دارم که نباشم درین ھذر که آوردم آن راو دریسن 
آمدن جای که بدان درآمدم بەتکلفء چون (کاوندہ و پژو هندہ) 
از سبب ھلاکت خود به چنگال خودء و برندهہ نترمة بینی خود را 
بھ دست خودء آنکهھ در رسیدہ با شد بهە زیان‌کارترینان کارھا آن 
کسانی کەگم شد کار ایشان در زندگانی دنیاء و ایشان می پندار ند 
کهە نیکو کردہاند ایشان کار: بازانکە من و اگںی چه اغماض کند 
در حق من زیرك که خود را نادان سازدء و دفع کند از من دوست 
محابات کنندہء (نردیك نباشم) که خلاص یاہم از نادانی که خود 
جاھل باشدء یا خداو ندکینه که خود را جاھل سازدء کكکه فرو نہد 
از درجه من از بہر این وضع راء و (مشہور کند) که این از 
باز زدھای شرعست. و ھرکه (سرہ کند) چیزان را به چشم عقلء 
و نیکو پنگرد در بنای اصلہاء (نظم کند و پیو ندد) این مقامات 
را در رشتة فایدہ داد نیہاء و برائند آن‌را برراہ تہادہھاء اذ ھرچھهھ 
که آن را سخن نیست و با خود حیات ندار ند. نشنودہاند کە ہر مید 
سمع کسی ان آن حکایتہاء کهھ در گلیلەودمنه استء یا بسزەکار 
نہاد راویان آن را در وقتی از اوقات. و بعد ھذا چسون کارما 
معینترست به نیتہاء و بدان است بسته شدن عقدھای دینیء چهھ 
تنگی باشد بر آنکه بەابتداء بگوید لطیفەھا از بہر بیدار کردنء 
نه از بہں پوشیدہ کردنء و ببرد آن‌را بں راہ پیر استن سخنء نه 
دروغہا! و ھیچ باشد او در آن مگر به منزلت آنکه باز خواند از 
بہں درآموختنء یا راہ نماید بەراھی راست! ٠‏ 


باز آتکه من خشنودم بدانکه بار ھوا بیکشم 'ٴ 
و پرھم از آنء نە برمن غرامتی و نە مرا غنیمتیٰ 


وب خدای قوت میگیرم در آنچے قصد کنمء و پناہ 
می گیرم از آنچھ عیب ناك کند و راہ می جویم بدا نچهھ راہ نماید 
کهە نیست پناه مگر بااوء و نے پاری خواستن مگں بدوء و نےه 
سازوارکردن مگر ازوء و نه رستن جای مگر او. برو تکیڈ دل کردم 


٢۲ 


و بدؤ می باز گںدمء و اشتیاق می نمایم. 
ممغامة اول 


کی فارگ سا کت ؛ چون وھ اسمتے 
وے ےے.۔ رت کہ وت 
فاوا افکند مرا نتوایب روزگار تا افتادم بە صنعاء یمن. دز شدم در 
آنجا تہی بودہ توشه دانہای منء ظاھر شدہ بی چیزی من؛ پادذشاھی 
نداشتم بر آن قدر توشه که بسندہ بودی مراء و نیافتم در انبان 
سرگشتاء و جولان می‌گردم در مجامع آن چو گردیدن کسی' کےه 
گرد چیڑزی برآید؛ و مى‌چستم در چرازارھاى نظرھاىی خَود و 
مبارك شمردەھای بامدادھا و شبانگاھہای خودء با هھنری را که 
کہنه کنم او را دیباچة روی خودء و آشکارا کٹم با او حاجت 
خودء یا با فرھنگی که فرج دھد دیدن او تاسای مراء و سیرابٔ کند 
روایتِ او تشنگی مرا؛ تا ادا کرد مرا آخر طواف من و راەه نمؤد 
مرا ابتداء لطفہای ایزدیء بەانجمنی فراخء مشتمل بر ژخمتی 
و گریەەائ. در شدم درمیان جمعء تا معلوم کتم سببْ کشیدن اشكء 
بدیدم در میان حلقهء شخصی از گو نه گشته آفریئش اوء برو بُود 
ساز و یراق سیاحی و او را بود نال نوحەگری: و او مہز می گزد 
سجعہا را بە:گوھرھای لفظ خودء و می‌کوفت بر گوشہا زجچسں 
گنندەھای پند خودء و گرد او در آمدہ بود گروھان آمیختنہء چو 
گرد در آمدن نیرایه به ماہء غلافہای میوہ به میوہء (پس برفتم) 
بھ سوی او تا فراز گیرم از فواید اوء وٴ برچیٹم برخی از فراید 
اوء شنودم:ازو کە می گفت آنگەکه می پویید در جولان خودء و فا 
کف انداختن شد و فا بانت بدیہه گفتن شد: ای آنکه ۓغیئٹر ان 
شدہای در غلوای خودء و فرو هشتەای جامۂ کبز خودء و سرکشی 
می کنی در نادان سازیہای خودء میل کنند٥ای‏ بهاباطیل خود... 
تا ۔بەکی روان می‌خواھی بودن بر گمزاھی خود؛ و گوارندہ 
یہ ہم مسب یوعف جع ودرا به تہایت 
میخواھی رسید در کبں خودء و (باز نمی ای ینتی) "او لہو:“خوذ! 


۲٢ 


مبارزہ می‌کنی بەمعصیت خود با پادشاہ ناصیة خسودء و دلیسری 
میکنی به زشتی سیرت خود بردانای سریرت خودہ و پنہان 
میشوی از خویش نزدیك خود و تو به دیدارگاہ رقیب خودی؛ 
و خواھی کہ پوشیدہ باشی از ملوك خودء و نمی دانی که پوشیدہ 
نیست میچ کار پوشیدہ بں ملیك تو: می پنداری که سود کند ترا 
این حال تو چو ,(فراز آیدں رحلت تو)! یا برھاند ترا مال تو چسو 
دست گید کیا اعمال ۶س ا حا ھاز گسشدال ضش جسائزنفی جن 
بلغزد قدم تو! یا مہں‌باتی گند بں تو معشسں توء روزی کە درھم 
آرد ترا قیامت تو! چرا نەه روش گیری راە با ھدایت خودء و 
تا باتی علاج درد خود راء و چرا کند کنی تیزی عدوان خود و 
چرا نە باز ز نی نفس خود را کە آن بزرگترین دشمنان تست! آخر 
انەمر گٹوعدەگاہ توست پس چیست ساختن تو آن‌ر!! و یه پیر یست 
ییم گردن توء پس چیست عذر توے ‏ و آذں ۔لحدست .آرامگاہ تہوء 
پس چیست گفتار تو! و با خداست ‏ بازگشت تو : کیست: یار۔تو! 
دیر گا ھست که بیدارکرد ترا روز گارء تو خود را در خواب ساختیء 
و یکشید تراپندء تو با پس نشستیء و ھویدا شد ترا عبر تہاء + خود 
را کور ساختیء و هھویدا شد ترا حقء تو ستیہیدن کردیء و با 
یاد۔ تو داد جرگگۓ؛ء تو:قرایوشی ہرگزیدی :و دشت: دان :شا گےە 
۔مواسات گنی نکردی. برمی گزینی پشیزی راا:گه ور وعا, کنی :ہی 
پندی که یادگیریء و برمی گزینی کوشکی کە بلند کنی آن راء بر 
خوبی که بذل کنیء و سرد دل میشوی از راہ نمایندہای کە ازو 
ھدایت خواستی؛ رغبت نمایندہای بەتوشەای کەهدیەگیری۔آن‌راء 
و غلبه میدھی دوستی ٹثوبی که آرزو می ‌کنی آن‌راء برثوابی که 
می خرئ آن‌را. یاقو تہاکە بە صلەیابیء دلآویز ترست ترا از وقت- 
.های نماز و گرانی کردن‌کاوین دختزانء گزیدہ تر نزدیك تو از پیا پی 
گردن صد‌قاتء و کاسەھای پہن بالوان طعامء آرزوانەتر بە تو از 
۔نوشتەھای دین: و مزاح با قرینانء انس دھندەتر: ترا از خواندن 
قرآن. می ‌فرمایی بھەخوبی :و حرمت ندازی یریفته آن‌را و باز 
میداری از منکرں و خود بازز ناستی از آنء و دور می‌کنی از ظلم 
پس میآیی بدانء و میترسی از مردمان و خدای:سزاتی که ازو 
یتر سی . :آنگھ ‏ .ہرخوائد: 


۲۳ 


نیستی باد جویان دنیا را 

که عنان خود بدان گردانیدست گویی کھ .می ‌ریزد بەسوی آن. 
با ھوش نیاید از غایت حرص ۱ 
بدان و ہسیاری عشق آن 

و اگر بدانستی بسندہ بود او را: 


پس او بنشائند گرد خود راء و کم گرد کف دھان خود راء و 
در بازو افکند انبانك خودء و در بفل گرفت عصای خود. راوی 
گفت: چون بنگریستند آن گروہ بەخویشتن فراھم گرفتن اوء و 
بدید ند ساخته شدن او جدا شدن‌ را از مرگز اوء درآؤرد ھر یك 
ازیشان دست خود در گریبان خودء و پر کرد او را دلوی اڑ عطای 
خودء و گمفت::صیںف کن این را در تفقۂ خوؤد یا بپراکن آن زا 
ہر رفقة خود. فراز پذیرفت آن‌را ازیشان چشم فرو خوابائندہ؛ 
و برگشت ٹناگویندہء و فرا استاد وداغ کردن هر کس که از پی 
او فرا می‌شدہء تا پوشیدہ ماند برںیشان راہ اوء و گسیل می کرد 
آن را که پی او می‌شدہء تا ندائند منزل او. گفت حارث پسں ھمام: 
که از پس فرا شدم پوشیدە آازو جسم و بدن خودراء و برفتم بر 
اثر او از آنجا کهە ندید مرا؛ تا برسید ‏ به سوراخ کوھیء :و ناپیدا 
شد و در رفت در آنجا برغفلتی و قریبی. زمان دادم او را چندان 
گه برون کرد دو نعلین خودء و بشست دو پای خود پس تاگاہ 
پیش آمدم بروء و یافتم او راروی در روی کردہ با شاگسردی؛ 
برَيٌائی سفندء و. بزغالعای نیم بر‌یانء. و پیش ایشان خمی نبیذ. 
گفتم او را: ای مرد این باشد آنکۂ دیدم خبر توء و این که 
می بینم آزمایش تو! بنالیں چون نالیدن رعد بہاریء وؤ خواست 
کِه از ھم جدا شود از خشم؛ و ھمیشه تیز می نگریست یه من؛ ٹا 
بترسیدم کە حمله. برد بر من. چون فرو سرد آتش خشم اوء و 
پوشیدہ شد آتش تشنگی و گرمی اوء برخوائند: شمںٴ 


. در پوشیدم گلیم سیاہ :می جستم افروشه را 
و در آویختم دام خود را در ھں خرما کە دانۂ سخت نگیرد 


۲۴ 


کردم پند خود را دام داھولی 

کە بفریبم صید ٹر را بدان و صید مادہ را 

درماندہ کرد مرا روزگار تا در شدم 

یه باریکی حیلت خود بں شیں در بیشۂ او 

باز آنکە من نترسیدم از گردش او 

که شوخگن کند تن ما تنی آزور حریص 

و اگر انصاف بدادی روزگار در حکم خود 

مرآینه پادشاہ نگردانیدی ہر حکم کردن اھل عیب و نقصان 


پس گفت به من: نزدیيك شو و بخورء و اگں خواھی برخیز و 
بگو. باز نگرستم به شاگرداوء و گفتم: سوگند میدھم بسر تو 
بدانکە بدو می دفع خواھی رنج راء کە خبر کئی مرا کهھ کیست 
این! گفت: این ابو زید سروجی است چراغ غریبانء و تاج 
ادیبان. باز گشتم از آن سو کە آمدمء و بگزاردم شگفتی را از آنچه 


دید جح . 
ممّامة دوم 


۱ حکایت کرد حارث ھمام گفت: حریص بودم از آنگه باز که 
دور کردہ شد از من تعویذھاء و درآویخته شد به من دستارھا؛ 
اھ وار رم جا تر یک تس رسکی مھ 
جمازگان طلب راء تا درآویزم از ادب بدانچه باشد مرا آرایشی 
مین خلق:و.اہری بارنںہ نزديكِ تشنگی٠ٴ:‏ بؤدم :از پہز غایت 
حرص برفراز گرفتن آن و امید در پوشیدن جامه آنء پروھشں 
می‌کردم با ھر کهھ بیافتم که بسیار دان است و پا اندكء و باران 
می‌خواستم از باران بزرگٹ قطرہ و خرد قطرہء و روزگار می 
گذرا نیدم بە4شایبِ پود و مگنی باشد. چون فرود آمدم بەخلوان ؤ 
بیازمودم بسرادران راء ((و بسر رسیدم قدر مسردمان را))؛:و 
بیازمودم آن‌را کكە ننگین کرد و آنرا کە بیاراست: بیافتم پدانجا 
ابوزید سروجی را می گشت در کالبدھای نسہبت باز بردن بەھر 
کس٠‏ ((و می پویید در راهھہای کسب کرەدن))؛ و دعوی میکرد 
گاھی که او از ال ساسانستء (و نسبت می کرد گاھی) (بەمہتران 


۲۵ 


غسان)ء و (بیرون می‌آمد) گاھی در شعار شاعرانء و می پوشید 
کاقی (تکبں متکبرانء جز آنکه او نا کن وت سان او)ء وھویدایی 
محال اوء آراسته (( بود)) یەسیر|بی منظری و روایتی؛ وسازواری 
و دانشیء و بلاغتی (عجیب و خوش آیندہ)ء و بد یم فر مان بردارء 
و ادبہای تمامء و قدمی بر کوھهہای علمہا بر شدہء تابود از نیکوی 

سازھای اوء بدو می آمد ند با همه علتہای او و از بہں فراخی 
روایت اوء میل می کردند بەدیدار اوء و از بہں فریبناکی سخن 
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خوش آوردن او فواید راء مساعدت می گردند با او بەمراد او. 
درآویختم بەر یشە هھای اوء از بن مخاصیٹہائ ادبہای [وء و رغبت 
نمودم در دوستی با اوء از بیہں گِزیںەھای صفات او۔ 


بودم بدو می زدودم اندیشەھای خود و جلوە میکردم 
روزگار خود را گشادهہ روی دروشان روشنایی 
می دیدم قرب او را قر بتی و منزل اورا غنیتی 
و دیدار او را سیرابی و حیات او مرا بارانی 


و درنگٹ کںدیم بں آن يك چندیء انشاء می کرد در ھر روزی 
دلگشایء و دفع می کرد از دل من شبہتیء تا بساخت و بیامیخت 
مر او را دست درویشی قدح جدایی و برں آغالید او را نیافتن 
استخوانی کە باز جوید ہر طلاق دادن عراقء و بینداخت او را 
۶۶۷۳78“ ۷۷؟وٰ۰َ۰ 0۷ 
پیود او را در رشتۂ رفقەھاء جنبیدن علم بی غنیمتی. تیز کرد از 
بہر رحیل تیزی عزم خود راء و برفت می کشید دل را به زمامہای 
ان. ۱ 


نیکو نیامد بەمن آنکه زوان من بسته کرد و کار من بساخت پس دوزریاو 
و آرزومند تکرد مرا آنکه براند مرا از پیہں وصال خود 
و نە بدرخشید مرا از آنگهە کهە او برمید مانندۂ او را در فضل او 


و نه خداوند خصلتہا جمع کرد ماننں خصلتہای او 


۲۶ 


و پنہان شدن خواست از من یك چندیء نمی‌شناختم او را 
بیشەایء و نمی ‌یافتم ازو ھویدا کنندۂ خبری. چو باز گشتم از 
غربت خود بارستن جای شاخ خودء حاضر آمدم بهھ کتابخانة آن 
که انجمن ادبآموزانستء و بەھم رسیدن جای ساکنان ازیشان 
و غریبانء ھمی درآمد خداوئد موی روی گشن و آسای باخللء 
سلام کرد بر نشستگانء و بنشست در با پسہای مردمان پس در 
استاد آشکارا می کرد آنچه در مشکہای او بود؛ و بەشگفت میآورد 
حاضر ان را بھ ھوید!ا سخن خود. گفت آن را کە پہلوی او بود: چھ 
کتابست آنکه می نگری درآن؟ گفت: دیوان ابو عبادہ تَ بعتری ۔- 
که گواھی دادەاند او را بنیك آوردن و نیيك گمفتن. گمفت: ھهیچ 
دیدور شدی او را در آنچه دیدی بر سخن بدیع کهە آن را ملیسےح 
شمردی؟ گفت: نہمازء آن قول اوست: 


برھم نہادہ یا از ژاله یا از کوپلەھا 


که او نو صنعتی آورد در این تشبيه کە ودیعت نہاد در آن. 
گفت ابوزید او زا: ای شگفتا از ضایع گذاشتن ادب! ھر آینه 
فر بە شمردی ای فلان خداو ند آماس راء ودردمیدی در (جزآتش )! 
کجایی تو از آن بیت نادر که جم کنندہ است جمله تشبیہات 


دندانراو برخوائند: 


تن من فدای آن دندانی کە دروشانست مندیدن جای او۔ 
و بیاراسته است آن‌زا خنکی و آبداری که کنایت است ترا۔(از طر‌اوتہای 
دیگر) 
می مندید از مںوارید ترو از ژاله 
و از کوپلەھا و از کاردو و از سوارگان آب 


جید شمرد آن را هر که حاضر بود آنجا و شیرین شمرد آن 
راو بازخواست ازو دیگر بارہ و املاء خواست آن را. و پرسیدند 
کهە کرا است این بیتء و زندہ است گویندۂ آن یا مردہ؟ گفت: 


۲۷ 


سوگند بەخدایء که حق سزاتر که آن‌را پس روی کنند و راست 
سزا باشد که بنیوشند؛ بدرستی کە این ای گروہ منء مرھمراز 
شما را است امرؤز. گفت راوی: گوپی که جماعت یَەشك شدند 
بدین نسبت او و ابا کردند باؤر ذڈاشٹن دغوئ“اؤ “را., بدانست 
آنچه درآمد در فکر تہای ایشانء و واقف شد بدانچه نہان بود از 
انکار ایشان و حذر کرد کە پیشی گیرد بدو نکوهشیء بر خواند 
که برخی از گمان بزہ است. پس گفت: ای روایت کنندگان شعرء 
و دارؤ کنندگان گفتار بیمارء بہدرستی که خلاصۂ گوھر پیٔدا شود 
بھ گداختن: و دست رای سی بشکافد ردای مت ایت 
گنْخەائد در آنچهە گذشتست ٹاڈاز رو کات ٰ٘ 

که نزديك آزمایش گرامی کنٹب مزد را یا نخوار کنننء و ايك 
من آشکارا کردم نہانی خود را از بہں آزمایش و عرضه کردم 
جامەدان خود زا براندازہ گرفتن٠‏ پیشی کرد یکی از خاضزان وٴ 
گفت: من می‌شناسم بیتی کە نبافتەاند ھیچ بیتی بر نورد آن و 
(جوانمردی نکردہٴ ًَ طبعی بەماننكۂ آن اگز بثرئی گزیتی 
فریفتن دلہاء نظلمی ب پیار بر ین نہاداو روش و ہر خوائد: 


بارانیٹ مروارید را از نرگس ۔ اشك چشم ۔۔ و آب داد 
گلی را ۔ رخسار را - و فرو برد بزسنجیلان ڑاله را 


وامی نبود مگں چو چشم بر هھم زدنی یا نزدیکتر تا برخواند 
و غریب آورد: 


درخواستم آن زن را آنگه کە زیارت کرد برداشتن روی پوش اھ 
کھ سرخ بود و ودیعت نہادن در گوش من خوش‌ترین خبری 

دور کرد شفقی را کهە درپوشیدہ بود پر زوشناییٰ ماہ 

و فرو ریخت مرواریدھای سخن از دھان خود 


خیران شد ند حاضران از بدیہه گفتن او و همه خستو آمد ند 
بە نزھت نظم او. چون بدید انس گرفتن ایشان بەسخن او و میل 
ایشان بە درن گرامی کردن اوء سر فرو افکند چندانکە چشم برھهم 


۸ 


زنندء پس گفت: و بگیرید دو بیت دیگرں و بں خواند: 


وروی فرا کرد آن زن روزی که شد فراق در حلەھای 
757 9پ و 
بدروشید شبی برصبح که برداشته بود شب و روز را 
شاخی تازہ و۔ بگزید بلور را بەمروارید 


آنگه عالٰی شمردند گروہ بہای او راء و بپسیار بار ند شمردند 
ایر دایم بار او راء و نیکو گردند زیش با اوء و بیاراستند پوست 
او را. گفت راوی ((بدین حکایت)): چون بدیدم زبانه زدن آبیدۂ 
او و دروشیدن جلوۂ او؛ تیز کردم نظر خود در شناختِ علامت اوء 
و بچرانیدم چشم را در بوی یافتن اوء ھمی شیخ مسا بسود آن 
سروجیء و ماہ پیری او بں آمده بود در شب تاریيك جوانی اوء 
تہنیت کردم خود را بە آمدن او و پیشی گرفتم از بہر بوسیدن 
دست او و گفتم او را: چیست آنکه بگردا نید صفت ترا تا نشناختم 
تراء و چھ چیز سپید کرد موی روی ترا تا بنشناختم آرایش ترا! 
در استاد می گفت : 


کوب شورشہای روزگار پیں کرد ,سا 

و روژگار مردمان را گردائندہ است 

اگں فرمان برد روزی تنی را 

ادیگں روز غلبه کند پر او 

استوار مباش به درخشیدنی 

از برق آن که او فریبندہ است 

و صبں کن چو اؤ بں آغالائد ۱ 
برتو کارھای بزرگٹگ:را و لشیکر جمع گند 
کە نیست بەزرکانی: ننگی 

در آتش چو آن را :یگردائند. 


پس بەگدائی بر خاست جد! شوندہ از چای خود و در صحیبت 
خودِ پیرد دِلہا را. 


۲۹ 


مقامة سؤوغ 


روایت گرد حارئ بن ھمام گفت: فراھم آورد مرا و دوستانی 
که مرا بودند انجمتنی؛ کھ پاسخح تنکردی در ان آواز دھندہ را از 
انبوھی و بسیاری گفتار و تو دی تن اوء و نه بی آتش ماندی 
آتش زدن آتش زنەایء و نە تیز شدی آتش تش ستیہد نی . . در آن میان 
که مااز یکدیگرں می کشیدیم گنازہھای شعرھاکه برخوائندء و باھم 
یت طرفەهھای با اسنادھاء ھمی باستاد بر سس مسا شخصی 

کە برو بود گہنەای و در رفتن اولنگی بود. گفت, ای بہینٹان 
یخنیہاء و بشارتہای خویشانء خوشتان باد ہامداد و نیکوتان باد 
صبوحی خوردنء:ابتگزید بهھ کسنٹی که بؤزدنتخداو نن-انجمن و 
عطاء و توانگری و بخششء و ضیاع و دیہہاء و حوضہا و دعوت 
گاهہا و مہمانیء هھمیشه بدومی رسیدند گرفتگی کارھای بزرگٹ؛: 
و جنگہای کربتہاو (ستارەچة) بدی بدخواہ: و رسیدن رنجہای 
روزگار تاریك و سیا تات ہی شد کف دست؛ و بی ‌سبزەشد محلت 
و قبیل او و فرو شد آب چشمہء و باز جست منزل: و خالی شد 
مجمعء و سنگستان شد خوابگا٥ء‏ و بگشت حالء و بەگریه آمدند 
عیال؛ و خالی شد بپستٹن جاینہای اسبانء و بیخشود آنکھ پژڑوھان 
می برد و نیست شد چہارواوزروسیمء ورقت آورد مسارا 
بدخواەو شادکام. و بچسبانید مارا رزوزگار پر کو بئےدہ؛ و 
درویشی به خاك رسانندەہ تا که نائ'افحژان گر فتي_سم 
سودگہی راء و غذا گس‌قتیم اسَتخوان ذر۔ گلیز کرفتھی :را و 
در نہان بیافتیم غم و اندوە راء و در نوردیدیم درو نہا راہں 
گرسنگیء و سرمه گرفتیم بیداری راء و وطن گرفتیم زمینہسای 
ژزف راتا مہمان بهە ماراہ تا بٹو- ہی یر گی نماندء و برسپردیم 
در خارء و با ھم فراموش گردیم در چو بہای پالانء وخوش‌شمردیم 
علاك از بیخ گنندۂہ راء و دیں شمردیم آن روز تقدیر مرگٹت زا. 
هھیچ ھست آزادەای ڈارو کنتندہ؛ جوانمردی مواسات گنندہ! بدان 
خدای کكکھ بیرون آورد مرا از میان اوس و خزرتج؛ کە شب گذاشتم 
خداوند درویشی؛ کھ پادشاھی نداشته باشد ہرشب گذار یك شبه. 
گمت حارزرث بن ھمام: مرارقت آمد از بہر نیاڑھای او؛ و بپیچیدم 


اہےاہم ىہ 


۳۰ 


از بہر استخراج فواید اوء پدید کردم دیناری و گفتم او را بروجھ 
آزمایش: اگر بستایی آن رابەنظم آن تراست بەحتم. پیش آمد 
بر می خواند در حالء بی آ نکھ شعں کسی دیگی پر خود بستی . 


چون گرامی است رو زردی که نیکوست زردی او 

برندہ کنارەھای عالم از جابچجای اندازد سفر او 

ررایت کردہ آوازۂ اوو معروفی او 

بدرستی که به امانت نہائەائں سر توانگری در شکنہای پیشانی او 
و قریننتت پا رؤوایی کارھا جنبیدت او 

و دوست گزدەائد بەخلق سپیدی رؤی او 

گوپی که از ۔دلہاست گداختۂ:او 

یدان حمله کند آن کس کە جمع کنم آن را صرۂ او 

و اگیر چه نیست شدہ باشند یا سستِ شدہ باشند خویشان او 

ای خوشا گداختۂ او و تازگی او ۱ 

و ای خوشا بی نیازی و کفایت اؤ و یاری او 

ای بسا فرماپندہآ کە ہدو تمام شد امیری او 

و ای مستا کە اگ نه او بوذی پیوسته بودی حسرت او 

و لشکر اندوھا که عزیمت کرہ آن را حملۂ او 

و ماهہ تماما که فرود آوزد آن را :بدرۂ او 

ہو :درخشم شد٥اً‏ کە زبانه میزد انگشت خشم او 

کە راز او نہان با او بگفت نرم شد آن شرت او و تبہای خشم او 
و چندابندی کە فرو گذاشته پودند او را کسان او 

برھانید او را تا صافی شد شادی او 

سوگند بەحق باد خدایی که نو بیافرید آنِ را آفرینش او 

اگر نه پرھیزکاری و دین دازی بودی گفتمی ای بزرگا قدرت و قدر او 


پس پگسترد دست خودء پس از آنکه بر خواند آن‌راء و گفت: 
وفا کرد آزادہ آنچه وعدہ کرد و باران پریخت اہری امیدوار چو 
رعد او بغرید. بینداختم دینار را بدو و گفتم: بگیرش نە اندوہ 
خوردہ برآن. بنبہاد آنِ را در دھان خود وگفت: پرکت کنای ہار 
خدای درینء پس ( بشکرد) بازگشتن راء پس از تمام کردن ثنا. 
یا ےت رو او ئن رت وع کس وت 
نو گرفتن غرامتی دیگر. بر هنه کردم دیناری دیگر و گفتم او را: 


۳١ 


ھیچ سر آن داری کهە بنکوھی آن راء پس این دینار را پا آن دیگری 
ضم گنی؟ بر خوائد بی اندیش4ء و بر خوائد بشتاب: 


ھلاکت باد آن را چگونه فریبندہ است و دو روست 
زردی دو روی چو منافق 

پدید میآید بەدو نشان چشم نگرندہ را 

بانہان معشوق و رن عاشق 

و دوستی او نزدیك خداو ندان حقیقت 

باز خواندبه ارتکاب ناپسندی خدای عزوجل 

اگرنه او بودی نبریدندی دست راست دزد 

ونەپدید آمدی ظلمی از فاستی 

ونه برمیدی بغیلی از مہمان بەشب آیتدہ 

ونه گلەکردی پیچانیدہ از پچانون تعویق درآرندہ 
ونه بازداشت خواستی از بدخواھی تیر باران کنندہ 
و بترین آنچه درآنست از خویہا 

آنست که بی نیازی نکند از تو در تنگیہا 

مگر کھ بگریزد چو بگریختن گرین ندہەای 

عق کال تد نوالت آق رانک کر بلتن 

و آن راکه چو با او راز بگفت چو راز گفتن عاشق 
گوید او را گفتار برحقی راستگوی: ِٴ 
رای نیست مرا در پیوندش توبامن برو و جدا شو 


راوی گفت: گفتم او را: چون بسیارست باران بزرگٹ قطرۂ 
تو! گفت: شرط بەجای بایدآورد. بدادم او را دینار دیگی وگفتم: 
تعویذ کن هر دو را (بەسورۂ فاتحه). درافکند آن را دردھان اوء و 
قرین کرد آن را با ھمزاد او پس بازگشت میىستود بامداد خود 
راء و ٴمداح نی کر اإآنحمن و عطاىی آن‌ر١.‏ گت حارث بن ھمام: با 
من یەرازگفقت :ئل من کە اؤ:ابوزیداست :و لنگغا ساختن او :خود زا 
از بہںر کیدست. بازگشتن خواستم ازو و گفتم او را: بشناختم 
رن آمیزی توء راست برو در روش تو. گفت: اگر تو پسر ھمامیء 
درودت باد با اکرامء و زندہ بادیا میان کریمان. گفت: گفتم: 
منم حارثء چگو نہ است حال تو و احوادث؟ گفت: میگردم در دو 
حال تنگی و فراخی؛ و می گردم با دو باد سخت و نرم. گفتم او 
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را: چگونه دعوی کردی لنگیء و نباید کە مانند تو ھزل کند!: در 
نہان قب کشادکی روی او که پدید آمدہ پودء پس بر خواند چو 
برمی گشت : 


خود را لنگٹ ساختم نه از بہی گرم دلی در لنگی 
ولکن تا بکوہم در فرچ را 

و میافکنم ریسمان خود را برکوھان خود 

و روم و ان 20 کر ا او ناوت 
اگ ملامت کند مرا گروە گویم معذور دارید 
کور اع چو ھت 


مقامهچہارم 


حکایت کرد حارث بن ھمام گفت: پشدع به دمیاطء در سال 
رنج و شوریدگی: و من آن روز چنان بودع کە بنگرستندی مردمان 
۔بەفراخی عیش من دوست داشتندی برادری من: می کشیدم دامن 
گلیمہای توانگری و جلوہ می کردم شناختگان مہتری ر١.‏ یار شدم 
با یارانی کە بشکافته بودند عصای خلاف راء و شیں خوردہ بودند 
از شیرھای موافقت تامی دروشیدند چو دندانہای شانه در برابری؛ 
و چو يك نفس (در پیوسته شدن) کامہا. و بودیم بازان می رفتیم 
بشتابء و بار نمی نمہادیم مگں (ھں ناقه را)ء و چو فرو آمدیمی 
بەجایگاهھیء یا بیامدیمی بەمشر بی بر بودیمی درنگٹ راء و دیر 
نکردیمی در نٹ را. پدید آمد ما را کار فرمودن جماز گان: درشبی 
نيك جوانء سیاەپوست. بەشب برفتیم تا کە برکشیدں شب جامۂ 
جوانی خود؛ و بربود صبح رنگٹگ سیاھی او چو ملال گر فتیم از 
شب رویء و میل کردیم بەخواب,ء بیافتیم زمینی تر و تازہ پشته۔۔ 
ھای اوء نںم وز ندہ بادصبای اوء برگزیدیم آن‌را فرو خوابانیدن 
جای مر اشتران راء و فرو نہادن جای باری بەآخر شب مر خواب 
گردن راء چو فرو آمد بدانجا یار آمیزندہء و بیارامید بسدانجا 
آواز خفعه و آواز اشتر: شنودم آواز آواز گنندەای از مسردانء 
می گفت ھم سمر خود را در مراحل: چگو نہ باشد حکم روش توء وا 
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گروہ تو وھمسرایگان تو؟ گفت: رعایت کنم ھمسرايه راو اگرچهھ 
جور کندء و بذل کنموصلء آنرا که صولت کندء و بار شریيك 
بکشم و اگرں چھ آشکارا کند تخلیط راء و دوست دارم دوست 
خویش را و اگر چه جرعه دھد مرا آب گرم و فضل نہم یار شفیق 
رایں برادر ھم شقء و وفا کنم وامعاشی خویش و اگری چھ مکافات 
نکند بەدەیکیء و اندك شمرم عطای جزیل؛ ھم منزل خود را و 
عام کنم ھم ردیف خود را بەخوبی و فروآرم ھم سم خود راء بھ 
جای امیں خودء و فرو آرم مونس خود را بەجای رئیس خودء و 
ودیعت نہم به نزدیيك معارف خودء عوارف خودء و بدھم ھم رفیق 
خود را مرافق خودء و نرم کنم گفت خودء دشمن خود راء و پیوسته 
کنم پرسیدن خودء از آنکە از من سلوتِ داردء و راضی باشم از 
وفاء بھ ضد وفاء و خرسند باشم از جزاءء بەکمترین جزوی از 
اجزای و ستم نکٹم چو بر من ستم کنندء و (کینە نجویم) و اگرچھ 
بگزد مرا مار سيه. گفت او را يپار او: ویلك ای پسرلق ہےن! 
بہدرستی کە بخیلی کنند با بخیلء ورغبت نمایند در آنچه بہای 
دارد؛ و من باری نیایم جز بەموافقء و نشان نکنم گردنکش را 
بھ رعایت خودء و دوستی نبرزم با آنکه اہا کند از انصاف دادن 
مقء و برادری نکنم با آنکه لغو نہد ەیخہای حقوق راء و یاری 
ٴ'نکنم با آنکە بی بہرە٥‏ کند امیدھای مراء و باك تدارم بدانکه 
بیرد رشتەھای عہد مراء و مدارا نکنم با آنکه ندائند قدر منء و 
ندھم زمام خود بدانکه بشکند عہد منء و بنذل نکنم توشۂڈ خود 
ناھمتایان خود راء و بنگذارم وعید خودء دشمن راء و ننشائم 
فروادۂٗ احسانء در زمین دشمنانء و جود نکتم بەمواسات خودء با 
آنکه شاد شود بھ بدیہایی کە بەمن رسدء و نبینم باز نگرستن 
خودء بەجانب آنکه شادکامی کند بەوفات منء و خاص نکتم بە 
عطای خود مگی دوستان خود راء و دارو نخواھم درد خودراء مگرں 
از دوستان خودہء و پادشاہ نکنم بر دو ستی خودء آن را که رخنهہ 
نبنددحاچت ودرویشی مراء و صافی نکٹم نیت خودء آن کس را که 
آرزو کندمرگت مراء وخالصں نکنم دعایخودء آن‌ر اکهە پر نکندآو ند 
مراء و فرو تریزم ثٹنای خود برآنکه تہی کند آوند مرا. و هھرکهھ 
حکمکند بد | نکھ من میدھم و او درخزینه می گند وٹرمی می کٹم 
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و درشتی می‌کندء و میگدازم و او میبنددء و میافروزم و او 
فذرو می میرد! نھ ب4خدایء بلکه باھم مئی سنجیم در گفتارء بھ 
سنگٹ مشقال بەمثقالء و برابری میکنیم در کردارء چو برابری 
نعال با نعالء تا ایمن ہاشیم از (نقصان جستن یکدیگر)ء و کفایت 
شود از ما كکیٹته داری؛ و اگر نە چرا ترا شربت دوم دھم و تو مرا 
علت اف کئی وا پردارم و تو مرا اندك شمریء و من کسٹتپ 
کنم ترا و تو ما جراحت گئیے و بچرانم تراو تو مرا سرگذار 
کئی. و چگونہ (جمع کردہآید) انصاف در ظلم بەظلمء و چگونھ 
روشنایی دھد خرشید با گرد و میغ! و کی انقیاد نماید دوستی 
یبەجور و بی ‌ھنجاریء و کدام آزادہ رضا دھد به عارخواری! و 
نیکو می گوید پدر تو 


پاداش دھم آن‌را :که درآویزد بەمن دوستی خود 
9 
بپیمایم دوست را چنانکه بپیماید مرا 

جت پیمودن و یاکاستن آن 
و زیان نیارم گیل خود را و بترین خلق 
کسی بوٹد کہ امںوز او بەزیانتی باشد ازدی او 
وٴ مزکه مىجَویه تزدیك من بار مچید نی 
نباشت او را مگن بار فروادۂ او 

نجویم غبن افکندنء و بازنگردم 

با صفْقَة زیيیان زده در بسودن او 

و نیستم واجپِ دارندہ حق آنرا که 

واجب ندارد حق .برتن خود ۱ 

ىا سا ابد فدہ شر بت 4سن پندارد ۴ 
گی اعااح گی یر ایی ان او 
و ننذانسته است از جہل خود کہ من 

بگزارم غریم را وام از جنس وامگزاردن:او 
ہیں از آنکه نادان پندارد :تر!. بریدن دشمنی 
واثگار او را چو در لحد کردہه در گور او 

و درپوش آن‌را کە در وصل او شوریدگیست 
جانۂ آنکه سرد دل ؛ باشی از :انس او 

و امید مدار 'دوستی از آنکه . پندارد 


ری 


که تو نیازمندی به پشیز او 


گفت حارث بن ھمام: : چو یاد گرفتم آنچھ بگشت میان ايشاث 
آرزومند شدم بد| نکھ بپشتاسم صورت ایشان. چو بدروشید اثٹری 
خرشید ۔۔ صبح. و چادر ضیاء در پوشید هواء بامداد کردم پیش 
از برخاستن اشترانء و نه چو بامداد کردن کلاغء و در استادم 
از پی فرا میى‌شدم جانب آمدن آن آواز شبانه راء و نشان رویہا 
طلب می کردم بھ نگرستن روشنء تا يك ہیام ابوزیےد راو پسر او 
را پا ھم حدیث میگردند و بریشان بود دو بسرد کہنه شدہ 
بدانستم کەایشان بودند دو ھمراز شب منء و دو یار روایت من. 
قصد کردم بدیشان چو قصد حریصی یە نرزمخویی ایشانء رقت 
آرندہ به رفنه حال ایشانء و مباح کردم ایشان را شدن بەمنزل 
منء و حکم کردن در بسیار و اندك من و در استادم نشر می ‌کردم 
میان کاروانیان فضل ایشان راء و می جنبانیدم چو بہای میوەدار 
رااز بہر ایشان راء تا پوشیدہ کردند ایشان را (یەعطاھا)ء و 
فرا گرفتند ایشان را از دوستان. و بودیم بەخوابگاھی کەھویدا 
می‌دیدیم از آنجا بناھای دیہہا را و می‌دیدیم آتشہای مَہ۰مُا تی 
را. چون بدید ابوزید پرشدن کیسە۹ اوء و باز شدن بدحالی اوء 
گفت مرا: بدرستی که تن من شوخ گرفته استء و شوخ من 
درواخ شدستء دستوری دھی مرا در آاھنی دییہی تا بہ گرمابهھ 
شومء و بگزارم این مہم را؟ گفتم: چو خواھی بشتافتن باید زود 
زودء و باز _گردیدن باید ز نہار ز تہار. گفت: ژود یاہی برآمدن 
مرا ہں توء زودتر از بازگشتن نگرستن چشم تو با تو . پس بشتافت 
چو شتافتن اسبی نیكرو در (جایگاہ تاختن)ء و گفت پسس خود را: 
ری و ا ہیں کی سس ری ےہ تچ ھہ 
جا جست. درنگٹ کردیم چشم می داشتیم او را چو چشم داشتن نز ماه 
و فند ھا 2غ می ‌خواستیم کھ ببینیم او را ب4٭چشم دید ب(4(انان و 
جویندگانء تا کہ پیں شد روزءو (خواست کھ گنارۂ روز فرو 
ریزد). چو دراز شد پایان انتظارء و بدروشید خرشید در گلیمہا 
زر۵ شد ے گفتم یاران خود را: بە نہایت رسیدیم در مہلت: و 
دیں آھنگی شدیم در پار برداشتنء تا که ضایع گردیم روزگارء و 
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ھویدا شد کە آن مرد دروغ گفت؛ بسازید رفتن راء و باز نپیچیدں 
بںر سبز٥‏ خوابانیدن جای اشتر . پسبرخاستم تا پسالان پر نہم 
ائنٹن خود زاء و بسازم رحیل خود را بیافتم ابوزید زا کەتبشعهہ 
وھ جو بر چوبپ پالان: 


ای آنکه بامداد کرد مرا چو ساعدی: 
و مساعد ورای ھمه خلق 
مپندار که از تو دور شدم ۱ 
از سس ملامت یا (از ہبی خویشتنی) 
اولکن من از آنگه کهھ بودەام 
اوراق کشا رومام کا چو ام عروص نودائشن 


گفت: پرخواندم برآن جماعت مکتوب چوبپالانء تا معذور 
دارد اکن کە در خشم شدذست. شگفتشان آمَدذ از دروغ شیر ین 
اوء و استعاذت کردتد از آفت او. پس ما بر فتیم؛ و ندانیم که 
رکا و کرت 


نوہ عم 


گفت حارث بن ھمام: که بە شب حدیث کردم بەکوفه در شبی 
کە کیمخت آن دورنگی بودء و ماہ آن چو تعویذی از سیم بود؛ با 
رفیقانی کە غذا دادہ بودند ایشان را به شیں بیانء و کشیدہ بودند 
بر سحبان وائل دامن فراموشی؛ نبود در میان ایشان مگر کسی که 
یاد گرفتندی ازو وخود زا ازو نگه نتوانستی داشت؛ و میہل 
کردی رفیق بدوء و ازو بەکسی دیگر میل نکردی؛ ببردماراھوای 
حدیث کردن بەشبء تا که فرو شد ماہء و غليه کرد بیداری. چو 
صافی شد تاریکی شب یکر نگٹ؛ و نماند گی خفتن اندكء شنودیم 
از در آواز (بە بانگی آر ندہ)ء پس از پس آن در آمد کوقفٹن' درز 
از کردن خواھندہ گفتیم: کیست ناگاہ آیندہ در شب تاریغ؟ 
گمفت: 7 ۱ 
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ای کسان این منزل نگهە داشته بید از بدی 

و سیل گا باق بافیت کرنتی ٠‏ 

بدرستی که دفع کرد شبی که ترشروی شد 
بەمٹرل شما پشولیدہ حالیٴ گرد گن 

یار سفر کردن نی کھ دراز شدست سفی آو و کشیدہ مد 
تا شد گوژپشتی زردی ۱ 
چو ماہە نو ذر کراندھای آسمان چو برآیداو ہمندد 
و ہدرست که آمد. بەمیان سرای شما سائلی: 

و قصد کرد بەشما فرود ,خلق جمله 

می جوید مہمانی از .شما و آرامش گاھی 

بگیرید مہمانی خرسند آزادەای 

کا راشی بافت انوہ غیرین استھ بداعة طالع ایت ۱ 
غذ پاز گردع اڑٴشہا کی پراکند خیں خُں شا 


گفت راوی: چو بفریبانید مہا را بەخوشی لفظ اوء و 

ہوانسٹیم آتو ورلی یر ة او یرہ جو وی می 
دی تسم با مرحبا گفتنء ہو گفتیم غلام را: پشتاب ہشتاب 
و بیار آنچە ساخته, شدست. گفت مہمان: بدان. خدای که فرود 
آؤ نہ سا دن بثاء شیا نوالەای فرا نگیرم از مہمانی شماء تا که 
ضمان شوید مرا که فرا نگیرید مراگراتی وباری برخود! و تکلبِ 
تکنید از بہر من خوردنی 70 و۸ '" 
کر داروا کتبا و بترین مہمانان آن کس باشد 
که بجوید درخواستن از میز بانء و بر نجاند میز بان راء و خاصه 
رنجی کە تعلق بە4تن ھا ذازدء و اذا گند بهە بیماریہا. و گػمٰتە!اند در 
مثلی کە در عا! م سایر شدست: بہتر ین شام آن باشدکھ در روشنایی 
افتدء (مگری از 029 تعجیل کردہ شود به شام خوردن)ء ہو بیاید 
ہر یہ ھن تورم یہ و 

تش گرسنگیء و جدا او کند میان مردم و خواب. گفت:' کوپی کہ 
چھ و پیٔنداخت از گمان: عَقِيلةٌماء ء لاجرم 
ما او را انس دادیم بەپذیرفتن شرط اوء و بزیستیم با او بر خوی 
گشادۂ او. و چو حاضر آورد غلام آنچھ تند ہودء و برافروخت 
میان ما چراغ راء تأمل کردم درو ھمی او ابوزید بودء گفتمیاران 


۲۸ 


خود را: گوارندہ باد شما را این مہمان آیندہء بل كَه غنیمت 
گوارندہ! اگر فرو شد ماہ شعری برآمد ماہ شعرء یا اگر پوشیدہ 
شد ماه نثرہ بدرستی که پیدا شد بدر نثر و نظم. برفت قوت و 
لون شادی در ایشانء و بپرید خواب نرم از گوشەھای چشمہای 
ایشانء و (برانداختند) آسایش را کە نیت آن کردہ بودندء و باز 
گشتند با پراکندہ کردن مطایبات پس آنکھ در نوردیدہ بودند آن 
را؛ و ابوزید بەروی در افتادہ بود ہبں بەکار داشتن هر دو دستء 
تا چو برداشت آنچه نزدیيك او بود و بخوردء گفتم او را: تازہ 
بیار ما را حکایتی نادر از غریبەھایٰ سمرھای توء یا شگفتی از 
شگفتہای سفرھایى تو. گفت: هر آینه که بیازمودم از شگفتیہا 
آنچه ندیدەاند آن را بینندگانء و نە روایت کردہاند آن راروایت 
کنندگان؛ و بدرستی کە از شگفتترین آن آنست کە ر نج آن‌کشیدم 
امشب پیشك از اندر آمدن بەشماء و پیشك از رسیدن من به در 
شما بپر سید یم او را۔از آن طرفه گھ. دیدہ ود در چرازار شب 
روی او. گفت: بدرستی که انداختەھای غر بت بیفکند مرا بدین 
خاك؛ و من با گرستگی و بد حالی بودمو انبانی چو دلمادر موسی. 
تا بجویم میزبانی و یا بکشم گردہای. براند مرا رانندۂ گرسنگیء 

ز شی کا نیت او اپراََیپ است کا کہ پانعام بر درسرایی. 


'درودتان باد ای ساکنان این ننرل:“ 

و زندہ بید:در ٹرمی عغیئن: تر و تازہ 

چیست نزدیيك شما ںس زرھگذری بیوەدار راو بی‌چیز 
نزار از شب ,رفتن. کو بندۂ شبی ‏ ضعب تاریك : 
(تبام) درون او و .برگرستگی مشتمل 

نچشیدست از دو روز باز خزار میچ خوردنی 

او نبودست او را در زمین شما ھیچ پناھی 

و بدرستی کهھ تار يك شدست چسبشن طرف تاریکیِ پردہ فرو گذاشتہ 
و-او از سرگردانی در اضطرابیست 3 

جو مد مور راج سك 
تا مرا گوید: بیفکن عصای خودداو دںآی,: 


۹ 


و مژدہ پایں بەگشادہ :رویی و بەمہمانی زود ساختہ! 


گفت: ۶" برو کیووہہ 
و چادری: گفت: : ا 


مور یو پر بے و عوتد سی وت وو وست 
الله عليه .۔ 7٠‏ 
و ۔بنیاد نوعاط تجاوی کرت واتر کہ گزیائن سا 
کھ نیست بزدیيك:ما شب آیندہ زا کُ٭ بں ما درآید - 
جز سخن و فرو خوابانیدن جای شتں در پناہ ۱ 
و چگوته نہمانی گند آنکس کە پرائدہ باشدا او خوآب را 
یے یپ سو ہوت رت ت0 
فا ای ہس ا 


گفتم: چه کٹم بە منزلی خالیء ومیزبانی هم عہد درویشی! 

ولکن ای جوانء: تام تو چیست٠‏ بدرستی که در ۔فتنه :افکند 
مرا نشان تو؟ گفت: تام من زیدست+ و مولد و بالش من .فیدء 
رسیدەام بدین کلوخ دیء باخالان من از بنیعبس. گفتم او را: 
بیمفزای۔روشن کردنء کھ زندہ بیا و بںانگیخته ۔ہیاءگمفت:؛ :خیں 
گرد مرا مادر من ہرہ نامء و او ھمچو نام خود: نیکو کارست؛؟که اؤ 
شوی کرد در سال غارت به ماوان جایی اسُتء مردی: را از مہتران 
سروج و غسان. چو بدید آن مرد کە آن زن گران بار شد و مردی 
داھی بود چنانکه می گویندء برفت از نزد ما در نہان و درایست 
مییکشء ندائنند که او زندەست تا او را توقع :کنند ینا ودیعتٹ 
نہادەاند او را در لحد دز زمین خالی؟ گفت ابوزید: بدانستم ب4 
درستی علامات که او فرزند من استء ولکن بگٹردانید مرا از 
آشنایی دادن با او تہی ‌دستی منء جدا شدم ازو با جگری کوفتهہ 
و خرد گردہء و اشکہای پر اکندۂ ریزان. ھیچ شنؤودیسد شمساای 
خداو ندان خردھاء شػ٥فت‏ مت تی ازین کار عجاب! گفتیم: نی و سوگند 
بدان کە نزد اوست دانش کتاب: گفت + ثیت کتیت آنزا در عجایب 
اتفاقء و جاوید کنید آنرا ذر درون ورقہاء که سایز تکردەاند 
مانند این هر گز در آفاق. گفت: حاضی آوردیم دوات و قلمہای چو 


ەك 


ماران آن راء و بنوشتیم حکایت را برآن وجھ کە در پیودہ بود آن 
را. پس خواستیم کە بیرون آریم ازو از جہت رای او راء در ضم 
خواستن آن جوان او با اوء گفت: چون گران شود آستین من از 
عطای شماء سبكگ آید بں من که درپذیرم پسں مرا؛ گفتیم: اگی 
ھست بسندہ ترا بیست دیناری سرخ از مال؛ فراھم آریم آن را 
از بہں ترا در حال؛ گفت: و چگونە خرسند نکند مرا نصابیء و 
ھیچ خرد شمرد اندازۂ آن را مگر آفت رسیدہ عقلی! گفت راوی: 
بپذیرفت هر یك از ما نصیبیء و بنوشت او را بدان کاغذیء شکر 
کرد آن وقت نیکو کاری راء و بگذرانید در ثنای فراخ توانش خود 
را تا ما دراز شمردیم گقتار او راء و اندك شمردیم افضال خود 
را. پس او باز گشاد از جامۂ نگارین سمرء آنچھ خردو خوار کرد 
برد یمانی راء تا که سایه افکند روشنایی صبح دمیدنء و روشن 
شد صبح روشن. بگذرانیدیم آن را شبی که ناپیدا بود شوائب آن: 
تاکه سپید شد ذوائب آن ۔۔- صبح ۔۔ و تمام بود سعودھای آن؛ تاکهھ 
بشکافت عود آن. و چو برآمد سرو ۔۔ اول ضوء ۔۔ خرشیدء برجست 
چو بر جستن آھو برہ و گفت: برخیز با ما تا قبض کنیم صلاتہا و 
عطاھاراء و نقد خواھیم حوال٤ھاراء‏ بپپرید و پراکنےدہە شد 
پار٭ھای جگر منء از آرزومندی به فرزند من. پیوستم بال او راء 
تا ساخته کرںدم روایی مراداوراء چو در حرز کردزر را در صرۂٗ 
خودء بدروشید شکنہای شادی اوء و گفت مرا: پاداش دھندا ترا 
نیکی از گامہای دو قدم توء و خدایست خلیفت من پرتو! گفتم: 
می خواھم که پی تو بیایم تا ببینم فرزند نجیب تراء و با وی دمی 
زنم و سخنی گویم تا کە جواب گوید. بنگرست به من چو نگرستن 
فریبندہ بھ فریفتهھ و بخندید تا پر شد دو چشم او به اشگہاء پس 
در استاد می گفت: 


ای آنکهھ گمان بں‌د:سراب دا آبیٰ 
چو روایت کزدم آنکه روایت گردم 
نپنداشتم که نہان مان مک من 
و تو در خیال بندی آنچە من خواستم 
بەخدای که نیست برہ عروس من 


۴۹ 


و نه مرا پسری است که مرا بدو کنیت دادەاند 
ولکن مرا گونەھای سحرست 

کهە نو آوردەام آن را و اقتداء تکردەام بەکسی 
حکایت نکرد آن را اصمعی در حکایت خود 

و نه ببافت آن را کمیت 

فرا گرفتم آن را پیوندشی بدانچھ 

می چیند آن را کف من ھرگه کە آرزو کنم 

و اگر بگذاشتمی آن را مرآینه بگشتی 

حال من و جمع نکردمی آنچھ جمع کردم 
بگستران عذر راو یا مسامحت کن 

اگر بودم جرم کردم یا جنایت کردم 


پس او وداع کرد مرا و برفتء و ودیعت نہاد در دل سن 
انگشت درخت طاغون. 


مقامة ششم 


خبں کرد حارث بن ھمام گفت: حاضر شدم به دیوان نظر پە 
مراغه شہریست,ء و بدرستی کهە برفت بدان دیوان ذکر بلاغت. 
اتفاق کرد ھر کهھ حاضر بود از سواران قلمء و خداو ندان تمامی 
فضل و ھٹرء برآنکھ نماندست کسی بی عیب انشاء کندء و تصرف 
کند در آن چنانکه خواھدء و نە از پس درآمد بعد سلف کسی که 
نو پدید آرد طریقتی روشنء یا بکارت ستاند رسالتی پکرں راء و 
کهە شگفتی آرندہ از کاتبان این وقتء کە دست یافته باشت ہں 
زمامہای بیانء چو عیالست بر پیشینیانء و اگرچه پادشاھی دارد 
برشیدا زبانی سحبان وائل. و بود در آن مجلس کہلی نشسته در 
کرانة قومء آنجا کە استادن جای حاشيه باشد. بود هر گە کهە دور 
درشدی گروہ در دویدن ایشانء و بیفشاندند خرمای نی ك و 
خرمای بد از جل خرمای ایشانء می‌آگاھانیں کاژوار و تیسز 
نگرستن اوء و بلند شدن بینی اوء کە او آب زیں کاھست سر در 
پیش میافکند تأ چو فرصت یابد برجہدء و (فراھم است تا دست 
بردارد) و (جنبندەایست) کهە میتراشد تیرھا راء و فرو نشستهہ۔۔ 


۴۳ 


ایست که می جو ید تیز | نداختن راہ چو تہئ کن انت تیر ذانہا راےء 
و بازآمد آر امشہاء و بیارامید بادقای سختء ؤٴ باز اسثادمناز عت 
گنندہء و بیارامید ((غریدنٹھا))ء و خاموش شد بانگی زدە و بانگٹ 
زنندہ؛ روی بر جماعت آورد و گُفٹ یبور ہتی کە انویةت پە٭کاری 
شگفت,ء و بگشتید از راہءصواب.نہمارء و بزرگئداشتید استخوان۔۔ 
ھاى ریز ریز راء و مبالغفت کردید (در۔میل کردن) بںآنکە فوت شدء 
و حقیں داشتیں گروە شما شما ,را که در میان ایشان (است) شما را 
(ھمزادان)ء و با . بسته شد دؤستیہا. یا فراموشتان شد ای 
کہتت(ق مجوس صر|افیء و مو بْدان گشاد و بند؛ آنچه بیرون آورد 
آن را طبعہای تازہء و غليه کرد در آن اشتے دوساله پر ائتت پیںء 
از تا شہائ پیر استة4ء و استعاز ٹہای عذب شمردہء و رسائل۔ یا 
توشیح) و:سجعہای:ملیح شمردہ! و هھییچ ھست گذشتگان را چو نیك 
بنگردء آنکه حاضرست,ء جز معنیہای تیرہ کزدہ بەخوض' در آن 
موارد آنء بسته نوا در آنء کھ روایت گنند ایشان (از برای پیشی 
زادن) نە از بہں پیش از:چه- باڑ 'گژزدندہ ہی در چهھ آیندہ! و من 
می شناسم اکنون کسی کهھ چو انتشاءکند ( نگارکند)ء وچو عبارت کند: 
-بیارایدء و: چو کوتاء گویدء عاجز کند :و اگر اطناب کندء به 
۔زر کندء-و هر گەکھ نو آردء 'بفریباند: و اگر یِدیتَه گویدء حیران 
گند گفت او ڑا سس لت دیوان و چشم بہین آن معروفان: 
۔کیسٹ کو بغدۂ این“ سنگٹتء و خداؤ نه-این تَننہا؟ گفت: “او متازن 
تو ستے“ در بر لان و ”قْزین جدال تو ست؛ "چو خواھی رزیاضت' کن 
یو و ویپ تا بیتی عجب را رت اق را: 
ای فلانء بدرستی-کهھ ترغ قنکارئ 'دز' یں ما کزکسں شا ند 
گزدیید او یں ا۔کیڈل حرہ ماسیان سیماواسگت×ز یرد اسائادت و 
۱ جع تہ که چؤ هدف ٴشدمر تیرانذاختن زاء پسش برَعه از 
درد بی درمان: یا-برانگیزد:گرد آزمایشء پس اؤ ا خاشنه در چشم 
ٹکٹٹد >یە4خوار-گز دا نین : عرضة مکن تن -خواد زامن سوا گتندہ 
را و بں مگرہ از “يك خواھی نیکخواہ۔ 8 ً 

گقشت+ ھَن-ئر دی شناساتر بٌەنشان تین خودہ و زود' بافد-ک*٭ -تاز 
شود تار یکی شب از صبح آن: با ھم راڑ کرد آن گرَوْةَ در آ نچته 
بیاژتایند:بدان آب چە اؤ را: و قصد گنند در آن گردانیدن او راء 


۴۳ 


'گفت یکی ازیشان: ۔یگذارید اؤ را دز حصۂ من تا بدو: انداژزم 
سنگت قصۂ منءکه آن شواز :ػگشایترین گر هیہاشتّو منودن چای 
نت صں‌اف'است. در-گردن او :افکنتدانه در اینکارء<پیشو ائیٰ:ٴ چو 
تقلید خوارج ابو تعامه زا .-'پس روی؛ فرا-کرد ۔بںآن دوجو ئٗ>و 
گفت:۔بدان کە:من دوستی دارم با این امیںء و اصلاح می کیم :حال 
خود را بە:بیان شیرین و آرایندہ+ و..بودم یاری فی خواشتم ہٹس 
راست کردن کڑی' خود در شہرںن خودء ہه فراخی فغال خودء با اندکی 
عدذ غیال خود-چو گر ان 'شد-پشنت من و بیسید نار ان: خرد قطزَۂ 
واعفہة اد مو الد اک اھاج تی مگےکگست تر 
بخواندم او را تا بازگردانه سیّراب جالی من+“ بەسیؾ‌ابکٹردن 
من. شائی تفغوٹ یاری و عطا را و:آسایٹن ‏ یتافتۂ فو بامداہ: گتزد 
فایدہ۔دادن را و شہانگاہکرہ: چودستوری خؤواستم ازو دز بپازگٹحن 
بەشبء ہاشبگاہ: یں کو ھان تنشاطا ٭ گفت‌والی: > ھن آینه ایک دەام 
کہ توشه ‏ ند ھم تر|-ازںكی توشەائ و بەھم -نیازم تزا 'پراگندگیئ/ 
مگ کهھ انشاءٴ کئی-پیش ازرفتن-تو زسالتی کة:وادیّعت“ نپی“درآن 
شرح حال توء حںفنہای يك کلمه:از آن تمنام فرا رسندہ ۔باشدٴنقتط؟ 
و حروف دیگر :کلمه نقط نر نند آن را مز گز۔ ؤ' ہز ستی: كھ :انی 
کو ھاجرم شون سار کی وی گا موہ 
کردم اندیشة خود زا سالیء نیفزود مگر خوابی. و ۔پاری خواستم 
بھ جملۂ کاتببانء هر یك ازیشان (روی ترش گزد) و تویه :کسرٴ<: 
و۔۔اگں تو بگزاردی از وصف خود بەیقینء' بیاز کت اگر-راست 
می گويْئ وت و بدرستی کھ دویدن خوا۔ ستی:از: اشتر-فںاخ 
دو و پاویذن :کو تہ کی روکسا سان 
آنء و.بیارامانیدی در سرای بنا:کنندۂ-آن را. پس درا تدیشید 
بدان قدر که فراھم آورد طبع خود راء و شیں: دؤشیدن: خواست 
اششر-دوشایىی-ٹوذ راء (گغفت): ان ر:است*کن' دوّات: حسَودەرا؛ و 
پر گیں قلم و ساز خود را و پتویسن این رسنالە: کرم-که:استو از 
کتاد خدای .تعالی:لشکر: سعادات-ترا بیارایذء وحالشس ۶ که فروف 
آراد: روز گار پلك خسود تر ا ننگین کند+ آؤ رد بنناشکوَهہ ل٥ل‏ 
پاداش کند و مرد پا عیب ہی دست 'کتذ+ و:مہتٹن شخی-مہَِمان 
کند و مکرآور بترساندء و مود:راہ خاشهٴ بیرون کنەكء و ستٹیہدن 


۴۴ 


خاشه درافکندء و عطا برھاندء و پیچانیدن استخوان در گلو 
گیراند و اندوھگن کندء و دعا نگاہ داردء و ستایش پاك کند: 
و آزادہ پاداش دھدء و پوشیدن حق رسوا کندء و افکندن خداوند 
حق و حرمت بی ‌راھیست,ء و محروم کردن امیدواران ستم استء و 
بخیلی نکند مگر مغبو نیء و مغبون نباشد مگر بخیلیء و در خزانه 
نکند مگں بدبختء و فراھم نگیرد کف خود مرد پسرھیزکار. و 
هھميشنه وعدە تو وفا کندء و سپیراب کردن تو شفاا دھدء و ماه نو 
تو روشنایی دھد و بردباری تو اغضاء کندء و نعمتہای تو توانگر 
گندء و دشمنان تو ثنای تو گویندء و مہتری تو بنا کندء و تیغ 
بران تو نیست کندء و پیوستة تو میوہ چیندء و ستایندۂ توقنيه 
گیردء و رادی تو فریاد رسدء و ابر,تو باران دھدء و شیں و خیں 
تو می رود ورد کردن تو اندك باشدء و امید دارنتدە بےه تو 
پیریست که حکایت کند ازو سايەهء و نماندست او را چیسزی. 
قصد کردبه تو بەگمانی کهھ حرص او برمی جہدء و بستود ترا به 
نخبە ھا پی کهھ کاوین‌ھای آن واجب استء و مطلوب او سبك استء 
و (خویشاو ندان او افزون میشوند)ء و ستودن او را بەخویش 
کشندء و از ملامت او بپر ھیزندء و پس او عیالی بیچارەائدء کهھ 
برسیدست بدیشان سختیء و تمام فرا رسیدست بدیشان سختی 
معیشت,ء و موی ببردست ازیشان جورء و او در میان اشگی است 
که (اجابت میکند)ء و حیرتی که بگدازاندء و اندوھی که بدو 
آمدستء و رنجی که افزون شدستء از بہر امید داشتەای کےه 
(نومید گں‌دانیدہ است)ء و مہمل گذاشتن کهە پیں کرد؛ و دشمنی 
کە تایبه رسانید و بەدندان بگرفتء و آرامیدگی که ناپیدا شدء و 
نگشت دوستی او تابرو خشم گیرندء و نهە خبیث است چوب او تا 
ببرندء و نه دم افکند سینۂ او تا او را بپینشانند ۔۔۔ دور کنند ےء 
و (نابسازگاری نکرد وصل او تا دشمن شود)ء و اقتضاء نکند کرم 
تو افکندن حرمتہای او؛ سپید کن امید او راء بھ سبك کردن درد 
ھای اوء تا بپرکند ستایش ترامیان خلق عالم خود. بمانینا:از بپہز 
زایل کردن اندوەء و دادن مالء و دارو کردن اندوہء و رعایت 
کردن پیں بغایتء پیوسته با خوشی عیشء و شادی تازہء تا می ‌آیند 
بەمنزل توانگریء یا می ترسند از وھم بیراھیء والسلام. چو فارغ 


۵ 


شد از نو گفتن رسالت خود و (پیدا کرد) در جنگت جای بلاغت 
از دلیری خودء خشنود کردند آن جماعت او را (بەفعل و قول)ء و 
فراخ دادند او را از مہربانی و فضل: پس پرسید ند او را کە از 
کدام قبمیلەھاست اصل اؤء و درکدام درن است ‌کنچ او ء بیت گفت: 


مات ست:3ي8) کتاا سن اضلیٰ 

و سروج :است تربت قدیم من 

خانه و خاندان چو خرشید است 

در اشراق و در منزلت ھم تمام 

و منزل چو بہشت است در خوشی 

و نزھتگاەو ہا 

ای خوشا عیشی که مرا بود 

در آن و لذتہائی زیاد 

در آن روزگار که می کشیدم (گلیم خود را( 
در مرغزار آن روان عزم 

(کشی می‌کردم) در برد جوانی 

و جلوە میکردم نعمتہای نیکو 

نمی ترسیدم از نوائپ روژزگار 

و نه !از حادثهە٭ھای آن که سزای ملامت است 
اگی تا ساپی تلف گنندہ بودی 

هرآینه من تلف شدمی ازین اندوھان مقیم خود 
یا باز می توانی خرید عیشی را که گذشتست 
هرآینه باز خریدی آنرا جان کریم من 
میگ ہس جج افش ا 

از عیش او چو زیش ستور 

می کشد او را زمام خواری 

بەکار بزرگٹ و بەستم کشی و کمکاستی 

و بینی ددان را کە میگیرد ایشان‌را 
دستہای کفتاران ستم خواہ 

و گناه روزگار راست اگں نهھ 

شومی او بودی بازنجستی خوی خوب 

و اگر ایام مستقیم بودی 

احوال در آن روزھا مستقیم بودی 


پس خبر او بالا گرفت تا بەوالی رسیدء پر کرد دھان او را 


۶ 


بھ.مرواریدمایى بزرگٹء و درخواست .ازو کە باز شود واحاشیة 
اوء و پز دِست:گیرد دیوان دبیری اوء فابس گفتن کرد او را عطاء 
وا بگردانیبۂ او ر۔.۔از پذیرفتن ۔ولایت: سرہےاز:زدن۔ ‏ گفت راوی: 
بودم:کھ .یشناختم چوب درخت او راء .پیش از پختن میوڈاوء و 
کامستم کهھ بیدار کنم پر بلندی!اندازۂ اوء پیشاز روشن شدن بدر 
أوء اشارت کرد ب4من به اشارت پلك چشم اوء کھ یں ھنه نکٹم تیخ 
بران او را از میان آن. چو بیرون شد پر کردہ جوالء و بیرون 
شد پیروزی یافته بەمراد و ظفر؛ از۔پی۔او۔ فر‌از-شدم :گزار ندہ 
حق رعایت راء و ملامت کنندہ او را-برگذ اشتن پذڈ یز فتن عصسل 
انشاءع روی گردانیدمند ندہء پس یرخواند سرایندہ: 


ھرآینه بریدن شہرھا با درویشی 

دوستں بەمن از درجڈُعملِ 

زیر اکە والیان را پان س یہ 

و عتابی و خشمی باشد و عجب خشمی! ۱ 
و نباقشد درمیان ایشان کسی که پپرورد خوبی رلے 

و نە آنکه بیفرازد آن را کە ترتیب کردہ باشد 
مفریباندا ترا دروشیدن گوراب 

و ميیا بەکاری چو شوریدہ باشد 

چندا خواب بینندہ آ کهھ شاد کرد او ٣‏ ران ونت او 


و دریافت او را ترس چو ,بیدار شد. 


مقامة ھفتم 


خبں کرد حارث بن ھمام گفت: 00 ہہ" 
از برقعیدء و بدرستی کە نگرسته بودم به بر ق عیدء نخو استمرحلت 
کر دن از آن شمہیںء ق 1ن آن کكه حاضس شوم بد!نجا روز عید. چو 
سایه افکند عید بەفریضه و نافله آنء.و جمع گنو شوان:و شادہ 
ہو ہہ ہور س قغت نوء و بیرون 

با آنکه ہیرون شد بە عید گاہ. و جو کراھقر کیہ سی می گا 
و 0۶ و بەھم پیوستء و فراز گرفت زحمت مخرج نفس راء 
پدید آمد پیری در دو گلیم؛ ء ناپیدا کر دہ ھں دو چشمء و در بازو 


۴۷ 


افکندہ بود مانند تو برہ: و منقاد گشته ہودگندہ پیرزی را چون‌غول 
ماد با ستاد چو استادن فاوا افتندەایىء و درود گمفت چو درود ترم 
گویندہ. و چو فارغ شد از دعای خودء جولان داد پنج انگشت خود 
را درآوند خود؛ بیرون آورد از آنجا پارەھای کاغذ کھ ہنوشته 
بوٴدند آن را بەگو نەھای:ر نگہاء در وقت: پر دختنیٔ: فی لوا د آنہا را 
فا زان‌عجوز پیں خودء و بفرمود او ر!,کە می نگر د و بەعلامت می۔۔ 
جوید زیون راء تا هر که 2-۳ ازیشان عطاى: ادست لوء بیندازد 
ورٹی ا7 نا ئثڑة۔اوں۔ مت زاؤویئ: تقدین گرن مرا اندازهۂ خشم 
گرفتة آنء پارہ کاغذِ دں.آن ۔نیشته پودہٴ. شعییں:: 


هرآینه ۔ہامداد کردم کوفته 

بەدزدھاو ترسہا ۱ 

و مبتلا شدہ:به گفرٹت: وای۔ :. 

و ھلاك کنندەای و حیلتگری , 

و خیانتگری از َاددان 
ادشمن دارنته مرا از بہںر درویشی من 
و کارگری از عاملان 

در ضایع کردن کارھای من 

چندا گرم و سوخته شوم. بەکینەھا.. 

و در خشكسالی شدن و سفں .کردت ا 
و چندا در خطر کنم مال و تن خود:در حاجت کسی 
و در خطری نکنند مال و تن در کار من 
کاشکی روزگار چو جور کرد 

ہںر طفلان من فرو نشاندی آتش مرا 
اگں نه شیں: بچگان من 

كنە٭مایمن و غلٰہاىی من بودی 

۔فرا نساختمی: امیدھای..خود 

..., پەکسان و اله بەوالی 

و نکشیدمی دامنہای خود 

پر کسیں خای کرآن' کردن خر 

3 محراب من سزاتی بەمن 

و کہندھای من پلندن ”ما 

ھیچ آزادەای هھسشت کە بیند 

سبك کردت بارمای من بەدیتازی. 


۴۸ 


وفرو نشاند گرمای (اندوہ و غم من) 
ب٭ پیراھنی و شلواری! 


گفت راوی: چون عرضه کردن خواستم حلؤۂ ابیسات راء 
آرزومند شدم بەشناختن فراھمآر ندۂ آنء و کشندۂ علم آن. به راز 
بگفت با من فکرت من که پیوستن بدان بەگندہ پیں توان یافت: 
و فتوی کرد مرا کە مزد تعریف کنندہ رواست؟؛ باز گسردا نیسدم 
عجوز را و او تمام فرا می رسید به صفہا يك یيك؛ و چکیدن می۔۔ 
خواست عطای کفہا را يك یيكء و بەمراد نمی رسانید او رارنج 
اوء و نمی ‌تر|بید بر دست او ھیچ آوندی. چو بھ فرومستگی رسیدں 
مہر بانی خواستن اوء و برنجانید او را طواف و طواف گاە اوء 
بازگشت بەانالله گفتنء و بچسبید بەبازخواستن‌رقعەهاء فراموش 
گردانید برو دیو یاد رقعة منء باز نگشت با جایگاہ منء و بازگشت 
با پیر گریان از بہر محرومیء گلهە کنندہ از ظلم روزگار؛ گفت 
پیں: انالل (و می گذارم کار خویش بە٭خدای)ء ((ولاحولولا 
قوۃالابالله))! پس گفت: 


نماند صافی و نه دوستی صفوت پرزئدہ 
و نه آبی طاھر و نە یاری کنندہ 
و در بدیہا پدید آمد برابری 


قەامینی عاتہ ئپہاناری 


پس گفت او را: آرزو دەه تن راو وعدە کن او راء و جمع 
کن رقعەھا راو بشمر آن راء گفت: هر آینه بہشمردم آن را چو 
باز می خواستم آن راء بیافتم دست تضییع راء کهھ نیست کردہ ہود 
یکی از رقعەھا راء گفت: نگوساری باد ترا ای (ناکس)! یامحروم 
کنند ما را (وای برتو) ھم از صید و هھم از دامء و ھم از آتش و 
ھم از فتیله؟ بدرستی کھ این زیان برزیانست. بشتافت از پی 
فرا میشد را٥‏ خود راء و پیچ باز می کرد درنوردید٥ۂ‏ خسود را. 
چو نزدیك من آمد قرین کردم با رقعهء درمی و پارەایء و گفتم 
او را: اگر رغبت کنی درین زدودۂ (باعلم) و اشارت کسردم به 


۴۹ 


درم پیدا کن نہانی را که فرو بسته است. و اگر سرباز زنی که 
شرح دھیء بگیں رقعه و بهھ چرا رو. بچسبید بەستدن ماہ تمام ۔- 
درمےء و گشادہ ابرو پیں ۔۔۔ درم و گفت: دست ہدار از جدل توء 
و بپرس آنچه رای آید ترا. و بررسیدم ازو دیدوری کار پیں و 
شہرں اوء و از شعر و بافند٥‏ برد آن. گفت: این پیسسں از سرو جح 
استء و اوست آنکه بنگارید شعرں بافته را. پس بسربود درم را 
چو ربودن باشهء و بیرون گذشت چو بیرون گذشتن تیری گذارہ 
کیو توف تا من قدقت گا: ا(لیویت الک اشارگ وھ و 
افروخته شد آتش اندوہ من از بہر آفت رسیدن به دو دیدۂ اوء و 
ہی گز یدم کهە ناگاہ بدو ایم و ہازو راز کنمء تا بیازمایم و دنتدان 
بر نہم چوب فراست خود را دروء و نتوانستمی که بدو رسیدمی 
مگر بەگام نہادن بر گردنہای جمعء که نہی است اقآت یں ق12 
و کراھت داشتم که آزردہ شوند بەمن گروھی؛ یا سرایت کند به 
من ملامتی. لازم گر فتم جای خودء و گردم شخص او را بنددیدار 
خودء تا که بگذشت خطبة عیدء و سزا شد برجستن و رفتن سبکی. 
فرا شدم بدوء و نشان نگر ستم او را بر پیوستگی دوپلك چشم 
اوء ھمی سراب من چو سراب ابن عباس بود ۔- پنداشت من و 
فراست من چو فراست اپاس بود. تعریف کردم بدو آنگهە شخھصں 
خود راء و بر گزیدم او را بەیکی از پیراھنہای خود؛ و آواز کردم 
و بخواندم او را بهہ قرص خود. شادی نمود از بہں احسان من 
و شناختن من؛ و لبيك گفت خواندن او را به گرٹدەھای من و 
برفت و دست من ماھار او بود: و سای من پیش اوء و گنسدہ 
پیرسیم پایة پای دیگٹء و رابع ماآن رقیب کە پوشیدہ نیست برو 
هھیچ پو شید٥.‏ چو لازم گرفت آشیانة مراء و حاضی آوردم بسدو 
شتافتة مہمانی دستگاہ٥‏ خودء گفت: ای حارث:ء یسا ھست ہاما 
سومی؟ گفتم: نیست مگر عجوزء گفت: نیست پیش او سری باز۔۔ 
داشته از نشر. پس بگشاد دو چشم خودء و بہدروشانیند دو 
خوسبندڈ خودء ھمیدون دو چراغ روی او میافروختندء گویی 
کهە ایشان فرقدانند. شاد شدم بەدرستی دیدۂ اوء و شگفت کردم 
از غرائب سیر تہای او در سفرں اوء و باز نرسید بە من آرامیء و 
نە فرمان بر مرا صبریء تا پپرسیدم او را: که چهھ باز خواند 


ہح.: 


ترا تا خود را کور ساختیء بارفتن تودر راھہای کور و پریدن 
تو بیابانہا راء و دور در شدن تو در انداختہا؟ یاری خواست 
بەالکنیء و خودرا مشغول ساخت ہا تہاری تا چو بگزارد حاجت 
خوتھ یں ا ٹگیخٹ بلەامن تیگ سی خو5) وہ بر خرائد: 


و چو کور ساخت خود را روزگار و او پدر خلق اآٰست 
از دیبن رشد در قمصدھا و متصدھای خود 
جوں رون غرماو کر مات ہا کو گناو تارثات 


و نه عجبِ کە از پی فرا شود مرد جوان برپی پدر او 


ےے 


پس گفت: برخیز بەسوی گنجیدهە و نہاتن خانه بیار بەمن‌دستشوی 
کهە تازەو نیکو گند چشم راءو پاك گند دست راء و نیکو و۔ ترم 
کتں روی پوست راء و خوٹن بوی کند .بہوی دھان زا و:درواخ کدف 
انج راو نیرو دھد: معدہ راء و ۔بادا پاك آوند: خوش بوی؛ً :نو 
کوفتهء. نیيك سودہء پندارد آن را بسایندہ که سرمه طیب است و 
پندارد آن را بویندہ که کافور استء و قرین کن با آن خلالنی 
پاك اصلء دوست داشته و پسندیدہ وصلء نیکو تسبباف سیب 
خواھانی خوردن را؛ آن را باشد نزاری عاشقء و زدودگی تیغ 
برانء و ساز جنگٹۓء و نرمی شاخ تروتازہ. گفت: برخاستم 
چنانکھ فںرمودء تا باز دارم ازوشمفغندیء و نید شتم کكە او اھنگتی 
کر دست گهە مزا بفغریباند ھ4 در فر ستادن من :در گنجینھ و تقہانت 
خانهء و گمان نہر دم کھ او سغریت ۔کرد .ہر فزن‌ستادہء در فاخواستن 
خلال و دستشوی. چو بیاوردم جستۂ اود فو تو و ہجو ان سان 
گردا نیدن دم زدنء بیافتم هو خالیٰ شد٥؛‏ و پیزؤگندہ پیں ھی دو 
کے سی س امو کر گرقہ ا تالق رف کسر رانک 
کردم در پی او جویند انی بەجستن او. بود چنانکه فرو بر ند او 
را:در اب؛ . ہیںرند او را بەظاھں آسمان.۔ 


مقامة ھشتم 


حدیثٹ گزد حارث بن ھمام گفت: دیدم از عجایب روز گارء که 


۵۱ 


پیش آمدند دو خصمء پیش قاضی معرۃةالنعمان ۔- جسایسی است 
معروف.. یکی ازیشان شدہ بود ازو و (خوردن و چماع)ء و دیگنں 
گوپی کھ شاخی بود از درخت ہان ۔۔ تازہ و جوان بود. گفت پیرں: 
نیرومند گناد خدای قاضی راء چنانکە نیرومند کرد بدو متتاضی 
راء بدرستی که بود مرا درم خریدی نیکو قد و بالاء کشیدہ خدء 
شکیبا پر رنجچء می پوییدی گاهہا چو اسبی بلند و پویانء و بخوفتی 
گاھہا در گہوارە و یافتی در ماە تموزاٹر سرماء خداوند عقال 
و بستن و عنانء و تیزی و سنان: و گفی بەانگشتانء و دھانی بی 
دندان؛ می گزیدی بە زبان جنبانء و میخرامیدی در دامن فراخ؛ 
و پدید می آمدی در سپیاھی و سپیدیء و آب میدادی ولکن نە از 
حوضہاء دوزندهۂ نيیكخواہ و فریبندہء پنہات شوندہ و پدیسد 
آیند٥ء‏ مہں کریوو تی سو نک ٌتے فرھاہہ داد می کے واقر خی 
ھر گه که ببری تو پبپیو ندد اوء و ھرگه جدا کنی او را از تو چدا 
رک ؤ یر گاھست کەخذیت گر گرا ئیکو گر3+ و گاہ جٹایت کرد 
پر تو به درد آورد و جنبان کرد. و بدرستی که این جوان خدمت 
فرا کردن خواست از من ان را از یہر غرض. بەخدمت بدو دادم 
او رابی بہاو عوض٤ ‏ برآنکه بچیند سود اوء و در نخواھد ازو 
سک وسع لوء دراآورد درو متاع خودء و دراز کرد بدو استمثاع 
خودء پس (بازداد) او راو درھم گشادہ یود او راء و بذل کرد از آن 
سبب قیمتی که نم نمی پسندم آن را . گفت آن نوجوان: اما این پیں 
راستگویترست از استفرودء و اما درھم گشادن پیش شد از س 
خطاء و گرو کردەام بدو ہر قیمت جنایت آ نچھ سست گردم آن 7 
درم خریدی که مرا بود يك نسبت هر دو طرف او ثسبت پازیں ثدہ 
با آھتگرء پاك از شوخ و ننگیء قرین گنند جای او را باسیاہ دید 
آشکارا گند نیکو کاریء و نو آورد نیکو شمردہ راء و غذا| دھد آدمی 
راء و نگاہ دازد ز بان راء اگر او ر١‏ سیاہ کنند سخاوت کند: و اگی 
ن کند نيك کند و چو توشه دھنت او را پبخشد توشه راء و ھر 
گە که زیادت خواھند ازو زیادت گند و نیارامد بەمنزلیء و اندك 
باشد کهھ نکاح کند مگر دوگانہء سخاوت کند بەیافتةڈ خودء و بالا 
گی رد نزد جود خود؛ و منقاد باشد واقرینۂ خودء و اگں چہ ئه اژگل 
او باشدء و برخورداری گیر ند با آرایش اوء و اگرچهھ طمعندارد 


۵۲ 


در خرمای نیك او . گفت ایشان را قاضی: یا ھویدا کنید کەه چهە 
می گوییدء و اگں نهە جدا شوید. سر در پیش افکند شیخ و دیس 
ببودء و پیش شد غلام و گفت: 


عاوية واو ری اٹ کی سای ڑا 

کە مندرس کردہ بود آن را پوسیدن و سیاہ کردہ بود آن را از شوخ 
تباہ شد و سوقۂ آن بشد در دست من برخطایی 

از:من چو ہکشیدم رشته آن‌را 

ندید این شیخ که مسامحت کند بامن 

در قیمت این جنایت چو بدید کڑ شدِن آن سوزن 

بلکه گفت پیار سوزنی کە بازان ماند 

یا قیمتی پس از آن‌که نيك دمیٴ آن قیمت 

و بازداشت ميل مرا بەگرو نزد او و این 

تمام اشت ترا سبەایست کهە توشه گرفت آنرا 

چشم من بی‌سرمه است از گریه از بہں گرو آن و دست من 

قاص میآید از آنکه بگشایت سرمه غزۂ خود را 

بیازماى بدین شرح نہان نیازمندی من 

و رقت آر آن را کە این چنین: عادت ندارد 


در استاد پیں می گفت: 


سوگند یاد کردم به.مزدلفه و بدان کسانی که 
فں‌اھم آورد ایشان‌ر! از قر بان کنندگان براکوە منا 
که اگں بساختی با من روزگاز ندیدیی تو مرا 
گیو گیرندہ سسمه غزە او را کە گرو تہاد 

و نه پیش باز شدمی میجستمی بدلی 

از سوزنی کهە تباہ کرد آن را و نە بہاخواستمی 
ولکن کمان کارھای بزرگٹ تیر باران میکند برمن 
(تیر صائب) ازینجا و ازینجا 

و معلوم حال من چو معلوم حال اوست 

در بدحالی و گزندی و غریبی و نزاری 


۳ذ۵ 


بدرستی که برابں نہاد زوزگار میان ما من 
ماننٹ اوام در شوربختی و او چو من:است 
ناو میتواند گشادن غزه سسمه خود را 
چو گشت در دست من گرو کردہ 

و نەمجال من از بہر تنگی دسترس من 

در ان فراخی است عفو را چو او جنایت کرد 
اینست قصۂ من و قصۂة او 


بنگں بما و ميیان ماود عارا 


گفت روایت کنندہ: چو یاد گرفت قاضی قصەھای ایشانء و 
بدانست نیازمندی ایشان و خاص شدن ایشان بەچنین حال: پدید 
کرد ایشان را دیناری از زیر مصلاء و گفت: ببرید بدین خصومت 
و فصل کنید آن را. در ربود آن را پیں دون جوانء و خالصة خود 
گرفت پر روی جد نەبازیء و گفت جوان را: ٹیمی ازین مراست 
از جہت تیں من ازین مبرتء و تیں تو نیز مرا از قیمت جنایت 
سوزن منء وز حق نمی ‌چسیم؛ خیز و بگیں میل خود. گفت راوی: 
درآمد یں جوان از بہں آنچھ نوشد رنجوری؛ که تا ساکن شد از 
بسن (و :وا از اندوہ و خشم دل قاضیء و برا نگیخت اندوہ او را 
بر دینار گذشته؛ با زین ھمه جبں کرد حال جوان را و اندوھان 
او را بەدرمکی چتكت گتەه بنداد آن او را پس گفت ایشان را: 
بپر ھیزیك ازین جنس معاملات: و دفع گنی مخاصعاتء و حاضر : 
میاییں بەمن در محاکماتء کە نیست نزدیيك من کیسۂ۔تاوانہاء 
پر خاستند از نزد اوؤء شادان بە4عطایٰ اوء شید زبان به ‏ اثنای۔اوء 
و قاضی فرو نمی ‌آرامید تنگٹ دلی او از آنگه باز که بتراؤید 
سنگت اوہ و زایل نمیىیشد اندوہ اوء از۔آنکە بازز که تم داد سنٹ 
سخت او. تا چو فاھوش آمد از بی ھوشی خودء روی فرزا کرد بی 
کسان :خودو گمفت: 'پدرستی گ4" ذڈر مزرزانیەند ذر ادراك منننء وف 
بیاگاھانید مرا گمان منء که این دو کس دو خداوئند مسخر گی نه- 
دو خصم دعویء چگو نہ باشد راہ به آزمودن ایشانء و استخراج 
نہان ایشان! گفت او را زیرك جماعت اؤ و سپر‌غ انگشت او: که 
تمام نشود بیرون آوردن پنہان ایشان مگر ھم بدیشان. از پی 
ایشان بفرستاد پاری که باز گرداند سر دو را با او. چو پیابی 


۵۴ 


شدند پیش اوء گفت ایشان را قاضی: راست بگویید مرا زاد اشتر 
جوان شماء و شمارا امانست از مالش مکں سنا باز استاد جوان 
و عفو خواستء و پیش آمد پیں و گفت: 

منم ابوزید سروجی و این فرزند منست 

و شیر بچه در آزمایش مانند شیر باشد 

و از اندازه در نگذشت دست او و نە دست من 

در سوڑژڑن روزی و ثه در غز٥‏ سرمه 

ولکن روزگار بدکارہ در گذرندۂ از اندازہ 

بچسبانید ما را تا بامداد کردیم کدیە میکنیم 

از ھی نمگن دستی خوشن مشرب 

و از ھں گرفته کفی بسته دست ۔۔ بغیل ۔ 

بە ھرگونە و بەھر آھنگی ٰ 

به جد اگن فایدہ کند و اگں نە بەھزل 

تا بکشیم تراویدنی بەبخت تشنه ۱ 

و بگذرانیم زندگانی بەزیشی بستەتر 

و مرگ از پس این هھمه ما را بەکمین گاھست 

اگیر ناگاه نگیرد امروز ناگاہ گیرد فرٗدا 


گفت او را قاضی: عجبا از توء چون خوشسٹت دمیدن دھان 
توء و ای خوشا تو اگرں نہ فریبی بودی در توء و من ترا از بیم 
کنندگا نمء و بر تو از ترسندگانم. زنہار تا مکی نکنی پس ازین ۔ 
با قاضیانء و بپر‌ھیز از گرفتن قہں درواخ گیر ند کانء کە نە:.ھں 
گماشتە‌ای در گذارد زلتء و نەه ھرگاھی پشنوند عذر. عہد کرد 
با او پیں بر پس روی کردن رای اوء و باز استادن از شوریدہ 
کردن نہاد خود. و بیرون شد از پیش اوء و مکر می دروشید از 
پیشانی او. گفت راوی: ندیدم شکفتاشس از :آن ور .کے دشہای 
سفرھاء و نە نیز خواندم مانند آن در انواع کتایہا. 


مقامة شہم 


حکایت کرد حارث بن ھمامء گمفت: ہے رات عسواج ے3 


۵۵ 


خواھانی کسب و بازرگانیء تا که ہبریدم آنچهە میان این دو شہر 
ود از مسافت. درمی شدم در ھی انبیوھیء تا یچیٹم میوەھاء و۔در 
می سپردم در خطرھهاء تا دریاہم حاجتہاء و بودم فرا گرفتهہ بودم 
از دھا نہای دا نایانء و فرا گر فته بودم از۔اندرزھای حکیمانء که 
سرہ تكوذمتنت ژ ورك 17ء کہ سو اور شوہ ڈن شہریئ۔ شی ماف كگة 
استمالت کند: فاضشی آن راء و خالص گیںۂ سبب رضای او راء-تا 
قوی باشد پشت او نزد مخاصمت؛ و ایمن شود در غرٴبت از جور 
۔حاکمان. . گرفتم این ادب را امام خودء و کردم آن را دن مصالح 
خوثد ماھاری. در انشدم در ھیی شہسریء و اتھه در شدم در پیشة 
شیریء که نه بیامیختم با حاکم۔آن چو آمیختن آب بامیء و نه نیرو 
گرفتم به نیيك‌خواھی او :چو نیرو گرفتن تن‌ھا بەجانہا۔ در آن میان 
کهە من و قاضی اسکندریه بودمء در شہانگاھی سرد و ھوای 
پر هھنھء بدرستی حاضر کردہ بود مال صدقاتء تا پپراکنك آن را 
بی خداو ندان اتا فغمی درآمد پیری ستنبه نہادیء می کشید 
او را ۔بە چجفازنی بچەدار. گفت زن: نیرومند دارادخدای قاضی 
راء وپیوسته گر دا ناد بدوتر اضی‌ر!. منز نی ام ازگیامیتن::اصلیٰء 
و بہٹئ عر قیء و شر‌یماتں خالانیء و .فاضلتر عمانیء پں‌ده من 
صیانت' استہ: و:خؤوی من خواری۔کشیدن: و:آسان کازیشنتہ:ؤخوی 
من نیك یاریست: و میان من و میان ھمسرایگان-من فسرقسی و 
تفاضلیستء و بود پدر من چوبخواستی مرا بنا کنند4.5حِان 
بزرگواریء و خداوندان توانگریء خاموش کردی .ایشان راء و 
دشوار داشتی پیو ندش ایشان و عطای ایشانء و حجت آوردی که 
او عہد گردست با خدای عزوچل بەسوگندی کھ پیوندش نکند 
مگں با خد'وند پیشه. تقدیں کرد قضاء خدا از پہاز رنج و 
شوریدگی منء که بیامد این مردمفریب به انجمن پدر منء سوگند 
یاد کردمیان گروە اوء کە او موافق شرط اوستء ودعوی کرد 
که او دیر گاھست کہ با ھم می‌آوردست مروارید یا مزواریدء و 
می فروخته است به بدرہ٥ای‏ تافریفته شد پدر من به آراستن (محال 
اوء) و مرا بدو داد پیش از آزمودن حال او. چو بیزون آورد مرا 
از آھون منء و ببرد مرا از میان مردمان منء و نقل کزد مرا بە 
زاویڈ خودء و حاصل گرد مرا زیر بند خود؛ بیافتم او را بنشینندۂ 


۵۶ 


زانو زنندہء و بیافتم او را خسبندۂ ((بسیار خسبندہ)). و بودم 
چو در صحبت او آمدم با آرایشی و آسایی؛ وکالایی و سیرابیء 
هھمیشه می ‌فروخت آن را در بازار نقصان و تلف می کرد پپائ ان 
در علف خود و قوت خودء تا که پارە زد مال مرا جملەء و نفقهہ 
کرد آنچه مرا بود در درویشی خود. چو فراموش گردانید ہر من 
خوار آسایشء و بگذاشت خانة مرا پاكدتی از کف دست؛ گفتم او 
را: ای فلانء که نہانی نماند پس از درویشی و بدحالیء و نه 
بوی خوش باشد پس از عروسء برخیز از بہر کسب را بە پیشة 
توء و بچین میوۂ (فضل خویش). دعوی کرد که پیشۂ او را منسوب 
گردەاند به فسادء و براندەائند به بازار کاسدیء و مرا ازو 
فرز ندیستء چو ما نو در جامهء و هر دو چنانیم کە نیابند بازو 
سیریء و باز نایستد او را از گرسنگی اشکی و آنك بکشیدم او 
را بەتوء و حاضر کردم او را نزد توء تا بیازمایی چوب دعوی او 
راء و حکم کنی میان ما بدانچه نماید ترا خدای عزوجل. روی 
فراکرد قاضی بر پیر و گفت: یاد گرفتم بر گفتە٭ھای خانة توء 
بیار بیان کن حجت خود از تن خودء و اگر نە پردۂ بازبرم از 
شوریدگی توء و بفرمایم بەزندان کردن تو. سس فرو افکند چو 
سس فرو افکندن اژدھای نرء پس برساخت جنگٹ قوی را بر راہ 
بیانء و در استاد می گفت: 


بشنو سخون من کە آن شگفت است 

بخندند از پیان آن و. بگریند 

من مردیام کهە نیست در خاصیتہای او 
عیبی و ته در اصل او تہمتی 

روغ الَها او گھمرتار تو اف بات 
و اسیج وت کات سی موت ہار ود 
و کار من خواندنستء و ڑرفی در دانش 
مطلوب من اسثء و آنت نیکو مطلوبی 

و سرمایۂ مال من جادو سخنی است کهھ 

ال آواٹری گناؤتت سن و كظینا 

فرو شوم در ڑرفگاہ بیان 

پس برگزیٹم مرواریدھا از آن و اختیار کنم 
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و بچینم میوهٔ رسید٥‏ چیدنی شدہ از گفتار 

و دیگری باشد از چوب ھیزمکنندہ 

و فرا گیرم سخونی را چو سیمی چو 

برسلا گی اون گرمن که آق حورت 

و بودم از پیش می دوشیدم مالی 

بەادب کە مایة منست و می کشیدم مالی 

و برمی‌سپرد کف پای من از حرمت آن 
بردرجەھا که نیست زبن آن درجەما 

و دیر گاھست کە می‌آورند عطاما 

بەمنزل من نمی پسندیدم از هرکه ببخشیدی 
امروز آنکس کِه درآویخته شود امید بدو 
نارواتی چیزی در بازار او ادبست 

نەتن اھل ادب را در صیانت دارندٴو نه 

آزرم دارند در حق ایشان قرایتی و نە پیو ندشی 
گویی ایشان در عرصەھای خویش مں‌دارھااند 
که دور شوند از گندای آن و پرھیز کنند 
حیران شد خرد: من از بہر :آنچھ مرا بدان آزمودہ کردند 
از روزگار و گردش آن شکفت است 

و تنگت شد طاقت من از بہں تنگ شدن دستر س من 
ن لاہ کڑھ پر تی ا مشمازق ٹاساما 

و بکشید مرا روزگار من کھ ناگاہ مرا دزیافت 
بەسپّردن آنچه زشت شمرد آن را حسب و گوھن مردم 
میفزوختم تا نماند مرا مالی 

و انهە:سازی ب زادات کە بپازان گزدم _ 

و وام کردم تاگران کردم گردن خود را 

اذ یار وامی که از پیش آنست هلاکت 

پس در نوردیدم درونِ را پر گرسنگی 

پنچ روز چو بر نجانید مرا گرسنگی 

ندیدم مگ چہاز او را مالی 

که جولان کردمیٔ در فروختن آن و ہجنییدمی 
پگشتم دز آنو تن من دژوار دارتدہ پؤد 

و چشم پں اشك, و دل پراندوہ 

وادر نگذشتم چو بی نیاز شدم بدان 

از حد تراضی تا نوشدی خشم 

اگ بەگژم آورد او را پنداشت او 
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که انگشتان من بەپیودن مروارید کسب کند 

و آنکه چو من عزم کردم بەخواستن او 

بیاراستم گفت خود را تا مراد من حاصل شود 

بدان خدای که برفتند جمازگان و شترسواران 
امھ سی اَقالیوت اکان را حان 

کهە نیست مک با ز نان نہفته آز خوی من 

و نه شعار من است تلبیس و دروغ 

و نەدست من از آنگه بازکه بر آمدم درآویخته شد ہبدان 
مگ اوانہای قلم و کتب 

نە که اندیشۂ من می پیاود گلوبندھا را نه 

دست منء و شعی من است پیودہه نهھ مورەھای قلادہ 
و اینست پیشۂ اشارت کردہ بدانچه 

بودم جمع می ‌کردم بدان و می کشیدم 

گوش فرادار بیان مرا چنانکه گوش فراداشتی او را 
و آزرمی مدار کس راو حکم کن بدانچه واجب آید 


چو درست کرد آن را کهھ بیوراشته بود آن راء و تمام کرد 
بر خواندن آنء بگردید قاضی بدان زن جوانء پس از آنچه شیفته 
شد بدین بیتہاء و گفت: بدانید کە ثابت شدست نزد ھمۂ فاضیانء 
و پذیرندگان حکمہاء بریدہ شدن گروہ گکریمانء و میل روزگار 
بھ أئیمانء و من می پندارم شوھر ترا راست گوی در سخنء بیزار 
از سرز نشء و اینك او خستو آمد ترا بە وام و روشن کرد خالص 
حالء (و پیدا گردانید راستی) از نظمء و ھویدا شد کە او چریدہ 
استخوانست ۔ درویش استىت؛ و زنجانیدن خداوئد عغذر سبب 
لئیمی است؛ و بازداشتن درویش بزہ کاریست٠‏ و پوشیدن نیاز 
زھدی استء و چشم داشتن فرج بەشکیبایی عبادتست. باز گرد 
با پرده خودء و معذوردار شوھر خود راء و بازایست از غلو خود؛ 
و تسلیم کن قضاء خدای ترا. پس او بریدہ کرد ایشان‌را در مال 
صدقات بہر٥ای؛‏ و بداد ایشانرا از درمہا پارەایء و گفت: 
روزگار گذارید بدین شر بت مختصہء و نم گیرید بدین نم اندك: 
و صبر کنید بر سگالش روزگار و رنجانیدن اوء شاید که خدای 
عزوجل بیارد نصرتی یاکاری از نزد خود. برخاستند و پیں را بود 
شادی گشادہ از بندء و خیزش توانگر شوندہای از پس درویشی. 
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گفت راوی: و بودم بشناخته بودم که او ابوزیدست در آن ساعت 
گهھ برآمد خرشید اوء و شور کرد عروس اوء و (خواستم کے) 
(پیدا گنم نوعہای مختلف او را)؛ و میوەداری شاخہای او را؟؛ 
پس بترسیدم از دیدور شدن قاضی بر دروغ اوء و سیماوگری 
زبان اوء تا نٹبیٹد نزدیك شناختن اوء که او را رعایتی کند بھ 
احسان خود. باز استادم ازین گفت چو باز استادن مردم متہم؛ و 
در نوردیدم یاد کردن آن را چو نوردیدن کاتب نامه را؛ مگر آنکه 
گفتم پس از آنکھ برفتء و بپیوست بدانچه پیوست: اگی بودی ما 
را کسی کە برفتی در پی اوء هھرآینه بیاوردی بە ما نگین خبں 
اوء و آنچه نشر کردی از برد یمانی او! از پی او بفرستاد قاضی 
یکی از امینان خودء و بفرمود او را بەخبں به ژرفی و بازجست 
کردن از خبرھای او. درنٹتؿ نکرد کے باز آسد دهہ دہ کنندہء و 
بازگشت بە آواز خندندہ. گفت او را قاضی: چیست خبر ای 
فلان؟ گفت او را: بدرستی کە دیدم کاری شگفتء و شنودم آنچه 
بیافتم ازو طر بی. گفت: چهھ دیدی و چه یاد گرفتی؟ گفت: همیشه 
پیں از آنگە کە بیرون شد دست میزد به هر دو دست خودءوفاوا 
میکرد دو پای خودہ و می ‌سرایید بە پری دو لب خود و میگفت: 


(خواستم که) بسوختم بە باڈ یی 
از بی‌شرمی برباویدہ 

و زیارت کردمی زندان را اگرنھ 
قاضی اسکندریە بودی 


گفت کە: پخندید قاضی تا از سر او درگشت کلاہ اوء و 
بپژمرید آرامیدگی او. چو باز آمد وا وقار خودء و از پسی در 
داشت غیت ڈاٹکن و ختتو یدن کوة:ر1ا یه 1نرزش خواستخء ػقثت: 
ای پار خدای بەحرمت بندگان مقر بین توء حسرام گن ز ندان من 
پں ادھبان: پیں قمت این امین را: بیاز:ار.ڑٌا ین مئ: برفت به 
جہد در طلب اوء پس بازگشت پس از دیرآھنگی اوء خبر کنندہ 
بھە دور شدن او. گفت قاضی: حقا کە او اگی حساضر شدیء ازو 
کفغایت شدی حذرء پس بدادمی او را آنچه بدو سزاتی بسودء و 


۶٥ 
بنمودمی که پسینه بہست او را از پیشینهە. گفت راوی: چو بدیدم‎ 


میل قاضی بدوء و در گذشتن میوۂ تنبيه بروء درآمد بر من پشیمانی 
فرزدق چو از خود جدا گرد نوار راء یا کسعی چو پیدا شد روز 
ھویدا بدید روز را-. ْ 


مقامة دھم 


روایت گنشرہ حارثش‌یتن ھمام گفت: بانگت داد مسر! داعی 
آرزومندیء بدین موضع. لببیيك گفتم او را مرکب گرفته اشتری 
ببلعارو راء و بر گِشیدۂ تیغ عصزمی دراز۔ و سك چو بیو کندم 
بد | نحا لنگشسھاء و درواخ کردم رشتدڈھای خود و بیزون آمدم از 
گرمابه بعد از ستردن موی سر بدیدم غلامی که فرو ریخته بودند 
او را در قالب خوبیء و در پو شیدہ بودند از نیکو یی حلة تمامی. 
و بدرستی کە درآویخته بود پیری به آستین اوء بسر دعوی آنکھ 
ناگاہ هلاك کردست پس او راء و آن غلام منکی می گشت شناختن 
او راء و: بزرگت می داشت: دروغ او را؟ و خصومت میان ایشان 
چنان بود کهھ شررھای او می پرید: و زحمت میان ایشان جمع کردہ 
بود میان نیکان و بدانء تا کە با ھم رضا دادند پس از دور شدن 
لجاجء بە حکم شدن به نزديك امیر شہرء و بود آن امیر از کسانی 
کە او را تہمت نہادی به کارھای ناخوبء و غليه دادی دوستی 
پسران ہر دختران ۔ لواطه گزیدی -. بشتافتند بە انجمن اوء چو 
شتافتن سليك سعدی در حالت دویدن او. چو چاضی شدند بروء 
نو کرد پیں دعوی خود راء و بخواست یاری خود بں خصم. سخن 
گفتن خواست از کودك و فتنه شدہ بود امیر بر ٹیکو ئیہای سپیدی 
روی اوء و بردہ بود :خر ؤ ھوشن او ٴبه زراست کرہن طرۂ او . گفت 
امیںر: بدرستی که این دروغ دروغ زنیست برکسی که او خو تریز 
نیستء و دروغ حیلت گریست بر کسی که او ھلاك کنندہ نیست. 
پس باز نگرست به شیخ و گفت: اگن:گواھی دفتد۔تزا دو گتواة 
دادگر از مسلمانانء و اگر نەتمام بخواہ ازو سوگند. گفت پیرں: 
بدرستی کە او بینداخت او را دورء و بریخت خون او خالی از 
مردمانء از گجا باشد مزا گواہ و نبود آنجا کسی حاضر! ولکن با 
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من گذار تلقین سوگند بروء تا ھویدا شود ترا کە راست میگویدں 
یا دروغ می گوید! گفت او را: تویی مالك آنء وا اندوە که بہه 
ھلاکت می انجامدء بر پسر تو که ھلاك شدست! گفت پیں کودك را: 
بپگو بدان خدای که بیاراست پیشانیہا را بە طرەھاء و چشمھا را به 
سپیدی وسیاھی خالصء و ابروھا را بەگشادگیء وموضع خندیدن 
بەگشادگی دندانء وپلکہا را بەخماری نظرء و بینیہا را بەبلندیء 
و رخہارا بە افروختگیء و دندانہا را بە خنکی و آپداریء و سس 
انگشتان را بە نازک اھ سغاقر ا وا تیة یاریکی گے و یکن 
پسر ترانه بهھ سہو و نه بەعمد و نکردم میان سس او مر تیغ مرا 
نیامء و اگر نە بیندازاد خدای در دو چشم من آب روانی ھیلع 
من سیياە و سپیدی موی و در طرہ من:(کلی)ء و در کاردوی من 
خرمیء و در گل من سپیدی به زردی؛ و در مك مسن بغخارء و 
بدر مرا گرفتار کناد ب4محاقء و سیم مرا بەاحتر١اق ‏ و پر تو من به 
تاريك شدنء و دوات مرا بەقلمہا. گفت غلام: گرم شدن وسوختن 
بھ بلاء و نھ سوگند خوردن بەچنین سوگندء و منقاد شدن قصاص 
را؛ و نە سوگندی که ھرگز کس یاد نکرد. و ابا کرد پیں مگں فرو 
گلو کردن او این سوگند را کهە خود پدید آوردہ بودء و تلخ کردہ 
بود او را جرعەھایى آن. و ھمیشه خصومت میان نیشان می 
افروختء و راہ تراضی درشت می بودء و غلام در ضمن ابا کردن 
اوء می کشید امیں را به پیچیدن خودء و طمع میداد او را در آنکہ 
لبيك کوید او راء تا که غلبه کرد ھوای او پبردل اوء و و مقیم شد 
پر خرداوء و آاراسته کرد او رااندوە عششبق کە اورا؛ٍ پی دل گردہ 
بود و امیدی که او رادر وھم آمدہ تو 
ےا وت جا کت 
او را۔ کٹ ہیں ڑا: ھیچ سر انداری کە برسی پەغایت دورترینء 
و بسپری راھی که آن نزدیكتر بهە پرھیز کاری! گفت پیں: بەچه 
اشارتِ می کئی ‏ تا از پی ١و‏ فرا شومء و در آن توقف نکنم؟ گفت: 
صواب می بینم که بازاستی از گفت و گوی؛ و قصر کنی از ان 
بر صد دیتارء تا من درپذیرم از آن بعضیء و بستانم ترا بافی از 
هر سوپی. گفت پیر: نیست از من خلافیء مبادا وعدۂ ترا خلاف 
کردنی. نقد کرد او را امیں بیست دینارء و بپرکبٍد یر چاکران 
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خود تمام کردن پنجاہ دینار. و تنك شدہ بود جامة شبانگاہەء و 
بریدہ شد از بہر آن باران حاصل کردن. گفت او را: بگیں آنچه 
نقد شدء و بگذار ستیہیدن راء و بر منست فردا که پیسوندش 
جویمء تا نقد شود باقی و حاصل شود. گفت پیں: بپذیرم از تو بر 
آنکه من لازم گیرم او را امشبء و نگە می دارد او را مردمك‌چشم 
من تا چو تمام بدھد پس از روشن شدن صبےء آنچه باقیست از 
مال صلحء خالی شود بیضه از بچەء و برھد چورستن گرگٹ از 
خون دروغ پسر یعقوب عليهەالسلام. گفت امیں: نمی بینم ترا که 
درخواستی جوریء و نه بجستی افراطی. چو دیدم حجتہای پیر 
چو حجتہای تیغمانندء بدانستمکه او نشانه ویگانڈ سروجیانست. 
درنگٹ کردم تا کە روشن شد ستارگان تاریکی و پسراکئنےەہ شد 
عقدھاىی زحمتء پس آھنگٹ کردم میان سرای والٰیء ھمیدون پیں 
آن جوان را نگه دارندہ بودء سوگند بر دادم او را بەخدای کهە او 
ھست اہوزید؟ گمفت: نعم و سوگند بە4خلال کنندۂ صید! گفتے: 
کیست این پسر که در هھغوت افتاد از بہر او خردھا و خوابہا می۔۔ 
بیٹنند از جہت او؟ گفت: او در نسبت جوڑهۂ منستء و در کسب 
لتوی من. گفتم: چرا بسندہ نکردی بەنیکوئیہای آفرینش اوء و 
کفایت نکردی از امیر فتنه شدن بں طرۂ او! گمفت: اگر نە آن 
بودی که ھویدا کرد پیشانی سین راء ھر آینه من جمع نتوانستمی 
کرد پنجاہ دیٹار را. پس گفت: شب گذار نزد من تا فرو نشانی 
آتشں اندوہ راء و دولت دھی ھوا را از فراقء کە من عزم گردہام 
که بگریزم سپیدەدمء و در آرم دل امیں را در آتش حسرت. گفت 
راوی: بگذرائیدم شب را با او در سمری نیکوتر از باغ شکوفەء 
و (مرغزاری کە) ہبرو درخت بسیار رویدء تا چو روشن کرد آفاق 
را ذنب گرگٹ ۔۔ صبح اولٌ. و وقت آمد روشن شدن صبح صادق 
و ھنگام آمد؛ بر نشست بر پشت راہ و بچشانید امیں را عذاب 


ہمت 


آتش سو زان و ہسپرد بەمن در وقت جدا شدنء کاغذی محکم کی دہ 
در فراھم دوسانیدن ۔۔ مہں کردہ اہر یش ہاو تا قو دہ ات 
را فاامیر آنگە کە بر بایند ازو آرامء و حقیقت بشود از ما گریز. 
بگر فتم آن را چو کار متلمسء از مانند ملمس: باز کردم مہر آن 
ھمی در آنجا نبشته بود: 


۶ 


بگو امیری را کهھ بگذ اشتم پس فراق 

اندو ھگنء پشیمان می خایید دو دست 

بربود شیخ مال او راء و پسس او 

خرد او راء درآمد چو زبانه آتش دو حسرت 

جود کرد بەزر چو کور کرد ھوای او 

چشم او را تا بازگشت بی هر دو عین 

او را گو فرود آر اندوہ راای رنجانیدہ که سود نکند 
جستن اثرھا از پس عین 

و اگن: یگنت آنچھ درآبةا یں کی چتائکة پزرگست: 
نزد مسلمانان مصیبت حسینعلی رضی‌الله عنہما 
بدرستی که عوض شدی ازو زیرکی و ھوش و تجر به 
و زیرگ خردمند بجوید این دو چیز 

عاصی شو از پس این کرت موضعہای طمع راو بدان 
کكکه صید کردن آھوان نه آسانست 

نھ و نہ هر مرغی درآید در لتو 

و اگر چه باشد زدودہ بەسیم خالٰص 

و چندا کسی کهە بشتافت تا صید کند او را صید کردند 
و ندید و نیافت جز دو موزہ حنین 

مھ اف انان مکی یت پزفی ول 

چندا برقا کەه در آن باشد صاعقهھای هھلاك 

و فرود آر چشم را تا برھی از تاوانی 

که درپوشی در آن جامهۂ خواری و ننكؿ 

کەه بلای مرد از پی فرا شدن ھوای نفس است 

و تخم ھوی بلند نگرستن چشمست 


گت روایت‌کنندہ: پارہ کردم کاغذ او راریزە ریز و باك 
نداشتم کهھ ملامت کند پا معذور دارد. 


مقّامةً یازدھم 


حدیث‌کرد حارثھمام گفت: بدیدم و بیافتم از دل من سختی 
و سیاهیء آنگە کە فرو آمدم بە ساوہ. فراز گرفتم بەخبر روایت 
کردہء در دارو کردن آن بەزیارت گورھا. چو شدم بەمحلة مردگان 
به گورستان ۔ و فراھم دارند٥ٗ‏ استخوانہای ریزیسدہ٥ء‏ دیسدم 


۶۶۴ 


گروھی را برگوری کهھ می کند ندء و ہر جنازہ نہادەای کە در گور 
می ‌کردند. جمع شدم باایشان اندیشہ کنندہ در سرانجامء و یاد 
آر ندہ آن کس را که بگذشت از کسان. چو در لعد کردند مردە راء 
و درگذشت گفتار ای کاشکیء پدید آمد و برآمد پیری از بالای 
پشتائ؛ء تكکیه کردہ یں عصاتاتیہیگاہ: و بدرستی کهھ بیوشیدہ 
یو زروی خود یه زدای:خودء و ناشتاخته ۔کردہ بود تن خود را از 
میں زس کی اوح سن کنشت اق ہیں ماْنت, این شار گتْتتا کتاز 
کنندگانء یاد کنید ای بی ‌خبرانء استادن شما در صحرای ھامونء 
کهە عجز آیند آز وصف آن وصف‌کنندگانء و بر باوید ای تقصیں 
کنندگانء و نیکو کنید نظز در عبرت ای بینایان. چھ بودست شما 
را کە اندومگن نمی گند شما را دفنْ ھمزادانء و ھول نمی ‌آیسد 

شمارافرو ریختن خاك بر گور و باك نمی دارید به حوادث فرود 
آیندہء و نمی ‌سازید فرو آمدن را در گورھاء و اشك نس اوت از 

بہر چشمی که اشك میآردء و عبرت نمی گیرید بەخبں مرگی کهھ 
می‌شنوندء و بنمی تر‌سید از بپہں الٰفغی را که گم یابندء و بنمی۔۔۔ 
سر تھی عومد غامی گلا سید کولی آن یی َقر1. می شود یکئۓ:از 
قفا تچتازة خر ورای ی'قل او سرن جات انت و حاضس میشود 
بھ پوشیدن ھم نسب خود: و اندیشۂ او در خالصه گرفتن بہسرۂ 
اوست؛ء و خالٰی گذارد میان دوست خود و کرمان لحدء پس خلوت 
می کند بەنای خود و بر بط خود. و دیرگاھست که اندوہ می خورید 
بر رخنه شدن دانگوء و فراموش میکنید بریدہ شدن دوستانء و 
بدحال ساختەهایں خود را بەپیش آمدن تنگی و دشواریء و خوار 
می دارید بھ بریدہ شدن کسان خودء و می خندید نزد در گور کردن 
و نه چو خندیدن شما در وقت پای کوفتنء می کشیں پس چنازہء و 
نت چون کشیدن شما روز ستدن عطاھاء و برمی گردید از برشمردن 
بر مردہ گریندگانء بەسوی ساختن دعوتہاء و از سوختن فرزند 
گم گشتگانء ي4 سوی نیکو نگهە دار ندگان درخوردتییہاء باك نمی 
دارید بدانکهھ او پوسندە استء و نمیگذرانید پاد مرگٹ را بں 
دلء تا گو پی که شما درآویختە‌اید از مرگٹ بەعہدی؛ و یا حاصل 
شد٥‏ اید از روز گار پر امنیء یا استوار شد٥ایں‏ بە4سلامت تن خود: 

حقیقت حقیقت گرفتەاید صلح بیران گنندۂ مزەھا راء حقا که شمانی 


۶۵ 


این غلط است ید ست آنچه متا می پندار ید 4و همء یپس حقا که 
زود باشد کهە بدانید! پس پرخوائد: ۱ 


ای آنکه دعوی فہم می گند 

تا چندای خداوند و شم 

تعبیة گناہ می‌سازی و تعبیۂ نکوھیدہ 
و خطا میکنی خطای بسیار 
۶70ھ ۶ و 
یا بیم تکرد ترا شیب! 

و نیست در تصبح پیری ریب 
و نەشنواپی تو کر شدست 
پا آواز نداد ترا مرگٹ 


نشنوانید ترا صوت! 


کو و 


نمی ترسی از فوت 

تا احتیاططد گکردی و اندیشه ناك شدی 

چند حیران شوی در سہو 

و چند کشی گئی از کبں و زھو 

و چند ریخته شوی بەسوی لہو 

گویی که مرگٹ عام نیست 

و تاکی است رمیدگی تو 

و دیںآھنگی اصلاح تو 

طبعہایی را که جمع گردست در تو 

0 0 و ہہ 
چو ساخط کردی بار خدای ترا 

بنمی لرزی از آن 

و اگر تہی و بیفایدہ شود سعی تو در دنیا 
افروختہ شوی از اندہ 

نافرمان میشوی نیكخواہ و نیکوکار را 

و دژوار میداری و میپیچی در نصح 

و منقاد میشوی آنرا کە بفر یبانید 

و آنرا که دروغ گفت و آنرا که سخن چید 
و اگربدروشد ترا نقتش 

از زر زرد ھشاشت نمایی 

و اگی بگذرد بەتو جنازہ 


خود را در غم سازی و غم نهھ 


22 


و میشتابی در ھوای تن 

واچارم بی گنی بن یغیں 

و فراموش میکنی تاریکی زیں خاك 
دیاوتی شی کک مت اتا 

و اگرں با تو نگرستی بہرە و بخت 
دور نبردی ترا نگرستن 

و تبودی تو چو پند 

بزداید اندوھہا را غمناك 

زود که فرو ریزی خون نہ اشك 
چو بینی نه جمع را 

نگه دارد در صحرای قیامت 

و نہ خال و نە عم 

گوپیی من با توام فرو میگردی _ 
بدان لحد و فرو میشوی بەگور 
و ترا فزو گذاشتعهہ باشند گروە تو 
بەجایی تنگٹتصں از سوراخ سوزن 
آنجا تن باز کشیدہ بود 

تا اكله گیرند او را کرمان 

تا آنکه بپوسد چوب او و تن او 

و شبانگاہ کند استخوان پوسیدہ شدہ 
و از پس آن چارہ نیست 

از عرض کردن چو آمادہ شود 
صراطی که پل آن بکشند 

بر آتش آن را که قصد کند 

چندا رہ نماپندہ که گم شدہ باشد 
و چندا خداوند عزت که خوار شود 
و چندا دانا که بلفزد 

و گوید کار بزرگٹ غلبه کرد 
پیشی گیرای نادان 

بەکاری که شیرین شود بدان تلخ 
نزديكف است که واھی شود عمں 
و ھنوز باز ناستادی از چیزی که نکوھیدن باز آرد 
میل مکن بە روزگار 

و اگر چھ نرمی کند و اگرچهھ شاد کند 
بیابند ترا چو آنکھ فریفته شد 


۶۷ 


بھ ماری که میدمید زھر 

و فرود آی از بهەبالا بں شدن تو 

که مرگٹ باز رسندە است با تو 

و رونده است در چنبرھای گردن تو 
و باز نگردد اگ قصد کند 

و بەیك سو شواز کڑی رخ 

اگیر چەہ مساعدت کند با تو بخت 

و ماھار کن سخن خود را اگری برمد 

کە پیروزی یافت آنکه خود را زمام کرد 
و غم باز بں از برادر اندوہ 

و باور دار او را چو خبر کند 

و بەاصلاح آر کار کہنە را 

چون نيك بخت است آنکه بەاصلاح آورنا 
زیرگ کے انحطنت 

بدا نچه عام باشد و بدانچه خاص باشد 
و اندوہ مخور بر کمی 

حرص میار بںر جمع کردن 

و دشمنی کن با خوی فرومايه 

عادت کن دست ترا عطا دادن 


مشنو ملامت را 


ما 


پا دار دست خود را از فراھمی و بخل 
توشه دہ تن ترا نیکی 

رھا کن آن را کە از پی در آرد گزند 
بساز مرکب رفتن 


پتر‌س از ژرفگاہ دریا 


ھا حا ما حصا ما ما جا 


بدین وصیت کردم ای یار من 
و بدرستی که پیدا کردم چنانکه پیدا کرد 
خنك آن مردی را کهھ شبانگاہ کرد 


بە ادبہای من مقتدی 


پس برھنه کرد و باز برد آستین خسود از ساق دستی سخت 
آفرینش؛ کهھ برآن بسته بود جبیںۂ مکر نە از جہت شکستگی. خود 
را عرضۂ عطا خواستن کرد در لباس بی‌شرمی؛ بدوشید بدان آن 
انجمن و گروە راء تا پں کرد چو حوض آستین خود و پر کرد. 


۶۸ 


پس در گردید از پشتهەء شادان بەعطا. گفت راوی: بکشیدم او را 
ایس اوه ور گا ردای ان باز نگرست یه من گردن نہندہء و 
روی با من کرد سلام کنندہء و نیيك مبالغت کردم در نظی بدو در 
روی اوء ھمی او پیر ما بود |ابوزید بعینه و با دروغ او و آرایش 
اوو ننگت و عار او. گفتم او را: 


تا چند ای ابوزید 

گونەھای تو در سگالش 

تا بەتو رسد و با دام آید ترا! صید 
و باك نداری بدانکه بنکو ھید 


جواب داد از سی ہی شرمیء و بی اندیشە: 


بنگر و ببین و بگذار ملامت 

و بگو مرا ھیچ می بینی امروز 
جوانی که نبرد از گروہ 

چو دست او ۔۔ دولت ۔۔ تمام شود! 


داستان تودر آراستگی آشکارای توء وفرومایگی نیت تو مگی چو 
داستان سرگین در سیم گرفتهء یاکنیغی سپیدگکردہ. سن پر گناہ 
شدیمء من پر فتم از سوی راستء و او برفت سوی چپ؛: و پشدم 
و روی فرا کردم به وزیدن جای جنوبء و او بشد و روی فرا کرد 
بە وزیدن جای شمال. 


گفتم او را: دوری باد ترا ای پیں‌آتشء و بارکش ننگٹگ! نیست 


ممّامةُ دو ازدھم 


گفت حارث پسر ھمام: بہشدم از عراق بەغوطهء و من خداو ند 
اسبان خرد موی بر طویله بسته بودمء و توانگری که بدان غبطت ۔۔ 
آرزو ۔۔ می بردند: بالہو می داشت مرا بیکاریدلء و فازھو می 
داشت مرا پری پستان. و چو بدانجا رسیدم پس از رنج تن؛ءو 


۶ 
نزار کردن اشتن قوٰی؛ بیافتم ‏ آن را چنانچه صضفت می کرد آن:را 
زیانہاء و در آن بود آنچه آرزو کند تن‌ھا و مزہ یابد از آن‌نچشمہا. 
سپاس داشتم دست جدایی را از وطنء و برفتم تکی با کام> و درن 
استادم می گشادم بدانجا مہرھای آرزوھاء و می چیدم بارغائلذتتہا 
زا تا کھ شروع:کزدتن مسافران در شدن 'بهھ غرّاق: و من بَەمفوش 
آمدہ بودم از برکشیدن کمان مرادء بازگشت با من عیدیٰ از یاد 
وطنء و آرزومندی بەجایگاہ و نشیمن خودء برکندم خیمەھتای 
غربت راء وزین کردم اسب نیكۓرو بازگشتن را. چو بساختنےد 
ھمراھانء و ساخته شد موافقت ھمگنانء بترسیدیم از رفتنء بی یار 
گرفتن بدرقهە. ہجستیم آن را از ھر قبیلهء و کار فرمودیم در حخاضل 
کزدن“بڈز قه از خیلت٠‏ ٴفْرو-بنت یافتخ'اؤ در قبلهُهاء:تاگمان 
نام کہ ائن+ کن نست از زندگان)> جب, ران شد از نایسافت او 
عزمہائ کاروان: و جمع شدند بدین دراز بہر مشورت٠‏ ھمیشه 
بؤدند از تنا کردن میْان یکڈیگر میان پُتد و تگشاذی زا باران 
بزرٹ قطرہ ؤ'خرد قطرہء و (سشخت ٠‏ تافتن و سست تافتن) تا کە 
بگذشت راز کردن باھمء و نومید شد امید دارندہ. و بود فروآمد 
نز دیيك ایشان شخضی گه٭ تشان: او 'نشنان جوا نان بوزدَ ؤ ام او 
جامة زھبان ۔ ترسا ‏ زاھدتےء و بەدست او تسبْیعح زتانء و در 
چشم او اثر مست,ء و بند گردہ بود چشم ود را بدان گرؤہء و تیز 
کردہ بود دو گوش خود را از بہر دزدیدن نیوشه را. چو منگام آمد 
باز شدن ایشان: و پیدا شد٥‏ بود او زا پو شید٥‏ ایشنانء گفقت: ای 
گروة من فا ایدو شما و بیاراندا و ایمن شزدا راہ شمےاء 
زود باشد کە من ز نہار دھم شما ر! ۔ بدرقه دھم ۔ بدانچهھ باز پرد 
ٹرس شما راء و بامداد گند بهە فزمان شما: گفت راوی: دیتدن 
خواستیم ازوؤ نہاد ۔ حقیقت ۔۔ خقارت را ۔ بدرقه ۔۔ و بلند کردیم 
او را پای فرد تزستفیری دعغوىیٌ گز٭ کٴآن کلماتی است که مرا 
لقن کرڈائد از عراب؟ تا بدانٰ عراز گیزم۔ازا کید خلق: دراستاد 
برخی از ما اشارت می کرد به برخی و می گردانید دو چشم خود را 
در میان نگرستن و فرو داٹ شتن+ و بدا نت گهە: ا ضعق'مف یىی شمرْیم 
آن خبر راء و شعار گرفتیم سستی آن سخن راء گفت: چھ بودست 
نا را کے اف لا بر ا بای ای باقع زرگانی بر ائین! و 


0 


سوگند بەخدای کە ہبریدم بیمناکہا کنارەھای عالم راء ودر شدم 
در مواضع صعوبت خطرهاء بی نیاز شدم بدان از یاری بدرقەای 
که زنہار دھد مراء و ساز گرفتن تیر دانی. باز این همه من نفی 
کنم تہمت شما را و بکشم آن پرھیز را که نایيبڈ شما شدست: 
بد| نک موافقت کٹم واشما در بیاوان شدنء و رفیقی کنم واشما 
(تا بدین جایگاہ)ء واگر راست گفته ہاشد شماراوعدۂ منء نو 
کنید سعادت مراء و نیك بخت کنید بخت مراء واگر دروغ گفته 
باشد دھان منء پارہ کنید پوست مراء و بریزید خون مرا. گفت 
راوی: در دل دادند مارا باور داشتن خواب اوء و درست داشتن 
آنچهە روایت کرد آن‌را. باز استادیم از پیکار کردن بااوء و قرعه 
زدیم بں داد کردن با او ۔ براہری با او و گذاشتن ملامت او 
و بشکستیم بەگفت او دستگاھہای عوایق راء و بیفکندیم پر ھیز 
بازیکنندہ و مفسد ر!. و چو بسته شدبارھاء و نزدیک آمد رحیلء 
فرو آمدن خواستیم سخنان افسون گنندۂ او راء تا کنیم آن رانگه 
دارندهۂ ماندہ. گفت: بخواند!ا هر یك ازشما فاتحه راء ھرگه ٦‏ 
سايه افکند روز یاشب. پس بگویدابه زبانی ترس‌کارء و دلی 
فروتنی کنندہ: ای بارخد!ی ای زندەکنندۂ استخوانہای ریزیدہ: 
وای باز دارنده اتا وای نگە‌دارندہ ا سسشا وای نیکو مکافاتء 
وای پناہ سائلانء وای دوست عفوو معافاتء درود دہ بر محمد مہر 
پیغامبر ان توء ورسانندۂ پیغامہای توء ویرچر اغہای‌کسان اوء 
وکلیدھای نصرت او؛ وز نہاردہ ما را از شورشہای دیوان: و از 
برجستتہای سلطانانء و رنجانیدن ستمکارانء و رنج کشیدن 
گردنکشانء ودشمنی برزیدن ازحد درگذر ندگان: و تعدیدشمنان 
و غلبة غلبه کنندگانء و ربودن ربایندگڑانء و حیلتہای جیلت 
کنندگانء و غائلەھای ملاكکنندگانء و ژیان ده مارا از جور 
همسایگانء و سخت گرفتن جور کنندگانء و بازدار از ما دستہای 
ستم کنندگانء و بیرون بر ما را از تاریکیہای ظالمان: و درآر ما 
را بەرحمت تو در میان بندگان کهە بەصلاحاند. ای بار خدای؛ 
نگه دار مارادر غربت ماء و در خاك ماو در حال غیبت ما ودر 
حال بازگشتن ماو در انعجاع ماودر بازگشتن ماء و در فاوا شدن 
ما و در بازگشتن جای ماء و در گشتن ماء و در باز گشتن‌چای ماء و 
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نگہدار مارادر تن ھای ماء و مالہای نفیس ماء وتن ماو کالایماء 
و شمارماو سازڑھای ماء و دلآرامماو جای ماء و گردماو حال ماء 
و سرانجام ماو مال ماء و در مرسان به ما حسد کردنیء و مگمار 
پی ےا شازت کتتتایىحق گئ نا زا از نزد تو دستارسی و حجتی 
یاری کنندہ. ای بار خدایء نگہدار ما را بەدیدار تو و بەیاری توء 
و خاص کن مارا بەمنت تو و امنی کە تو دھیء و بں پذیں مارا 
بە٭گزیدن تو و احسان تو.۔ و باز مگذار مارا با نگە داشت جز تو: 
و ببخش ما را عافیتی نه ناپیدا شوند وروزی دەمارافراخ 
عیشی نەسست. و کفایت کن از ما ترسیدەھای پیچیدگی کارء و 
نگە‌دار مارا بھ4 غاشیەھای تعمتہاء و ظلفی مدہ یں ما تا خدشاق 
دشمنان راء کە توپی شنوندۂ دعا. پس سر در پیش اوکند ہنمی۔۔ 
گردانید دید راء و نمی گفت لفظیء تاگفتیم: کە گنگ کرد او را 
ترسیء یا در پوشانید او را بیھوشی. پس برآورد سس خود راء و 
بلندکرد بادھایسردِ را وگفت: سو گندیادمی کنم ب4آسمانخداو ند 
برجہاء و بەزمین خداو ند راھہای فراخء و به آبریزانء و چراغ 
اوروزانء و به دریای بانگٹ کنندہء و بەھوا و بەگردء که این از 
مباركدترین عوذڈھا استء و بازدارندەترست از شمأااز پسوشندۂ 
خودھاء هر که بخوائد آن را درگاہ مندیدن صبح؛ نتر سد از کاری 
بزرگٹ بەوقت شفقء و ھرکھ پیودہ بخواند آن را بھ4وقت پدید 
آمدن تاریکیء ایمن شود آن شب از دزدی و غرق شدن. گفت 
راوی: یاد گرفتیم آن را تا محکم کردیم آن راء و با ھم درس کردیم 
آن‌راء تا فراموش نکنیم آن را. پس بر فتیم می ‌راندیم اشتران را 
بەدعوات نە بەحادیانء و نگھ می‌داشتیم بارھا را بەسخنان نهە به 
شس مردات>:9::یاق:تا (تیمار میداشت ما کا شبانگاہ و بامدادء و 
نقد نمی خواست از ماوعدەھاء تا چو بدیدیم رسوم شہر عانه راء 
گفت ما را: یاری دادن باید یاری دادن. حاضی کردیم بدو ((در 
صیانت داشتة)) دانسته راو نگە داشته و پوشیدہ را و بنمودیم 
1را :ڈرویان گرةہ و مَہن گ رذ ڑا و گفتیم او را: بگزار آنچه 
تو گزارندەای آن راء کە نیابی در میان ما جز خشنودی رضا 
دھندہ. سبکسار نکرد او راجز چیزی سبكء و نیکو نیامہےد در 
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چشم او جز زر. برداشت از آن دو بار اوء و باز گشت بد| نچھ رخنھ 
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بندد بدان درویشی او پس بربود خودرااز ما چو ربودن طرارء 
و بیرون شد چو بیرون شدن گریز ندہ. (اندوھگین گردانیں مسا 
را) فراق اوء و مدھوش گرد ما را بیرون گریختن او و ھمیشه 
ما باز میجستیم او را بە هر انجمٹیء و خبر می پرسیدیم ازو (از 
ھر بیرا٥و‏ از هر راہ نمایندہای)ء تاگفتثٹن: او از آنگه کە درآند 
وو سی قافتا سیت الا سس تا ھی جال اتک 
ناشناختگی حکایت ازو بە آزمودن این خبرء و در شدن درآنچه 
نیستم از زشتة آن. شب روی گردم بدان‌کلاتەء درآسایی ناشناختہء 
ھمی دیدم شیخ را در حلۂ (رنگین)ء میان خیکہای خمر و شیرہ 
دانءو گرد او ساقیانی کە غلبه بکردی جمال ایشان بں هر جمالی؛ 
و شمعہا که میدروشیدء و موردو عبہرء و تای و بربطء و او 
گاھی باز کردن می ‌خواست خیکہا راء و:گاھی می بویید رزیحان 
راء و گاھی (سخن گفتن می خواست از بربطہا) و گامھی غسزل 
می گفت با آهوان. چو دیدور شدم بر شوریدگی اوء و تفاوت روز 
او ازدی اوء گضفتم او را: ای سزای ھر بدی؛ ویل بادا مر تراء ای 
نفر‌یدہء فراموش کردہاند بر تو روز جیرون! بختدید پر خند ندہ 
پس یں خوائد بھ طرب آرئدہ:۔ 


" لازم گرفتم مسافزت زا و ببریدم بیابانہا را 
و دژوار داشتم رمیدگی را تا بچینم شادی 
و ریاضت دادم اسبان را و در شیم :در سیلہا 
ائییں گسوان دانتکای کر کی و تقاط 
و بەیکسو کردم آھستگی را و بفروختم ضیاع را 
از بہں آشامیدن مر و مکیدن قدح 
و اگر نه بودی نگرستن بهآشامیدن خمں 
آشکازا نکزدی دھان من سختہای شیر ین 
و نه بںاندی زیزکی ‏ من غمرامان را 
بەسویٰ زمین عراق بەبرداشتن من تسبیحہا 
و درخشم مشو و بانٹۓ مکن 
ؤ عتاب مکن که عذر من روشنست 
و تعجب مکن از پیںری که مقیم شد : 
بەمنزلی که بسیار گیاەہ شد و بەخیکی کهھ پں شد 
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بدرستی که خمی قوی کند استخوانہا را 

و شفادھد بیماری راو براند اندوء را 

و صافی‌ترین شادی آنگه باشد که مرد با وقار 

بھ یکسو کند پردەھای شرم را و بیندازد 

و شیرین‌تر ین عشق آنگہ باشد که دل بردہ شدہ 
زایل کند پوشیدن ھوی و خود را رسوا گند 
آشکارا کن ھوای ترا و خنك کن درون ترا 

کهآتش زنه اندوہ تو بدان آتی ز ند آتش + اندوہ بر گذرد ے 
و داروکن غمسہا را وبکش اندیشەھا را 

بەدخترتاك کہ (خواسته شود) _ ۱ 

و خاص کن شراب شبانگاھی را بەساقی که برائد 
بلای مشتاق چو بر نگرد 

نا رید سی سر تن ان ا نے 
کومہای آھن از بہں آن را اگں بانگٹ کند 

و ناقرنات شنو تیكخواۃ را که تام ۔ندارہ - 
وصل محبوب نمکن را چو او جود کند 

وابگرد در مکی کردن و اگی چہ به محالی باشد 
و بگذار آنچه مردمان گویند و بگیں آنچه صلاح باشد 
و جدا شو از پدر تو چو ترا ابا کند 

و بک دام ترا و صید کن آن را کہ از دسٹ رات پدید آید 
و دوستی برز بادورست او انفی کن ژوبه را 

و بده خوبی را و پیاپی کن عطاھا را 

و پناہ گیں بەتوبف پیش از مرگٹ و شدن از دنیا 
که ھرکه بکوبد در کریمی در باز گشاید او۔را 


گفتم او را: خه خه خوش بادا روایت تراء و (بداوبدا) از 
مرا کارمژوار تو؟ ػگفت: دو ست ندارم کهھ روشن بگویم کھ مسن 
کیمء ولکن زود باشد کە کنایت کنم. 


متم طرفۂ روزگار 
و عجیبة امتان 
حیلتِ کرد در عرب و عجم 
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جز آنکھ من محتاجی ام 

کهە بشکسته است او را گیتی و فروشکسته است 
و پدر گودکانی کە پدید آورند 

چو گوشت برآن چو بی که گوشت میشکنند 

و خداوئد درویشی با عیال بسیار 

چوحیلت کند او را ملامت نکنند 


گفت راوی: بشناختم آنگه کە او ابوزیدست خداو ند تہمت و 
عیب و سیاہ کنندہٴ روی پیریء مشکل‌ترین مشکلہاء و بدانستم کھ 
خضاب او از دامہای حیلتہاستء و بد آمت مزا رسوایی نشستن 
جای اوء و شنیعی حاضر شدن جای اوء گفتم او را بەزبان ننگٹ 
داشتنء و نازشناختن: وقت نیامد'ترا ای پیر ما کە باڑزاستی از 
خواحاں و نع ول نت و بثالیدء و خود را ناشنساختےه کسردو 
دراندیشیدء پس گفت: این شب نشاط است نہ شب خصومت و 
لجاجء و فرصت آشامیدن می است نە شب جنٹء درگذر از آنچه 
پد ید آمدء کە تلافی کنیم فردا. جدا شدم ازو از ترس عربدہ اوء 
نە از بہر درآویختن بەوعد٥‏ اوء و شب گذاشتم در آن شب مسن 
پوشندۂ جامةڈ سوگٹ پشیمانیء بر نقل کردن من گامہای منء بھ 
سوی پردۂ دختر تاك نه کرم. و عہد گردم باخدای عسزوجل کهھ 
حاضں نیایم پس از آن بەخمرخانة نبیذ فروش و اگرچھ بدھند 
مرا پادشاھی بغدادء و حاضر نشوم بەشیرہ دان شراب و اگر چھ 
باز دھند بەمن گاہ جوانی. پس ما بار بر نہادیم یں اشتران در 
وقت تاریکیء و خالی گذاشتیم میان آن دو پیرء دو خداوند 
صورتگری و دروغآراییء و طر ری و شوریدہ کردن کارء یکی 
ابوزید و دیگر ابلیس. 


روایت کرد حارث همام گمفت: بیرون شدم بە4ھسٌامو نہحا و 
صحراھای زوراء با پیرانی از شعراء که در نیاویختی ایشان را 
برابری جویندہ بەگردیء و نرفتی با ایشان (ستیہندہ) در (جای 
اسب تاختن). در شدیم در سخنی که رسوا کند شکوفهەھا راےء 
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بدانکھ نیمه گردیم روز را. چو بکاست شیں فکرتہاء و میل کرد 
تن ھا بەباز شدن بەآشیانہاء بدیدیم گندہ پیری را که میآمد از 
دورء و میشتافت چو اسبان خرد مویء و از پس می ‌آورد بچگانی 
که میدؤید ند نزار تر از دو کہاء و بیچارەتی از بچڈکبوتر. در نگ 
نکرد چو بدید ما راء کە درآمد برماء: تا چو حاضر آمد به ما گفغت: 
بقادھاد خدای عزوجل معروفان زاء و اگرچھ شناختگان می نماند. 
بدانید ای قومی کەپناہ امید دار ند٭ایدء و مایة بیو گا نید کە من از 
مہتران قبیلەھاامء و از بزرگان گزیدگانء هھمیشه کسان من و 
شوھر من فرو آمدذی ذر صدرء و برفتی در قلب لشکرء و بدادندی 
مرکبء و بدادندی خوبی و احسان. چو نیست کرد روزگار آن 
بازوھا و یاران راء و مصیبت زدہ کرد بەکسب کنندگانء بردیگر 
روی شد و زیر و زہر شدہء و باز جست نگرندہء و جفا کرد برو 
و خادمء و بشد زر و سیم و چشم و گم شد آسایش وکفء و بی آتش 
شد آتش ‌ز نەء و ہی کار شد قوت و دست راستء و جداشد سازھاو 
وارنہاء و نماند مارا (اشتی جوان و نە اشتی پیں)ء از آنگه باز 
کہ گوڈ گر ائت عیگی گازیوف ہستت ای گنت ان دوافت کات زریف 
و سیاہ شد روز سپید من و سپید شد موی سیاہ که بەرخان من 
بودء تا رقت آورد از بہرں من دشمن گربه چشمء ای خوشا مرگٹ 
سرخ و سخت. و از پی من آمد آنکە می بینید صورت او شناختن 
_دندان اوستء و ترجمان او زردی اوست؛ غایت جستۂ یکی ازیشان 
ٹریدکی استء و آخر آرزوی او جامة بردی. و پیش ازین عہد 
کردہ بودم یا خدای تعالی کەبذل تنکٹم آبروی خود مگر آزادەای 
راء و اگرچه بمیرم از گز ندی. و بدرستی کەبیاگاھا نید مرافر است 
تن من کهھ شما چشمەھائ عطایید؛ و راز کرد پا من چان منء کهہ 
یافته شود نزد شما یاری دادن. تازہ داراد خدای عزوچل مردی را 
که راست کند بەحکم ظن مراء و راست کند (گمان من)ء و بنگرد 
بەمن بھە چشمی کھ خاشهھ دروی اندازد خنکی و فسردگی و خاشۂ 
او بیرون کند سخاوت. گفت راوی: شیفته شدیم از تمامی عبارت 
اوء و شیرینی استعارت اوء و گفتیم او را: کە درآشوب افکند 
سخن توء چگونە است بافه کردن تو نظم تو را؟ گفت,: آب رانم از 
سنگٹء و نە بهە فخر میگویمء گفتیم: اگر کنی ما را از راویسان 


۷۶ 


نظم توء بخیلی نکنیم به نیکو یی کردن ہا توء گفت: مرآینه بنمایم 
شمارا نخست جامة خود کھ نہانیستء پس کنم شما را راویان 
اشعار خود. بیرون کرد آستین پیراھتنی کہنه و مندرس شدہ و 
پدید آمد چو پدیدآمدن گندہ پیریداھی و گر بزء و دراستاد می 
گفت: 


گل میکنم بەخدای عزوجل چو نالیدن بیمار 

از گردش روزگار ستم کنندۂ دشمن داشته ۱ 

ای گروہ من من از مردمانیام که ببودند و توانگر بودند 
روزگاری و پلك روزگار ازیشان فرو داشته بود 

فخی ایشان را دفع گنندہ نه 

و آواڑۂ ایشان مَیَان خلق شایع ٭ 

بودند 'چو انتجاع سائلان خلل کردی ‏ 

در سال سرخ سپید-۔ سال قحط ‏ مرغزاری نیکو ساخته 
می اف‌وختندی شب ۔روان را 1تشہای ایشان 

و می‌دادندی مہمانان را گوشتی تازہ 

شب نگذاشتی ھمسایۂ ایشان گرسنهہ 

و نە از بہر ترسانیدن گفتی: 0 "۷ئ" 
کم کرد ازیشان گردشہای ھلاك 

دریاھای جود را که نپنداشتیم آن را که کم شود 

و ودیعت نہاد ازیشان در گوڑرھا 

شیں‌ان وونی سا بیسان 

مجمل. من.۔پس: از ۔اشتںان ما پشت: است 

راع مد سا ان کات فیت ات 

و جوژگان من (ھمیشه) می نالند 

از بدحالی که آن را در ھی روزی دروشید نیست 

چو دعا کرد و 0848000 مرد شب بیدار دار تہ در شب خود 
خداوئد خود را ایغان کریلد یا افکی کٹ ین 

ای روزی ذه بچه کلاغ در آشیانهۂ او ۱ 

و ای در پتداندۂ ے اصلاح کنندۂ ‏ اأستخوان شکسته دیگن‌باز شکسته 
تقدیر .کن مارا ای تو بے لسوت 

از شوخ نکوھیدنی پاك و شسته است ِ_ 

تأا فرو نشاند آتش کر می و اہ و ا ا 


بەشر بتی باشد از شیں ترش یا دوغ 


۷۷ 


ھیچ جوانمرد هست کھ باز برد نایب ایشان را 

و غنیمت دارد سپاس دراز و پہن را 

بدان خدای که اسیں باشد ناصيهھا او را 

روزی کهھ رویہای خلق سیاہە باشد و سپید باشد 

که اگر نه ایشان بودندی پیدا نیامدی مرا سوی روی در سئوال 
و نە تعرض گردمی بر نظم شعس را 


گمفت راوی: بەخدای که بشکافت به بیتہای خود اجزاء دلہا 
راء و بیرون آؤرد نہانیہای گریبانہاراء تا عطا داد او را آنکه 
عادت او گدایی بودء و خوش شد عطا دادن اؤ را آنکه تپنداشتیم 
كکھ خوش شود. چو پر شد گریبان او از زرکانیء و بداذ او را هر 
20 از ما نیکوپی: پرزگشت :از بی او میىشد ند خردگانء و دھان 
اق یة گن گشادہ ہو۵ گرفن سو زراشتند آن جماعت پس از شدن 
اوء از بہر آزمودن اوء تا بیازمایند جایگاھہای خوب‌کاری او را. 
من قبول کردم ایشان را به استخراج این سر پوشیدہء و برخاستم 
از پی فرا می ‌شدم بر پی آن عجوزء تا برسیدم بەبازاری پر شدہ 
بە4آدمیانء خاص شدہ بەا نبوھی. فرو شد در میان انیوھہیء و 
بگریخت از کودکان نادانء پس بازگشت بادلی بی غم بەمسجدی 
خالیء پس باز کرد چادر راء و برداشت ‏ نقاب راء وو سن‌امی۔۔ 
نگر ستم بدو از فرجہای درء و چشم میداشتم که چە پیدا کند 
از شگفت. چو باز شد ساز پرھیز؛ بدیدم روی ابوزید را کےه 
برهنه کردء قصد کردم که ناگاہ بدو درآیم تا درشتی تی کنم با او 
بآ نچھ با خود کرد. بەستان باز افتاد چسو بەستان بساز خفصن 
متمردانء پس برداشت آواز سرودگو یانء و دراستاد برمی خوائد: 


ای کاشك که بدانمی کە دھں من 
دانا شدست یەفریب من؟ 

و ھیچ میداند غایت غور کار من 
در فریبانیدن یا نمی داند؟ 

چنداکە دست ببردم از پسران روزگار 
بەدستان خود و مکرن من 


۷۸ 


و چندا که پدید آمدم بەخو بی 

برایشان و بهە ناخو بی 

صید میکنم گروھی را بەپند 

و دیگرانی را بەشعر 

و سبساری میکنم به سر کھ 

عقلی راو عقلی دیگرں را بەخمر 

و گاہ من صخرجنی باشم کە بر تخت سلیمان نشست 
و گمامه خواھں صخر ۔۔ خنساء ۔ 

و اگر بسپردمی یك راہ 

الف گرفته در درازی عم من 

ھرآینە تہی افتادی تیں من و آتش زدن من 
و پیوسته شدی درویشی و زیان من 

بگو آن‌را کە ملامت گرد: اینست 


عذر من بگیں عذر من 


گفت راوی: چو واقف شدم بر روشن کار اوء و شگفت کار 
عجب اوء و آنچه بیاراسته بود در شعر خود از عذر خودء بدانستم 
که دیوستنبۂ او نیذیرد ملامت کردن بەحرفیء و نکند مگر آنچھ 
خواھد. بازگردانیدم با یاران من عنان خود راء و خبں کردم آنچه 
ثبت گرد آن را معاینة من. اندوھگن شدند از بہں ضایسع شدن 
عطاهاء و عہد کردند با یکدیگی پنز محروح کردن پیرز نان. 


مغامة چہاردھم 


روایت کرد این راوی گفت: رحیل کردم از بغدادء از یہر 
کو املا ارہ چیک اس ھیاوی تھے کارماق ک۸( اہر اء 
بدان بیرون آیندء و مباح کردم بوی خوش و صحبت راء دریافت 
موسم مناء غایت گرمای تاہستان. استظہار گر فتم از مہرضرورتء 
بە٭چیزی که باز دارد گرمای نماز پیشین را. و در آن میان کە من 
زیں خیمة ادیمین بودم یا رفیقانی ظریفانء و گرم شدہ تنورآھنین 
سنگگ‌ریزہ و خلل کردہ بود گرمای میان روز چشم روز گردان 
راء كکە ھمی باستاد بە نزد ماتنی پشت گردانندہ ۔۔ عمں او پاآض 


۷۹ 


وسلاقصو ان بی ورای شا سر اتی ین عالییف سلام کیج یٹن 
چو سلام کردن ادیبیء و سخن گفت چو سخن گفتن خویش نزدیك 
نەمردی غریب۔. بەشگفت آورد ما را بدانچهھ بیسراکند از رششة 
مروارید او و شگفتی کردیم از بستاخی او پیش از گستردن اوء 
گفتیم او را: كکه ای تو و چگونه درآمدی و دستوری نخواستی؟ 

گفت: اما من سائلی امء و جویندهۂ مساعدتیء و نہان گزند من 
نە پوشیدست,ء و نگرستن بەمن شفیعی است مرا پسندہ. و اما 
درآمدن کە درآویخت بدان تہمت؛ نەعجیب استء کھ گریم را 
حجاب نباشد٭ نە بەشگفت آوردن. بپر سیدم اورا: كکە از کجا 
راە یافت بەماء بە چه دلیل گرفت یں ما؟ گفت: کرم را بوپی و 
نسیمی است کھ پر او سخن چینی کند دمید نہای آنء وارەنماید 
بەمر‌غزار او یویہای او. دلالت گرفتم بەخوش بو یی پوی خوش 
شماء بپرگشادن خوب کاری شماء و مژدہ داد مرا بوی دمیدن مرد 
شماء بەنیکوئی بازگشت من از نزد شما. خبر پرسیدیم ازوآنگه 
از حاجت اوء تا بر پذیریم پاری دادن او . گفت: مرا حاجتی است؛ 
و شاگرد مرا وایستی است. گفتیم: ھر دو مطلوب زوداکه گزاردہ 
شود و ھر دو را زوداکه خشنود کندء ولکن مہیتھ مہینە. گمت: 
آریء و سوگند بدان کهھ بگسترد ارضینء پس برجست گفتن راء 
چو بیرون گشاده از زانوبندء و پرخوائند: 


من مردیام کەه در راە فرو ماندەام 
از سودگی و رنجوری 

و مسافت من دورست 

کە عاجز می آید از آن پوییدن من 
و نیست با من سپندان دانەای 
مہں کردە از زد 

چارۂ من راہ بسته است 

و سرگردانی من بازی میکند بامن 
اگی رحیل کنم پیادہ 

بترسم از دواعی ھلاك 

و اگی باز استم از ھمسفران 
تنگتی شود راھہای من 


۰م 


نالیدن من :در بالای است 

و اشك من در نشیب ریختن دارد 
و شما یخنی امیددار ند اید 

و انداختن جای طلب طالبان 
عطاھایى ۔ثما ریزانست 

و نه چو باریدن ابرھا 

و عمسايیة شما در حرمی است 

و مال ٹعادر غازت 

پناه نگرفت ترسندہ بەشما 

پس بترسید از نیشتی نوائب روزگار 
و نه باریدن خواست امیددار تدم _ 
عطای شما را کە او را عطا ندادند 
واپیچیں بەنظی در قصۂ من 

و نیکو کنید بازگشتن من 

اگی بیازمودی شما زیش من 

در خوردنی من و آشامیدنی من 
هرآينه اندوھگن گردی شما را گزند من کھ 
سپردست مرا بەتاسە ھا 

ویااگں بیازمودی شما گوھں من 
و نسب من وراەمن 

و آنچه گرد گرد شناخت من 

از علمہای برگزیدہ 

در نیامدی برشما شبہتی 

در آنكکه علت من فرھنٹ منست 
کاشکی کە من نبودمی 

کهە مرا شیر دادی از پستان ادب 
بدرستی کە دریافت مرا شومی او 
و (نافرمانی گرد) در آن پدر من 


گفتیم او را: اما تو روشن کردی بدین بیتہای تو شرح نیاز 
خودء و ھلاك شدن اشتری خودء و زود باشد کە اشتر دھیم ترا آنچھ 
برساند ترا بە شہں توء چیست حاجت فرزند تو؟ گفت: برخیز 
ای پسں من چنانکه برخاست پدر توء و بگو بدانچه در دل توست 
0020-9 پرعامت جو ورغایتت یرۃ گار زان 


۸) 


از بہر مبارزت راء و برکشید زبانی چو تیغ تیز برانء و دراستاد 


می گمت : 


ای مہتںان دد مہتر یہا 

کە ایشان را بناھاست افراشته در شر 
و ای کساتی کە چو بیوفتد کاری بزر 
برخیز ند بەدفع آن سگالش 

و ای کتسانیٰ :کا اسان آید َو ایکان 
بذل گنجہای حاضر و مہیا 

می خواھم از شما بریانی 

و گردەای و عمنیدەایٰ 

اگی آن گران آید نانی تنك . تو 
که بدان بپوشند س بریانی ۱ 
یا اگ نباشد این و نە این 

سیری باید از ٹرید 

و اگری نیز (دشوار شود) جمله 

گی سرت وا کو شر ار کا 
حاضس آرید آنچه بەدست آید 

ؤاگ سد سن جاک از و ین 
و نقد گنید آن را کە تن من 

آن را که رایچ شود خواھانست 

و توشه از آن (کە چارہ نباشد) 

از بہر سفری که مراست دور 

و شما بہترین گرو هی اید 

ػکه بخواننں شما را نزدیيك سخٹی و کار سخت 
دستہای شما ھں روز 

آن رااست احساتہای نو 

و کفہای شما پیوندندہ است 

مجموع صلتہای فایدہ دھندہ را 

و مراد من در میان نوردھای 

آنچه شما دھید از عطا اندکست 

و در حق من مزدیست و سراثجام_ 
باز بردن تاسای من ستودہ است 

و مرأ نحایج اآندیشه است 

کھ رسوا کند ھں قصیدە را 


۸۲ 


گفتراوی: چو بدیدیم که شیر بچھ ماند باشیرء ستور دادیم 
پدر راو توشه دادیم پسر را. پر !بر کردند احسان را بەسپاس کهھ 
بگستردند رداھای آن‌راء و بگزاردنددیت آن‌را. و چو عزم کردند 
بر رفتنء و ببستند از بہر رفتن را بندھای میان بندء گفتیم پیں 
را: کە ھیچ مانندہ پود وعدۂ ما با وعدۂ عرقوبء یا بماند حاجتی 
در دل یعقوب؟ گفت: معاذالله نی نیء بلکھ بزرگٹ است خوبی شما 
و باز برد غم. گفت راوی: گفتم او را: جزادەه مارا چنانکه جزا 
دادیم تراء و فایدەه دہ ما را چنانکه فایدہ دادیم تسرا. گجساست 

سرايكء که مستولی شد در کار تو حیرت؟ بادی سرد پرداد چو کسی 
زنر سی ری وم نے و تد رورپ شوہ وت 
می بست زبان او را: 


سروج خان و مان منست وليك 

چگونه است راہ بدان؟ 

و فرو خوابانیدەاند دشمنان ۱ 
بدانجا مراکب خود و تباہە کردەائد آنرا 
سوگند بدان خانه که برفتم می‌جویم ۱ 
فرو افکندن گناھان نزديك آن یعنی کعبه 
کھ نیکو نیامد بەچشم من چیزی 

از آنگە که غیبت کردم از دو کرانۂ آن 


پس پر پر آمد دو چشم او ب4اشگگ٥ہاء‏ و مطیع شد مواضع اشك 
او بەرفتن اشكء نخواست که پاك کند چکیدن آن راء و نتوانست 
که باز دارد آنراء بریدہ کرد شعں خود آن شیرین شمردہ راء و 
کوتاہ کرد در سخن وداع کردن را وپرگشت. 


مقامة پائزدھم 


حکایت کرد حصسارث ھماع گمّت: بیدار داشتم در شبی سیاہ 
چادرء ریزان ابرء و نه چو بیداری عاشقی کهھ بر‌اندہ پاشند او را 
از در. هھمیشه اندیشەھا برمی‌انگیختند اندوہ منء و می گردانید 
در وسوسەھا گمان فراخ مراء تا آرزو کردم از یہں دژواری آنچه 


۸۳ 


رنج می کشیدم؛ کهە مرا روزی کثند ھم سمری از فاضلانء تسا 
کوتاہ کند درازی شب با مبالغت مرا. بەخدای کهە تمام نشد٥‏ پوہ 
آرزوی منء و بنخوفته بود چشم منء تا بکوفت در را کو بندەای کە. 
او را آوازی یا ترس بود. گفتم در دل خود: ممکن که فسرواده 
آرزوی من میوە آورد؛ و شب بہرەمندی با ماء شد. پر خاستم بھ 
سوی او بەشتابء و گفتم کیست بەشب آیندہ اکنون؟ گفت: آوارۂ 
شب که پرو درآمد شبء و بر پوشید بروسیل؛ و می جوید چای 
دادن چز ازین نەء و چو در وقت سحر شد پیش آرد رفتن. گمفت: 
چو دلیل کرد روشنایی او پر خرشید اوء و سخن چینی کرد عنوان 
نام او بی نہان کاغذ اوء بدانستم کهە ھم سمری او نعمتی است؛ 
و پیداری با وی غنیمتی. بگشادم در با خندیدنی و گفتم مراو را: 
در شوید در سرای پا درود. درآمد تنی کە دو تا کردہ پود روز گار 
(نیزۂ او را)ء و تر کردہ بود باران برد او را. درود کرد بەز بانی 
برانء و بیانی خوش پس سپاس داشت بر لبیك گفتن آواز او 
راء و عذر خواست از جہت بەشب آمدن نە در وقت آن. نزدیك 
آوردم بدو چراغ افروختہء و تأمل کردم درو چو تأمل صراف در 
نقدھاء ھمی او پیر ما بود ابوزید بی مشتی در تاریکی زدنء و نه 
شکی و نەگمانی. فرو آوردم او را بە4جای کسی که ظفس داد مرا: 
بر نہایت جستە من و برھانید مرا از کوب ر نجہا بە آسایش طرب. 
پس در استاد گلە می کرد از ماندگی و من دراستادم در گمفٹسن 
چگونه و کجاء گفت: فرو خوران مرا آب دھان من ۔۔ مہلت دہ 
مرا ۔۔ کھه ہر نجانیدست مر! راہ من. پنداشتم او را که در باطن 
دارد گرسنگیء خود را کاھل می سازد از بہر این سبب. پیش آوردم 
او را آنچهە پیش آرند مہمان ناگاھی راء در شب تاریك. خود را 
درھم کشید چو انقباض شرم وشکوەداریء و ہر گردید چو گردیدن 
دژگوار شد٭ای. بد کردم گمان بەبازاستادن اوء و بەخشم کرد 
مرا برگشتن طبعسہای اوء تاکامستم که درشتکنم اورا (درسخن)ء 
و بگزم او را بەزھرداری ملامت. بدانست از چشم من آنچه در 
پوشید پر خاطر منء گفت: ایضعیف استواری؛ پەاھل دو ستداریء 
درگذر از آنچه در خاطر آن اوکندی دل توء و نیوش بەمن کهھ 
پدرت مباد! گفتم: بپیارء ای برادر ترھاتء گفت: بدان کە من 
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شب گذاشتم دوش ھمعہد بی چیزی؛ و ھم راز وسواسء چوپگزارد 
شب (مرگٹ خویش را)ء تی موت سر لوہ س تی 
بامداد کردم در وقت روشناییء بھ پر خی از پازارھسا؛ تعر ضں 
کنندہ صیدی را که از راست آیدء دو مس کات 
بدیدم در آن بازار خرما کھ نیکو کردہ بودند بں صف نہادن اوء 
و نیکوی کردہ بودند بدان تابستانی اوء گرد کردہ پود یں تحقیقء 
صفوت رحیقء و سرخی عقیقء و پیش آن بود فلهُ نیکویی که پدید 
آمدہ بود چو زر خالص زرد: و پدید آمدہ بود در رن زعفانی: 
آن ثنا می کرد بر پز ندۂ آن بەز بان مبالغت تا نہایت آنء و صواب 
می گفت رای خرندۂ آن راء و اگری همه که نقد بباید داد دانة دل 
در بہای آن. اسیں گرفت مرا آرزو به رسنہای خودء و بسپردمر! 
آرزومندی شیر بەداشتگی. بماندغحیرانتر ازسوسمارء ومشغولتر 
از عاشقء نەتوانگری که برساند مرا بەیافتن مرادء بامزه فرو 
بردنء و نه پایی که فرمان برد مرا بر بشدنء با سوختن گرسنگیء 
ولکن بکشید مرا آرزومندی و قوت آنء و گرسنگی و جوشش آنء 
بدانکه طلب‌کاری کنم به هر زمینیء و خرسند باشم از ورد بہه 
اندکی. ھمیشه بودم در طول آن روزء در می اوکندم دلو خود در 
جویہاء و آن باز نمیگشت با نمیء نە میکشید فرو نشاندن 
تشنگی؛ تا کهھ میل کرد خرشید بەفرو شدن .و سست شد تن از 
ماندگی. شبانگاہ کردم با جگری سوزانء و باز می گشتم پیش 
می نہادم پایی و با پس می نہادم دیگری. درین میان کھ من می رفتم 
و کی حیسم و میوزیدم و٢‏ می آرامیدم؛ ھمی پیش آمد مرا پیری 
که آوە میکرد چو آوە کویرمندء و دو دیيدۂ او از اندہ آب می 
ر یختند۔ یں نکرد مرا آنچهە ب4من نو2 ان وزد گر گیا ے چو عے 
و تہی گداز دہ از (فرا گرفتن) دخل کردن با اوء و طمع کردن 
در فریبانیدن اوء گفتم او را: ای فلانء بدرست که گریڈ تےر! 
سریستء و در پس سوختن تو بدپی استء دیدور کن مرا پں رنج 
توء و ہگیں مرا از نیيكخواھان خودء که تو پاہی از من زیرکی 
دارو کنندہء و یاری مواسات کنندہ وو گت ہے 
آوہ من از زیشی که در گذشت: و نە از روزگار که برگشذشت,: 
بلکە از بہر بریدہ شدن علم است و ناپیدا شدن آنء و فرو شدن 


: ب4 خدای کە نیست 
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ماھہاى آن و خرشیدھای آن. گفتم: و کدام حادثه پدید آمدء و 
کدام حکم پوشیدہ:شن تا:بینگیخت تا این۔اندہہ بزگم یافتن آنکھ 
گذشت,:بیرون آوزہ ۔پار٥‏ کاغذ از آستین خود-و۔ سو گند یاد:کرد 
به پدر و مادر خودء که فرود آورد آن را بەنزديك نشانەھای 
مدارس؛ چدا نشەند از نشانەھای ناپیدا شدہء و جواب خواست 
آن را از دانشمندان حبردانء گنگ جح مھ سب 
و اہ وت گاہ 9 0:0 تە از جیرے 
انداز. بەمن داد آن راء ھمی نبشته بود در آن: 


ای ۔دانای زیںك که 

زبردست شد ەر تیز‌فہمی و نیست او را ھیچ مانند 
فتوی دہ ما را در حکمی که بگردید از آنٌ 

هر قاضی و حیران شد عر فقيیه ۱ 

مردی بمرت بمائد ازو برادر مسلمانء آزاد 

پر ھیز کار هم از مادر و پدر او 

و اوزا اک زع 01 7700ا ای دانشمند 
بر‌اذڈزیست ویڑهٴو بی تلبیسں: 

جمع کیدزن فرزیضۂ خود از میں‌اث و جمع کرد برادر او : 
باقی بەمیراٹث دون .برادرمیت 

شنا ده ماارا در جواب از آنچهە پرسید 

که این نص است و واقعه خلافی نباشد ۔درین 


چو بخواندم شعرں آن راء و بنگرستم سس آن راء گفتم: پر دانا 
بدان اوفتادیء و نزدیك استاد این صنعت بار فو نہادیء جڑ 
آنکھ من سوختھ درو تمء و درماندہ شدم بەطلب شامء: نیکوی :کن 
بەجای منء پس بنیوش فتوای من. گفت: بدرستی که اتصاف بدادی 
درین شرطہ و برمیدی از جور کردنء بشو۔ با من بەمنزل من تا 
ظفر یابی برآنچهھ می جویی و بازگردی چنانکه سزد. با او برفتم 
جیا چنانکھ پور ہا خدای عزوجل. درآورد مرا در خضانمة 
سر از کافر رتو سست تر از خانڈ عنکبوتء مگرں که :او درپست 
منزل خودراء به فراخی قوت وجود خود؛ حکم گرد مرا در 
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مہمانیء و در خوشیہا آنچه بخرند. گفتم: میخواھم متکبرترں 
سواری بر آرزوانه تر مرکو بی و سودمندتریاری با گز تدائندہتر 
مصحوب. بیندیشید زمانی دیں و گفت: مگر تو میى‌خواھی بدان 
دختں خرمایکیء بافلُ بزیچە. گفتم: این دو چیز می‌خواستمء و 
از بہں ھں دو (رنج می برم). برخاست بەنشاطء پس فرو خفت 
خشمناتكء و گفت: بدان ٦‏ خدایت بە4صلاح داراد که زاششہی 
شن‌فیٰ اسبتء و دروغ آفتی است؛ پر مداراد تر!ا: گر سنگی :کهە آن 
شعار پیغامبں‌انستء و جامة بیرونی دوستان برآنکهھ در رسی بر 
آنکھ دروغ گمتء و خوگیری به خوپی کھ بەیك سواست از ایمان: 
که گاہ باشد گر سنه شود آزادہ زن وٴ نخورد به دو پستان خودء و 
سرباز زند از فرومایگی و اگر چهھ درماندہ شود بدان. پس من 
نیستم ترا ز بو نیء و نە چشم فرا کنم بر بیع مغبو نی و اینك من 
ترا بیم کردم پیش از آنکھ دریدہ شود پردہء و بسته شود میان ما 
کینەء بمگذار اندیشۂ بیم گردن منء و بپرھیز از دروغ گمفتشن 
بپپرھیز. گفتم او را: بدان خدای که حرام گر خوردن ربواء و 
حلال کرد خوردن فلهء که نگفتم بەدھان خود تروضيیء و (راہ 
ننمودم ترا) بەفریبیء و زود باشد که بیازمایپی حقیقت کارء و 
(بہستایی) بذل کردن فله و خرما را. شادی کرد چو شادی کسی 
کھ راست گویند او راء و پرفت شتا بندہ پھ بازار. نبود زوذتر از 
آنکه بیاورد ھر دو را رفتنی با گرانی که او را گران میکردء و 
روی او از تعب ترش مَیشد. بنہاد هر دو را نزد من؛ چو نہادن 
منت نہندہ برمنء و گفت: بزن لشگر بەلشگرء تا بہرەمند شوی 
پەمزۂ عیشن. جامه باز بردم از ساق دست حریصیء و حمله کردم 
چو حملة فیل فزود آرندہء و او می نگرست در من چنانکه بپنگرد 
گیينەداریء و آرزو می‌کرد از گرم (که خوە شوم). تا چو فسرو 
بردم در :حلقوم ھر دو گونه راء و بگذاشتم هر دو را نشانی پس 
صورتی معینء سر فرو افکندم از حیرتی در سایه افکندن شب 
خودء و اندیشه در جواب بیتہا. او درنگٹ نکرد کهە برخاست: و 
پیش-آورد دوات و قلمہاء و گفت مرا: بدرستی کە پں کردی انبان 
س شکم خود را پردہ جواب مسئلهء واگرنه بساز اگری نکول 
کی غرامت آن را که خوردی. گفتم: تستق ََت فراض من مکی کو نت 
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گردن وعدہ بنویسء و خدای دھندۂ توفیق است. 


بگو آن را که بەمعما می پرسد سئوالہا که.من: 
پرهنه کنندەام سس آن‌را که تو پوشیدہ کںدہایى.آن را 
. پدرستی کھ آن مردہ کهھ پیش کرد شرع 
یراد زن اودورا بی پسر پدر او برادر ۔ہ 
مردی است کهھ بەزنی داد پسس خود را بەرضاىی ا 
خویش خوذ راء و دراین شگنتی ٹیست ۔۔_ دز شیع جچایز ای نے ٠‏ 
پس بمرد پسس او و بچه گرفته بود ازو زن جو 
بیاورد زن جو ا و رجہ وت 
اوق سی سر ا باشد بیشك 
و برادر زن او بی :,تلبیس 
اوپس پس خالص نزدیيكتیں بەجد ا‫ 
و اولیتر بەمیںراث او از برادر او ماج وی اس 
از بہں این را چو ہبمرد واجب گردانید زن را 
مشثٹ یاۓ 'میر‌اٹ کھ, اع بستائدٴآن زا 
و جمع کرد پسس پس او که او در اصل 
برادر زن او بود' از عادر او باقی میرزاث 
و خالی ماند برادر ھم شاخ ٴاو از میراث 
و گفتیم او را بس بود ترا که بگریی برو 
بگیںر از من فتوایی کە پی آن رود 
ھر قاضی کہ حکم کند و هر فقيه 


گمفت: چو ثبت کرد جواب راء و بدانست از آن صوابسیء 
گفت: به اھل خود پیو ند پیش از زحمت شب برکش دامسنء و 
پیشی گیرں برسیل. گفتم: من بەسرای غربتمء و در جای دادن من 
تمامتر نزد یکیستء خاصه کھ تاریيك شد چسبشتار یکیء و تسبیح 
می کند رعد در ابر . گفت: دور شو که خدای عافیت دھاد تا بد١نجا‏ 
کھ خواھیء و طمع مکن در شب, گذاشتن ایتجا. گمتم: ؤ چںاست 
اینء بازانکه (خالی است) پناہ تو؟ گفت: زیرا کە من نیيك پنگی‌ستم 
در لقمه زدن تو و فرو بردن تو :(آنچه حاضر بود) تا ھیچ 
بنگذاشتی و همه خوردی؛ ترا دیدم کھ نمی نگرستی دن صلاح خودء: 
و نگە نداشتی نگہداشت صحت خودہء و ھں که غلبه کرد چنانکه: 
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تو کردیء و شکم پں کند چنانکه تو کردیء رمایسی نیسابہىے از 
ناگواریدنی نزار گنندہء یا از هھیضەای نیست کنندہ. بگذار مرا 
بەخدای بسندہ گنندہء و بیرون شو از بر من اکنون کە بە عافیتی 
بدان خدای که زندہ کند و ہمیراندء کە نیست ترا نزد من شب 
گذ اشتن . چو بشنودم سوگند اوء و بیازمودم بلای اوء بیرون‌شدم 
از خانة او ھم عہد اندوہء و با توشة غمء می بارید بر من آسمان 
وابرء و گرد من درمیآمد تاریکیہاء و بانگٹ میکردند در سن 
سگانء وفاوامیانداخت مرا درھاء تا براند مرا به تو نیکوی 
قضاء تن سپاس داریکه بسں منست دست سپید قضا راہ 
احسان. گفتم او را: چون دوستست دیدار تقدیں گردۂ توء به 
ذع۔اسا یکن یابنده من. پس در استادگو نە گو نە می آورد ازحکایت۔۔ 
ھای خودء و آمیخته َی کڈ خندائندۂ او به گریانندۂ اوء تا که 
عطلسه زد بینی سپیدەدمء و آواز داد خوانندۂ با فلاح بساخت 
جواب خوانندہ راء پس باز پیچید بەسوی تودیع من. ردام او 
را از انگیختنء و گفتم: مہمانی سەه روز باشدء مرو چو رفتن زنی 
کالیوء کےة:3اشمن گتی دیجەان 9:2 ائلمکن کئی دو ستاق:ر(. 
بشتافت چو شتافتن فر یفته در تنگیء 20  --+‏ ھ٭+٭ 
کرد موضع خروج: 


زیارت مکن آن را که دوست داری در ھر ماھی 
جز روزی و میفزای او را بدان 
_. کہە.جلوە شدن ماہ نو در هر ماھی روزی باشد 
. پس ننگرد چشمہا بدو.. 


مقامۂ شانزدھم 


ہے ےت عاغت: ار اف پ4 نماز۔ شامء درو بعضیى 
از :مسجدھای مغرب. چو بگزاردم آن را با فضل آنء و جفت‌کردم 
آن را با فضایل آنء یدید چشم من جماعتی را ۔که با ھم انجمن‌کردہ 
پود نك به يك سو و جدا شك٥‏ یودند گزیدگاٹی یکتاء و ایشان فرا 
می‌ستد ند از ھم قدح محادثتء و می زدند آت تش ز نة پژوھیدن با هم. 
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رغبت کردم در حدیث کردن با اپشانء۔از بہر. سخنی که زیادت کنند 
یا ادبیکه فایدہ گیر ند.. بشتافتم پصدیشانء چوشتافتن طفیلی 
برایشان وگفتم: یا می پذیرید ھم نشینی را که بجوید بار چید نی 
سمرھاء نەچیدنی میوەھاء و می‌جوید وی یر سی گے × ور 
محاورت گویندء نە گوشت میان ‌پشت اشتری بچھ . بگشادنكن از یہن 
من حبوەھا ۔ برخاستندء و گفتند: کس. یافتیٴو فراخی :یافتی. 
ننشستم مگ چو دروشیدن برقی ربایندہء یا منقار در آب زدن 
مرغی ترسندہء تا درآمد بر ما جہان بریء و بں دوش او انبانی. 
درود کرد ما را بەدوکلمهء و تحیت مسجد بگزارد به دو سلام از 
دو سوء پس گفت: ای خداوندان خردھاو فضلی کە مفغزست: 
نمی دا نید که نفیسترین قر بتہاء باز بردن کر بمہاستء و استوار 
تر ین ۔راھمہای رستگاریء مواسات کنردنست ناخەاوئندان 
حاجتہا. و من سوگند بدان خدای کھ فرود آورد مرا بەمیان خطة 
شماء و تقدیں کرد مرا عطا خواستن از شماء رمانیدہ جایی دورمء 
و (پیيك) بچگانی گرسنەام. ھیچ هھست درین جماعت: کسی که 
فرو. نشاند از ۔ما قوت تف گرسنگی؟ گفتند او را: ای فلانء تو 
حاضر آمدی پس اذ شبانگاہ و نماندست مگن فضلتہای شامء اگن 
ھستی بدأان-خر سندء نیا بی در میان ما بازدارندہ و بخیلی. گُمّت: 
برادر سختیٍہاء خرسندی گند بە ہر چید نی ھای خواننہاء و افشاندہ۔ 
ھای توشەدانہا. بفرمود هھریك ازیشان بند٥ٗ‏ خود راء کهھ توشه 
دھد او را بدانچه نزد او بود. خوش آمد او را احسان و سپاس 
داشت برآن و بنشست چشم می داشت که چه بردارند به سوی او۔ 
و۔بازگشتیم ما ,وا۔انگیختن سخنہاىی گزیدۂ ادبی و یبہینہای آن؛ 
و بیرون آوردن آب طاھر آن از چشمەھای آنء تاکه جو لان کر دیم 
در آنچھ محال نشود بەعکس شدنء چنانکهہ گو پی : ریز ند٥‏ قدحی. 
ذرخواستۃ ستیم از ھم که نتاج خواھیم از بہں آن از اندیشەھاء و 

دوسا از آن بکرھاراء بر آ نکه در پیاود آغاز کنندۂ 01 
سیمین در گلو بند اوء پس درجه درجه کند زیادتہا از پس آنء چنان 
کە چہار آورد آنکهە بردست راست اوبود در پیودن اوء وھفتآورد 
یار چپ او بر رغم او. گفت راوی: و بودیم بەھم اہن شارت 
انکفتان کھت سیت تن-ء و تالف گرفته چو الفت خداو ندان 


پ 


کہف. پیشی گرفت از بہر بزرگی محنت منء یار من گهھ بر‌راست 
من بودء ؤ۶ كھي کو ملاثیت کن پر أدری را كکه ملال تما ید. و گقفت 
آنکه ہبں راست او بود, بزرگٹ دار امیں مزن خداوئد تو. و گقّت 
آنکه پہلوی آؤو بون: آنکھ بیںورد چو نیکوی گند بپرگتد خبراو. 
و گلٹ آق دک خاموش گن هر کسی را گهە سن چینی کند ترا 
تا زیر باشی. و برںر‌سیں ثوبت بهە.منء و درست کے واجب شدہ 
بود پیودن عقد منتگانی برمن. هھمیشة فثرت من فرو می ‌ریخت 
و می ‌شکست و توانگی میشہ ؤ ۔درویش می شدء و در ضمن آن 
طعاع می خواستمء و نمی ‌یافتم کسی کھ طعام دادیء تا کهھ بیارامیں 
وزیدن بادء و همویدا شد مسلم داشتنء گختم پاران خوٹ را: اگںی 
حاضس بودی سروجی ذرین مقاع ھرآینه که شنا دادي رڈ پی درمان 
راء گفتند: اگر فرود آرند این را ایا ھس اینه ےت قَ 
نو مجبدی. و۶ دراستادیم (خوض می گردیم) دں دژوار داشتن ً آنء و 
بستگی در آنء و آن غریب بر ما در آیندہ می نگرست .ھ7 
٠‏ حقیں دارندەایء و فراھم می آورن مرواریدھا راو ما 
نمی دا نستیم. چو ذیدور شد بر رسوااشدن ٹاو بر فسروؤ شدن 
تنگٹ آب ماء گفت گفت:٠ای‏ گروء منء پدز ستی کہ ٠‏ و رو 
فرز ند آوردن ۶+ نازایندہء و شفا خواستن از طبیب بیمارء 
و ژبن ھر داناپی دانایی است. پس روی. بر‌من.آوردء:و. گمثت: 
زود باشد کە بدارم نوبت توء و کفایت کنم از تو این نایبه که 
ترا رسید؛ اگںی خواھی کھهھ بہ نشرگوپی و بهە سس در نیاپیء ہگو 
خطاب کنندہ آن را کهە پنکو هد بخل راء و سس سس ھت 
پناہ گیں به هر امید داشتەائء چو گرد کند ؤ خدأوند شود بہدھد. 
و اگر دوست داری که بھ تم آریء کا کت بزرگت می داری: 

عوض دە بیجفت را چو بں تو درآید 

و رعایت کن حق را چو مرد بدی گند 

تکیة گاە نہ برادر شرف را 

جدا کن برادری شرخگن را 

سلوت گیر از حوالْٰی ستمکاری 

شذب گنندہ اگی بنشیند 


برو چو بپرخاست سٹتیہدن 
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و بینداز آن را چو استوارں شد 
بیارام تا نیرو گیری شاید بود کهھ 
مساغدت کند وقتی کە او را نگون گنند 


گفت: چو بفریفت ما را به آیات خودء و ماندہ کرد ما را بهہ 
دوری غایتہای خودء بستودیم او راتا اعفاء خواستء و بدادیم 
او را تا کهە بیافت کفایت خود و گفت که بس مر١ا.‏ پس برکشید 
جامه خودء و برداشت انبان خودء و برخاست برمی‌خوائد: 


عجبا شیں از جماعتی 
راستان بەگفتار بە.ز بانہا ۱ 
ز بردست شدئد بر خلق به فضیلتہای 
روایت کردہ و بەعطاھای فاضله: 

سخن گفتم با ایشان بیافتم سخبان وائل را 
نرہ ایشان چو باقل گنگٹ 
وفرو آمدم درمیان ایشان خواھندہ 
دیدم جوی سغاوتی روان 
سوگند یاد میکنم اگر بودی کریمان 
بازرانیء ایشان بودی تندبارانی 


پس گام نہاد بەقھاس دو نیسزہء و بسازگشت بازداشت 
خواهندەای از ھلاكء و گفت, ای عزیز کسی که ندارد آلء و ای 
گنج آنکهە بر ہبودند ازو مالء بدرستی که شب تاریيكشو ندہ دراستاد 
در تاریکیء و روی راہ نقاب بر بستء و میان من و میان غار من 
شبی تاریك استء و راہ تا پیداء و تیازمندم ب4آ بیدە پارەای تن 
از روشنائی کە بزداید تاریکیہا را. ھیچ هھست چراغی کە ایمن 
کند مرااز بہ سر درآمدن و ھوید! کند مرا پی ھا؟ چو بیاوردند 
پدو جستة اوء و بزدود رویہا را روشنائی آبیدۂ آتش؛ بدیسدم 
صاحب صید ماء ابوزید ما بود. گفتم یاران خود را: اینستآنکه 
اشارت می کردم بدانکه او چو سخن گوید صواب گویدء و اگر ازو 
باریدن خواهید ببارد. دراز کردند سوی او گرٹ‌نہا راء و تیسز 
گر تن سوی اأو حدقەھا راء و درخواستند ازو که سمر گوید با 
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ایشیات ان گت ار ہرانک یی گنت کرو یی [1(9۔ مت انت 
دوست داشته چیزی که شما دوسٹ دارید ؤ ایئ قراخی که بہه 
شماست چو مرحبا گفتیدء جز آنکه من قصد می کردم ب4٥شما‏ و 
طفلان من می زاریدند از گر سنگیء و دعا می کردند مرا به زودی 
بازگشتنء و اگر درنگٹ و دیر سازید مرا درپسوشد بخرایشان 
سبکساریء و صافی نباشد مرا عیش: بگذارید مرا تا ہشوم ورخنة 
کی سٹگی ایشان پینلبمء و فروگذراتم در گلو گرفتة ایشان راء 
پس باز گزدم بهە شما یں پیء ساخته سمر را تا بھ٭سح۹ر. گفتیم 
ٗ٘سھ از غلامان: پی او فرا شو تا بەگروہ اوء تا باشد سببی 
زودتری باز گشتن او ر١.‏ برفت با او در زیر دست گرفته انبان 
اوء وو برانگیزندہ بازگشت او. دیرآھتگی :کرد چتدا نک از حسد 
بگذشتء پس باز گشت غلام تنہا. گفتیم: چیست نزد تو از 
حدیثء از آن خبیث؟ گفت: فرا گرفت مرا در راھہای رنجائنندہ 
و طریقہای شاخ شاخ شوندہ تا پر سیدیم :ی4 سر یکی بیسر ان 
گفت: آنجاست فرو خوابانیدن جایء و آشیانةُ بچگان من. پس باز 
گردن خواست درز خود-(اء و بریوہ از مَی:ا٘تان حخوخٌ:راہ-و گمفت: 
بەزندگانی منء که سبكٹ گردی از من باز من و سزاوار شدی 
کر سی کی سی 6 01 ا(2 مان مامت 
و نشاندن جایہای صلاحہاستء و برخوائد: 


0٥ٍ‏ ۰م 
نزدیك مشو ‏ بدان تا دیگں سال لن 

و اگر افتادی ہر خرمنی 

ہے یں مت پائند ٭ 
و درنگ مکن چودانهہ برچیدی ‏ ے.: 

کە بیاویڑزی در حلقۂ دام دام ٹمہندہ - 

اف ادوز در مشوٴھرگه که سابع کتی 
زیں‌اکه سلامت در کرانة دریاست 

و سخن میگو بھ فرادہء و جواپ م یکن بھ زود: بائند' 
و بفروش نسيه را از تو بەنقد 

و بسپیار وامگرد ہریاری ۔ 

که ملال نگیں‌ند ھرگز از جز پیوندندہ 
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پس گفت: در خزانه کن آن را در خون دل خودء و اقتداء کن 
بدان در کارھای توء و ہبشتاب بەیاران توء در تگه داشت :خداو تد 
توء برسات بدیشات دروذ من و۔یَز‌خوان برایشان وصیت َء ؤ 
بگو ایشان را: کە بیداری در بیہودەھاء هرآینه از بزرگترین 
آفتہاستء و نیستم کە لغو کنم پاسداری خودء و نه کشم انبیوھی 
را بەسری خود. گفت راوی: چو واقف شدیم بر معنی شعر او با 
نکارت او و مکر اوء ملامت کردیم یکدیگں را برگذاشتن اوء و 
بەفر یمٰتهھ شدن بەدروغاو. پس بپراکندیم بارویہای گرفته ترش: 
وستدودادی پبەزیان کم و کاست. 


مقامۂ هھفدھم 


روایت گرد این راوی :گفت: یدیدم در بر خی افکندن جایہای 
فرقت و مواضع بلند نگرستن چشمء جوانانی کە برایشان بسود 
آسای خردء و :آراستگی ستار گان تاریکی شب. و ایشان در مں ای 
بودند کە سخت بود وزیدن آن؛ و برابری کںدنی از حد تجاوز 
کنندہبود زفا نہا. بجنبا نیدمں! بەقصد بدیشان دو ستی حاضرجو١بی‏ 
باھمء و شیرین شمردن میوه چیدنی مناظرہ. چو در رسیدم به 
جماعت ایشانء و پیودہ شدم در رشتۂ ایشانء گفتند: تو از آن 
کساٹی کە خود را معذور کند در جنت و دراندازد دلو خود را در 
میان دلوھا؟ گفتم: نی کە من از نظارہ جنگمء نی از ملازمان نیزہ 
زدن و تیغ زدن. اعراض گکردند از حجت گفتن با منء و در شدند 
در لغز آوردن باھم. و بود در میان حلقةً ایشانء و در اکلیل ھم 
مرافقت ایشانء پیریکه تراشید٥بود‏ او رااندیشەھهاء و بگردانیدہ 
بود او را تف بادء تا گشته بود خشكتر از داس کارد و نزارتی 
از خامهء مگر که او بود ھویدا می ‌کردی شگفت چو جواب دادی؛ و 
فراموش ۔گردانیدی سحبان را..هرگه..بیان کردی. بەشکفت آمدم 
بدانچه او را داد بودند از صوابگویی؛ و پدید آمدن زیادت او 
برآن گروہ و ھمیشه شیدا میگفت هر پوشیدە کرںد٥‏ راء و تیں 
سی و دن هر انداختن جاپیء تا کە.تہی شد تیردانہاء و ہگذشت 
سوال و جواب. چو یدید افشاندگی گروەء و تر ساد کسی ایشان 
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بە4خاموشیء نمو نە کرد بەسخن فر! انداختن: و دستوری خواست در 
سخن آغازیدن. گفتند: ای خوشاء و که نسارا (ررکغ4الت)) کتد 
بدین؟ گفت: یا می شناسید رسالتی که زمین آن آسمان آن بودء و 
بامداد آن شبانگاہ آن؟ ببافته باشند آن رابں دو نوردن و پدید 
آمدہ باشك در دوگو ن4 و نماز گردہ بھ دو سوء و پدید آمب٥‏ پاشنت 
با دوروی. اگر برآید از مشرق خودہ آنت کافی باشد ترا بەرو نق 
آنء و اگن برآید از مغرب آنء پس شگفتا از آن! گفت: گوپی که 
گرو٥‏ منسوب شدند و مبتلا شدند بەعات خاموشیء یا واچب شد 
برایشان سخن خاموشی. سخن نگفت ازیشان آدمیء و نه کلامه 
گفت ایشان را ز یانی. چو دید ایشان را گنگٹگ چسو ستسورانء و 
خاموشان چو بتانء گفت ایشان را: مہلت دادم شمارا چند زمان 
عدتء و سست گذاشتم شما را رشتة درازمدتء پس ھمینجا یاشد 
جمع شدن جماعتء و استادن جایی که ھویدا شود در آنء شیرں 
خو کگر٥ہ‏ در در تن گیء از:مورں اگ گوازی کتد خاطرھای قفمسا 
بپستاییمء و اگر بی ‌آتش ماند آتش ز نە٭ھای شما ما آتش ہز نیم. 
گفتند او را: نە بەخدای نیست ما را در ژرفی :این درینا جسای 
شناپیء و نه درکرانة دریای آن چرازاری. آسایش 'دہ فکرتہای 
مارا ازین رنجء و بگواران عطارا بەنقد کردنء و گیر مسارا 
برادرانی که برجہند چو تو برجہیء و بدارند و ثبت کنند چو 
داشتن خواھی و ایستادن خواھی۔. سر فرو افکند زہائیء پس گفت: 
شنودن کنم و فرامان بردن! املاھ:خواھید از منء و۔رؤ؛ یت گئیب::از 
من: آدمی صنیعة نیکوی کرەنستء و پروردن خوہی و کار خضوب 
کار مرد زیر استء و خوی آزادہ یخنی ستاین اٰستء ؤ کسب 
سپاس داری خواستن ميوە آوردن نیكدبختی استء و عنوان کرم 
تیاشیں کشادگی بشرە اسٰت؛ و ہکار داشتن مسدارات واجب گند 
مصافاتء و گزہ بستن دوستی طلبِ گند دوستان راء وراستی 
سخن آرایش زبانستء و شیدایی سخن فریبانیدن خردھاستء و 
دام هھوی آفت تنھا است, و ملال خلقان ننگٹی خوھاستء و بدی 
بہدوس جدا شود از پرھیزکاریء و لازم گرفتن حزمداری ماھار 
سلامت استء و جستن عیبہاء بترین عیبہاست: و یس روی کردن 
خطاھاء باطل کند دوستیہا راء و ویژگی نیتء گزیدۂ عطاستء 
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و گوارانیدن عطا بہاخواستن استء و پرداختن‌ر نجہاء آسانکند 
((خلف و جزاء))ء و یقین بں‌عون بالا دھد رنج کشی راء و فضل 
صاحب صدرء فراخی دلست:ء و آرایش والیانء دشصن داششن 
غمازانبیتء و پاداش مدحہاء پراکندن عطاھاستء و کاوین 
نزدیکہاء شفاعت دادن خواستنہاستء و کشیدن بی ‌راھیء خواستن 
یقت قا ہی گتکھتت از :(نھازہ گل کگت٭امفتورھ راة 7ز 
درگذشتن از ادبء حبط کند قی یتہا راء و فراموش کردن حقہاء 
ید یك ارق ناحی گر اریہ ایی مو قیو' ان کہا جردارد ڈْرچتا 
راء و ہلندی خطرھا ۔۔ قدرما ‏ بهە سیردن خطرھاست ۔ بیمہا 
و بلندی اندازەھا بەموافقت تقدپر ھاستء و بزرگواری عملہا در 
کوتاہ کردن املہاستء و دراز کردن اندیشهہ پاك کردن حکمت 
استء ؤ سریری پاگیز گی گپٹر داریشستء و واستیہیدت افگثدہ 
شود حاجتہاء و نزدیيك ترسہا:فضل گیركد مردانء و یافزونی 
ھمتہا تفاوت کند قیمتہاء و بەسرباری یریدان پیكك سست شود 
کارسازیء و یھ خلل حالہا ھویدأٴ شود هو لہہاء و بەو اجب گزاردن 
شکیباپی است ميیوۂ يیاریء و سزاواری ستودهہ گفتن براندازۂ 
کوشیدنست,ء و واجبی باز نگرستنء کافی نگەوانی است برحقوق؛ 
و خلوص دوست 0 موالات متعہد کردن زیردسشصانست؛ء و 
آراستگی یں و کہا یه نگاذاشت: ڑتہازیہاست و آزمودن یر ادرات 
بەسبكتِ کردن اندھانستء و بازداشتن دشمنان یەدفع گہسردن 
دوستانست ایشان راء و آزمودن خردمندان بەقر ین شد نست با 
نادانانء و دیدن سرانجامہا ایمن کند از ھلاکتہاء و بپر ھمیزیدن 
از شنعت ‏ قباحتِ یً۔ پیرکناتب شنودگی ھنرء و زشتی جفا نفی 
گند وفا راء و گوھر آزادگان نزد نہانیہاست کہ نگە دارند یا ئە. 
پس گفت, این دویست لفظ است که درآید یں فرھنگٹ و پندء ھی 
کهە یراند آن را براین روش نیست ستیہیدن و نە خلافی یابیء و 
هر که یبجو ید بر گر دا نیدن کالبداوء و آنکكە باز گر داند آن‌را .یر پاشنة 
آنء بگویدا: نہانہانزد احرار بایدء و گوھر وفا نفی گند چجفاراء 
و زشتی شنودگی بپرکند شناعت راء پس یراین کشیدن جا بکشد!ا 
آن راء و مترسدا از آنء تا باشد سرانجام و آخر سخنہای گزیدۂ 
آنء و پسینهُ مرواریدھای آن: و پروردن نیکوی کردن صنیعة 
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آدمٰی است..گفت راوی: چو بیان کرد رسالت یك دانة خودارا؛ و 
7 "۶0 پر فایدہ را بدانستیم کهە چگونه است تفاضل انشاء 
وآنکەفضل بەتصرفخداست بدھد بدا نکەخواهد. پس‌درآویخت ھی 
یك از ما بەدامن او و پارہ داد او را پازەای از :عطای خؤد. باز 
استاد از پذیرفتن پارۂ من و گفت: من نقصان نکنم شاگردانخود 
را. گفتم او را: بائن بر وید با گشتگی ھیبت توء و فروخوردگی 
آب رخسار تو. گفت: من آنم بانزاری من و خشکی منء و درشتی 
خشکسالی من در استادم در عیب کردن اوء بں بەشرق و غرب 
شدن او. لاحول گفت و انالله گفتء پس برخواند از دلی بہ درد 
اوردہ: 


برکشید روزگار برمن تیغ تیز خود 

تا بترساند مرا و تیز کرد تیزی آن را 

و بکشید از چشم من خواب آن را 

بر رغم منء و براندراه اشك آنِ را 

و جولان داد مرا در کرانەھای زمین تا می نوردم 
مشرق آن را ومیبرم مغرب آن را 

بەھں خالی جاپی برآمدنست 

در هر روزی مرا و یك غروب 

و ھهمچنین دور شونئذہ تن او 

بەغربت شونده باشد و مقصد او دوری باشد 


پس ورگشت میکشید دو سوی گردن اوء و میگلانیسد دو 
دست خودہ و ما یا باز نگر ندہ بودیم بدوء و یا فرا اوفتیدہ بر او. 
پس در نگی نکردیم که بگشادیم حبوەھاراء و پراکندہ شدیم چو 
اھل سبا. 


مقامۂ ھیجدھم 


گفت راوی: سم یکباری از شامء می شدم ب4 شہں یغداد 
در شڈں سوارانی از قبيلة تمیرء و هھمراھانی خد!و ندان نیکی و 


طعامء و با.ما بود.ابوزید سروجی بند کنندہ مرد: بشتاب بصسەه 
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ساعری خوذء اشن ەل کویرمتصد و شگفت رو زگاز و اقارزت 
گردہ بدو بهە انگشت در ھویدا سخنی. موافق شد فرو آمدن ما بە 
سنجارء با آنکه دعوت ساخته بود بدانجا برخی از بازرگانان. 
بخواند یا دعوت عام خودء از کسان حضری و بیابانی/ تا سرایت 
گرد دعوت او تا بەمردمان قافلهء و گرد کرد درآنمیان فریضه و 
نافله. چو پاسخ گردیم آواز دھنده او را وفرو آمدیم بە ا تجحمن 
اوء حاضر آورد از خوردنیہای يك دستی و دو دستیء آنچه سشتشّْت 
باشد در دھان و آراسته باشد در چشم. پس پیش آورد جامیء که 
گویی ھوایی است منجمدء و یا آن را تالیف کردەانئد از ھباء یا 
فرو گداختەاند از نور خلا و ھواء یا پوستی بساز کسردەاند از 
مروارید سپیدء و درو ودیعت نہادہ در ھم۔ پیچیدەھ43ای نعمت و 
بیالودہ بەبہوی خوش عامء و براندہ بدو آمیغی از چشمه تسنیم؛ 
و پردہ باز کرد از دیدارگاھی نیکوء و بوی خوش نٹسیم. چو 
افروخته شد به حضور آن آرزوھاء و آرزومند شد بەخبر آن و 
اقّیاشن آق گا مات نروذیات: آت کۃ قرو ویز مرن گل آہ:-غارت: 
و آواز حقئد: نزد غازت کرتن آن) ائ:گیندھا:کة یناز تی پاپسد 
خواست! برخاست ابوزید چو دیيیوانهء و دور شد از آن چو دور 
شدن سوسمار از ماھی. درخواستیم ازو که باز گرددء و کە نباشد 
چو کشندۂ نتاقه در ثمود. گفت: بدان خدای که زندہ کند مردگان 
را از زیر سنگہای گورء باز نگردم بی برداشتن جامسہا. نیافتیم 
چارەای از آلف دادن اؤوء و راستکردن سوگتد او. برداشتیم آن 
راو خردھا با او برخاسته بودء و اشگہا بی آن روان بود. چو 
باز گشت با فرو نشستن جای اوء و زرھایی یافت از بزەکاری او؛: 
پر سید یم ازو که چرا برخاستء و چهھ معنی زا برداشتن خواست 
جام را؟ گفت: که آیگینە سخن‌چین استء و من سوگند یاد کرد ام 
از سَالتا بازء که حاضن نیارد مزا و سخن چینی را یك جا. گفتیم: 
و چھ بود سبب سوگند تو که عزیمت گشت,ء و سوگند تو که گرم 
است؟ گفت کە: بود مرا ھمسایەای که زبان او نزدیکی جستی؛ و 
دل او گزدم ہودیء و لفظ او شہدی بودی که تشنگی بنشاندیء و 
نہان او زھری بود غنودہ. بچسبیدم از ھمسایگی اوء بەھم سخنی 
با اوء و فریفته شدم بە4دندان ہر هنه کردن اوء در معاشزت گکردن 
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با اوء و از جا ببرد مرا سبزی دمنه اوء به ندیمی کردن با اوٴو 
برآغالید مرا فریب نہاد اوء و یەھم نسیمی بااو. بیامیختم بااو 
و نزد من آن بود کھ او ھمسایە ای ا[ست ملازم ھوید| شد که او 
عقابی پوت تال در ھم گرفتهھ و یں صتید ز تندہء و پنداشتم کے او 
دو ستیست ھم انسء روشن شد که او ماریست فو پبند٥ء‏ ھم نمی 
شدم۔ یا او و_ نمی ‌دانستم گهە نزدیكِ سرہ کردن اوء از سرت ٦‏ 
شاد شوند یه گم یافتن اوء و بااو ھم طعام شدم و ندانستم کە او 
پین از آزمودن او از بیہامت کہ 0 ١ي‏ گتیت ة گریخچتن افو 
0 ", نیابند ٍِ زا جز قامی ک٤‏ یا (و؛ پیر این 
برفتیء اگں پرده از روی برداشتی خجل شدی ماہ و خرشیدء و 
بسوختی دلہا به آتشہاء و اگر بمندیدی حقیں کردی مور ۂسیمین. 
راءو بفروختی مروارید را بەرایگانء و اگر بنالیدی در سراییدن 
بر انگیختی شورشہا در دلِ و درست کردی جادوی پابلء و اگی ۔سخن 
گفتی ‏ ببستی خردِ عاقل ,را و فروآوردی یزان کوھی را از:حصتہا 
و اگں بخواتدبی شفا ۔دادی بر:دل زده راروزندہ کردی زندۂ زیر 
خاك گرده راء و پنداشتی تو او را که بدادەاند او را صوتہای 
داودء و |گر سرودِ گمفتی روز گذاشتی معيیى او را بنب٥‏ و گفتندی 
نیستی یاد اسحق را و ھلاك. یاد ؤاگ نای زدی, گشتئ.ز نام نزد 
او ز نیم پس از آنکھ بود گروە خود را پیشوا و پەطرب آوردن 
پذ یں فتارء و اگر رقصن گردی بچسبائنیدی عبافە‌ھا را از سرھااو 
فر‌اموش گردانیدی رقص کوپلہای آب در قدحہا. و بودم خسرد 
می داشتم با او اشتران سر خ موی راء و می آر‌استم بەروز گلذاشتن 

با او گردن نعمتہاء و در پردہ میکردم دیبار او را از خرشید و 
ماہء و باز می راندم یاد او رااز راھہای حدیث بەشبء و من با ِ" 
آن ھمه می‌تر سیدم کهھ بەشب ببرد بہوی نسیم او را بادیء یا به 
کہانت خین دھد ازو سطیحء یا سخن‌چینی تحت بی او گہررٹ 
دروشتده: تا اتفاق افتاد ؛ز زود آمدن بختی کاستۂ بانقصانء و 
نحس شدن طالعی زڑحجسء که بەسخن رت بە4 وصت لو گرمی 
خمرء نزد ھمسرایڈ سخن چین. پس بازآمد با من فہمء پس ازآنکه 
بگذشت تیں۔از کمان: .ید انستم تباھی او و ناگواری او؛و ضایع 
گذاشتن آنچھ ودیعت نہتد در آن غر بالء جز آنکھ من عہد کردم یا 
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او بربستن آنچه گفتم آنراء و برآنکه نگہدارد سس راو اگرچهہ 
ک2 خشم گنم او را. دعوی کرد کهە او در نہسان دارد سرھسا را 
چنا نکه نگہدارد مرد لئیم دینار وأ+ لق کهھ آو ‏ بندرہ:نک رھارا یو 
اگ ۸١٣و‏ را عرمن گٹنہ کە در ار ند ور آثتن:: پنکذدیشت ہیی آن 
زمانء مگر روزی یا دو روزء تا رای آمد امیر آن شہر راء ووالی 
آن را که خداوند قدر و قدرت بودء کە قصد کند بەدر ملك خود 
تازہ کنندہ عرض دادن لشگں خود راء و باریدن خواھنده ابس 
عطای خود ر١.‏ بخواست و بحست کهھ پا او باشد نویبس4او١ای‏ که: 
موافق باشد با خواست او تا پیش کند آن تحفه را پیش رازخود؛ 
و در استاد بذل می کرد مزدھا جویند گان خود زا و عالی مۓئکرہ 
چیزھای مرغوب آن را که ظفر دھد او را پهە مراد او. تیز بنگرست 
آن ھمسایة فریبندە٥‏ بەفرو آمدن اوء و نافرمان شد در پوشیدن 
لنٹ عیب گر ذتن غیت گنتدہٴ او .را بیامد به امیر: تیز: گردہ دو 
گوش او راء و بیراکند او را آنچھ بودم نہان ننہادہ بودم بدو. 
تکرسائف سر١‏ گر ان اشؤھھمککاز آن طاو:ت وین و فو رحشستیئ 
شاگردان او بی منء درمی ‌خواستند از من برگزیدن امیں بں خود 
بدان در یتیمء بر آ نکھ حکم گنم یں او در 2 چندانکه خواھم. 
درآمد ہی من از غمء آنچھ درپوشید بر فرعون و لشگرھای او ازیم. 
و ھمیشه مدافعه می کر دم آزوو سود نمی ‌داشت مدافعت؛: و شفاعت 
می ‌کردم ۔۔ شفیع می‌خواستم ۔ بدو و فایدہ نمی کرد شفیع گرفتن 
و خواستن. و ھرگه بدیدی از من زیادت کردن دژواریء و جستن 
گریزگاہء سوگند یاد کردی و آتش گرفتی و بسایدی برمن دندان: 
و تن من پااین همه ضررھا مساھلت نمی کرد بهە فرقت ماہ تمام 
منء و نە بەآن کە یکشم دل خود را از سینة خودہء تا باز گشت تہدید 
با زدن و کوفتنء و وعید با جنگٹ و منازعت. بکشید مرا تر سیدن 
از ھلاكیء تا آنکه عوض دادم او را سیاهة چشمء به زردی زرء و 
بہرەمند نشد غماز بچجز پزهە و ننگی. عہد کردم با خدای از آن 
عہد باز که حاضسں نیارم سخن‌چینی را از پس از آن واقعهء و 
آبگینهہ خاص است بدین طبعہای نکو ھیدہء و بدان زدەاند داستان 
در سخن‌چینی. و بدرستی که برفت برآن سیل سوگند من و از 
ہہ آن سعت: تیازید: جات ذنت:راشٹ: من 
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,ملامت تکنید مرا پس آنچهھ: شرح کردم آن را 

برآنکهە محروم شدید بەسبب من از چیدن قطائف گوزینه 
یدوستی کۃ مویدا .0" من در کار من و من 

زود باشد که ببندم گشاد خود را از مال دیرینهە و تَاژؤیخویشن 
-”بازاتکه آنچهھ توشه آدادم شما را از مطایيه -ْ 

مز ەۃدارتزشث از با نزت ھی شناستند٥ەای‏ 


٦,ھھ‏ ھ7 مس کنا اوفایوسددائن پر عارض اوء 
و گفتیم او را : دیرگاھست کهە بکوفت سخن‌چینی ہہترین خلق راء 
تا پر اکندہ شد از زن .بولہب کە سخن‌چین ہود آنچھ پر اکندہ شد . 
پس بپں‌سیدیم از آنچه نوکرد همسرایة سخن چین اوء و خاصگی ا 
آن قوت گرفته و گیر تدہ؛ پس از آن کە به پر کرد او را تیں غمزء 
و پبریں رھتا وعایت و( گنتۂ درامتادہ مر فروتتی گن ننواتراشع 
نمودنء و۶7 شفیع آوردن ی4من ب4 خداو ند ان دستگاہ و شرٔف. و بودم 
حرام کردہ بودم بں تن خودء که بازگشتن نخواھد انس مراء مگ 
پاز گر وہ بامخیدی تہی: نوہ وق ار فی خلں رق گریت 7و صصحعیت 
بں إعراضضء و او اندوھهگن نمی شد از روی فرا کردنء و شرم 
نمی داشت از شوخی و سختی روی؛ بلکه ملازمت می نمود پرآوردن 
وسائلء و می ستہید درخواستہا. بٹی ھا نید .مرا از ابرام او و نه 
دور کرد بر او یافتن جستہۂ او؛ مگر به بیتکی چند کهە بدمید بدان 
ج7 كینه خوردہ؛ و خاطری بر ید٥؟‏ کهە آن بود سیب دور کردن 
شیطان اوراء و سبب دز زندانِ کردن او,را در: خانەھای او.۔و 
نزدیك پر گندہ شدِن بریدہ کرد طلاق شادی ۔۔ سە طلاق داد شادی 
راے و ہخواند بەویل و واثبوراء و نومید شد از برانگیختن وصلی 
که در گور کردہ شدہ بود؛ چنانکه نومید شیاتے:کافران از 
خداوندان گورھا: سر گنو بدر دادیم ک4یں خواقف ہن ھا اف راو 
ببویاند بهە ما نسیم آن. گفت: آری؛ آفریدہ شدست آدمی از شتاب 
زدگی. پس برخواند باز نمی داشتِ او را خجالتیء و نه می گردانیں 
او رات تچ شی 


و بسپیار تدیما که خالس گکردم او را راستی 


چو پنداشتم او را دوستی گرم در دوستی 


دوستی من 


کور 


پس بدادم او را بریدگی ذشمندازی-۔ 

چو یافتم او را زردابی و آبیگرم ٰ 
پنداشتم او را: پیش از آنکه ((آزمودہ شود دوستی)) 
خداوند عہد نگہداری پدید آمد فرومایة نکو ھیدەای 
و بر یندم او را ھمرازی گشت ۱ ۱ : 
ازو دل من بدانچه او در نہان داشت گزیدە و مجروح ۱ 
و گمان بردم او را یاریٰ دھی بغشایندەای ' ِ 
بدیدم او زا تفریدۂ راندەای ۱ ۱ 

و فااو می دیدم که مزیدیست ((اشکار)) ”گنت 

ازو .آزمودن من او را:ستنبة دون :ھمتی 

و ازو نشان می گرفتم کہ بوزدنسیمی 

سرباز زد که پوزد مگ تف بادی. ۔ ۱ 
0ت0 از ارس رک ما کردا افضو نکر را ٍ 
”کزیذہ و آو مب عذاعت او من پا لات " ۱ 
و پدید آمد راہ او در 8.,11.:. گ جدا قدیر 
رانتۂ و: تن من بیمار 

نبود دوست گئندہ ا خود را در خصب و فراخی وَلکنٌ 
بود بەبِی ترسائتنذہ مرا و پیکاز کش ک 

گفتم چو.:بیازمودم :او را: کاشکی کە پودی ۔ 

ناپیدا و نبودی مرا منادم ۱ کے ۱ 

دشمن کرد صبح را چو سخن‌چینی کیخ یەٍل من 
۱ زیرا کة بامداد را بیابند سخن‌چین , 

و باز خوائٹ مرا 'بادوستی شب چو ہود 

سیاھی 'تارکی) شت نگاوای پوشندذہ“- 
7 0 0> 


بەبزە دڑرآنچه کرد و آمدٴ بدان و بدون معتی 


۔گفت راوی: :چو ایشتیدخداوائد مٹزل ٴفنٹی او رَاۃؤ اح إو 
راء و ملیح شمزد ستایشں او را:و ھجو' او را؛ بَسَاغت اؤ' را ڈشگری 
گرم خودء و درصدر نشائد او را بر سصوضع کرامت خود. پس 
ہورع می چو ملویممبہھ 
انگیین سپید؛ و گػمت ابوزید را: ہبںرایں تنا شند پساران دوزخ و 
. ت2 و ممکن نباشد "کە“کننه بی نام زا چز دا ود 
تہمت؛ و این آوند فرو آید بەجای نیکانء پر نگہداشتٴ زا زتا. 


رر 


میہف یکن آق نوا بەدور گردن: و در مرسان ھود را بە عاد. پس 
بشرمود خادم خود را بە٭نقل گردن آن بەمٹزل اوء تا حکم کند در 
آن بەمراد او. روی فا ما گرد ابوزیںء و گفت,: بخوانیں سورہ 
فتحء و مژده پذیرید به نیكشدن ریش؛ کكکه جبرں کرد خدای 
عزوجل کویرمندی شماء و بلند کرد خوردنی شماء و جمع کرد 
در سایة حلوا ((پراکندگی شما))ء و شاید بود که دژوار دارید 
چیزی را و آن خود بہتر بود شمارا. و چو اندیشه گرد او به باز- 
گشتنء بچسبید بەهدیه خواستن کاسەھای سیمین پپہنء گفت صاحب 
دعوت را: ہدرستی که از دلایل ظرافت است؛ جوانمردی هھدیه 
گنندہ بەآوند. میز بان گفت: ھر دو و غلام نیزء بیٹکن ۔۔۔ مختصری 
کن ۔۔۔ سخنء و برخیز با درود و بەسلامت. بجست درمیان جواب؛ 
و سپاس داشت چو سپاسداری مرغزار ایں راء پس بکشید ما را 
ا[ بوزید بەخا ن حشثود؛ و حکم کرد ما را در حلرای خودء و دراستاد 
می گردانید آوندھا را بەدست خودء و پرکندہ می‌کرد. شمردگان 
را بی ساڑھای خودء و میگمفت: نمی دانم کە گلەکنم از ان سخن۔۔ 
چین یا سپاس او بدارمء و فراموش کنم آن کار او را یا یاد کنم 
آنراء که او و اگرچھ پیش کسرد جرم راء و ببافت سخن‌چینی 
راء ھم از میغ او ببارید این ابں پیوسته بارء و بهھ سعی او و تیغ 
او جمع شد مرا این غنیمت. و گذشت بەدل من که باز گردم با 
شیر بچگان خود و خرسند باشم بدانچه میسس شد مراء و ٹر نجانم 
تن خود راو ته اشتران خود راء و من وداع میکنم شما را چو 
وداعغ گردت نگەوانی گنندہ و ودیعت میدھم شما را بہه پہتی 
نگہدار ندەای. پس راست شد پر مرکب خودہ بازگردندہ به اول 
منزل خودء و باز پیچندہ با زخیر کتفدگان ا بگذاشت ما را پس از 
آنکه بپویید اشتر محکم او“ و جدا شد از ما انس اوء چو گاھی که 
ناپیدا شود صاحب صدر اوء یا چو شبی که فرو شود بدر او. 


مقامة نوزدھم 


حدیث گرد راوی گمفت: خشك سالی گرفتِ عراق آن سالء از 
ہمہن وعدہ خلاف کردن نوءھای میغء و خبر دادند اشتر سواران از 


و. 


ف١‏ خسالیٰ تصیبینء و۔فراخی عیش کسان آن که در خصنب باشند. 
قعود گرفتم اشتزی:منسوب بھمہرء وا پر بستم ٹیزه سسہسری و 
بں‌فتم می افکند س1 :ز میتی :بەنمیتی+ و می کشید۔ مز!:بالا گزفتتی 
از شیب شدنئیء تا پرسیدم بدانجا نزاری بی نتزاری: ہو فسرو 
خوابا نیدع ۔بەمتژزل آن کهە۔با -خصب بودە و بزدم و بگر فتم در چرازار 
آن نصیبیء نیت گردم کە بیو کٹم م بدانجا برگردن شترء و فراگیرم 
کسان آن:ر4'ممسرایگان من “تا کە 3 ندہ شوهہ شال :افستزدہ ؤزدہ 
و تمہد۔کند:زمین: گروہ مزا-باز اٴنہا: باخدائ کھ :بنگرائای - نیو لان 
نکرد ۔۔ چشم من :بەخواب:آن: و ته باز:شدا ثثٍِ من'از روز خودء 
تا بیافتم بدا نْجًا:ابوزید سرؤجی را جولان می کرد در كراانە سای 
نصیبینء و گام۔میزد بدانجا چو گام زدن رتچ رساثینتد گان و 
رسانندگانء و او می پں:اگند آن دھان خوہد مرواریٹھاء و می دوشیدں 
بھ دو دست خوٹ شیر ھاء بیافم کھ غرو و کؤشش من جم کردہ 
پود غنیمتیء و تیر من کة یاك نشان یپود و یگ تصیت؛ گشتة بوذ تو 
تشان و دو نصیت: و ھمیشه ان پئ فیا می شدم سایة او را هر گجا 
شدیء و بر می چیدم للفظ او هر گه-کە ‏ بدمتِدئ: تا کہ درآئ ۔بُژو 
بیماریی کە کشش گرفت غایت آنء و بریدند 0و0" او را 
کاردھای آنء تا کامستی که بں‌ہبودی ازو جامڈ زندگیء و یپسپرٹئ 
او را بەملك الٰموت. بیافتم |ندوہ از فوت ذیدار أوء و بریدہ شدن 
تصیب فوأی بد أوء آنچھ یاود ا5و ذور ہت ہمت ؤ شیں 
دادہ نزد از شیر باز گردن أو. پس بەارجاف گنتند کە گرو او ۔۔ 

شنادگی او سے آویخته شد و بستۂة شد؛ او چنگال مرٹ بداو ٹپر۔۔۔ 
ےہ . جنبان شد ند یاران او از یہہں دروغ دروخ زنانء و ریخته 
شدند سوی عرصۂ او شتا بندگان: شعر 


سرگشتگان کە میچسبانید اشن زا آندوه آایشان - 
وس ایشان بخوردەائد خمر دیرینه 

بپراندئند اشگہا از ر اٴھہای آن و بذدریدائد :بّەدراژ نا گر یبا نہ 
و دست بزدند بر رخہا چو نوحه گردن و بشگستند سرھا 
آرزوشان میبود که صلح کردی بأااو دھر و مرگٹ 
و ھلاك کردیی مالہای گزیدۂ ایشان‌را و تنهاأی ایشان ذ1 


۸۴ 


گمفت راوی: و بودم از آن کسانی کہ در پیچیدہ پودتد خود را 
ب٭یاران اوء و بشتافت به در او. چو برسیدیم بەمیان سرای او و 
تعرض گردیم بوی جستن خبرھای او راء بیرون آمد بەما غلام 
اوء خندندەہ دو لب أو. در خو استیم آزو دپدور شدن یەدیدار شیخح 
در نالیدن اوء و غایت نیروھای حرکات او. گفت: پود در قیضة 
بیماری؛ و گوش مالیدن تب گرح؛ تا که نزار کرد او را بیماری 
و تنگٹ شمردوگرفت زور ھلاككدشدنء پس متنت نمہان خدایتعالٰی 
بە نیرو دادن بقیت جان اوء تا با وش آمد از بیھوشی خود. 
از گر دی یا راقہای خوتہ فی پر کشیك از خود اضطن اب :خوذ 
((گویی)) كکه بامداد کرد و شبیانگاەہ کرد و بداد شغساراا خمسر. 
بزرگٹ یافتیم و داشتیم بپشارت او راء و درخواستیم که بپبینیم او 
را. در شب آگاە گنندە به ماء پس بیرون آمد دستوری دھندہ ما 
راء بدیدیم ازو دیداری ,وافکندہ و زبانی گشاده بیبنہدء و 
بنشستیم گرد درگیر ندگان بەتخت اوء تیز نگر ندگان به شکنہای 
پیشانی او, بگردانید چشم خود را در آن جماعت و گفت: جلوہ 
گیرید این را زادۂ این ساعت: 


عافیت داد مرا خدای, و سپاس مر او را 

از بیماریپی که کامستی که مندرس کردی مرا 
او عثٹت نہاد ((بة یه شدت)) بازانکە ۱ 
((نبود چارہ)) از ھلاکی که زود باشد که بترا شد مرا 
فراموش نکر دست مراء ولکن او 

تا بەوقت گذشٹن اگله من سہلث دھد مرا 

اگر تقدیں کردهہ شود سودی نکند دوستی و ئة 
پناء قبیلڈ کلیب از آن نگەدارد مزا 

و باك ندارم که نزدیکست روز او 

یا باز پس کشانید هلاك بەھنگامی 
۴٦‏ ٭"" 

در آن بلاھا پس بپوساند مرا 


گفت راوی: دعا کردیم او را بە کشیدگی اجل؛ و بازگشتن 
ترس فراق اوء پس باز خواندیم یکدیگر را با برخاستن از پرھیز 


۵ 


عوائح افکندن و ملال دادن. گفت: نی بلکه در نگٹ کنید در سپیدی 
روز شما نزد منء تا شفا دھید بەمطایبه اندوە مراء که ھمرازی 
شما قوت تن و جان من استء و جاذبة انس من. ہجستیم رضای 
اوء و خود را نگهھ داشتیم از نافرمانی او وروی فرا گردیم بر 
سخنء خالص می گردیم مسکەھای ان ۔۔ خلاصۂ آنےء و می افکندیم 
کف آنء تاکه ھنگام آمد وقت قیلولەء و کند شد زبانہا از گفت 
و گوی. و بود روزی بغایت رسیدہ گرمای آنء پخته باغ از گرما. 
گفت: بدرستی که خواب بچسبانید گردنہا راء و درخواست از 
گوشەھای چشم خواب؛ و او خصمی ستیہندہ است؛ و کاریست که 
رد نتوان کرد بپیوندید رشتۂ او را بەنیم روز خفتنء و پی برید 
در آن بەخبرھای نقل کردہ. سن وی گردیم ار ہے گنت و 
قیلوله کردیم و او نیز قیلوله کرد. بزد خدای بندخواب و بی ‌خبری 
بر گوشہاء و فرو ریخت خواب را در پلکہا؛ تا گو یی بپیرون شدیم 
از حکم ھستیء و باز گردانیدہ شدیم بەخواب از نماز . بیدار نشدیم 
مگ آنگه که گرما سست شدہ٥‏ بودء و روز پیر شدہ بود. آبدست 
گردیم نماز پیشین و دیگر را که در ھر دو آھستەه خوانند قرائت؛ 
و بگز!اردیم آنچه واجب شد٥‏ بود از وام. پس انگیخته شدیم رفتن 
را بەسوی افکندن جای بارھا. باز نگرست ابوزید با شیر بچخود؛: 
و بود پں خوی او و بر غنج او و گفت: من می پندارم گرسنگی را 
کكه بیشروخت در درون ایشان انگشتء فراخواە خوان را کە آن 
مژدگان ھر گرسنەایستء و از پی آن کر آر کان میدہ را کے 
شکیباست پر ستمء پس قوی کن به بزغاله بریان کهھ دوست کردءاند 
آن را بە٭ھر دوست,؛: کھ بگردانیدە آن را میان سوختن و صذاب 
گردنء .و بانٹ کن :بەا1وردن سرکەء ای خوشا او کهە نیك الیغی 
استء و. بیار. مك را کە :نیست ماندب او یاریء و اگں حاضری 
خواھی تر٥‏ راء هر آینه خوب کند و چگونھ خوب کردنیء و بخوان 
سکباج را که منسوبست به کسری؛ و فراموش مکن ھریسه را که 
چندا او راست از یاد گنندہء و آواز دہ جوذاب راء پس ناگاہ 
بروکوب و باك مدار کە تنگی نیستء و مہر کن یه افروشه که 
او سبب:.سلوت ھر اندوھگن استء و اگر قرین کنی با آن فالودہ 
راء محو کنی نام خود را از جریدۂ بخیلان. و بپرھیز از نزدیيك 


رہ( 


خواستن طشت و ابریقء پیش از برداشتن ہارھا فا پیشء و چو باز 
اکن گروفآاز کوشمق فی اگل و ٤ر1‏ گر خیہ :وہسیٹ‌شوی را 
بگردان بریشان بخور را کە آن عنوان مہتریست. گفت راوی: 
دریافت پسر او باریکیہای رمزھای او را بەباریکی تميیز خود؛ 
و بگردانید بر ما پاکیہا و خوشیہا و ہوی خوشء تا کە آگاہ کرد 
خرشید بھ فرو شدن. چو اتفاق کردیم پر وداعء گفتیم ابوزید 
را:نبینی و ننگری ہدین. روز بی نظیں؟ چگو نه پدیں آمد ‏ ہامداد 
آن صعب و شبانگاہ آن روشن؟ سجدہ کرد تا دراز کرد پس برداشت 
سر او راو گفت: 


نومید مباش نزدیك نوانب 

از فرجی و شادی کهھ ما ا و او 
ھی آیينه چندا تفبادا که یوزید 

پس برفت و نسیم بود و گشت چنان 
و چندا ابر مکروە که پدید آمد 

پس ٹیست شد و ٹریخت 

و چندا دود کار بزرگٹ که بترسند 

از آن پس پدید نیامد آن را زبان آتش 
و دیرست که بزآمت اندوہ 

و برباقی آن فروشد 

صبر کن چو برسد ترسی 

که زمان باعجائب است 

و امیددار از رحمت خدای 


لطیفهہ ھا كه بیو سیدہ نیابی 


پیاپی کردیم ئن را تغخالی:, سپاس داریء پس وداع کردیم او 
را شادمانانی بەبه شدن اوء غزق:شد گان در خوث کاری او 


مقامة بیستم 


روایت کرد حارث ھمام ک5 گفت: آھنگٹ کردم به میافضارقینء 
واھم سفریاتی موافقانء کە ستیہندگی نکتٹندٹ در ھمرازی؛ و 


۷ 


بنا ہت کہ چیست خوار ہاھم ناسازواری و تاریکی کردن. بودم 
بەصحبت ایشان چو کسی که نجنبیدە باشد از وطن خودء و نه 
ہشنتھ باقك از تزْدیك الف گیر ہیا آؤ و“ از مسر اية:او۔ خر 
فرو خوابانیدیم بدانجا اشتران رفتن راء و بگشتیم از پالانہا بە 
آشیانہاء اندرز کردیم یکدیگر را بەیاد کردن حق صحبت؛ و نہی 
کردیم یکدیگں را از بریدن از ھم ول ٤‏ بت و فراز گرفتیسم 
انجمنی کە می ‌آمدیم بدانجا در دو کنارۂ روزء و به یکدیگی ھدیه 
می‌دادیم در آن گزیدەھای ۔اخبار. در آن میان کە ما :در برخی از 
روزھا بودیم و بہدرستی کهھ پیودہ شدہ بودیم در رشتةُ موافقت 
کهە ھمی باستاد پں سر ما خداوند زبہہانی روانء و آوازی بلند 
آشکارا. درودِ کرد چو درود دردمندہ در گر ہا ضیلث: گٹٹدہ- یں 


را و گوسمّند خود راء پس گفت: 


نزد من ای گروہ من جدیٌثی شگفت است 

در آن رھنمونی است خردمند زیرك را 

دیدم در تازگی ق اشاکوت مس حا ادن 

جنگی کهھ او را بود تیزی تیغ بران نوساختهھ 

پیش میآمد در جنگك گاہ چو پیش آمدن کسی که 
یتین ياشد بافروکوفٹن خصم ؤ شك نکند 

پس بگشاید تنگی را ب٭حملەھای خود 

تا:ببینند آن را که تنٹ بودست فراخ 

مبارزت نکند با قرینان کە. نەیاز گردد 

از جایگاە نیزە زدن با نبز٥‏ خونآلود 

و نەبالا گیرد میگشاید صعب داشته را 

9+ 8 درواخ یاھیبت 

که نه ٴآواژ دھند او را چو بالا گیرد بدان 

نھنزت خدای عزوجل و افتح نزدیيك 

اینست این و چندا شباکه شب گذاشت در آن 
می‌خرامید در برد جوانی که نو بود 

می مکیدی آب دِھان نر‌ماندامان و ایشان نیز می مکیدندی لو را 
و او نزد ھمگان فدا کرده بود او را دوست داشته 
ھمیشه میربود ازو روزگار او _ 


آنچه ذرو بود از سخت گرفتن و چوبی سخت و معکم 


۸ 


تا گردانید او را شبہا افکندہ 

که کراھیت آمد ازو آن را که بود بدو نزدیك 
بدرستی که عاجزن کرد افسونگی را گشادن آنچھ 
بدوست از درد و ماندہ کرد طبیب را 

و ببرید از سپیدان و ہبریدند ازو 

از پس آنکه بود اجابت کردهە و اجابت کنندہ 
و گشت چو نگوسازی درآفرینش خود 

و ھن کهھ بزید ببیند داھیەھای پیری 

و آنك او امروز پوشیدست و مردہ کی 

رغبت کند در کمن کردن مردۂ غریب 


چو برسید بدین بیتء آشکارا کرد گریستنء و بگریست چو 
گریستن دوست بر دوست . چو بیارامید اشگٹ او و فرو نشست 
سوزش اوء گفت: ای قومی که منتجع آب و گیا جویانیدء و 
پیشوایان جوانمردانء بەخدای که نگفتم دروغی بزرگٹء و نه 
خبں کردم شما را مگر از معاینهء و اگر بودی در عصای من روشیء 
و یا میغ مرا بارانکی بودی؛ ھرآینه خود را گزیدمی بدانچه شما 
راب آن می‌خواندمء و بثاستادم ىةەجایٰ دلالت کنندہ برآنء ولکن 
چگونه باشد پریدن بیبالء و ھیچ باشد یں خداوند عذر ھیچ 
بزہ و تنگی؟ راوی گفت: دراستادند گروہ باھم مشاورت می کردند 
و راز می کردند درآنچهە بکنند و بدان آیند: در وھم اوکند که 
ایشانند ہر باز گردانیدن او با محرومیء یا ہر طلب کسردن ازو 
حجتی. پیش شد ازو بادرەای تا گفت: ای سر!بنہای زمین ھامونء 
و سنگگەریزەھای سپید پارەھای زمینء چیست این چندین اندیشهہ 
کردنیء کە ابا کند آن را شرم؟ تا گویی که از شما درخواستەاند 
مشقتی نہ شقتیء و یا بخشیدن خواستەاند از شما شہری نےه 
بردیء یا بجنبانیدەاند شما را از بہں پوشیدن خانهء نە از بہرں 
کفن کردن مردہ؟ اف آن را که نم ندھد سنگٹ نسوی اوء و خوی 
ندھد سنگۓەریزه او! چو بدیدند گروە تیز زبانی اوء و تلخغی 
چشیدن او رفو گزد او را و آرام داد هر یك ازیشان بە٥عطای‏ خودء 
و غنیمت گرفت باران خرد قطرۂ او راء از بیم سیل او. راوی 
گفت: و بود این سئو ال کنندہ استادہ پس منء ودر حجاب شدہ 


(۹ 


بھ پشت من از خشم من. چو خشنود کردند او را گروە به عطای 
خودء و سزا شد برمن پی بردن ہبدیشانء بجنبا نیدم انگشتری خود 
از انگشت کہین خودہء و باز گردانیدم با او بپصس خودء ھمیدون 
او پیں ما یود |ابوزید سروجی بی دروغی و شکی. بدا نستم که آن 
دروغی امت کاو افغزا کردسست آن را و دامی است کھ نصب 
کردست آن راء الا آنست کە من در نوردیدم آن را ہر شکن آنء و 
در پناہ داشتم (عیب او را( از گور سشتن دندان اوء بینداختم بپسدو 
انگکشتریء و گفتم: بساز آن را ھزینۂة ماتم را. گفت: ای خوش 
باد ترا کهە چگو نه افروخته است شعله توء و چون نیکوست کردار 
تو. پس برفت می‌شتافت پیش فراء و می پویید چو پسوییدن او 
هھمیشه. آرزومند شدم به شناختن مردۂه اوء و آزمایش دعوی‌حمیت 
او. بکو فتم اسٹخوان ساق خودء و بتاختم تاختن خودء تا دریافتم 
او را بی تیرواری؛ و بدیدم .او 3ور خلو تیء بگر فتم مجمصسو 
آستینہای اوء بازداشتم او را از پوییدن در میدان و گغفتم اورا: 
ب4خدای که نیست ترا از من پناھی و نەرستن جاییء تا آنگه کهھ 
بنمایی مرا مردہهٔ خود کھ پوشیدست! برکشید شلوار خود و اشارت 
گرد بەاندام خود کە اینست. گفتم او را: (ہکشاد ترا خدایتعالی) 
چون بہازی کنند٥‏ ای تو با خردھاء و چارہ کنندہ ای بی عطاھا! پس 
باز گشتم با یاران من چو بازگشتن آب جوی کھ دروغ نگویند 
کسان خودراء و بەنگار نکند سخن خود را. خبر کردم ایشان را 
بدا نچھ دیدم و پنہان نداشتم و نه ریا کردم. بخندید ند از چنین 
و چنین و بنفریدند ان مردە را. 


۔قامة پیست و یکم 


حدیث کرد راوی گفت: با عنایت بودم از آنْكه باز کهە درنث 
کردم کارسازی خود و بشناختم پیش خود از پس خود: بدانکھ 
گوش فرا دارم به پندھاء و بیندازم سخنانی بھ خشم آرندء تا 
آراسته شوم به نیکوئیہای خوھاء و خالی شوم از آنچه عیب ناك 
کند آفرینشہا را. و هھمیشه فراز می گرفتم تن خود را بدین ادب؛ 
و فرو می نشاندم از بہر آن انگشت خشم؛ تا گشت بەتکلف طبع 


تم 


گرفتن در آن طبعء و رنج کشیدن از یہر آن را:ھوایی فرمسان 
بردہ. چو فرو آمدم بەریء و بگشادمھ بودم جبوه بسیراھیء و 
بشناخته بودم (حق را از باطل)ء بدیدم بدانجا يك روزی جوان 
بامدادء گروہ پی گروہء و ایشان می پر کنند چو پں‌اگندن ملخء و 
می ‌شتا بند چو شتافتن اسبان نیعروء وبا ھم وصف می کردند پند 
دھندہ را کكه بدو قصد نی گر ذ تد و فرو می ‌آوردند پسس سمعون۔ 
را فرود۔او۔ بزرگٹ نیامد مرا:از :یہر نیو شیدن:پندھاء ؤ-آزمؤدن 
پند دھندہ؛ که رنج کشم از بانگی گنندہء و ۔ہار کشم از: افشار ندہ 
بەزحمت انبوهھی. منقاد شدم چو منقاد شدن قومی فرمان یردار و 
پیودہ شدم در رشته آن جماعتء تا پر سید یم ب4|نجمنی کهە گردکردہ 
بود امیں و مأمور راء و جمع کردہ معروف: بلندنام و پوشیدہ نام 
راء و در میان (انجمن) و نیرایە٭ھای آن پیری بود که چون کمان 
شدہ بودو گوژشدہء و کلاہ نہادہ و طیلسان پرافکندہ؛ و و سے 
راند و می شکافت پندی که شفا دھد سینەھا راء و تنرم کند سنگہا 
را. بشنودم کھ میگفتء و فتنه شدہ بود بدو خردھا: ای فرزند 
آدمِ چون آغالیدەای تو بدا نکه بفر‌یباند تراء و چون حریصیى تو 
بدانچه گز ند کند ترا! و چون حریصی تو بدانچه گردن کش کند 
تراء و شادی تو بدانکهھ بغایت بستاید ترا! با عنایتی. بدا نچہه 
بر نجاند تراء و فرو میگذاری آنچه در بایست است تراء و تمام 
می‌کشی کمان تعدی خودء و ردا می گیری آن:حرض را کهھ نیست 
کند تر ا! نه بە بپسند بودی خر سند شوی؛ و نە از حرام باز استیء 
و نه پندھا را بنیوشیء و نە بە تہدید باز استی! خوی تو آنست 
کهە جہد میکنی در کشت گردن: و جمع میکنی میراث وارثان را! 
واندیشۂ توست که می گردی و اکامہاء و می سپری چو سپردن اشن 
شب کور! خوش می آید ترا نام و نبرد کردن بدانچھ نزد توستء و 
یاد نکنی آنچهھ پیش توست از مرگٹ و گور و قیامتء و کار می 
کنی ھمیشه دو غار خود راء و باك نداری کھ تراست یا بر توست! 
یا پنداری ك4 :تنا بگذار ند یلە و مہملء و که حساب نکنند با تو 
فردا؟ یا می پنداری که مرگ بپذیرد رشوتہاء یا جدا کند میان 
شیر و آھوبرہ؟ نی بەخدای کهھ باز ندارد مرگٹ راء مسالو نےه 
فرزندان! و سود ندارداھل گورھاراء جز کار نیك و پذیرفتنی! 


١) 


نآ0 را کے شت وق ق حاق: گی تطوق فج سیت کل فا آت:را گ4 3غزی 
کرد! و باز زد تن را از کام خود, و بدانست کە رستگار آنست که 
باز استاد از ٹاکیدئی! و کهھ نیست ای را مگں آنچھ کرد و کھ 
کار او زود باشد کهە بدو نمایند. پس برخواند چو برخواندن 
قرسندہ؛ به آوازی زارئندہ: 


بەز ندگانی تو که سود ندارد منزلہاو نەتوانگری 

چو بیارامد مال دار توانگر در خاك نمدار و مقیم شود بدان 
جود کن ٹر مواضع رضای خدای تعالی بەمال رضادھندہ 
بدانچه قنیەگیری از مزد آن و پاداش آن 

و پیشی گیں بدان برگردش روزگار کە او 

بەچنگال بیرون خزیدۂ او ھلاك کند و بەدندان نیشتی او 

و ایمن مباش از روزگار خیانت کار و از سگالش او 

چندا پوشیدہ ناما که فساد کرد و ھلاك کرد او راو بیدار ناما 
و نافر مان شو کام تن را که فرمان نبرد او را 

خداوند گمراھی کهھ ن٭ در گشت از عقبەھای آن 

و نگدوانی کن بر پرھیز کاری از خدای عزوجل و بر ترسیدن ازو 
تا برھی از آنچه بپرھیزند از عقوبت او 

و مشغول مشو از یاد کرد گناہ تو و بگری آن را 

بەاشگی کە برابری کند وا باران بزرگٹ قطرہ درحال باریدن آن 
و صورت کن دو چشم ترا مرگٹ و کوب آن را 

و ا او رفاو سای مو اہ اروا او ا 

و بدرستی که آخر و سرانجام جایگاە زندەگوی است کهھ 

فرو آید بدان فرود آمدن خواسته از قبەھای او 

ای خوشا بندەای را کە اندوھگن کند او را بدی کار او 

و آشکارا کند دریافت کار را پیش از بستن در او 


راوی گفت: روز گذاشتند آن گروەمیان اشگی کهھ مى‌ر یختندء 
و توبەای که ظاھر یو کن 6كا تا کامست خرشید کە بگردیدی؛ و 
فریضة نماز پیشین بالا گرفتی. چو بیارامید آوازھاء و موافق 
شد خاموش بودن: و پنہان شد اشگہا و عبارتہا؛ فریاد خواست 
فریاد خواھندہ بەامیری کھ حاضر بودہ؛ و دراستاد می زارید بدو 
از عامل او کە جور کنندہ بودء و امیں میل کنندہ بود بە خصم اوء 


(۳ 


و بازمی‌داشت او را از بر ھنه کردن ظلم او. چو نسومید شد از 
آیاپٹن او پر خَاّٹن خواست ارز ید 3فتےىہ ےه ٹسیع لو 
برخاست چو بر خاستن بی باویدہء و پر خو|اند تعر یض کنندہ يھ4 


ای شگفت امید دارندہ را که خواھد کە بیابد گماشتگی بی خلق 
چو بیابد مراد خود ستم کند 

(تار می کند و پود می کند) در مظلمەھا زبان در زنندہ 

در ورد آن باری و گاھی زبان در زنانندہ عوانان خود را 

باکی ندارد چو پس روی کند کام را 

در آن مظالم که اصلاح میکند دین خود را یا ھلاك می کند 

أی بیچارہ کەه اوست اگر او بی گمان: بودی کھ 

هھیچ حالتی نیست کە بنخواهھد گشت,ء هرآینه طغیان نیاوردی 
یا اگر بدانستی کە نیست پشیمانی آنکه میل کند 

بەنیوشیدن بەدروغ غمازان هرآینه میل نکردی 

منقاد باش آن را که بامداد کرد ماھار بەدست .او 

چشم فراکن اگر بیفکند رعایت ترا یا لنو گوید 

بچرگیای تلخخوار چو بغخواند ترا بەچریدن آن 

بیا و بیاشام آب تلخ و شور چو باز دارد از تو گوارندہ را 
پردار رنج او راو اگرچه (بسوزاند ترا) (بسودن |و) 
براند راه اشگٹ را از تو و تہی کند 


حا حا ما حا ما 


هرآینهە بخنداندا ترا روز گار ازو چو باز جہد 

ازو و برانگیزد سگالش او را آتش جنگٹ 

و فرو آید بدو داغہا چو پدید آید 

خالی از عمل خود و پرداخته 

و هر آينه رقتآری او را چو رخسار او 

گردد بر خاك خواری در خاك مالیدہ 

این او راست در دنیاو زود باشد که بدارند او را در موقفی 
کە در آن ببینی خداوند شیدا زبانی را گنگٹ برسخن 

و هرآيینه برانگیزند او را خوارتی از سمارغ بیابان 

و شمار کنند با وی برکمی و زیادتی 

و بگیرند او را برآنچه چید و بدانچھ جمع کرد و برگزید 

و بازخواست کنند او را بدانچه بیاشامید و بدانچهە کف آن بخورد 
و باریيك گیرند بااو یں خردھا مانند آن کهھ 


(۳ 


بود می کرد با خلق بل کە تماءنتی 
تا بخایں بی امیری کف خود را 


و آرزو کند که نجستی از آن آنچه جست 


پس گفت, ای گلوبند گیرندہ امیری راء و تربیت پذیر فته 
نگەوانی راء بگذار ناز و غنج را بەدولت توء و فریفتگی را بهھ 
حملۂ توء که دولت بادیست گردندہ و توانایسی گسرزی است 
فریبندہ. بدرستی که نیيك بختترین راعیانء کسی است کھ نيك 
بخت شو ند بدو رعیت اوء و بدبختتر ین ایشان در دو سرای آن 
کن است :کە :یت یاشب نگەوانی او . مباش چو آن کس کھ بگذارد آن 
جہان را و (باطل کند آن را) و دوست دارد این جہان را و بجوید 
این راء و ستم گند بر رعیت و برنجاند ایشان راء و چو بر گردد 
پشتابد در زمین تا تباھی کند در آنجا. بەخدای کهە غافل نیست 
خداو ند شمار کنندہ و حلم گنندہ و فرو نگذارند تر١‏ ای آدمیء 
نه کە زود باشد بٹہند ترا ترازڑوء و چنانکه گنی جزا دھند تر١.‏ 
گفت راوی: (از غم خاموش شد) دل والی از بہر آن را کہ شنودء 
و متغیںر شد گونه او و نیك متغیں شدء و دراستاد اف می کرد از 
اسیریء و از:پی‌دزمی‌داشت نٹالیدن پس تالیدن. پس آمنٹ گرۂ 
بہدان شکایت کنندہ او را از شکایت برھانیدء و بدان گله کردہ ازو 
اندوھگن کرد او راء ولطف کرد با پند دھندە و عطا داد او راء و 
حجت گرفت برو که می‌آید بدو. بازگشت ازو مظلوم یاری دادہ؛ 
و ظالم بازداشتهء و بیرون شد پند دھندہ دست برگردن دو کس 
نہادہ می رفت میان یاران خودء و فخر میکرد به پیروزی بیع او. 
و از پی او فرا شدم گام می نہادم گام نہادنی کوتاہء و می نمودم 
بدو اندك نگرستنی. چو بدانست نہان آنچھ می پوشیدم ازوء و به 
جای آورد از بہر گشتن روی من دروء گفت: بہثرین دو راه بر 
تو آن باشد کە راہ راست نماید. پس نزدیك آمد بەمن و برخوائند: 


منم ,نک می شناسی او راای حارث 
ھم سم ملوكء خوش‌طبعء با ایشان سخنگوی 
ب٭طرب آرم آنچه بەطرب نیارد رودھای سگانی 


(۲)۶ 


گاھی ملازم جد باشم و گاھی بازی گنندہ 

بنگردانید مرا پس از تو حوادث روزگار 

و نه پوست باز کرد از چوب من کاری باك آرندہ 

ق ید ہر ہت فششتی را شتی پیا کندھ گتتتۃ 

نە٭ که چنگال من بدھر شکاری درآویزندہ انت 

و ھر گله چرنده در آن گرگٹ من فساد کنندہ است 
تا گویئ من خلق را وارثیام 

چه فرزندان سام و چه فرزندان حام و چه فرزندان یافٹ 


گفت این روای: گفتم او را: بەخدای کە توھر آینهابوزیدی؛ 
و ھر آینه قیام کردی خدای راو نه چو عے و بن عبید. گڈ انکیں۔ 
نمود چو گشادگی نمودن کریم چو بہدو قصد کنندء پس گفت: 
بشنو ای برادر ھم مادری من: 


بر .تو باد بەراستی و اگر چه 

بسوزائند ترا راستی بەآتش ہیم کردن 

و بجوی خشنودی خدایء کە بی خردترین خلق 

کی جاؤت گ ماف گر ور وا شی گید سفاؤت 


پس او وداع کرد دوستان خود ز(زاء و پر فتِ می کشیدآستین۔۔ 
ھای خود. بجستیم او را از مات بەریئء و نشر ک ردن خواستیم 
خبر او رااز نوردھای نوردیدن. نبود در میان ماکسی که بشناختی 
قرارگاە او و نه دانست که کدام ملغخان ببرد او ر۔ا. 


مقامً بیست و دوم 


روایت کرد حارث ھمام گۂ گفت: باز شدم و مأوی گر فتم در برخی 
از فتر تمہاء یدیں مو ضع. وِیىام آنحا منشیانی تمام دب تر از بپنی 
فرات: و خوش خو ٹر از آب پر گرد انان دج اھ 
ہ بدیشان ٌ رت اق ایشان: : ۰ از یہہں دعوت اما ام 
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معروفست؛ و بپیوستم بس فان تیر یاحت سن ان ان گا ایشات 
انباز:کردئن:مزا دز چرازار ؤ متزل: و فرو آؤردند مرا بەچای 
سرانگشت از انگشت٠‏ و فراز گر فتند تر ملازم ا سن ایشنان نزذ 
کارداری و معزولی/ و نگه دارندۂ سر ایشان در جذوھزل: اتفاق 
افتاد كکە باز خواندند ایشان زا دز برخی آز وقتہا بھ باز تگرست 
مزرعەھای روستاھا. برگزیدند از کشتیہای نواوردهہ در دریسا: 
کشتی سیاہ جوا نیک تو تہ پدڈاری آن را که استادست و آن خووسن 
رود چو رفتن ابر و فرو میىشد در کوپلەھایٰ آب چو مارودیو_ 
پس بخواندند مرا بەموافقت؛ و استدعا کردند از من ھم رفیقی. 
چو پر نشستیم پر اشتری سیاہ ےت کھتےی کہ و رکب گر فتیم پر ڈ ع4 
پالان و پشناگتد: کشتتی تپ رو ت3ا بر آب؛ بیافتیم ساتچا ری 
کهھ .پرو بود كہنه پیر اھنیء و عمانفة ززد یو سیدہ. کراھت ذداقتند - 
آن گروە حضور او راء و درشتی کر ذند بااآنکة حاضر آوردئاو راء 
و قضند کرہند يَ٭یزؤن کردن او از کشتعیٔء اگن”ته آن بوڈ که با : 
ایشان ػگشت'از آرامش “چون :۔بدید ٴ از -تا گران داشکن سایه ۔اؤف 
و خنك شعرذن باران خزد قطرۂ اوء پیش اتد ھم یح راو * 
خایؤٹن كکردَتت او ڑا و الحتدلله٭“ گقت سن از آ تكه عطشته ‏ نت 
او راء بن عطسه نگفتند دعا: خاموش شد می نگرست در آنچه باز۔- 
گشت حال او باآن؛ و منتظر می بود نضرت مظلوم را گە بہو شتم 
کنند. و جولان گردیم ما در گو نەھایی از جد و ھزلء تا کە برفت 
یا دو نوع کتابت س استیيفاء و انشاء و فضل ایشانء و بیان 
افضل ایشتان' گفت گویتد١ائ؛'‏ کە -کاتہان ٢‏ نشتاء تبیتلترینن 
گتاپائتہ ؤ یل گزد نیل گنتهك١١ی‏ بىسەقضل نتہتادن خجصاسبان ت“ 
مستوفیان ۔۔ و سخت شد شورء و کشش گرفت ستیہدن. تا چو 
نما ند پیکار :کردن ر ا افکندن جاییئ و ستینہیدن‌ڑزا چرازازئ؛ گفت 
آن پیر: بدرستی که بسیار کردید شور و شغب؛ و برانگیختید و 
روایت کردید ھم صواب زا و شم غلط زا. و بدرستی کهھ حکكم 
روشن و حکمتہای روشن نزد من استء رضا دھید به ۔نقد من 
و فتوی مخواھید از ھیچکسس پس از من: بدانید کە پیشۂ انشاء 
بلندترست و پیش استیفاء سودمندتر ست: و قلم انتشاءِ خطبےه 
کنندەہ است,: و قلم استیقاء ھیزم بە4هھم گنندہ است:“ؤ نیشته ھای 


(۶ 


بلاغتہا را نسخه گنند تا درس کنندء و دستور نامەھای شمارەھا 
را منسوخ گکنند و مدروس کنند. و دہیر آنست که گویند (جہینھ 
اخبار است) و عیبةُ سرھاستء و هھمراز بزرگانست و بسزرٹ 
ندیمانست, و قلم او زبان دولت است؛ و سوار جولانست و لقمان 
حکمت استء و ترجمان ھمت است. و اوست مژده دھندہ و بیم 
کنندہء و خواھمش کنندہ و ترجمان میان ملوك و پیك میان ایشان. 
مستخلص کنندۂ گوشەھا و قلعهھاء و پادشاەہ شوند پں ناصيههاء 
و :کن لو یق آارانو ے کسی تافریاق 3ای حویيك کتشد: ور را 
و خداوند این قلم بیزار باشد از تبعاتء و ایمن از کید غمازانء 
رت راہ ساسا و اما ودب تر اہ ام 
خراجہا. چون بر سید در بیان فضل این صناعت؛ بدین فصل.ء بدید 
از نگریستن گروہ که او بگشت ھم دوستی و ھم دشمنیء و راضی . 
کرد برخی را و بەخشم کرد برخی را. .از پی در داشت سخن خود 
را آنگہ گفت: بدانید۔ کە پیشۂ شمارگری بنہادەانے آن پرایسں 
تحقیق؛ و پیشۂ دبیری بنا کردەاند بر فراھم آوردن سخن ازخاطرء 
و قلم شمارگیں در ضبط آر ندہ اِستء و قلم دبیر گام ز نندہ است. 
و میان دخل (وظیفة) معاملات و خواندن طومارھای سجلات فرقفی 
و جدایی است که در نیاید آن را قیاسی: و در نیایےب بر آن 
شوریدگی: زیرا که (دخل و خراج) پر گند کیسەھا راء و خواندن 
تہی گند سر راء و خراج اوارە توانگں گند نگرندە راء و بیرون 
آوردن مدارج در کتابت بر نجاند دیدہ را. پس بدانکە حاسبان 
نگه دارندگان مالہااندء و بر دار ند گان بارھااندء و نقل کنندگان 
معتمد ند: و نویسند گان استوارء و علمہای انصاف دادن و ستدنء 
و گواھانی خرسند کنندہ نژد خلاف: و اڑیشائشت:مسٹوفی که او 
دست سلطانستء و میخ سای یر اْسحوق گرازدیخعملہاتتے 
و نگەوانست ہں عاملانء و با اوست بازگشت در صلح و جنگي 
و فتنەء و بروست گردش کار در دخل و خرجء و بدوست آویختن 
گزند و سود؛ و در دست اوست بنددادن و بازداشتن. و اگر نه 
قلم حاسبان بودی؛ ھرآینه ھلاك شدی میوۂ کسب کردنء و سو سد 
شدی غبن تا بەروز شمارء و ھر آینه بودی نظام (معاملات) گشادہ؛ 
و جراحتہای ظلمہا ھدر کردہء و گردن انصاف نگە داشتن میان 


۷ 


قوم بند کردہء و تیٍغ بں ھم ستم کزڈن ہن کشیدہ: بازا نکه قلم 
دبیری از خود بافندهٴ سخن استء و قلم شمار تأویل شناششدست: 
و حساب کنندہ موقر تو استء ی دہین بەز نکہا پدید آیندہ 
استء و ھر دو را زھریست چون برشو ند بدان: ٹاک پیٹتاؤڈنتز 
افسون‌کنندء و ر نجانید نست در آنچهەانشاء کنندء آنگەكکه بدوآیندو 
رشوت دھندء مگر آن کسان که بگرویدند و کارھای ویڑہ کردند و 
اندك ند ایشان. گفت راوئ: چو: ہزخوردازی داد گوشہا را 
بدانچه نیکو آمد و باشکوە آمدء و نسبت او خواستیم که بداٹیم 
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درشدن جایی هرآینه در شدیء حاصل شدم از شوریدہ کردن او 
بر تاساییء تا یاد من آمد پس ھنگامی٠‏ گفتم: بدان خدای کە رام 
گرد فلك گردندە راء و کشتی روندە راء کِه من مییایم بسوی 
ابوزیدء و اگری چهھ دیدہ بودم او را خداوند سیرابہی و نیرویی 
بمندید خندندہ از گفت منء و گفت: من اوام با گشتن حال من 
و قوت من. پس گفتم یاران مرا: اینست آن مردی کهھ تکنند کاری 
چو کار اوء و برابری نکنند با بساط او که منسو بست به عبقی. 
بخواستند ازو دوستی؛ و بنل گردند او زا آنچه ذاشثثد . سرد 
دلٰی نمود از الفت: و سرددلی ننمود از تحفهء و گفت: اما بعد 
آنکه٭ بکاستید حق مراء از بہر کہنۂ من: و گرفته کزدید دل مراء 
از بہر خلق شدن جامه من نبیٹم نم شما زامگن بھی گزاغ شندہ 
از اندوەء و نیست شمارا از تن کر ملخیت اورکستہی' پس 


برخوائد: 


بپشنو ای برادرك من وصیتی از نيكدخواھی 
کہ نیامیلت عالل شع شودوا بادمی آن-۔ 
شتات۔۔مکن مکن: ب٭حکمی بر یدہ و 
در حق آنکه .نیاژمودہ باشی زحواحام او ات 
و موقوف دارحکم را در حق او تا روشن .ہبینی 
دو صفت او را دن دو حال رضا وخشم اوکه بعلش خواھد 
حاسرئ جرد ری متا ار ران بی بد 
نگر ندگان راء و بازان بزرگٹ قطرۂ او از خرد قطرۂ او 
آنجا اگر بینی آنچه عیب ناك کند ہپوش او را 
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یھ کرم و اگر بینی آنچه بیاراید آشکارا کن آن را 
و ھرکه سزا باشد بر شدن را بالاده او را 
و هر که فرو افکندن را سزد فرو افکن او رادر خلاگاہِ او 
و بدان که زرکانی در رگٹ خاك تمدار 
پوشیدہ باشد تاکە آن زا بزانگیز ند بُ٭بالیدن آن 
و فضنل دینار: آشکار!. شوہ“ نہان .آن-. 
از خاریدن: آن: نە .از شیر پنی.:نقش:آن 
و از نادانیست کە بزرگٹ داری نادانی را 
از بہں زدودگی جامة او و نیکوی نگاشتن آن 
یا کا خراں داری ہی اس را دز تی او ۱ 
از بک ئک ات او و کہنگی فرش او 
و عرايٹة چتدا خداوند دوگلیم کہنة که ازو باز شکوھند“ از 0+090 او 
و آزایندۂ دو بردکە عیب کردٹد اوٴرا از بہر فحشن او 
ج و چو مردہ نیایْد بەکاری+ننگن تباقت“ ۱ 
کہنەھای او مگ بروشدن جایہائ تخت او 
زیان تکند تیغ تیز را بودن: ثیام,آن _. ۔: 
کہنە و نە باز را فرومایگی آشیانڈ او 


۱ پس در نگگ نکرد کھ .بازداشتن خواست از ملاح تی زا 
و بر شد از کشتی و برفت. پشیمان شد هریيك از مایںآنچه 3و 
کرد دز کاریاوء :و فراکرد پلك:خود را بر خاشۂ. اوء و با ھم عم 
گردیم که حقیں نداریم تنی را از ہے تت0 
انداریم تیفی پوشیدە را در نیام او. 


مقّامة بیست و سوم 


غیں گوجواوی گفڈد بیان جہا یسر الف گیاوفطن: 
ابتعدای زمن؛ از یبہں کاری کهە از آن پثترسند)؛ و پیمیٰ کے در 
پوشید. بریختم قدح خوابء و براندم مرکبان شب روی راء و 
ببریدم در رفتن من راھہای ذرشت را که ترم نکردہ بود آن را 
كُامَتا +ەونەراەترذ بدان ستفرود؛ ثا بیامدم پھ4 حرم خلافتء و 
بدان پناہ نگاہ دار ندہ از بیم۔ پرکشیدم و باز اییدم۔ وحشت تسم 
را و شعار گرفتن آن راء و در پوشیدم جامۂ امنی را وزیرپوش آن 


۹ 


راء و مقصور کردم اندیشة من پولدتی که می چیدم آن راء و 
شیرینی که میدیدم:آن را. بیرون شدم روزی بدان حسریم تا 
ریاضت دھم اسب خودراء و جولان دھم در طرفهھای آن چشم خود 
را. ھمی اسبان ریخته میشداندء ؤ مردان از پس یکدیگر مسی۔ 
آمدندء و پیری دید مع ذراز ز بانء کو تاہ٭طیلسان: بگرفته ہود گر یبان 
جوانی نوجوانیء کہنه جامه. بتاختم از پی نگر ندگانء تاہر سیدیم 
ب٭سرای امیری: و آنجا بود شحنهای کھ پیشولی اعوان باشدء گرد 
نشسته در گاهە خودء و ترسانندہه بەنہاد خود. گفت او را شیخ: 
عزیز داراد خدای تعالٰی والٰی راء و گناد:تزول جای :او را بلند. 
من فراز پذیرفتم این کودك را در شیرخوارگی. و بپروردم او را 
در حال بی پدری؛ پس تقصیر نکردم در حق او از درآموختن. چو 
زیرك شٛے و غالتِ شد: برھنه کرد تیغ (بیدادی را( ق اس کگشتتے 
و نپنداشتم او را کهھ پیچیدگی گیت پر من.و بہی‌شرمی کین 
سیراب شود از من و گشن ادب گیرد. گفت او را .جوان: بر چه 
دیدور شد٥ای‏ از منء تا نشر می گنی این رسوایی از من. بەخدای 
که نپوشیدەام روی خوب کاری تراء و بنشکافتەام جمعیت فرمان 
تراء و نە بدریدەام پردۂ نہان توء ؤ نه بیفکندەام خواندن سپاس 
و ستایش تو. گفت او را پیر: کدام تہمت رسواتر از تہمت توء 
و کدام عیب پاشد زشتتر از عیب تو ء و ھهھرآینەکه دعوی کردی جادو 
سخنی مرا و ب4خود ملخق کردی آنِ راء و متخول کردی :شعں مرا 
: و یدزدیدی:آن راء و دزدیدن :شی :لزد :شع ا:زشتاتر از دژدیدن 
سیم سپید وازر زردء و رشگٹ ایشان بر نتایج فکرتہاء چو رشگی 
ایشا یاقة: مخت ان دوش ہہت گنت آمیں۔پیں راۂ وؤ چو: بدزدید 
پوست باز کرد؛ یا منسوخ کرد یا. صورت بگردانیں؟ گفت پیز: 
بدان خدای که کرہ شعر را دیوان عزبء و ترجمان ادب کھه ھیچیز 
نو نیاورد جز آنکه بپراکند گلیم شرح آن راء و غارت آورد بر 
دو (بہں كلمه) از آن. گفت او را: برخوان بیتہای ترا بە جملة 
آنء تا روشن شود که چھ جمع کردست و بدز دیدہ از جمله آن. 
برخوائد: ۱ 


ای خواھنده دنیای فرومایه بدرستی کە آن: ٴ: 


۰ 


داع ملاكسک و آفر ازگز:انت): کی رگھہا: را 
سراییست که ھرگه که بخندانید در امروز خود 
بپگںریاند در فرداء ھلاك باد او را کهە چە سر!اییست 
و چو سایيه افکند ابی او سیراب نکند 

ازو تشنگی را از بہرں بی بارانی و فریبندگی او 
غارتہای او بنگذرد و باز نخرند بندی او را 
بەکارھای بزرگٹ خطری 

چند تکبں کنندەآ بەفریب آن تا پدید آمد 

تمرد گکنندۂ درگذرندہ از اندازہ 

گںدانید او را پشت سپر و در آورد 

درو کاردھا و برجست فراگرفتن کینە را 

نگه دار و بای مدار بەعمس تو کھ بگذرد ضایع گذاشته 
در آن بیکار و بی فایدە و ۰ استظلہاری 

و ہبں آویختەھای دوستی آن و جستن آن 

تا بازرسی با راہ راست و با گشادگی سرھا 

و چشم دار چو صلح کرد از سگالش او 

جنگٹ دشمنان راو برجستن فریبندہ را 

و بدان که کارھای بزرگٹ آن ناگاہ گیرد و اگرچە 


دراز شود پایان کار و سست شود شب روی تقدیرھا 


گفت او را امیر: چه کرد این غلام؟ گفت: روی فرا کرد از 


سی خود در مکافات: بر بیتہای من کە اجزای آن شش است؛ 
بیفکند از آن دو جزءء و بکاست از وز نہا یآن دو وزن؛ تاگشت 
مصیبت در آن دو مصیبت. گفت امیں: ھویدا کن که چھ فر! گں‌فت؛ 
و از کجا پارەای بر یں؟ گفت: عاریت دہ مرا شنوایی: توء و: خالی 
کن از بہر دریافتن از من قوتدل خود؛ تابدا نی کەچگو نە برکشید 
شمشیر برمنء و اندازہ توانی کرد اندازهٴ جرم کردن او بەجای 


ای خواھندۂ دنیای فرومایه 


در امروز خود بگریاند در فردا 


(۲ 


و چو سايه افکند ابں او 

سیراب نکند ازو تشنگی را 

ص8 70" 

و باز نخرنب بندی او را 

چند تکبں کنندہ آ بەفریب آن 

تا پدید آمد تمرد گنندہ 

گردانید او را پشت سپر 

و نز آورد در او کاردھا 

نگەدار و باك مداز بھعمر تو کة بگذرد 
ضایع گذاشته در آن بی کار و بی فایذہ 
و ہبر آویختةھای دوستی آن 

و جستن آن تا بازرسی باراە راست 


و چشم دار چو صلح کرد 

از سگالش او جنگٹ دشمنانِ را 

وبدانکه کارھای بزرگٹ آن 

ناگاہ گیرد و اگر چه ٴدراز شود پایاںکاز 


باز نگرست امیر با غلام و گفت: زیان‌کاری و ھلاك باد ترا 
کە چگونە فرا راہ افتادہەای از وفا بیرون شوندہء و شاگردی دزد! 
گفت جوان: بیزارم از فرھنگٹ و ابنای آنء و در رسیدم بدانکه 
خلاف کند با ادب؛ و ہیں‌ان کند. بناھای.آن؛:اگر .فست این بیتہای 
او بالا گرفته و رسیدەہ به علم منء پیش از آنکه فراھم آوردم نظم 
خود را؛ وھمی اتشاق افعاد بھ ھم آمدذن خواطرء چنا نکه گاہ باشد 
که افتد سم برسم۔ گفٹ: گریی که امیر روا ذاشت باورِ داشتن 
دعوی اوء پشیمان شد بر کلمەای کهھ پیش شدہ بود در نکوھش او؛ 
و در استاد فکرت می کرد در آنچهە کشف کند او را از حقیقتہاء و 
جد! کند بدان ز بردست از نادان. ندید صواب مگر گرقتن ایشان 
بە باھم تیر انداختنء و قرین کردن ایشان در رشته با ھم مشاعرہ 
کردن. گفت: اگی خواھید رسوا شدن بیھنرء و روشن شدن حق 
از باطلء با یکدیگر مراسلت گنید در نظم و باھم برابری گنید؛ 
و جولان گنید با ھم در سواران بھ گروە چجسواب ذادن و بساھم 
برویدء تا نیست شود آنکه نیست شود از سر هھویداییء و زندہ 
ماند آنکه زندہ ماند از سر ھویدایی. گفتند او را بەیك زبانء و 


۲۳۲ 


بھ جوابی موافق: بدرستی که رضا دادیم به آزمایش توء بفرمای 
مارا بە فرمان تو. گفت امیں: من حریصم از گونە٭ھای بلاغت به 
تجانس گفتنء و پندارم که آن بلاغت چو رئیس است بر انواع 
بلاغتہا؛ نظم کنید اکنون دەبیت که بافه کنید آن را بە يك نگار؛ 
و شیر دھید آن را بە يك آرایشء و در ضمن آن نہید روشن کردن 
حال من با الیفی بی مثل نو صفتہ سیاہ بام لب شیرین دو تا شدن: 
بسیار کبر و گناہ نہادنء مولع ہر فراموش کردن عہدء و دراز 
کردن اعراضء و خلاف کردن وعد؛ و من او را چو بندەام. گفت 
راوی: پدید آمد پیں اول حليه؛ واز پی او درآمد جوان دوم اسب 
حلبه؛ و برفتند با ھم يك بیت یك بیت برین نسق تا کە تمام شد 


نظم سيا ((فراھم آمد)) و اوم6 


بسا سیاە یام لباکه در ملك او شد بندگی من به تنکی لفظ او 

و بگذاشت مرا الیف بیداری به فریب خود 

پیش آمدکشتن مرا بەاعراض و من 

ھرآینه دربنداویم از آنگه باز که جمع کرد دل مرا جمله 

پاؤر می دارم ازو دروغ را از ییم بر گشتن او 

و رضا می دھم بنیوشیدن فحش او از بیم فراق او 

و خوش می‌شمرم عذاب کردن ازو و ھرگە که 

نوکند عذاب من (بیشتض شود) بں من دوستی بی او 

فراموش گذاشت :عہد مرا و فراموش گذاشتن عہد نکوھمشِں است 

و بەخشم آورد دل مرا و دل من نگہدارندۂ سس او بود 

و عجب‌تی چیزی که دروست بباھات کردن به عجب او 

ؤ او را بزرگی می دارم از آنکه ہگویم کیں او را 

او”زاست از من ستایشی که خوش است بوی آن 

و مرا ازو درنوردیدن دوشتیست از پس باز کردن آن 

و گی بودی او دادگں مرا جنایت ننہادی و خود جنایت کرد: 
یں من و جن من می چیند مکیدن آپ دندان او 

و اگی نه دو تا شدن او بودی بگشتی عنانہای من 

از بہر پیشی گرفتن بدانکه روشن دیدمی روشنائی بدر او را 

و من بر بازگردانیدن کار من و کار او 

می بینم تلخ را شیرین در انقیاد من فرمان او را 


گفت: چو برخواندند این قصیدہ امیر را با ھم برابر می۔۔ 


۲۳ 


راندندء حیران شد امیر از بہر تیز فہمی هر دو را کە برایں ھم 
کے فدہ گواھی میدھم که شما دو فرقد آسمانیدء و چو دو 
چوب آتش زدنید در یك آو ند. و بدرستی کھ نوعہد و جو ان هرآینه 
ھز یٹھ می کند از آ نچھ دادست او را خدایء و بی نیازست بسه 
توانگری خود از هر کە جز اوست. توبه کن ای پیر از متہمداشتن 
اوء و باز گرد ہا گرامی داشتناو: مت پیر:: دورست کِه پاز گردہ 
با او ,دوستی منء پا در آویزد ہدو استواری من. و ہدرستیٰ که 
بیازمودەام ناسپاسی او خوب کاریئراء,و مبتلا شدەام ازو بەحق 
ناگزاری زشت. پیش او آمد جو ان و گفت: ای فلانء بدرستی که 
ستیہیدن شوم انترو کینه وری لئیمتی استء و درست ذاشتن 
تہمت بزە استء و گرفتن بی گناہ ستم است. وانگار مرا که 
کردم گناھیء یا بکردم کبیںەای؛ ج وس سس 
خودء در 20 ائیں: خود: 
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از خود صواب کردن با غلط 
عرازیة کسو فی اج مر وئوش 7 
اگی بچسبد روزی یا بیداد کند 
و نگەه دار احسان خود نزد او 
اگی سپاس دارد احسان را یا (تاسپاسی کرد) 
و ٴفرمان بر او زا اگن نافرمان شود و ستہل: باشن 
اگر او سختی کندو نزدیك شو چو دور شود 
و اصل گیں وفا راو اگں چھ (خلنل درآورد) ۱ 
بدا نچھ شرطِ کردہ باشی و بدانچھ او شرطہ کردہ باشد 
و بدان که تو اگِں بجویی ۱ 
بی ام یت سس اک جور 
کیست آنکهھ فرگز بد نکرد 
ز کی و متسر اد ھا ای و 
یا نمی پپنی دوّست ايگ ۶ 
وہ۔دژوار داشته را که با ._ھم قرین کردەاند در يك نمطہ 
چو خار که پدید آیدں در شاخہا 
با چیدنی برچیدہ. ۱ 
او مزہ داری زندگانی ۔دراز ۱ 


(۳۴ 


بیامیزرد آن را پدید آمدن کمیژە مو 
اق رم گی سیر مامت 
بیابی بیشت ایشان را فرومايه 


گمت راوی: در استاد پیر ز بان می جنبانید چو ز بان‌جنبا نیدن 
مارء و چشم می گرداند چو چشم گرداندن باز مشرف بر صید خود 
پس گقت: بدان خدای که بیاراشت آسمان را :بەستارگانء و فرؤ 
فرستاد آب باران از ابرھاء کە نیست ترس من از باھم ان 
مگر از بہر پرھیز کردن از رسوا شدنء که این جوان خو کردہ 
است کهە من مؤنت او میکنمء و رعایت میکتم کارھای او زاء و 
بود روزگار می ریخت نعمت؛ شاید که بغیلی نمی ‌کردم؛ اما اکنون 
روزگار: ترشزویست* و۔آگین ‏ عیشن' من بَدعالی: و :درو نی اشت 
تا بدانجا کە این جامة من عاریتی است: و خانه من نزدیك نمی 
شود جدان موشی: گنت رقہ او رہ از ہہں گفت ایشان تل :انی 
و نرم دل شد ایشان را از گردش زوزگارء و میل کرد ب٭خضاص 
گردن ایشان بەمساعدتء و روا کنزدن مناجتء و بضشرموہ 
نگر ند گان را بە٭بازگشتن. گفت راوی: ناو بودم نگر ندہ بهە دیدار 
شیخ مگر من بدانم نہاد او راء چو بینم نتشان او راء و نبود زحمت 
که باز بردی حجاب ازوء و نە گشادگی میداد مرا کە نز دیيك شدمی 
بدو . چو کشوفته شد صفہاء و ۔ممکژن.:گشیت: واقف دن بھ تشان 
بنگرستم او را ھمی او ابوزید بود و جوان پسر او بود. بشناختم 
آنگە مقصد اوء و کامستم کە فرو آمدمیٰ بدوء چو باز برصیدہء تا 
شناسایی دادمی بدو: (باز داشتمرا) بهاشنارتچشم خودء و استادن 
خواست از من بەاشارت دست خود. لازم گرفتم جای خود و باز 
پس گذاشتم بہازگشت خود. بنگر ست امیر بەمن و گفت: چیست 
جسلا قوہ واان مین گا شت اسب بو دن ت؟ سو کے سوا 
و گفت: او مونس من است؛ء و یار جامه من است. فراخی داد به 
انس دادن منء و رخصت داد در نشستن من: پس فرو ریخت بر یشان 
دو خلعتء و صله داد ایشان را بیست دیئنار از زرء و درخواست 
بەوصیت بدیشان که ہا ھم بزیند بەخوبیء تا بەسایه افکندن روز 
مرگٹ. برخاستند از انجمن اوء بلند کنندگان ساس احسانہای 


۵ 


او راء و از پی ایشان فرا شدم تا بشناسم جای ایشان راء و توشه* 
گیرم از راز ایشان. چو یاز گذاشتیم حریم امیر راو برسیدیم 
بە صحرای خالٰیء در یافت مرا یکی از جلویزا|ان امیرں: بہانك کنندہ 
مراو باز خوانندەہ بهە حوزۂ خود. گفتم ابوزید را: گمان نبرم که 
امیںر حاضر خواھد مرا مگر تا خبر پر سد از منء چه چیز گویم؟ 
و در کدام وادی با او جولان کنم؟ گفت: ھویدا کن او را نادانی 
دل.اوء۔ و بازڑی:کرٹن, من با.:خزرد او)؛ تاز بداند .کءه باد او زرسید 
(بھ گردباد)ء و جویك او:باز رسید با مو ج دریا. گفتم: می تر سم 
که بیفروزد خشم او تا بسوزد ترا زبانڈاوء یا قوت گیرد سبکساری 
اوے. 5ا سر!ایت:کیٹ یہفتر سشتٹۃ 5 رفتن 1ؤ :گنت من می روم اکنون 
بھ رھاء و از کجا فراھم رسند سہیل و سہا. چو حاضرشدم بامیر 
و خالٰی شدہ بود مجلس لو و باز شدہ ترش‌رویی اوء دراستساد 
صفتِ می کرد آبوزیدااراروؤزافضل .او راء و می نکوھیں دھں را از 
بہر او.. پس گفت مرا: سوگند بر تو میدھم بەخدایء یا نیستی 
تو آنکھ بں‌مائزید او را بەدشت؟ گفتم: نە بدان خدای کە بنشائند 
ترا درین: گاہ و چہار پالشن؛ کە من نەام خداو ند ان دستان و مکر؟؛ 
نە کە توپی آنكه تمام شد برو دست قمار. بگشت دو دیده اوء و 
سرخ شد دو رخ [وء. و گفغت: بە٭خدای کهھ عاجز نیاورد مرا ھرگز 
رسوا کردن متہمی؛ و نه بر ھنه کردن عیب:ناکی؛ ولکن نشنودەام 
که پیری باشد کە او غدر کند: بعد از آنکه طیلسان برافکندء بدین 
تمام شد او را که تلبیس کرد. یا میدانی کە کجا شد آن احمق؟ 
گفتم: بتر سید از تو از بہں درگذشتن او از حد اوء برفت از بغداد 
ہرفوراؤ:.گفت: بنزدیيكی مکناد: خدای او را دوریء و نگاہ مباراد 
او را ھرکجا مقیم شودء کھ در نماندم و درمان نبمایست کرد مرا 
سختاتر از دھاء اوء و نچشیدم تلخ تر از مکر اوء و اگرزە حرمت 
ادب او بودیء ھر آیته ب4جد برفتمی و بں‌اندمی در طلب اوء تا 
کە .او فرو آمدی ایقاع.کردمی بدو سزای او. و من گراھیت می 
دارم کە آشکارا شود این کار او بە بفدادء کە من رسوا شوم میان 
خلقء و تباہ شود درجہ من نزد خلیفه؛ و گردم خندستان خاص و 
عام. عہد کن ہامن برآنکھ نگویی و بەدھان نیاری بدانچه اوکردء 
تا باشی فرو آمدہ بدین شہر. گفت راوی: عہد کردم بااو چو 


۶ 


مع گردی گکتن7 کہ اویل نکندء و وفا کردم او را چنانکهھ وفا 
کر۵ شسمو أل. ۱ 


مقامة بیست و چہارم 


گفت حارث ھمام: عشرت گردم بدین موضعء در وقت بہار 
با جوا نمردانی کە روینہای ایشان گشادہتر بود از شکوفەھای بہارء 
و خویہای ایشان:زیباتن بود از :گلہعائ آنَ و لنظتشتائ الیشان 
تنكتر بود از نسیم سحرھای آن. بدیدم ازیشان آنچه عیب کنسد 
بر بہار روشنء و بی نیاز کند از نالەھای بر بطہاء و بودیم باھم 
سو گند یاد کردیم بر نگاہ دٴشتن دوستیء و حرام داشتن خو دراییء 
و برآنکه تنہا نشؤد یکین از ما به لذت گرفتتیئٔء وه ۔خود را تنہا 
گزیند و اگر ھمه باران خرد قطرہ باشد. اتفاق کردیم در روزی 
که بالا گرفت میغ ناکی آن:ء و ببالیں نیکوی آنء و حکم کرد بە 
صبوحی خوردن میغ آنء برآنكه باھم لہو کنیم بەبیرون شدن به 
بر خی از مرغزارھاء تا بچرانیم دیدەھا را در مر غزارھای تازہ 
و بزداییم خاطرھا را بە نگرستن بھ |ابرھای بارندہ. بیرون شدیم 
ومادوازدہ بودیم چو ماھمہای سال و چو دو ندیم جذ یمه بودیم در 
دو ستی؛ بھ باغی که فراز گرفته بود آرایٹن خود و تمام آراسته 
شندہء و گونتاگون شنده بوؤد شکوفەھای آن و:رنگٹ' برنگٹگ شدہء-و 
با ما بود کمیت ۔۔ خمر ۔۔ پشت نادھتدہء و ساقیان چو خرشیدء 
و سرودگویی که بەطرب آرد شنوندە راو بەلہو آرد او راء و 
بر خواند بں ھر گوشی آنچھ او را آرزو کند. چو بیارامانید ما را 
نشستنء و بگشت بر ما قدحہاء درآمد بر ما شجاعیء کهھ برو بود 
گلیعی خلق. کراھت داشتیم ازو چو کراھت داشتن نرم اندامان 
پیر ان راء و بیافتیم صفوت روز ما را کهآمیخته شدء:الا:آنست 
که او سلام کرد چو سلام کردن خداو ندان فہم؛ و سیت می گشاد 
مہر عطرھا گرفته از نثر و نظمء و ما خویشتن را فرا می گر فتیم 
از بستاخی اوء و تعرض میکردیم در نوردیدن بساط او راء تا که 
سرؤد گفت سرودگوی ما که غریب آوردیء و سرایندہ و۔ نواز:ند؛ۂ 
ما کهە بەطرب آوردی: 


۷ 


تا بەکی ای سعاد بنخواھی پیوست رشتۂ وصل من 
و رقت نغخواھی آورد مرا از آنچه می بینم از رنج فراق 
صبں کردم ہی تو تا غلبه کرده شد بی صبی من 

و کامست کە برسد جان ہیں گردن 

و اینك من دل بنہادم برانصاف خواستن 

بدھم در آن ھرکس را آنچه مرا دھد 

اگی وصلی دھد کە من از آن لذت یاہم وصل دھم 

و اگں فراق فراقی چو طلاق 


گفت: باز خواستیم و بپر سیدیم از بازیکنندہە بارودھا: کہ 
چرا به نصب کرد وصل اول و بەرفع کرد دوم را؟ سوگند یاد 
کرد بەخاك مادر و پدر اوء کە او آن گفت کەه اختیار کرد سیبویە. 
شاخ شاخ شد آنگاہ و اتا گروہ؛ در روا داشتن نصب و رفع۔. 
گفتند گروھی: رفع ھردو آنست که صوابست,ء و گفتند طایمٰەای: 
که روا تباشد ذر ھز دو مگز ثصبء و فزو ہسنت بر دیگز|ان جوات: 
ؤ افروخته شد میان ایشان فزیاد کزدن و بانگتيی۔کردن٠‏ و آن در 
آیندہ پیدا میکرد مندیدن خداوند شناختیء و اگر چه بەدھان 
نمی آورد کلمەای. تا چو بیارامید آوازڑھای درونیء و خاسوش 
گفشکھ از ذواز تار وش گنت ان+وشل۔> اگوھ مو سن 
ہیاگاھانم شما را ب4 سر ا نجام ان و جدا کنم درست گفتار را از 
بیمار آن. بدرستی که روا باشد رفع کردن ھر دو وصل و نصب 
کردن ھردوء و جدایی نگاہ داشتن در اعراب میان ایشان ۔ یکی بھ 
رفع ۶۳۶ ا وت ب4 نصب :و آت بر حسب اختلاف ضمیرست و 
بر حسب تقدیں معذوف درین مضمار. گفت: بیش شد از گرزوہ 
غلو کردنی در ستینہیدن با اوء و در پیودہ شدن در برابری کرذن 
با او. گفت: اما چو آواز نسزال در دادیسد به جنگٹء و سلاح 
پوشیدید تیر انداختن را با همء چیست کلمەائکه“اگر خواھین 
حرفی باشد دوست داشتهء و اگر خواھی نام آن را کە اشتی قروی 
دوشا باشد؟ و کدام اسمی است که می گردد میان وحدانی با حزم؛ 
و میان جمعی بریك حال ماندہ؟ و کدام ھاء است که چو به اسم 
لاحق شود بە یکسو گند گرانی راء و بگشاید بسته را ۔۔ منصرف 
گتےك ٹاتتصرفےراتے؟ ‏ گجاہت ک4 یر آیدسینسرؤل گیتہ: غائل 


۸ 


راءىِ یآ نکھ ھیچ مجاملت کند؟ و چیست منصو بی ھمیشه ہر ظرفیء 
و خفض نکند آن را جز یك حرف خفض؟ و کدام مضافست کە خلل 
دراورد از گوشەھای اساقظط بە یك گوشہایء و خلاف شد حکم آن 
میان شبانگاہ و بامداد؟ و چیست عاملی که پیوسته است آخری آن 
بھ اول آنء و عمل کند عکس او ھمچو عمل او؟ و کدام عامل است 
کكه نایب او ازو فراختی دارد آشیانه؛ و بزرگٹرست بم مکرء و 
قش خ9ائ.7(!' تعالی یا کتن75: در کدام مصوضع در پسوشند 
نرینگان روی پوشہای ز نانء و پدید آیند چو خداو ندان حجلەھا 
با عمامةھای مردان؟ و کَجا (واجب شود) نگہداشت مراتبء بی 
مضروب و ضارب؟ و کدام اسم است که معنی ان مفہوم نشودمگی 
که دو کلمهە با ھم آریء و یا قصر گنی ازو بر دو حرف؛ء و در وضع 
اولملتزم شدنست ۔شرط و جزاستے.ء و در دومواجب گردن ۔ 
نہی است ۔۔؟ و چھ وصف است کھ چو نون ردیف او کنندء تا فەمں 
شود خداوند آن در چشمہاء و او را قیمت کنند به فرومایگیء و 
بیرون شود از زینتہاء و پیش آمدہ باشد خواری را؟ این دوازدہ 
مسئْله است؛ موافق شمار شماء و بر وزان لجاج شماءوائگکی 
بیفزایید بیفزاییم؛ و اگر باز گردید باز گردیم. گقت خیسں 
گنندہ بدینِ جکایت: بیامد بں ما ازین نادرەھای او که ھصولنات 
آمدك چو فرو ریہید و فرو ریختء آنچه حیران شد از بہسر آن 
فکر تہا و بگشت, چو عاجز گِرد ما را شناغ کردن در دریای اوء و 

گردن نہاد تعویذھای ما جادوی او راء بگشتیم از گران داشتٹن 
دیدار ازوء بەخواستن فرو فرستادن روایت ازوء و از ستم ملال 
داشتن بدوء۔ بە جستن آموختٹن ازو. گفت: بەخدایی کهھ فرو آورد 
نحو را از سخنء بەجای نمك از طعام و در حجاب کرد مطالع آك 
رااز بینشہای نادانان و فرومایگان؛ که بندھم شما را مطلو بی 
و نه شفا دھم شمارا از غرامتء تا بدھد مرا عطا ھی دستیء و 
خاص کند مرا هھریك از شما بەاحسانی. گفت: بنماند در گروہ 
مگر آنکھ گردن ننہاد حکم او راء و بینداخت بدو پوشیدۂ آستین 
خود. چو حاصل کرد آن را زیر سربند خویشء برافروخت شعلة 
تیز فہمی خودء باز بردو ھویدا کرد آنگە از آشکار آوردن خودء 
و نوھای عاجز آوردن اوء آنچه بزدود بدان زنگٹ ھوشہاراء و 


مو۹ 


روشن کرد مطلع آن را بەروشنائی حجت. راوی گفت: سر گشته 
شدیم چو دریافتیمء و تعجب گردیم چو ما راجوابپدادندء و پشیمان 
شدیم برآنچه ہرمیدە بود از مادو در استادیم عذر می ‌آوردیم بپدو 
چو عذر آوردن زیرکانء و عرضه میکردیم برو شیں خوردن از 
قدح. گفت: این (حاجتی است نە مہربانی)ء و شر بتی است که 
شا ثوست او را ٹوو ھی تی سن بلئد کو پیتی خوف: رآ از 
لاف و بگردانیں جانب خود از ننگٹ داشتنء و برخوائد: 


باز زد مرا پیری از آنچه درآنست شادیہای من 

چگونهھ جمع کنم میان خمر و کف دست 

و ھیچ روا باشد صبوحی خوردن مرا از خمری دیرینه 

و روشن گزدست پیری سس صبح مرا :ٴ 

سوگند یاد کردم کە نیامیزد با من خمر تا مادام درآویخته باشد 
جان من بەتن من و لفظہای من بە فصاحت من 

و نه پوشش کرد مرا بە قدحہای خمر اول تكدستی 

و نه بگردانم تیرھای خود میان قدحہا 

و نە بگردانم بەخمری خالص آمیختہ 

ھمت خود و نه نگاہ کنم راحت گیرندہ و شادی گنندہ بەخمر 
و نه فراھم آرم بی خمری در باد شمال بودہ ھرگز 

علم عرہ یک سی اسات جی متا 

بسترد پیری شادی مرا چو بنوشت 

بں سس منء و چون دشمن است آن تبیسنده سترندہ 

و بدروشید پیری ملامت میکند بی روش عنان سوی 

بازی گاہء نیستی باد آن را چه دروشندۂ ملامت کنندہ است 

و اگی من لہو کردمی و موی سرمن سپید شدست هرآیينه فرو مردی 
میان چراغہا از غسان چراغ من 

گر وھیاند کهە خویہای ایشان شکوہ داشتن مہمانست 

و پیری مہمان عزیزست او را شکوہ باید داشت ای یار من 


گفت: ہر فت چو رفتن مار و بشتافت چو شاثتتٹن میسع. 
را. و بوٹ آخر کار ما دندان بر ھم سودن از بہر دور شدن او 


و پزاکندہ شدن از پس او. 


گووعغارت ھمام گفت: زمستان گذاشتم بهہ کرج از ببہں 
وامی کە :تقاضا کنم آن زاء و حاجتی که بگزارم:آن را بیازمودم 
از زمستان آن ‏ که گرفته و ثرش بود؛ و سرمایٰ دمندۂ آنء آنچهھ 
شناسا کرد مرا بەغایت بلاء و معتکف کرد مرا برگرم شدن به 
سر آتش. نیودم که جدا شدمی از کنج اخودء و از افروختن جای 
آتش خودء 0 از ببہر ضرورز تی که مرا بازان دفع کردی: یا از 
بمہر به پای داشتن جماعت نماز کە,نگەوانی کروی پر آن. درمائندہ 
شدم در روزی کهە ھوای آن بغایت سرد بود؛ و میغ نا ہی آن گر فته 
بودء بدانکه بیرون شدم از کن خود: از بہر مہمی که در بایست 
بود مرا. ھمی پیری دیدم بر‌ھنه پوستء ظاھر برھنگی اوء در س 
بسته ہود گلیمیء و بەعورت خود زدہ فوطککی و گرداگرد اوجمعی 
کە انبوہ بود حاشيیەھای آنء و او بر می خواند و تخاشی نمی کرد. 


ای گروە من بنیاگاھاند شما را از نیاز من 

راستگویتری از برھنگی من در وقت سرما 

اندازہ گیرید بدانچه پیداست از گز ند من 

نہان حال من و پوشیدۂ کار من , 

و حذر کنید از گشتن صلح روزگار 

که من بودم بیدار و عالٰیقدر و تنتلت 

بازمی گشتم پا مال:ہسیار و تیز یی که ببر یدی 

نیست کردی تیرھای من و فایده دادی زرھای زرد من 

و بنالیدی اشتر ان مرا در بامدادی کە مسہمانی کردمی 

برھته کرہ روژگار کیتہای قریب: ا 

واجی کت کا راع ا کید کن 

و همیشه فرا میتراشید و نیست میکرد مرا و میتراشید 
.. تا مدروس شب سرای من و کم شد شیں من 

و کاسد شد شعں من در میان خلق و نرخ من 

و گشتم نزار درویشی و دژڑواری 

بر هن پشت بر هنه +01 پوست من 


گر 
گویی که من دو کم در بر ھنگی : 
نه دفئی است مرا در اول ایام عجوز کەبدان گزم شوم و در دوم آن_ 
جز درآفتِاب نشبستن و گرم شتتت بھانگشت 
. ھیچ ھستِ دریای جودیء خداوند پوٹشی قراغ ۱ ۱ 
که بپوشد برا بە گلیمی کە علم دارہ یا گلیٹی کہنۂ بی علم _ 


بر و رہ و اہ و سرت 


پس گفت: ای ەء0 و یی ء که یگنام در 
پو ستینہا؛ ھرکه :را بَدادہاند نیکیٔ نشقه کِنداء و ھرکه توائد کە۔. 
سوت کند و رفتی گند بکندا؛ که دنیافر پبیتدہ وقر یب است؛ وروز گار 
ب4٤سر‏ درآیندہ استء و دسترس یك زیارت خیالیست در خوابء و 
فرصت ایں۔تا ہستانیست... و من .بەخدای :کھ.دیز گاھست که پذ یرہ 
شدم زمستان ا يھ کافہای آنء و نا ےکم سازڑھای آن ںا پ پیش از 
وصون ناقری سافن ان رت ای سر اق ساؤحتشئع 
بالش من استء و پوست من برد منء و کف من کاسۂ من است. 
عبرت گیردا خردمند :بەحال ,من و.پیشی. گیر ہا ہی گردش ووز گار؛ 
که نیك بخت آنست که پند گیرد بەجز خودہ و بسازد رفتن را از 
ڈتیا۔ گنئغنه آو۔را) جلوه گزردی :نما ذز‌ھنگی ۔خودہ روشن گن:نا 
را نسب خود. گفت: نیسٹیخ باد :فخر:گٹندہ راء به استختوانی 
پوسیدہ! ھمی فخر بھ پر ھیز کار یستء و فرھنگٹ بر گزیدہ٥.‏ 


بەزندگانی تو :کهھ' نیست آدمی مگن پسں:روز او 
ابرآنچهە روشن شود روز او نه پسزدی۔ او 

و انیست فخر بەاستخوان پوسیدہ و ہدرستی کا 
فخی نگ که بجوید فخ بەتن اوست 


پس او بنشست گوڑ شدہ: و (فراھم آمد) (لرزندہ)ء و گفت: 
ای بارخدای ای آنکه بیوشید خلق را بەعظای خودء و۔ بفر مود به 
سئوالی ازوء درود دہ:ہر :ضحمد و آل۵ اوء۔و یارزی دہ من ا پر :عیں‌ما و 
ھولہای آنء و تقدیں کن۔مر! آزادہەای کھ یں خود۔۔یںگزیند دیگر‌ان 
رااز سر درویشیء و مواسات گند و اگر:چھ يه ا نِںيِ.چیزی باشد. 
گفت ‏ راوی: چو پردہ باز.:بردِ از تن عصضامی؛ و۔ سخنہای شیرین 


۳۳ 


اصمعیانەء دراستاد چشم من میآزمود او راء و دیدار نگرستن من 
(می ‌انداخت او را)ء تا بدانستم ھویدا کە او ابوزیدستء و برھنه 
شدن او دامی است از بہرٰ صید ر١.‏ و بدید او که شناخت من 
دریافت او راء و ایمن نبود که پردۂ او بدرم گفت: سوگند یاد 
میکنم به ماہ و (بەسایة ماہ)ء و روشنیہا و شکوفەھاء کە نپوشد 
مرا مگر آنکه پاك و خوش باشد خو و هھنر اوء و در مزانیدہ باشند 
ات س0ت 03یو ست۔ اق دریافتم آنچه او می‌خواستء و اگی چھ 
بندانستٹند آتّ گروە مُعنی سخن اوء و اندوھگن کرد مرا آنچه او 
رت آج می کشیب ار لو ویدوہ و (فاھم شدن) پوست او. آھن 
کردم بھ پوستینی کە آن بەروز آرایش من بودء و در شب بستر من 
بود. بکشیدم آن را از من و گفتم او زا: بپذیں از من. هھیچ تقصیرں ۔ 
کرد کهە پوستین خود گرفت آن راء و چشم من میدید آن راء 
پس بر گفت: 


عجب از بنده خدای که در پوشید مرا پوستینی کهھ 
گشت از لرزه مرا پناھی و سپری 

در پوشید مرا آن نگہدارندہ چان مرا 

که نگە دارند او را از بدی آدمیان و پریان 

زودا کە در پوشد امروز ثنای من 


و فردا زودا کەه در پوشند او را سندس بہشت 


گفت راوی: چو درآشوب اوکند دلہای گروہ را بہ گو نەگو نه 
آوردن او در تمامی ادبء بیوکند ند برو از پوستیتنہای پوشیدہ 
و جبەھای بنگارء آنچه گران کرد او را گر١نی‏ آنء و نەکاست 
کهە برد.رد آن را. برفت شادان بەفرج از سرما یسافتنء بہاران 
خواھندہ کرج راء و از پی او بشدم تا بدانجا کە برخاست ترس و 
پرھیزء و پدید آمد آسمان پاکیزہء گفتم او را: هر آینه قوی سرد 
کرد تں! سرماء پر هنه مشو از پس ازین. گفت: ا١ی‏ عجب نیست از 
داد زودی ملامت! شتاب مکن بەملامتی که ستم استء و از پی فرا 
مشو آنچه را کە ترا نیست بدان دانش. بدان خدای کە سپید گرد 
پیری راء و خوش کرد خاك مدینهء کە اگری من بےرھهنهھ نشدسی 
شبانگاۃ کندمنی با تہی دستیء و تہی شدن جامەدان. پس کشیدں 


(۲۳ 


قصد خود بەگریزء و روی پوش کرد بەترش‌روی کردنء و گفت: 
ندانستەای کهە خوی من نقل: کردنست از صیدی . به صیدہ و ..۔باز 
پیچیدنست از عمرو به زید؟ و می پندارم ترا کهە بازداشتی مراو 
ناحق گزاو-۔شدی مراء و فوت کردی.از من از یادتہا.از آنکھ.فایدہ 
دادی مر١.‏ معفی دار مرا که عافیت دھاد ترا خدا از بیہودۂ تو و 
ہبند پیش من در جد و ھزل تو. بکشیدم او را چو کشیدن بازیانه 
و بازداشتم او را از بہں مزاح را و گفتم لو را: بە4خدای که اگی 
بنپوشیدمی تراء و پرده فرو نگنذاشتمی بں عیب و عوار توء ھی 
آینه نپیوستی تو بە صلهای و نه بازگشتی تو پوشیدەتر از:پیازی. 
پاداش کن مرا از نیکوی کردن من بەجای توء .و پوشیدن من تراٴو 
برتوء بدانکه جود کنی مرا بهە باز دادن پؤستینء یا شناسا کنی مرا 
به کافہای زمستانی. بنگرست بەمن چو نگرستن کسی کە تعجب 
کندء و چشم اؤ سرخ شد چو سرخ شدن چشم در. خشم :ساز ندہ 
خود راء گفت: اما بازدادن پوستین دور تر ست از باز گں‌دانیدن 
دی گذشته و یشتدادہء ومردۂ دیر ینەشدہ. و وی وت 
7 یحو سی نگہداشتن 

تراء تا فراموش کردند بر تو آنچھ خوائدم بدان کلاتەء مر ابن 


سکرە را: 


آمد زمستان و نزد من از دروایستہای آن 

ھفت چیزست چون باران در خانە‌ھهھا مارا باز دارد 

آھونی و کیسەای و آتشدانی و قدعی خس 

پس از کباب و (فرج .نازك) و گلیمی 

پس گفت: .هر آینه جوابی که شفا دھدء بہتر است+ از چادری 

کھ گرم گند. بسندہ کن بدانچھ یاد گرفتیٰ و (باز گرد). جدا شدم 
ازو و بشدہ بود پوستین من از بہر اید بختی من؛ او حاضل 2 
پرلر رہ وی فراز ثٹای و شستائ:من: : ١‏ 


مقامة بیست و شۂ 


یں فِا گرة حارث ھمام گفت: فرو آمدم بە دو بازار ات 


۶۶ 


در پوشیدہ حلة محتاجی. ببودم بدانجا روز گاریء می کشیدم رنج 
سختی یو می گذر|نیدم روزھای تار یك و سیاہء .تا که بدیدم دیر۔۔- 
آھنگی بودنء :از 'عادیەھایى. انتقام. بنگر ستم آن را :بەچشم دشمن 
دارندہء:و جُدا شدم :ا آن چو: جذا شدن از رسمی.:پوسینٰدہ: و 
پر فتم از آب و عطایٰ اندك آن .بر کشیدہ ازار (دوتدہ) ب4 سوی 
آیبہای بسیار تا چو برفتم از آنجا دو مرحلهء.و دور شدم دوشبه 
راہ پدید آمد فزا خیمه زدہء و آتشی افروختهء گفتم: .بیسایسم 
بدانجا مگر۔ من سیراب گِنم ۔تشنگیء تا بیاہم بسرآتش رای و 
راهتنمونی. چو پرسیدم .بەسایة خیمهء بدیدم غلامانی نیکوء. با 
لباسی ۔نگرسته ۔بدانء و .پیری کھ یں‌و: بود,لباس ؛ بلند یہنا و. نزد 
او میوه چیدنی. تحیت. کر م او را پس. خود نل نگه:داشتم اٰزو. 
بخندید بھ منء و۔نیکو:جواب داد مراء و گفت: پا .بنشینی .پا کسی 
اکهھ ٹیکو آید میؤٰ٥‏ .اؤء و آرزومند کند مطایبت او؟ پنشستم از ہمہیں 
غنیمت گرفتن محاورۂ:اوء نە از بہں فرو یں‌دن آ نچه بھحضرت او 
بود۔ چو پرادہ: باز.برد از فر ھنگہای:.خود)؛ و۔ بر هنه: گرد۔از دتذ ان 
ھا خودء بشناختم:کە.او۔ابوزیدست به نیکوی:سخنہایشیر ین او ء 
وازشتی۔زژرّدی دندان .او...آشنایی بداأدیم باھم:آنگەء و كت جو ایت 
بە4من دو شادی در آن ساعتء و مسر بە کدامین آن دو چیز 
من تمأمتر ہاشم بھ ب4 نشاط و بیشتر بەشادی: یا بەروشن شدن او از 
تاریکیہای ند مائ او؟ یا 90۰ او پسں۔از خشکی سال 
او؟ و آرزومند شد ۔ تن من بدالکهە-بہشکت م مہں شنہان او را و بدانم 
ہان سیب تو انگری او::را کشتم او وا از:گخنانت می 
و بەگجاست فرو شدن توء۔ؤ ببەچھ و جا : اما 
آمدن از طؤس استء و اما قصند گاہ..بەشوشن است. ۔ف و 
۔کھ: فز اشن من کن درون,ی, نہانِ او راء یبر :پیاود بہںمن رسالت 
خودرا. گفت: پیش ایق مطلوب توؤست اچنگٹ .بشوسء: مگر۔ضحخبت 
گئی یا یخ:کا بھ4 شوش٠‏ صحبت کردم با او بدان شہرں بر ناہایستء 
و مقیم شدم بدانجا نزد او یك ماہء۔و:او۔می داد مرا قدخہای بہانه 
آوردنء و (بەکشیدن می آورد مرا) عنانہای امید دادن. تا چوتنگٹ 
قد سینۂٴ منء و برسید صبر من گفتم او۔را: بدرستی کھ.نماند ترا 


۵ 


ببہانەایء و نه مرا بہانه روزگار گذاشتنء و فردا پان پر خو|ھم 
زہ بز کاو جد ابی و۔خواہم رفت از یر تو باردو ہو زَۂ ٹین :۔ گفت: 
معاذالله که خلاف کنم ود٥‏ کر یا خلاف کنم با توء و تاخیسں 
تکردم که بگفتمی ترا مگر تا درنگٹ دھم ترا۔ اگر ھستیٰ بەشك 
شدی بەو عد٥‏ منء و براغالین ترا گمان بد بەدور شدن از من؛: 
گوش قرا دار (سخن) روش گشوۃاہر ار و اقَنافت گن ات رانا 
اخبار فرج بعد از :سختی. گفتم: بیار ۔کھ :چون درازست گشن 
روزگار توء و قویست حیلتہای تو ۔ گفت: بدان که روزگار ترش 
روی و گرفته بیوکند مرا بە طوسء و من آن‌روز درویش گران بار 
بودمء نەرشتەتایی داشتم و ن٭مقدار گو خرماء باز پناھید مرا تہی 
دودست بەطوق گرفتن وام وامکردم از بدی اتفاق٠‏ از (آن گن کت 
درشت خوی بود)ء ٠‏ و فرادل آمد مرا نقد شدن رواپی. فراخی ک ردم 
در انفاقء با ھوش نیامدم تا گران کرد مرا وامی کەلازم بودِ برمن 
حق آنء و لازم گرفت مرا سزامنت:آن. حیران شدم در کار:منء. و 
دیدور گردم وام خواە خودرابں درویشی من. بہاور نداشت 
درویشی مراء و باز ناستاد از (فرا گرفتن من)ء بلكکه بستیہید در 
باز خواستن وامء و جد کرد درکشیدن من بەقاضی . و فرقة کی 
فروتنی کردمی او را در سخنء و فرو آمدن خواستمیٰ ازو رفق 
کریمان راء و گرم بدل :کر 09 0 لت" 
یا مہلت دھد مرا تا بەفراخ دستیء گفت مزا: طمع:مدار در × 
دادنء و بەخود کشیدن زرخالص,ء بەحق تو کە نبینی راھہسای 
خلاص را تا بەمن نماپی فرو گداختەھای زر خالص. چون بدیدم 
کشیدہ شدنلجاج اوء وکە مںاگریختن , نیست: از دست اوء شغب 
سس با اوء پس برجستم .با او تا رفع کند.کار مرا به شحنەای 
کە والی جرمہا بودء نه بەقاضی که در مظالم خکم کردہ: (برآ نکه) 
بەمن زسیدہ بود از افضال والیء و سغتی ای د بخل او. چو 
حاضی آمدیم بەدر امیں طوسء بدیدم و بدانستم که باکی نخواھد 
بود و بدحالی رام یود. پس 0۶ و کاغذ سپید؛ 
و بنوشتم بدو رسالتی سیاہ سپید؛ و آن اینست: خوھای مہتر ما 
را دوست دارندء و بە عر‌صة او مقیم شوندء و تزدیکی بداو تَحمّهە۔۔ 
ھاستء و دوری ازو ھلاکست,؛ و دوستی او نسب است؛ و بریدن 


۶ 


ازو رنج استء و تيیزی او تیزستء و ستارگان او می دروشند: 
و زتع کشی او در معیشت بيیاراست: و راستی راەاو ھویداست: 
و هھشیاری او کارھا از رویی به رویی گردانید و بیازمودء و نعت 
وصف او بهھ شرق و غرب زسید. 


مہتریست کارگردانء پیشی گیرندہ غليه کنندہ 

زیر کگستء غریب آرندہء بازدارنده نفس از ھواء دژوار دارندۂ فساد 
او کشا لت گنتدقتتال سیسدںوی یکا 

بپدار قدر با فضل تیز فہم ننٹ دارندہ از کار دون 

فصیح اگیر سخن بیان کندء زیرك چو نایبه رسد 

فتنه و شوری و بزرگٹ شود کاری ترسیدە از آن_ 


سببہای نظمکار او درشرف ھم ی الف گیردء و (باران) عطاىی 
او چکان و باران باشدء و عطای دو دست او روانستء و بخیلی 
دل اأو کاستہه و پستان ابراو میدوشندء و زرغیبەھای او می 
رباپند. ھرکە در پیچد دز فرود او ظفن یابد و غلبه کتد“ و 
بازر گانی کنندہ در او سود بکشد و بغریبد. بازاستد از کاستن 
حق بیگناہء و بیزارست از شوخگنی بیراہء و قرین کردەاند 
نمی او پا سختی و عزت نفسء و بگرداند از راہ بخیل. نتیست 
برجہندہ نزدفرصت شری؛ بلکه عفت برزد چو عفت نیکو کاری. 


از بہں این را دوست دارند او را ؤ سزا شود نہفتگی او 

شیفتگی را بدو نرم خویی او فریبندہ است 

خوھای او روشن است میدروشد و جوی تيں او 

جویەایست چو تیراندازی با او غلبيه کنندہ باشد 

گشادہ خوییست که شادی نماید و خداوند دریافتنی اِست اگر خطا کند 
دوستی در حق او شك نکنند 
نە بخیلی است بلکه بذڈل کنندہ است جوان ظریفست چو 

پیش آید ھویدا کاری ((بسته نیست او ر!ا)) دری 

اگی بەدندان گزد تنگی رخنه کند تیزی گزیدن او را 

بە٭شرفہای بیدار تا بریزد از آن رنج دندان 


سژزاقت نک خر دسشست ر3ز یرف (سکہ تزلیلق انت 


۷ 


و دورست: که گردن ننہد ھر فحل روزگاری راء و در بنے نےدہ 
اوکاریء از آنگەکه شیر خورد از پستان شیرخواریاوء خاص شدہ 
باشد بەریختن باران باریدن او. پرانگیخت و فرج دادء و مظاھرت 
کرد و زیبا کرد؛ و مفاخرت کرد در .نسب و حسب؛ مضطرب کرد 
و بازگشت بەحق روشن گشادہء بر نجانید آن را که (بیاید پس 
ازو)ء و بستودند او را چو بجنبانید ند و بیازمودند: و تاج بر نہاد 
صفتہای خود را بەدوستی سائلان خود. 


ھمیشه باد خداوند بمہجتی 
کە کشیدہ می باشد سایة فراخ سالی او 
7+ و *" 

بیند روٹنایی ستارگان او 

ماواتھط اتی رھبا ظط اوھ کان 


بە4یوشیدن خوف خدای خودْ 


گوار ندہ باد مہتر مارا پیروزی او بەفخرھا که اصل دارست 
و بزرگوارست و پیش شدن او بە صنایع کھ تمامست و سخن او 
بە٭ھر کسی رسیدست,: و موافق باشد به نزدیکی حضرت او فریاد 
رس بردۂ او بەبہر٥ای‏ از نہاد عطایى اوء کە آن بندہ و برد٥5قدیم‏ 
جراحتی است و راندۂ خشکسالیستء و خستة نایبەھاست کم اثر 
کردء و در پیاوندۂ قلادءھای مدحست که سایں شدست. چو بجوشد 
از بہںر خطبه؛ٴی نیاوند گویندہای چو اوء پس قس بن ساعدہ آنجا 
بائل اومے ا مد تح کو وا ی۶ مساااعت 
گویی بردھای یمنی است که بەنقش کردەاندء و پنسداری که 
مر غز:ازھاست کھ ببالیدست. پس شامیدن :او آب اندكی ۔باشدء و 
قوت او وامء و صبح او تاریکیء و چادر او کہنهە. و بدرستی که 
جنبان شدست از بہر درشتی وامخواھی ستمکار که می پژولد۔او 
را بەحقی لازم. اگری منت نہد مہتر ما به بازداشتن غر یم ب4عطا۔۔ 
ھایى دست اوء و شاح گرفته باشد مجدی را که فائق باشدء و باز- 
گردد بەمزدگشادن من از بند. همیشه خوھای پسندیدۂ اوء عطا 
دعدا نگرندہ را بە برق اوء بەمنت خداو ندی قدیمء زندۂ ابدی. 
گفت: چو نیيك بنگرست امیں مرواریدھای او راء و بدید نہسان 


۸ 


امانت نہادہ در آنء جہد کرد در حال به گزاردن وام منء و جدا 
کرد میان خصم من و میان من. پس خالصۂ خود گرفت مرا بەنورد 
کردن خودء و خاص کرد مرا بەگزیدن خود. درنگٹ کردم اندسال 
می کوشیدم در مہضانیئ اوء و می‌چر یدع در فراخی سہر بانی او؛ تا 
چو بپوشید مرا بخششہای اوء و دراز گرد دامن مرا زر اوء زیر کی 
کردم در رفتنء بازانکہ می بینی از ٹیکوی حصسال. گفت راوی: 
گفتم او را شکر آن راکه تقدیں گرد ترا دیدن جوادی کریمء و 
برھا نید ترا از افشردن غریم. گفت: شکرخدای ر١‏ از سعادت بخت: 
و رستن از خصم ستیزەکش . پس گفت: کدام کار دوستی بە تو آ نکه 
یدھم تر ا از عطاء یا تحفه دھم ترا بدین رسالت رقطاء؟ گفتم: املاء 
كرتت رَسالت ھومٹنی امی۔ کت1 آن) سو گھ- تاتیق-تی کھ. ساف-ے 
ترست برمن که دادن آنچه درآید در گوشہاء آسانتر از دادن آنچهھ 
یرون آیة از ایکیتہا پس او ننگٹ داشت و شرم داشتء جمعگرد 
مرا میان رسالت و عطا. پیروزی یافتم ازو به دوتیرء و جدا شدم 
ازو با دو غنیمت و باز گشتم با وطن من روشن چشم. بدانچة جمع 
گردم ارسشالضو ہت 


مغامة بیست و ففتم 


روایت کرد حارث ھمام گفت: بچسبیدم در ابتدای زمان خودء 
آن زمان که گذشتء به مسسرایگی اھل پشم اشتر - بدویان_؛ 
تا فراز گیںم بر روش تنھای اباکنندۂ ایشانء و زبانہای عربی 
خالص ایشان. و برباویدم چو بر باویدن کس کە تقصیر نکند 
در کوششء و در استادم می رفتم در زمین نشیب و بالا؛ تا کھ مایه 
گر فتم پنجاہ یا زیادت از اشتران ٴبانگتی کننسدە و گلےهای از 
گوسپندان بانگٹ گنندہء پس پناہ گرفتم بە عربیانی تبسع و 
کارداران مہترانیء و خداو ندان ولا وطن دادتں مرا منیسع 
ترجنا بیء و رخنه کردند از من تیزی هر نیشتری. باز نگشت ہامن 
نزد ایشان ھیچ اندیشەای؛ و نە برکوفت بر سنگٹ نسوی من تیریء 
تا که گم کردم در شبی روشن۔ماہء اشتری دوشای .بسیار شیں. 
خوش نشدم بەخود بگذاشتن جستن اوء و افکندن رشتۂ او ہسں 


۹ 


کوھان او. بر نشستم براسبی دوئندہ٥؛‏ و پر داشتم نیز جہندہ: و 
برفتم همەشب خودہ؛ می بریدم بیابانء و باز می نگرستم شر 
درختستانی راو صحرای برھهنه راء تا که باز گشاد صبح علمہای 
خودء و حی علی گمت موذن با تماز خود. فرو آمدم از پشت اسب 
تھی وی وک جس ہی ایت 
او و بگر یختم از گام او" و برفتم نمی دیدم نشانی کهھ نهە از پی 
فرا می‌شدم آن راء و نە بالاپی کە نە بر شدم برآنء و نە رودباری 
که نه باز ریدم آن راء و نه سواری که نه خواستم کھ ببینم اوراء 
و کوشش من بازین ھمه میشد بیفایدہء و نمییسافت آسدن آن 
باژ گٹنء تا كەه“وقت: آئدكةقایت گرمائ زروزے و ون گرمتایق 
روز مشغول کردی ذوالرمه را ازمیةء و بود روزی دراز تر از سایة 
تیزہء و گرمتر از اشك ڑنی که بچھ او نزید. بی گمان شدم کهھ 
من اگر پناھی نگیرم از افروزش گرماء و بنیاسایم بە خفتنی؛ 
نزار گند مرا ماندگیء و درآویزد بەمن مرگت: باز زگشتم با درختی 
بلندء گشن شاخەھاء بر گعدار شاخەھای آنء تاقیلوله کنم ژیںن ان 
درخت تا بەوقت فرو شدن خرشید. بەخدأی که ھنوز نیاسودہ بود 
تن منء و نە آسایش گردہ بود اسب منء تا بنگرستم بەآیندہ از 
ہسوی دست راست؛ء درآسای جہانگردی؟ و او طلب می کرد طلب گیاہ 
مراء و میشتافت بة جایگاہ من. نخواستم بازپیچیسدن او بسه 
جایگاہ منء و بازداشت خواستم بەخدای از بدی هر ناگاگیر ندہایىء 
پس باز امید داشتم که پدید آید دلالت کنندہای مرا بەگم شدہ 
و یا پیش آید راہ نمایندەای. چو نزدیيك آمد بەدرخت بلندمنء و 
کامست کھ فرو آید بەمیان منزلمنء بیافتم او را شیخ ما ابوزید 
سروجیء گلو بند گرفته انبان خود راء (و در زیر بنل گرفته) ساز 
جمہان بری خود ر١.‏ انس داد مرا چو بیامدء و فراموش گردانید ہر 
من آنچھ بگریخت ۔۔ ضاله من ء پس روشن کردن خواستم که از 
گجاست اوء و چگو نه است اندیشه و تیمار او؟ بر خوائند بں بدیہە: 
و نگفت دست بدار: 


بگو آن را که استطلاع نہان ۔کار من میکند: 
كه تراٴنزد من است کرامت و عزت 


۴,۰ 


من این کار دارم کە می برم زمین پس زمین۔ 

و می روم در بیابان پس بیابان ۱ 

توشد من صیدست و مرکب منء نعل من 

و سان سئں من' اثبان و ٹیم مض 

و چو فرد آیم بەشہری خانه من 

(بازوار حجرہ) کاروانسرای باشد و ندیمء گیا بریدۂ سس صراحی 
نباشد مرا چیزی کە اندوھگن شوم اگر فوت شود یا غم خورم 
اگ بجوید روزگار ربودن آن 

جز آنکە :من شب گذارم خالی از اندیشه و تیمار 
و تن من از اندوہ پیچیدہ بائشدں. 

بخسبم ھمه شب و پرخواب باشد پلك من و دل,من 
خنك باشد از گرمی و خلیدنی ‏ , 

باك ندارم کە از گدام قدح شربت گیرم 

و نه کە شیرینی چھ باشد و ترش شیرینی چه 

ته و روا تدارم که کنم خواری را 

رھگذزی .بەنقد شدن اجازت ۱ 

و چو جستن جایی در پوشد مردم را حله ننك 
دوری باد آنکه یجوید نقد شدن آن! 

و ھرگه که بیازد از بہر فرومایگی را فرومایةای 
دژوار داردا طبع ہن طبع او راو یازیدن او را 
کە مرگہا اختیار کنم و کارھای فرومايه نکنم و بە 


از پر تششتن بر کار زٹشٹء بر نشستن بر‌جنازہ 


پس برداشت بەسوی من چشم خود و گفت: از بپہر کاری را 
ببرید قصیر بیٹنی خوذ را. بگفتم او را خیں اشتی بەچر!ا شد٥‏ من 
و آنچھ دیدم در روز ۔خود و در شب آن.. گفت: بگذار باز تگرستن 
بدانچھ فوت شدء و بلنسد نگرستن بدانچه ھهلاك شدء و انےەوہ 
مخور برآنچھ پشدء و اگں ھمه وادی باشد از زر. استمالت مکن آن 
را که بپیچید از باد توء و بں‌افر‌وخت آتش‌اندھان توء و:اگر چہ 


ح٭یرم یمم 
٠ 0‏ 


باشد پسر اندام شہوت توء یا برادر جان تو. پس‌گفت: ھیچرای 
آید تر١‏ که قیلوله کنیء و بەیك سو شوی از گفت و گوی؟ که تن‌ھا 
نزاز کردگان رنجوریاندء و گرمای روز خداوند زبانه است. و 
ہنزدایں خاطر راء و بەنشاط نیارد مردم سست شدہ را چیزی 
چو قیلولةُ نیمروزھاء و خاصه در دو ماہ گرمای تابستان. گفتم: 


۶۱۹ 


آن سوی توستء و نخواھم کھ رنج نہم بر تو. بپگسترد خاك راو 
بخفتء و چنان نمود کهە در خواب شدہ و تکیه زدم برآنکە نگەوانی 
کنم و نغسبم و بگرفت مرا خواب. چو فرو بسته شد زبانہا: 
باھش نیامدم مگرآنگه کكکەشب درآمدہ ہودء و ستاره روشن شدہ؛ 
و تھ سروجی۔بوداؤ نه زین گر دہ ۔۔اسب۔. شب گذاشتم ب4 شبی چو 
شب نابفغهء و اندھانی چو اندھان یعقوب: می ‌آویختم با اندھانی؛: 
و بیداری داشتم چو ستارگانء و فکرت می گزدم گاہ در پینادگی 
منء و گاہ در بازگشتن منء تا که پدید آمد مرا نزدیك مندیدن 
دندان روشناپی در روی هواء سواری کهە میپسویید در بیابسان. 
اشارت کردم بدو بەجامه منء و امید داشتم که باز گردد بەآھنگٹ 
من. باك نداشت ب٭اشارت جامة منء و نة رقتآورد از ببہر سو ختن 
منء بلکهھ میرفت برقرار خودء و (می ‌انداخت) مرا به تیں‌خوار 
کردن خود. بہشتافتم بپدو تا درخواھم ازوکە مرا از پس در نشاندء 
و من بردارم بار کبر او. چو دریافتم او را پس از مساندگیء و 
بگردانیدم درو چرا کردن چشم؛ و بیافتم اشتر مرا مرکب او و 
گم شد٥‏ مرا ہاز یافتة إوء تقصیں نکردم کهە درگردانیدم او را 
از کوھان اوء و بکشیدم ازو ماھار او و گفتم: منم خداوندۂ او 
و گم کنندۂ اوء و مراست شیر او و نزاداوء مباش چو آن بوالطمع 
کە برنجانی و بر نجی. دراستاد می گزید و می تالیدء و بی شرمی 
می کرد و شرم نمی داشت . و درآن میان کهھ او پرمیجست و نترم 
می شد؛ و شپری تی گوہ و ذلتِ می نمود؛ ھمی بیامد بەما ابوزید 
پوشید٥‏ پوست پلنگٹء و ناگاەہ آیندہ چو ناگاہ آمدن سیل ریزان. 
ترسیدم بەخدای که باشد امروز او ھمچودی اوء و ماہە او چو 
خرشید اوء آنگه من در رسم بدان دو نبات چینندہء و گردم خبری 
پس از عین. جواب ندیدع جز آنکھ با یاد دھم او را عہدھای 
فراموش کرده و کاردینۂ اوء و سوگند بدو دادم بەخدای که آمد 
امروز از بہر تلافیء یا از۔بنہں آنچھ در آن:باشد تلف کردن من؟ 
گفت: معاذالله کهە تمام کار کنم جراحت گردۂ خود راء و بپیو ندانم 
باد گرم شب من و باد گرم روز من؛ بلکه آمدم بەتو تا بیازمایم 
گند حال توء و باشم دست راست دست چپ تو. بیار امید نزد آن 
شور دل من و باز شد وحشت یافتن منء پس بازو نمودم نہاد 


۴۲ 


اش خود؛ و آنکهھ يیار من برقع پسیشزمسی در روی گشیدست. 
بنگرست بدو چو نگرستن شیں بیشم بھ شکستۂ خودء پس راست 
گر سوی او نیزە راء و سو گند پاد کرد بدانکه روشن کرد صبح 
ور گت کی بنر ھد چو رستن مگسء و رضا ندھد از غنیمت بىه 
بازگشتنء که هرآينه در آرد سٹان خودرادر رگٹؿ جان او و 
مصیبت زدہ گند بدو دوست اوراو بچة او را. بیفغکند ماھاں اشتی 
راو بگریخت: و می گریخت و او را باد رھا کردن بود. گفت مرا 
ایوزیتۃ کواقی او جا تی کرعات لو سی کات کو اتآ 
دو نیکویء و یك ویل آسانتر از دو ویل. گفت راوی: حیران‌شدم 
میان ملامت ابوزید و سپاسداریء و سنجیدن سود او و زیان او. 
کریئ کہ کی:ڈلشن دادتد.پدہان سینڈ منءیا یەکہانت بدانست که 
چھ در پو شید در سر من روی فامن کرد برروی گشادہء و بں‌خواند 
بەزبانی گشادہ و تیز: ْ 


ای بزادر من کهھ بی‌دار ندەای ظلم مرا 
فرود برادران من و گروہ من 

اگر اندوھگن کرد ترا دی من ۱ 

شاد کرد ترا امروز من 

درگذار آن را بدین 

و بینداز ھم شکر من و ھم ملامت من 


بس: گفت: من یں خشمم و تو گریان: چگو نه با ھم موافضق 
ہاشیم؟ پس ورگشت می برید روی زمینء و می‌تاخت اسب خود راء 
چگو نھ دوا نید نی. در نگٹ : نکردم که پر نشستم یں مو گے خودء و 
باز گشتم (بەجایگاہ خویش) تا باز رسیدم با حلة خود پس ازین : 
دواھی. 


مقامة پیست و ھشتم 
حدیث کرد حارث ھمام گمفت: بضاعت گرفتم در برخی از 


سُمرھای من ٹیکن قندء و قصد گردہ بودم وازان بە سمر قنیدء و 
پودم ان روز راست بالاء تمام و بپسیار نُقیاظے می افکندم ازکمان 


(۶,۳ 


دنوردی بەنشانة شادیہاء و یاری می خواستم بةذآب جسوانی بس 
دروشیدن جایہای سراب. برسیدم بدانجا بامداد روز آدینەء پس 
از آنكکه یکشیدم سختی رنجء بشتافتم و سستی نکردم تا کە حاصل 
شد خانه. چو نقل کردم بدا نجا شکن قند خودء و پادشاہ شدم بر 
گفتار آنکه تزدیيك من چیزی استہء و باز گشتم بەگرمابهە بر پیء 
زایل کردم از من گرد و رنج سفرء و فراز گر فتم در سر و تن 
شستن روز آدینه بەخبر مروی. پس پیشی گی فتم در نہاد شکسته 
تا بەمسجد جامعء تا در رسم بدانکھ نزدیك شود یەامامء و بجوید 
فاضل‌ترین انثعام. بخواستم کهە مرا خالٰی گتند در رحبة مسجدء و 
بر گزیدم جای نزدیك را از بہر نیوشیدن خطبهء و ھمیشه مردمان 
درمی آمد ند در دین خدای عزوجل گوہ گرو٥ء‏ و می ‌آمد ند کتتایان 
و جفتانء تا کهە پر شد مسجد جامع ب4جمع خودء و سايه افکند 
برابری شخص و سايه او. بیرون آمد خطیب در ساز اوء روندہ 
میان دو کس پس جمع خودء بی شد بر منبں دعوتء تا کە بر پای 
باستاد بں بالای منیریںء سلام کرد ب4اشارت بسرجہانب راستء و 
حم اک ھت سے پس پرخاست و گمفت: 
سپاس و ستایش خدای را که ستودۂ نامہاست و ستودۂ نعمتہاء 
آن فراخ عطاء آن خوانده از بہں پریدن رنج و پیچیندگیء 
خداوند امتانء و صورت گنندۂ استخوانہاء و ہسزای جود و کرمء 
و ھلاكی کنتد٥‏ عادوارم. ذریاقت ھچ :نہانی را دانش اوء و فراخ 
فرا رسید ھں مصری را بردباری اوء و عام فرا رسید هر دانایی 
را فضل اوء و فرو شکست هر ستنبەای را قوت او. می ستایم او 
را چو ستودن یکی گوی مسلمانء و میخوانم او را چو خواندن 
امید دارندۂ تسلیم گنندہء و اوست خدایی کە نیست خدایی مگر 
او یکی یگا نه دادگں بینیاز. نه فرزندست او راو نه پدرء و تهھ 
یار باید با او و نە موافقت تما یی. بفر ستاد محمد . صلی الله 
عليه و سلم اسلام را گسترانندہ: و کیش حق را درواخ کنندہء و 
دلیلہای رسولان را درواخ کنندہء و سرخ و سیاە راس عرب و 
عجم ۔۔ باراستی آر ندہ. بپیوست رحمہا راء و بیاموخت حکمہا 
راء و نشان داد حسلال و حسرام راو نہاد نہاداز حسرم 
بیسرون آمسدن و در حسرم شدن. گسرامی گناد خدای تعالی 


۳م 


جای او راء و تمام کناد درود و آفرین او راء و پیخشایماد ہں 
پیروان او آن کریمانء و برکسان او آن رحیمانء تا می بارد۔ایر 
تو بر توء و می‌سراید کبو تر و میچر ند چر ندگانء و قہر می کند 
تیغ. کار کنید که خد!ی .بر شما بہخشایاد چو کار کردن نیکان؛َ و 
رنج کشید باز گشتن جای شما را چو رنج کشیدن تن درستانء و 
باز زنید کامہای خود را چو باز زدن دشمنانء و بسازیں سفری 
قیامت را چو ساختن نيك بختانء و دراعه گیرید حلەھای پر ھیز۔۔ 
کاری:‌راء و دارو گنید علتہای بدوس راء و راست.کنید کڑی کار 
راء و نافرمان شوید وسوسەھای بدوس زندگانی راء و صورت 
کنید وھمہای۔خود را۔فرو آمدن ھولہا و گشتن ۔حالہاو حمله 
آووذت فلت قافق گر نہر اروف تنا زل کال و از آلء و یاد کنید 
مرگٹ راو مستی اوفتادن جای آنء و در خاك کردن راو ھول 
دیدور شدن برآنء و لحد را ویگانگی وؤدیعت گاہ امو فر یقتة 
سثوال راو ترس سئوال او راو پدید آمدن او راء و بنگرید به 
روزگار و لئیمی حملة او راء و بدی سازگٹری و مکر او راء 
چندانکه محو کرد علامت گاہ راء و۔تلخ..کرد خوار روزی را 
و بشکست لشکر انبوہراء و ٹیست گرد پادشاہ گرامی را اندیشۂ 
او یں گرقٹن:است: بن گ وش و-ریغٹن افشکچسا و سس تارنافت 
رسانیدن طمعہاء و نیست کردن شنوائنندہ و شنوندہ. فسراخ فرا 
رسیدست حکم او ملوك و غوغا راء و مہتر و مہتی فرمان بردە راء 
و بد خواسته و بدخواھانراء و ماران و شیران را. مال ندهد که 
نە بچسبدء و عکس کند امیدھاراء و نپیوندد که نہ حمله کندء و 
جراحت کند بندھا راء و شاد نکند که نە اندوھگن کندء و پی زند 
تہر-خر2 را و-یدی :گنت×+ و اتھ تن آذرست گنت-که بیز ایا تخرد را 
و بترساند دوستان را. پتر سید از خدایء کهە نگه داراد شمارا 
خدای! تا ناک پیوسٹکن لو و پیوستگی سہو؟ ودرازی ۔اصرار: 
و برداشتن بارھای گران؟ و افکندن سخن حکیمانء و نافرمان شدن 
خدای آسمان؟ یا نیست پیری وقت درودن شماء و خاك گور بستنر 
شما! یا نیست مرگٹت درپیاوندهٔ شماء و صراط رھگذر شماایا 
نیست قیامت وعدەگاە شماء وروی زمین قیامت آمدن جای شما! 
یا نیست ھولہای سخت شما را ساخته! یا نیست سرای نافرمانان 


زغم 


آن درکهۂ حخطمه شمارا دربسته! پاسوان ایشان مالك خسازن 
دوزخء و سیرابی صورت ایشان سیا و تاریكء و خردنی ایشان 
زھرھاء و ھوای ایشان تف باد. نە مال نیك بخت کند ایشان راو 
نہ فرزندء و نە شمار نگە دارد ایشان راو نە سازھا. رحمت کناد 
خدای عزوجل بر مردی که پادشا٥‏ بود بں ھوای خودء و قصد کند 
بر راھہای راست خودء و درواخ کند طاعت خاوند خود؛ ورنج 
گسنت لو سہی سا یکن کا پگاہخووااو گاو-گکتت گا باؤتف ز ند گانی 
موافقء و روزگار سازندہ و تن درستی تمام: و سلامت حاصل؛ 
و اگی نه درآید برو نایافتن مقصودء و فرو بستن سخنء و ناگاہ 
گرفتن دردھاء و قضا شدن مرگٹء و آرامیدن حاستہاء وا رنج 
کشیدن خاکہای گور..عجبا آن را کهە حسرت باشد که درد آن قگوی 
باشدء و پایان آن جاویدء و رنج کشندۂ آن رنجانیدہ در غم! نباشد 
حیرت اورابرندہء و نهە پشیمانی او را بخشایندہء و نە او را از 
آنچھ رو رایت تگهە: ذارتةہای!: قر اذل دھاذ تا را خدای سکعودہ 
ٹر ین الشابتاۃ ز3ا گفاڈاکتاان( زدائ: گر انی کرو تو شر آزاد 
شمارادر سرای سلامت و سلام! و می خواھم ازو رحمت شمارا 
و جمله اھل ملت اسلام راء و او جوادترین کریمانست: و سلامت 
دھندست و بی عیب است. راوی گفت: چو دیدم این خطبه راگزیدۂ 
بی عیبء و عروسی بی ثقط باز خواند مرا شگمتی نمودن بھ نمہاد 
آن که عجب بودء بهھ زدودهہ خواستن روی خطیب. در استادم می۔۔ 
نگرستم درو به جدء و میگردانیدم چشم را درو کوشندہ: تا کهھ 
ںو قواتے سر1 :یف اسکی اتشاہاء کہ او رو یسک ارم ہیں جا کہ 
خداو ند مقاماتست: و (نبود چارہ) ا خاموشی ور آ0 وقت + از 
استادم تا کھ بیرون آمد از فریضهء و حلال شد پراکندن در زمینء ۔ 
پس روی بنہادم سوی او؛ و پیشی گرفتم به دیدن او . چو بنگرست 
يك مٰسکی گرد ھن ہر خاستیء رز مالثت گرد ون گرانی داقتیئ: 
پس صحبت خواست از من تا بەسرای اوء و ودیعت نہاد بەمسن 
سرھای خاص اوء و چو باز شد بال تاریکیء و ھنگام آمد وعدہگاہ 
خوابء حاضر آورد ابریقہای خمرء سر بستهھ بەدھان بند. گفتم: 
یامی شامی این را پیش خوابء و توپی امام قوم؟ گفت: باز است 
که من بەروز خطیب باشم؛ و در شب خوش زیم! گفتم: بەخدای 


(۶,۶ 


کە من ندا ٹم که تعجب کٹم از قاررغ دی تو از مردمان توء و افتادن 
جای سر توء یا از خطیبی تو با همه شوخہای تو و گردش قدحہای 
ٹ9 یکر دانیت روی خرواال فی7 سن گقت کی ال سئ: 


مگرئ برالیفی کە دور ماند و بر سرای 

و بگرد با روزگار چنانکه می گردد 

و بگیر همه مردمان را دلآرام خود 

و صورت کن ھمة زمین‌سرای 

و صبر کن بں خوی آنكکه مَُىزیی با او 

و مدارات کن با اؤ که خردمند آنست کە مدارات کند 
و ضایع مگذار فرصت شادی را که ۱ 

تدانی: کهھ روزی بزیی یا بفریباند روزگار و ناگاھت پبرد 
و بدان که مرگٹ و روزگار جولان کنندہ است 

و بدرستی که بگردانید بر‌خلق دایرہ 

و سوگند یاد کرد که ھمیشه صید میخواھد کرد 

تا می گردد دو عصری ز ندگانی و تا می گردد ھر دو 

و چگونه اميید دارند بەرستگاریٰ از دامی که 

ٹرسشسثت ازو کسری وانه دارانام پادشاھیست 


ح- 


گفت: چو پیاپی شد بر ما قدخہاء و بەطرب آمد تنھاء در 
گلوی من کرد سوگند غموس؛ کھ نگہدارم برو ناموس و سر او 
نگویم. از پی فرا شدم مقصود او راء و نگہداشتم عہد او را 
و فرؤ آوردم او را میان انجمن بەجای فضیل عیساض؛ وفضرو 
گذاشتم دامن بر رسوائیہای شبء و ھمیشه آن بود خوی او و خوی 
منء تا کە ساخته شد بازگشتن من. وداع کردم اوراو او اصرار 
گنندە بود بر فریبانیدنء و در نہان دارنده بود آشامیدن خمری 


ممامة دیست و فہم 


حکایت کرد حارث ھمام گفت: . باز پناھید مرا حکم روزگار 
کردم بدان و من نمی شناختم بدانجا دلارامیء و پادشاھی نمی 


۷ج2 


داشتم درا نا بی جایگاھی: و چؤ فرو آمدم بٹانجا چو فزو آمدن 
ماھی بْة بایانء و موی سید دز موی زلف سياہ٠‏ بکشید مزا بہرة 
کاسکهة و بختی با گشٹھ* بەخاتیِ *که فرو آینك بدان 'پں:اکند گان 
آفاق- آ مختٹگان ھم سفییانء و-آن از پی گور جای آنء و 
ظرینفیئ اََاِمَندكَان آنء رغیتۂ دمذ غریت' ‏ را-در وؤخلن گسڈتن و 
فراموشن گزد|تذ: پز و ھوٴای وطتہنای او رتا گتترفتم از آن“ 
حجر٥ائء‏ و (قنگی تکزدم) در مزد نیودامگن- چو جنبانیدن چشمی؛ 
و یا تبشتن حز فئء۔ تا شنودمٌ آنعمسنْ اية مَنْ خانه بەخاثة کو تج 
کھ می گفت -ھم ۔نرول خؤد-زرا دں خائه: برْخیز ای پسرك من که 
منشسناد بت تی و پر مختااد ناممتای تو و: در صعبت جود ہیں 

آن خداو تك' زوٴی یدن مانئكے+ و رز نگی مووازید نہاد؛ کاضات ن) پاك؛ 
و تٹنی زا نار آئکه جان 1و داشەائد و از تو سے و در 
ز ندان-کردہ ؤ: 7 نشہور گی د٥ء‏ و آت٥ذادہ‏ و شیز۔ذاده“و:اڑ ین 

باز۔کزدفے واخر آور دہ “او 7 در-آتش پسن از.آنتک: طیانه ز3ةانت او 
را پسنك آیدو بەیازار: چو دویكدن: آزز وت گںدہ٥ایء‏ بدل بستان بدان 
گشن' یافتةٴ گشن دھنداہ؛:تباہکنننة-'به اصلاح آر يك (اندو مگین۔ 
گنتدۂ٥)‏ 90997 اساینش: ادھتدہء خداؤٴیںَ نالڈسوؤز ندہء 
و تالیدانی, اشگٹ ئًز گلو گیرائندہء و لفظی خرسننی دھندہ٥ء‏ و 
عطایی: برُخوردازری دھندہءآ نکه چو بەشب بی آید اعد:و برق ٴکندء 
و آشکار+ کند-سوختگیہاء و-درادمد در-گالەھا۔ گفت+ چو بیارامیں 
کف اشٹِسی سث کن انداژ> و ۔ثمائد مگرں مناز ےنت بازگردنئندہ؛ 
بیرون:آمد جوانی می شن أ مد ءَ و تبود :پیا او مو نسیء ‏ و ہدیدم او۔۔ 
را جردی بی دزمان کہ “بای کردذی با-۔خردھاء و مولع پاشد: یھ :در 
شدن در فضولن: نز فتم ادر: آپی غلام تا: بیازمایم معن سخسن راٴء 
ھمیشه می شتافت چو شتافتیٰ :ستنبگانءو:باز جست۔ می کرد بن ھم ‏ 
نہادەھای دکانہا را“ تا یر سید نزدیك شبانگاہ بەسنگت آتشزتە: 
بداد فرٴوشندۂ آن۔را گردہای و:۔بستند ازو سنگیٔ لُعلتت۔ تعججب 
کردم+ از پر کی فنشتفقدہ-و:فر ستادہہ:.:و ات آن. صنعت 
سروجیه استو اگرں چھ ٹپر منیدمء.و تقصیر نکردم کهھ پیشی گرفتم 
بەکارو ان‌سرای٠.‏ گشادہ عنان: .تا بنگرم ۔غایت فہم: خوٴدۂ و ھیيی 


یں نشنا تھ آمذ ست. در کہانت تسںی-مقنْء ھمیدونں من در فر الست سواار 


۲۸ 


بودمء و ابوزید برآستانةُ کاروانسرای نشسته بود. یکدیگں را 
ھدیه دادیم بشارت با ھم رسیدنء و از یکدیگر وام ستدیم درود 
دوستان. پس گفت: چھ چیز بەتو رسید تا جدا شدی از جناب خود؟ 
گفتم: روزگاری که بکاست: و ظلمی که بسیار شد! گفت: بدان 
خدای که فرو فرستاد بسارانِ از ایںرء و بیسرون آورد میسوہ از 
شکوفه ھاء کە تباء شد زمان:ء و عام شد عدوان, و نایافت شد یاری 
دہء خدایست مستعان: چگو ت4 و سر و برکدام از دوصفت تو_ 
2 . گفتم: و و( پیر اھنیء ہو برفتم درو گی سلهة 
و میان تہی. سر در پیش افکند وس چوب در زمین میزدء و 
ا ند یشه مو رت طلب کردن وام و فریضه. پس بیازیسد چو 
یازیدن کسی که نزدیيك آمدہ بود او را صیدی: یا پدید آمدہ باشد 
او را فر صتہاء و گفت: وی کے درآویخت بە‌دل من که مصاھرت 
کنی باکسی کھ دارو کند چراحت تراء و راست کند بالترا. گفتم: 
ؤ چگونهھ جمع کنم میان غل وقل؛ و کیست کە رغبت کند در خواری 
برخواری؟ گفت: من اشارت گنندەام بەتو و باتوء و وکیلم تراو 
بر توء بازانکھ عادت این قوم دربستن شکسته استء و آزاد کردن 
بندەء و حرمت خواستن معاشسں و دودمان: و نصح خواستن از 
اشارت کنندہ: الا آنست که اگر زن خواھد ازیشان ابراھیم ادھم 
یا جبلھة ایہم؛ بەز نی ندھنب او را مکی بر پانصد درم بدا نچه 
کاوین کرد پیغامبر عليهالسلام جفتان خود راء و بست بدان نکاح۔_ 
ھای دخثٹران: جوہ 7ا,.بازانکه ٹو مبطالب نباشی یة کاوپسپصػی :و 
مضطر نشوی بەطلاقی. پس من زود باشد که خلبه گویم در جای 
عقد توء و جمع گاہ گروہ تو خطبهای که نشکافته است بند هھیچ 
شنوا یی راء و نه خطبه گفتەاند بەمانند آن در هھیچ جمسع. گفت 
راوی: راغب کرد مرا بەوصف خطبة خواندنیء نه بەزن خواستن 
جلوە کردنیء تا گفتم او را: با تو گذاشتم این کار بزرگٹ: بساز 
آن را..چو ساختن کسی که زیرك پاشد آن را کم دوست دارد. 
بر خاست پویندہء پس بازآمد مندندہء گفت: مژدہ پذیںر بەخشنود 
گردن:روزگار: ؤ:دوٹیدن شیز و خینی! که بەدست: من گردٹد عقدء 
و مرا پذیر فتار کردند به نقدء و ھمان گیر که ببود.. پس دراستاد 
در وعدە دادن اھل خانء و ساختن حلوای خوان. چو بکشید شب 


۰ 


طنابہہای خودء و ببست ھر خداوند دری در خودء منادیٰ کرد در 
میان جماعت کە: حاضں آیید درین ساعت! نماند درخان ھیچ یی 
که نه لبیكک کرد آواز او را و حاضر آمد بە٭خانه اؤ. چو صف 
کشیدند نزدیك:اوء و گزد آمىٹ گواە. و گواہە شد٥‏ نرو دڑزاشتاد 
پر می داشت اصطر لاب و می نہاد آنراء و سی سن ست تقویم راو 
می گذاشت آن راء تا کهە غنودہ شدند گروہ: و درپوشید ہر فر کسی 
خواب. گفتم او را: ای فلان بنه (تبر برسر)ء ورھا کن مردمان 
را بنگرست نگر ستنی در نجوم: پس گشادہ شد از گرہ اندو ھگنیء 
و سوگند یاد کرد بەطور؛ و کتاب مسطور؛؟ که هرآینه برھنة شود 
ہان. این کاز پوشیدہ: و ۔منثشر گردہ یاة :کردن آن ثتا بےەزوز 
انگیختن:- پس او بەزانو درافتاد بر زانوی اوؤ؛ و رعایت خواست 
از گوشسہا خطية خود را و گفت: سپاسن خدای زا كت“ پحَادشاہ 
ستودست؛ و خداو ند دوست دارستء صورت کثٹندۂ هر فرژنڈی؛ 
و پناہ ھن راند٭ای گسٹثرانتده بپسٹرء۔و محکم کتنکك٥‏ کو ھہا و 
فر ستند٥بارانشہاء‏ و آسان۔ کنندۂ سانجتہاء ا کت٥‏ تا ہا و 
٠‏ دراو ندۂ۔آنء و-ثٹیست: کنندۂ٤‏ پاذشاغان و ملاك“کنندۂ ايَثْانْ*ڑز در 
گر دانند٤‏ دھرھا و بازگردائندۂ آن: و آَرَنَدَه٥‏ کاز ھا بَاز گردآنندۂ 
آن. عامسنت جود او و تمامست؛ و بازندہ-است اٹر او وریزتدہ 
و بدھد خواسته و بدوس و فراخ کند عطا بر بیوەذار و بر بیوہ. 
می‌ستایم او را ستودنی بت کر ایت آن راء و یکی مَی گویم او 
را چنانکه پکی گوید اوہ گتندہ: و اوست خدای کە نیست خذای 
امتان را جزہ او :و -شکافنتہ ٴنیشت آت را کۂة رانٹ کرد و ابی 
کرد آن را. ابفرستاد محمد را عليهالسلام : نشانؤ٤‏ اسلام راء و 
پیشوا یی حاکمان راء و برسداد دارنده غوغا راء و فروگڈذارندہ 
2 وسواع راء ساگاجائید 92 ور ای کہ او خکم کرد و 
محکم گرد: و اضل ننہاد اصلتا راو بگسترانیدَ و درواخ کرد 
وعدھاراو بیم کرد؛ پیوسته گناد خدای او را گزامی کردن: و 

ودیعت نہاد جان او را دزودء و رحمت گناد برآن و اھل او ا 
کریمان؛ تا می دروشد خیال اول روزء و بشتابد بچۂ اشتر مرغ؛ و 
برآید ماہ نو و بشنوند آواز کردن بەدیدن ماہ نو . بدانید کە نگه 
داراد شما را خدای شایستەترین کارھاء و بروید بر راھہای حلال؛ 


ہق 


او بیفکنید حراع راو دست بد ار وف اق ا و بشنو ید فرمان :خدای 
ہی یا کی ہے آت راو ہو شید رسہا و روعامت کس ان راہ و 
7۲ تافرمان شو ید کایہپہا راو سار ز دید ان را ف پیوستگی کییں: تبسا 
لحمەھای صلاح و ورخع؛ وببرید از گروم لہو و طمع. و پیوستگی 
کنندۂ شا یاکترین آزادگانسٹ در ول و مبہتر تین :ایشا نست 
در بہتریء و شیرین‌تر ین ایشانستة پر وود::و در سترین:ایٹتا یست 
در وعدہ. و اينك او قصد کرد بەشماء ,و فرو آمد بەخرم شساء 
دو نکاح ار یدہ: عرو وس شما را کہ گرامی داشتەزاست؛ و کاوین 
کنندہ او را چتانکه کاوین گرد ںول امسلمه راءو او گںامی ترین 
دامادیست کهھ ودیعت نہند. بدو فرز ندانء و پادشاہ کنند او را 
برا نچھ خواھدء و سہو نکرد زندھندہ بںاو۔ہخوسر اوو خطانکرد؛ 
و نقصان نیفتاد پیو ند ندۂ 1 01 . می‌خواھم:از خدای 
: شا را سمتودم کردن پیو پتکی اور سد گی باقع اس ڈرال 
دھاد ھريك را بەإصلاح آوردن حال او و ساختن مرمعاد راء و۔او 
راستِ ستایش چاودانی و ,ستایش رسول او را کھ محمت مت . :چو 
فازغ شد ازین خطبۂ نو نہاھ نظام:آنء:که یرمنه ایت ازنقطه و 
اعجامء بیست عقد نکاح را برآن پانصد درم که گفتمء و گغفت مرا: 
موافقت بادو پسر ان. پس حاضر آورد آن جلو!ررا:که سائته اود 
آنراء و آشکاراکرد (شگفتی) ترة ات روی ف اکردم ,چو رؤوی فرا 
کردن جماعت پرآنء و کامست م کھ درگردانم دست مںا ا پان بانتگ 
پر زد ما ازھام کاسە‌ای'ٴ ۲- پر ا نگیخت مرا از (یرای دادن). آ 
خدایٰ کھ نبود زودتر از مس2 فرا کردن فں اکا ہه هاء تا بیفتاذنذ 
گروۂ ہیں و بی هھوشان. چو بدیدم ۔ایشان را چو ۔(ینان) خی ما 
از بیٔخ برافتادہء و چو افکندگاز دختِں ختب ‏ خْمرے؛ پسداتستم 
کە ان یکی است از مکرھای بزرگٹء و مادر: عبں‌تہاست؛ .قفتم 
او را: :ای دشمنك تن خود و بندکك پشبیز خودا! . بساختی: گروہ 
را حلوا یا بلوا؟ گفت: بنساختم:افِں‌وشۂ بنگٹ:در کاسەھائ۔خلنگی, : 
کی از سی شکستن لھگ رر وتگی: گفتم: سوگند یاد .می کنم پيوان 
خدای کہ برآؤرد ستارگان روشنء و رہ نمود بدران دو ات را 
م4 کە ھر آينه کردی و آمدی یه چیزی ناشناختہء و بػگذاشتی 
را در رسواکنندکان یاد کردتی۔ حر شس ات : 


٥۷ِ 


گار أوء و بتر سیدم از سرایت گردنگر او به منء تا بپر ید دل من 
پراگندہء و بلرزید گوشت پس شانۂ من از ھراسیدن. چون بدید 
پریدن و شامل شدن ترس منء و قوت گرفتن لرزیدن منء گفت: 
چیست این اندیشۂ (سوزانندہ)ء و این ترس دروشندہ؟ اگیر ھست 
اندیشڈ تو در جنایت گردن من این جنایت را از برای منء من ھم 
اکنون چہار پای کنم و بیرون جہم؛ و خالی کنم این بقعه را از من 
و تہی کنم؛ و چندا مانند این بقفهة که جدا شدم از آن و آن خالی 
می ماندء و اگں نظر میکننی ٹن خوداراء ؤ فی ترسی از حبس خود: 
فراز گیں زیادت آمدۂ افروشه؛ و دل خوش گن از پیراھمن کےه 
پیراھن تو نیز ببرم؛ تا ایمن شوی أآز پاری خواھندە و پاریدھندہ 
و گھیٹ روفة شوةت ا یوون یس از من ا یتعای اك َ‌تة. کین گنیتڑ؟ 
پیش از آنکه (کشیدہ شوی) یا پایت گیر ند می کشند. پس آھن 
کرد بەبیرون آوردن آنچه در خانەھا بودء از کیسەھا و تختہای 
جامهء و در استاد بںرمیگزید گزیده هر در خزاته کرنہء و اھر 
پیمودنی و سنجیدنی؛ تا بگذاشت آن را کە بیفکند آن را لتوی او 
چو استخوانی که بیرون کردہ باشند مغز آن. چو جمع گرد آن را 
کا زز کو یت :ان را و رر نة فی ‌باز گور خجامة از شاق فوسہ رد 
و پاویدە شد؛ روی فرا گرد یں من چو روی فرا کردن کسی کهھ 
در پوشیدہ باشد سخت رویی راء و بیرون گردہ ہاشد راستی و 
دوستی راء و گفت: هھیچ مست رای ترا در باھم صحبت داشتن تا 
به بطیحةء تا زن دھم ترا آنجا دیگر با ملاحت؟ سوگند یاد کردم 
بدان خدای کە کرد او را مبارك هر جا کھ بودء و نکرد از آن‌کسان 
کە خیانت کرد در خان؛ کە مرا پایاب تبہاشد به نکاح ذوحسر٥؛‏ و 
زیستن با دو انباغ. پس گفتم چو گفتن طبع گیرندہ بةە طبعہای 
اوء پیمایندہ او را بە پیمانة او: بدرستی کە بسندست مر١‏ ٹنخستین 
فخریء بچوی مردی دیگر زتی دیگں را. بمندید از سخن سن و 
بیامد سوی من از بہر در برگرفتن من. بپیچانیسدم ازو رخسار 
خودء و پیدا کردم او را اعراض خود. چو ہدید ری من و 
0ھ( او زا اغرَاضض من برخوائن: 


ای گردانندہ از من دوستی را 


۵۲ 


و زمانهە را صروفست 

و درشتی کنندە با من در رسوا کردن آن کسان که 
نسنایگی کزدم اایشان چر درک کردن ہی دتتاز 
ملامت مکن موا درآنچه کردم 

گا کن اسان وا یت شام 

و ھرآیند که فرو آمدم بدیشان 

ندیدم ایشان را کە رعایت کردندی مہمان را 

و بیازمودم ایشان را بیافتم ایشان را 

سی تری شاک اشات راف اقلبا 

نیست در میان ایشان مگر ترسانندہ 

اگیر دست يیابد یا ترسیدەای ازو 

نە صفی و نه وفی 

و ته-مسہز ہبان :و نھ ممہر بندائندہٴ 

لاجرم برجستم در میان ایشان چو برجستن گرگٹ 
خو کردهہ بربرە و اسب کرە را نیز گویند 

و بگذاشتم ایشان را افکندگان گویی که 

بدادەاند ایشان را قدحہای ھلاك 

و حکم کرد در آنچھ مايه گرفته بودند 

دست من و ایشان بەخاك رسیدہ بیٹیاند 

پس باز گشتم باغنیمتی 

کە شیرینست چیدنیہا و بارھای آن 

و دیر گاھست که با پس گذاشتەام جراحت کردہ 
درون را کە از پس من گزد بر می‌آمدست 

و بکاستم مال خداو ندان تختہای آراسته 

وس ا مایای ہکا 

و ھر آیينه چندا که برسیدم به چارەگری خود 
بدانچه نرسند بدات به تیغہا 

و درافتادم در ھولی کھ بَكْرَسَايْيكَ 

در آن شیران را در آن از استادن 

و ھر آینه چندا که بریختم خونہا و چندا که غدر آوردم 
و چندا که بدریدم حریم مرد با نام و ننگش 

و چندا پوییدنی نیست کنندہ کھ ۱ 
مرا بودست در گناھان و چندا سبك رفتن کهہ بر فتم 
ليك من ساخعەام نیکو 


گمانی بەخدای مہر بان 


۵۳ 


گفت: چو بر سید بدین بیتء بکسوشید بےەاشگٹ آوردنء و 
تلا دنت کروی اس ڑکن خواستن: تا, ,چسبیدن.خواسّت: دِل گردندۂ: 
مںاء ئ:آمید داشقھ:او ر!۔آنچھ امیت دار تد گناہ کننںۂ جستو آیندہ 
را پس او بکاست اشنگگ‌ریزان:او راء و:در بغل:گرفت: ا نبان۔خودِ 
را و:یگریختء و گمت پسس :خود را:. بں‌دار ۔یاقی راء :و خد:ایست 
نگەدار. گفت خبر گنندہ بدین حکایت: چو دیدم گریختن مار و 
ماربچەء و رسیدن درد بەداغ گردنء بدانستم کە:درنٹ: من در 
خان: سبت گش یدن خواری باشدك . فراھم آوردم رختك نخودء و محکھم. 
کردم رحیل را دامن خوتہ و شب گذا: شتم می رفتم تا به طیبء و مزد 
می بیوسیدم از خدای برآنچهە بە سر من آمد از خطیب. 


گفت راوی: رحیل کزدم از مدینڈ منصورء بەشہری صور: چو 
حاصل شذم بدانجاء خداوند برتری و خوشعیشئء و خداوند : 
پر داشتنی نے , و ۔نہادنی : ٠ہ‏ آرزومنت :شدم بھ فصن چسو آرزومند :×شكدن 
بیمار بهە طبیبان یا گریم بهە ۔مواسات برزیدن. بیفکندم عسلایق: 
استقامتء و بیفشا ندم بازدار ندگان مقیعی راء و :بر هنهھ یں نشستم 
بر پشت راہء.و ہشتافتم بە سوی آن چو شتافتن اشتر مرغ۔ و چو ۔ 
در شدم در آنجا پس از رنج کشیدن۔ماندگی, و نزدیيك شدن ھلاكء: 
حریصی گردم بدانجا چو حرص مست بنس صبوحی خسوردن یا 
سر گردان بە دمیدن صبح. و در آن میان کە من روزی بدانجا طواف . 
می ‌کردمء و زیں ران من.اسبی بود:حرون؛ کھ ھمی دیدم بی خرد 
مویان از اسَبان گرڑھی چو چراغہای شب. بپرسیدم از بہر کسب 
کردن تز ھت از گروہ.و۔از قبلۂً:ایشان در کار وؤ سُفر؟ گفتنه::اما 
گروە گواھانندء و اما مقصد عقد نکاحسی است حساضر آمسدہ 
بدیشان, بکشید :مرا برخورداری نشاطء بسرآنکےە بسفتٹم: 
واپیشاھنگان؛ تا جمع کنم حلوایى: سماطہ و پیروزی یسایم بےه: 
شیر ینی. برچید نی. برسیدیم پس :از رنج کشیدن به سرایی بلتد _ 
بناء فرأخ عرصہ که گواعی داد بناگنندۂ آن را به:مہتری و 
توانگری. چو فرو آمدیم از میان پشتہای اسبانء و پیش کردیم 


۴ 


قدمہا را بە در شدنء دیدم دھلیز آن را (پوشانیدہ) بهە گلیمہای 
کہنةء و جلال کكکشیەدہ بە مخرافنہای آویختهء و آنجا شخصی نود 
بر گلیمی ( نشسته) ز بں دکانی لطیف. به تہمت افکند مرا ظامصری 
این‌نامهء و دیدارگاہ این نوآوردهہ طرفه: و باز خواند مرا به فال 
بد گرفتن بدان چیزھای منحوسء بدانکه قصد کردم بدان نشینندہ 
و گفتم: سو گند بر تو می دھم به گردانندۂ اندازەھاء که شتاسا کنی- 
مرا که:کیست: :خداو ند..این:سرائ .ػمت :نیست آنرا خے او تنیٰ- 
معینء و نه مالکی مبینء و بدرستی کهە آن ھمی مصطبة سائلانست 
و دریوزەکنندگان؛ و در شدن جای شتش‌قهکٹند گان و جلؤیزان. 
گفتم در دل من: انا لله بر گم شدن کارگاہ: و بەخشکی رسیدن 
چرا زارء و قصد کردم در حال بەباز گشتنء و لکن من زشت شمردم 
باز گشتن را بر فورمنء و بهھ پس بازگشتن بی کس دیگر. در شدم 
در آن سرای جرعه جرعه خورنده٥‏ غصەھا راء چنانکے در شود 
بنجشك در قفص؛ ھهھمیسەون در آنجا تغتہسای بنقش بسودء و 
شادروانہای گستردہء و بالشہای بەرسته نہادہء و پرتەھای درھم 
بستهء و بدرستی که روی فرا کرد عقد بندندہ می خرامید در برد . 
خودء و می ‌خرامید در میان چاکران خودء چو بنشست گوپی که او 
دانة ابں بود: تدا :کرد ند|ا کنندہ از سوی خسر ان: سوگند به حزمتٹًْ 
ساسان اشَکاذ استادانء و پیشوای (گدایان)ء کة:نبندد :این عقں 
بزرگوارراء درین روز روشن چو اسب روی سپید ؤ چہارز دست 
و پای سپیدء مگر آنکه جولان کردہ باشد و شنہرھا بریدہء و جوان 
بیو دم درچو کدیه و پیں شدہ دز آن! بە شکمفت آورد گروہ دامادی را 
آنچه:اشارت کردند بدانء و دستوری دادند در حاضرآوردن آنکە 
نص کردہ بودئد بر‌او. بیرون آمد آنگه شخصی که بچسبانیدہ بود 

روز و شب بالای او راء و سپید کردہ بامداد و شبانگاہ (درخت او 

را). بشارت دادند یکدیگں را جماعت بە4آمدان اوء و پْشی 'گڑفتیل“ 
بەپذیںەشدن او. چو بنشست بر شادروان او و بیارامید غوغا 
از بہر شکوہ او راء نزدیك شد به مسند خودء و بمالید سبلت خود 
را به دست خودء پس گفت: ستایش خدای را کە آغازکنندہ است 
به ۔افضالء- و نوآرندہ: است: تنوال ر١اء‏ آنکه::تزدیك جویتد ہدو: یه“ 
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زکوۃ در اموالء و باز زد از بانٹ بر زدن برسؤالء و باز خواند 
بپامواسات کردن درمائدہء و بفر مود بەطعام دادن سائل و خویش را 
عرضه کنندہء و وصف گرد بندگان مقرب خود راء درکتاب ھویدای: 
یہ اققت تہ اؤار انتگو تر کو یتتگانست: و آنکسانی کەدر مالہای 
ایشان تا داتسعتهە سائتل ؤ محروم را میستایىم او زا 
برآنچه زوزی داد از خوردنی گوارندہ: و بازداشت می خواھم بدو 
از -نیوشیدن دعای ہی نیتء و گواھی می‌دھم کھ تیست خدای مگرں 
خدای عزوجل یکیء ہی شریك استء خدایی کےه جزا دمد 
صدقە‌دھند گان را از مردان و ز نانء و نیست کند ربا راو بپرورد 
صدقەھا زاء و گواھی میدھم که محمد بتدۂ٥‏ اوست آن نرم دلء و 
رسول اوست آن کریم؛ بفرٴستاد او: را تا منسوخ کند تاریکی کفی 
را به 'رؤشنائی اسلام٠‏ و انصاف ستائند دزویشان ر ا از تو ا نگران۔ 
رفق کرد که درود دھاد خدای برؤ با درویشء و فرو داشفت بالٴ 
خوه مرد فروتن راء و فریضه کرد حقہا در مالہای توانگرانء و 
ھویدا کرٹ آنچە واجب آید اندكعدازان را ہر بسیاردارانء درؤد 
دھاد خدای بڑو ذرؤذئ که بَہزْهمتذ کند“او نآ بھ: ننزہ یتکن او 
برگزیدگان او أاھل صفه. اما بعد: کے که. خدای عوٴوَجَل 
پدید کرد نکاخ زا تا عفت گیریدء و سنت نہاد نژاد گزفتن تا 
افزون شوید گمفت سبحاته و تغالی “تا بشتاسید: ای مردنتان ما 
بیافریدیم شما را از نر ینەای و مادینەای و گردیم شما راقبیلەھای“ 
بزرگٹ و قبیلە٭ھای کمتر تا یکدیگر را بازشناسید. و این مرد کهھ 
|بو الدراجست درشوئدہ پسنی ۔بیرون آیندہ٥ء‏ خداو نن روی شوخ 
و دروغ صریحء و بسانؿ (سٹ) و بانگٹگرو گنشر:انیٔ افکندن 
وستیہیدنء بەز نی می خواھد ز بان‌آور کسان خود راء و نیش‌ز نندہ 
شوھر خود راء که نام او قنبسه اسٹ دختر ابو العتبس٠‏ از بہرآنکه 
بدو رسیدست از چادر گرفتن او بر گدایی راء و گزاف کاری او 
در ستیہیدن اوء و برباویدن او بر کارزیش اوء و برخاستن او 
نزديك جنگٹ او. و بدرستی کے بنل کرد او را از کابین 
کفچلیزەای و عصاییء و خروھی بانگٹ کن و (کوزەای). زن 
دھید او را چو زن دادن مانند آنء و بپیو ندید رشتة خود بھ رشتة 
او. اگر می ترسید از درویشی زود باشد که بی نیاز کند شما را 
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خدای از فضل او. می گویم گفتار من اینستء و آمرزش می خواھم . 
از خدی را ورٹما داد می خوا انھ کے سیارز کہ در 
مصطبهھا نژاد شماء و نگە داردِ از هلاك چایہا جسع شمار ۱ 
گفت راؤوی: جا ےو و ےت 
عقّد تکاح اوء پر پیعت از نشار چندا نکە. بگذ اشت از حد اکثارء و 
برا خاللف سیل راو اتا ہیں یرکعاسىاقی تی گنت داہتہای 
خود راء و پیش می ‌رفت فرومایگان خود را. گفت راوی: پس از 

پی او فرا شدم تا بنگرم بازگشتن جای گروہ راء و تمام کنم شادی. 
یت باز گردانید ایشان را ہا سماطی کهھ بیاراسته بودند آن 
را بریان گنندگان آن و ھمپچو ھم .بود در ٹیکوی مم جبہاتِ آن, 
چو بیارامید سس شخصی در فرو نشستن اوء و در استاد چرا می کرد 
در مرغزار خودء بیںون گریختم از صف و بگر‌یختم از جماعت. 
منگام آمد از پیں باز نگرسٹنی به منء. و نگرستنی کة ٹاگھ بوآمد 
چشم او بزمن و گفت: : (تا کجا ای بخغیل) چرا نهہ عشرت :کنی چو 
عشرت آنکھ درو کرمی بود؟ گفتم: بدان خدای کهە بیافرید آن ر(۔ 
طبق بر‌طبقء و پر کرد آن را از روشنائیء که نچشم چیزیء. و 
نبساوم نان :تنكِ راء تا که خبر کنی مرا که کجا بودست (رفتن) . 
کودکی :.توء و از کجاست وزیدن جای باد صبای تو؟ بساد سرد 
بردادبارھاء و فرو گذاشت اشگٹ را ریزانء تا چو بزخوپیداشگچء. 
خاموشی خواستِ از جمعء پس بں‌خواند: 


افتادن جای سس .من _ مولد من ۔-:سوجست 
و بدانجا فاوا سی شداەام ‏ 
شہریست که بیابند در آن 
آنچھ بجویند در آن و یە دست ست آید : 

نات از ساسیل بائقت 

و صحر راھای آن بمرکواڑھاٴٴ 

و ابنائ آن و نسازل ایشانٰ 

:.++:'- فتعارگانؤ پرجٹا- 

ای خوشا دمیدن نسیم نمگن آن 
و دیدارز:گاہ زیباىی آن . 
و شکوفدھای بالاھاىی آن: 
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چو باز شود برفہا 

ھی کم بیند آن را گویں شیںین‌ترین _ 
باغ دنیا سووجست 
و آن را که جدا شود از آن 
نال٭ھا باشد و گرستن خنك 
مائنند آنچھ من دیذم از آنگه باز که : 
دور۔کردند مرا از آن تغان ا ٴ : 
اشگی است که میرود و کاری بزرگعى 
ھرگاہ بیارامد باز بںرخیزە ۔ 
و اندیشەھا که ھی روز : ۱ 
کار بزرگٹ آن کاری شوزیدہ باقة. 
و کارما در بالا گرفٹنے۔ - 
فرود آرندگان چشم باشند کڑ فرو نگر ندگان 
کاشکی روز من تقدیر شدی چو 
تقدیں شد مرا-از آنجا بیرون آمدن 


گفت راوی: چو ھویدا گردِ شہر ۔خود راء و یاد گرفتم آن را 
کە برخواند آن راء یقین شدم که او به دانماست ابوزیدء و اگری 
۔چھ پیری بند کردست او را بەبند.۔پس پیشی گرفتم یه دست فراز 
گرفتشسن اوء و غنیمت شمردم ھام کاسة او از کاسۂ پہن أوء و 
زبان آتش اوء و می ‌آکندم صدف خود را از مرواریدھای لفظہای 
اوء تا کهە بانگٹ کرد میان ما کلاغ فراقء جدا شدم ازو چو جدا 
شدن پلك از چشم. 


: مقامة سي و یکم ٰ 


گفت راوی: ہودم در اول چوانیء و اپتدای زیشس گزیدہ کهھ 
مغز آن بودء دشمن داشتمی پنہان ,شدن به بیشهء و دوست داشتمی 
بیرون آمدن از پوستء از بہر دانش من که سفر پر کند سفرەھا 
راء و نتاج دھد پیروزی راء و ملازمت وطن پی کند هشیاریہا راء 
و خرد کند آن را کهە بیارآمد: یگردا نیدم تیر ھای مشورت خواستن 
راء و بزدم آتش زنەھای بہی خواستن راء پس جیش گرفتم 
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قسوت دلی استوارتر از سنگٹء و برشدم بە کرانۂ دریای شام 
آل۳ ین تعارت-107, چو خیمے زدم بھ رملےء و بپیفکندم آنھحا 
عصایى رحیلء بیافتم آنجا جمازگانی که می ‌ساختند شبسروی 
راء و بارھا که درواخ می کردند به ماڈذر ذیہہات مکے سے . 
ہو و کست ‏ و عس ہہت آرزوی بهە خانة 
حرام. وت و ے رت 


گفتم ملامتکنندۂ خود را: باز است که من 
و نفقه خواھم کرد آنچه جمع گردم به زین مزدلفه 
و دل بر‌خو|ٴھم داشت به حطیم اسماعیل انز خطام دثیا ۱ 


پس در پیودہ شدم با هھمراھانی چو ستار گان شتء ایشان 
را بود در رفتن روش سیلء و به سوی خیر رفتن خیلء و ھمیشه 
میان شب گیں کردن و ھمەروز رفتن بودیمء و میان شتابانیدن و 
پویانیدنء تا کے بداد سارا دستہای ,اشتران نوباوەای در 
پیوندانیدن ما به میقات چجحفه. فرو آمدیم آنجنا سازندگانی 
مرحرم راء شادان و یکدیگن ر|:مژدہ دھند گان بھ دریافت مقصود. 
نبود مگں آنکه فرو خوابانیدیم جمازگسان راء و فسرو نہادیم 
حقیبەھای بارھا راء تا پدیں آمد از بالاھا و پشتهھاء شۂ 
برهنه پوست آفتاب را؛ و او آواز می‌داد: ای اھل این انجمنء 
بیاییں بدانچهە بر هھند بدان روز ی یکدیگر را آواز دادن! منتظم شدئد 
به سوی او حاجیان و برفتندء و گرد آمداند نزد او و خاموش 
استادند. چو بدید چوپای دیگٹ شدن ایشان گرد اوء و بزرگٹ 
داشتن ایشان گفت او راء برشد بر یکی از پشتەهاء پس ( بسرفید) 
از بہسر آغاز کٹردن سخن را و گفت: ای گروہ حاجیان کے حج 
برز ندگانید از (راھہای نشیب)ء می‌دانید که روی به چھ داریدء 
و به کە دارید؟ یا می دانید بر کە زفرا پیش شوید)ء و بر چھ 
اقدام می ‌کنیں؟ یا می پندارید کە حجء برگزیدن اشتران باریست 
و بں‌یدن مر‌حلەھاء و فرا گرفتن محملہاء و راندن اشتران باری؟ 
یا می پندارید که پارسایی و حجگزاری تنہی کردن اآستینہاست؛ 
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و نزار کردن تنھاء و جداشدن از فیزندانء و دور شدن از 
شہرھا؟ نی کە به خدای کم آن پرھیزیسد نست از گناہ پیش از 
کشیدن مرکب؛ء و ویڑژەکردن نیت پیش از آھنگٹکردن آن بناء و 
ویژەکردن طاعت است نزدیك یافتن توانش راہء و بەاصلاحآوردن 
معاملتہاست پیش از درکار آوردن مرکبان‌کاری. بدان خدای که 
پدید کرد مناسك (مرعبادتکنندە را)ء و باز نمود راھہاراثّر 
شب تاریيكء کە پاك ئکند غسل کردن به دلو پر آبء از غرق شدن 
در گناھان! و برابر نکند پر هنه کردن تن‌ھا راء با ساختن گناھانء 
و سود ندارد پوشیدن جامۂً حرںمء از (پوشیدن) حرامء و سود نکند 
بھ زیر بازو درآوردن ازارء با برداشتن و گران بارشدن به 
گناهانء و نفع نکند نزدیکی جستن در موی ستردنء ہافاواگشتن 
در ستم خلقء و بنشوید برز یدن خج بهە کم کردن موی؛ شوخچنگٹ 
در زدن را بە نقصان کردن کارء و نيك بخت نشو ند بھ عرفهء جز 
اھل معرفت؛ء و بالا نگیرد بھ خیفمناء آنکه گرمدلی کند در ستمء 
و حاضر نشدہ باشد به مقام ابراھیم؛ مگر آنكکهە استقامت داردء و 
بہرەمند نشود به پذیرش بهە حسجء آنکه بگشت از راہ روشن. 
رحمت کناد خدای ہر مردی کهە صافی شود پیش از سعی او به 
صفاء و بیاید بە نہاد رضاء پیش از آمدن او به أضاء و دست بکشد 
از تلبیس خودء پیش از کشیدن ملبوس خودء و فراخی کند بھ 
خوب کاری او ؛ پیش از باز گشتن از عرفات. پس برداشت آواز خود 
بھ4صو تی کە بشنوانید کران راء و کامستی که بجنبانیدی کو ھمہای 
سخت راو برخواند: 


ٹیست حج رفتن تو یه روز یا شب‌گیں 

و نە برگز یدن تو اشتران را و بارھا و محنەھا را 
حج آنست کە قصد کئی بە خانۂ شکہمند بر 
مجرد کردن تو آنچه را که نگزاری بازان حاجتی 

و بر نشینی بر کوھان انصاف فراز گیرتدہ 

باز زدن ھهوی رەنمای و حق راراروشن 

و آنکە مواسات کنی از آنچھ بدادەاند ٹرا از توانش 
بازانکە بیازد کٹی را بەعطای تو در مال نیازمندی 
این معٹی اگر جمع کند آن را حجی تمام باشد 
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و اگر خالی باشد حج از آن باشد ناقمن گردہ ۱ 
بسندست ریاکنندگان را غبن کە .ایشان فروادہ کشتنەه . 

و باز نچیدند و دیدند رنچ و اضطراب 

و که ایشان محروم شدند از مزد و ستایش ۱ 
و لحمه کردند تن خود را آنکس را کە عیب کرد یا مجو کرد 
ای برادرك من بجوی بدانچه آشکارا ىی‌کٹی از قرپٹیہا 

رضا و دیدار گواہ راست چھ درشوندہ باشی چھ بیرون آیندہ 
کہ پرمیلہ نعالد ار خقائ مجرباہ قیق تہائی ۶٦‏ 

اگن اخلاعنٰ نگه دازد۔بندہ در طاعتہا یا بفریبائد: 

و پیشیگین بٰ :مزگٹ بەنیکوئی که پیٹن میٗفرستی-آن‌ر! 

کہ از ٹز ننداداخی مرکغا زا۔اگن ناکاء اکیزد 

و مایه گیں تواضع را خویی که جدا نشوی از آن : 

نزديك روزگار و اگر در پیوشند ترا تاج 

او منگں یه ھی ابری کە بدرؤشد بںق او 

و اگی چه یدید آید ریزنذہ باران و شارندہ 

نه هر خوانند٥ای‏ سزا باشد که گوش فرا داز ند او را 
چنداک کی گزد به خبر بد:کسی که راز کرد 

و نیست خردمند جز آنكه شب گذ اشت: خر سند 
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و ھی بسپیاری به اندکی (است) عاقبت ۱ ۱ 
و کو دو دس ہک کا 


گقت راؤوی:۔ چوگشنن' داد ۔ناز:ایندگی' فہمہا را به:جادو 
سخنیء بیافتم ازڑو بوی ابوزید و بچسبانید مرا آسایشن گززفتن 
بدو چگو نھ چسبیدنیء تا تمام کرد دمیدن حکمت خودء ؤ فرو آمد 
از پشتة خود. پس برفتم بھ سوی اوء تا بنگرم جانبہای روی او 
راء و بنگرم گوھر آرایش او؛ ھمی او بود گم شد٥ای‏ کە می جستم 
او راو نظلم کنند٥‏ قلائدی که برمی ‌خواندم آن را. دست بسه 
گردن درکردم با او چو معانقۂ لام به الفء و فرو آوردم او را بھ 
جای بە شدن از بیماری نزدیك نزارء و درخواستم ازو که ملازم 
شود با من؛ وی یر وت ہت باز رمیدء و گفت: 
سوگند یاد گردم درین حج خود که گناہ نکنم و در حقیبه ننہم و 
غرامت را ملتزم نشی و کست ‏ اکن و”گازی اکتماو تا کسی 
ھمراھی نکنمء و موافقت نکنم با آنکه دو رویی کند. پس بشد 


۶ 


می شتافت٠‏ و بگذاشت مرا تا ولولەمی کردم. هھمیشه روشن می‌کردم 
بدو چشم خودء و روا داشتمی کهھ برفتی او بردید٥‏ منء تا برشد 
بر برخسی از کوهہاء ویەاستاد حاجیان را بە رصد. چو بدید 
شتاو! نیدن جمازگان واشقی سواران در تو دەھای ریگگاء ومی کوفت 
سر انگشتان بی سر انگشتان: در استاد بر می خوائند: 


نیست آنکه زیارت کند سوار 
چو آنکھ ۔بشتابد بں قدم 
نه .خادمی کە فرمان برد 
چو نافرمانی از خدم ۱ 
چگونە ای گروہ من برابر آید 
کار بناکنندہای و آنكکە بیران "کند 
زود باشد کە بایستند تقتصیْرکنندگان 
فودا به جای پشیمانی 
و گوید آنکه نزدیکی جشست: 
خنكع آن را کهە ۔خدمت کرد! 
ای عجب ای تن من پیش فرست 
کار نيك نزدیيك قدیم واجبالوجود! ۱ 
و خرد شمر آرایش زندگانی را 
ٴیافت آن مانند نایافت است 
و یاد:کن افتادن مر زا 
چو کاز بُزرٹ آن بر کوبذ 
و بگری بں :کاز زشتِ تو 
و بں‌یق۔آن را۔خون به جای اشگٹ ۔ 
و بپیں‌ای آنِ را به توبەای 
بن ا انکة کاو شودادیم ۱ 
شاید بود که خدای کە نگە دارد ترا 
ات ان کا قرم شت ۱ 
آن روز کە نه عثرتی را اقات :کنند -٭ 
و نه شود دارد پشیماتی و اندوہ 


پس در نیام کرد تیغ تیز زبان خود راء و بزفت بهھ کار خود. 
ھمیشه در ھی آمدن جایی کهہ بذان ایم ۲ شبانگاہ کردن جایی 
کە بالش گرفتیم آن راء میجستم او را گم مییافتم او راء ؤ یاری 


۶۲ 


می خواستم بد | تکھ بجو ید 1ے راء باز نمی یافتیم او راء تا پنداشتم 
کە .پریان بر بودند او راء یا زمین بچید او را. بهە رنج نیوفتادم 
در غر بت چو این رنجء و نه مرا۔تقدیر کردند در ھیچ سفریھمانند 
این :از نالیدن ۱ -- 


ممامة سی و دوم 


حکایت کرد حارث ھمام گفت: دل بنہادم آنگه که بیگزاردم 
مناسك حجء و به جای آوردم وظیفەھای لبیك گفتن و خون قر بان 
ریختنء برانکه آھنگٹ کنم به مدینهء واھمراھانی از بنی شیبە؛ 
تا زیارت کنم تر بت مصطنی صلی اللەعليەوسلمء و بیرون آیم از 
عل تھا کاو وت کا ئا کے ارح 
افکند ند کهە راھهہا خلل ا کست و عرب دوحرم ‏ مکه و مدینهە ۔- 
با ھم بە خلاف|اند. حیران شدم میان ھراسیدنی که مرا گران 
می ‌کرد؛ و آرزوھا که مرا نشاط می داف؟.تا که:در افکتد۔تد در دل 
من گر دن نہادن حکم راء و غليه دادن زیارت تر بت او عليهالسلام. 
غنیمت شمردم اشتری بر نشستنی؛ و بساختم ساز راء و برفتم و 
ھمراھان باز نمی پیچید ند بر باز استادنء و سستی نمی کردتند در 
هھمه روز راندن و نە در شب گیر؛ ٠‏ تا برسیدیم بە بنی حربء و باز 
گشته بودند از جنگٹچ. دل بنہادیم کە .بگز "7 سایة روز رادر 
محلت آن قوم. و در آن میان کە ما برمی گزیدیم فرو خوابانیدن 
جای اشترء و میجستیم آب خوش راء ھمی بدیسدیم ایشان را 
میدویدندء گویی که ایشان به سوی بھ پای کردہای می‌شتابند. 
بە تہمت افکند ما را ریخته شدن ایشانء و پرسیدیم کە چیست 
خال:ایشان؟: گنتیت؛ اح آمدست يةه اْخن' ایشان فَقۃه عرتے) 
و شتافتن ایشان از بہر این سبب است. گفتم ھمراھان خود را: 
یا حاضس نشویم به جمع گاە قبیلهء تا بدانیم صواب راھی از 
بیراھی؟ گفتند: هر آینه بشنوانیدی چو بخواندیء و نصیحت کردی 
و تقصیں نکردی. پرخاستیم پس روی میگرديم رھنمای راء و 
ہریت یی تا چو سايه افکندیم بس انجمنء و نی 
بنگر ستیم بدان فقیسه برخاسته سوی او بیافتم اذ و1 اپوريیت 


۶۳ 

خداؤ نن درو غ و دزای؛:وؤ داھیيدھاو چیزھای گزیدہ و بدر سجی 
کهة عمامه ہسته.بود و دنبال او خود را پپوشیّدہ بود یحکمء 7 

بہنششته ود یه حبووء پامیزوفان اق ایدوگن رد در رفتہء و 
آمیختگان :ایشان: برو درھم پیچیدہء و او قی گفت؛: بپر سید مرا ٠‏ 
کارھای۔دژوارء و روشن کردن خواھید از من کارھای مشکل 
بدان خدای کهھ .بیافر ید آسمان ر !ء و درآموخت آدم را عليهالسلام 
۔نامہاء.که من فقيه :عرب خالصمء و داناتئ: کسا نی ام :کھ.ز یر:فلك 
گر گن ااند: آھنگٹ کرد بناؤ جوانی گشادہ ز بانء ادلیں دلء او ػمت: 
من مخاضرت کردم با فقیہان دنیاء تا برگزیدم ازیشان صد فتویء 
۔اگن ھستی ان ران گھرں کرت ذ شوہ از خواربار آوردن بےه 
۔کاروان و۔سفرء و رغیت میکنی (از ما) دز خوارتاریء یشٹیٹو و 
پاسخ دہ تا ڑا +یں‌ابرزی گٹند۔پدانچه واجپ. آیبد.. گمت او ڑا 
ابؤزید:,خدای بزرگترء زود باشد که ھویدا شود موضع خبرء و 
بر هنهھ .شوہ پوشیدہ٥ء.بکن‏ و بگزار آنچه ترا می فرماید. گفت: چھ 

گویی۔در .آٹکھ ١‏ بدسشت:کتِد, پسن اضاقت شت سے ہو 
با تکیەگاہ چینباند :او را چیہ مھ نو .گند آبدست 
را اڑ۔پسں:آن۔ گفت: یا زوا۔ باشد:آیدست از آنچه..بیندازہ:آن را 
۔ثعبان؟, گفت: ہی فیچ پاکیزەت: از آن ۔باشد :بر منة ٴرا؟ :گفنت:::یا 
مسح کند و۔ہمالب آبدست کنندە دو مصادینة:خود را؟ گفت: .بتاز 
خواندەاند او رابازانء:و واجب نکردەاند برو. گفت: پا مباح 
دارند آب ضریں- نا مراد نه تابیناست ۔۔ ؟ گفت: نہمارو بباید 
پر میزاید:.از۔۔آب بصئیں-ن ماف تهھ ۔بیتناست اد ۔ ضزین كه کنانة 
ہو ادیست:وؤ یضیں: نتچه زاٴبان در آن زا ند سگۓٹ/ گشتۃ یا حلال بائد 
طواف در چو یباز :ےھ ماد ظاثست:ت؟؟ گفت: مکرزوہ ‏ 'باشد از:پنہں 
آ نکه.۔حذثئی شٹتیع است: ته دنر صوضع. گفت: واجب شود غسل 
برآنکھه.امتاء:کنن؟ گفت: نە وگر دو بار۔کنں ..گفت: و ھیچ واجب 
تار نت شستن*قی وہ ایت ٹراہ فە .ہو ستین؛ ات -۔:؟ گنت : 
:بلی: و شستن ابزہٴ نیق. اگفت: و اگینغلل: در آرنادں:ٹستن:قاس 
اوت مں‌ا۵+له. تبرست' ؟ گمفت:.آن عمچنان۔بساشد کە بگذارد 
شسٹن سنی...او ,: فاسۂ: تر نگگسر:است. گفقت: . روا باشد دارس را 


(۶۶ 


بسودن مصحٰسہا؟ گفت: َء و نه.برداشتن آن در چادرھا گفت: 
چھ :گسویی در آنکه تیمم کبسد:پس بئیند روضی سے مراد نه 
مر غزارست ۔۔ ؟ گفت: باطل باشد تیمم اوء گو آبدست کن. ۔گفت: 
یا روا :باشد کە سجدہ۔کنك مزد در عذرہ۔ مر اد نہ سر گینست ۔۔ ؟ 
گفت: نہماز و بای که پرھیزد از .(( ریا ٠‏ گفت: ھیچ باشد 
ف10 یتو یر خلاقے ے اق یه بد شٹ ہلگ یشث اسقین۔استك تے؟ 
گنفت: ۱4و ته- بن-یکی از دیگں اتا مد اآگیر سجدہ کند 
یں۔ شمال ۔خود؟ گفت: باکی نیست بھ کار او. گفت: و ھیچ روا 
پاشك سجود بن۔کر اع مرادته دستق پایست: ؟ گفت: :نہمارء 
دون۔ذراع ۔. مراد-ارش ‏ 'است سے ۔گگفتۃ: یا .نمَاز 'کنٹ پں:۔سیو کلب 
مراد نه سگٹ استد؟ گفت: .نہمارء چو دیگز پشتەھا. مراد از 
کلب پشتەایست معروف در بادیهە. .گفت: چه گوپی در آنکه 
نماز کند و عانة او برهھنه بود ۔ مراد نه زھارست بلکه گورخرانند 
۔ ؟ گفت:.نماز :او .رواست. گنت: اگےن۔ نمال۔کند و یسرو: بود 
صوعت نراف قبووزہ اد - 4 گنت با زگرتاقوؤ:اگن از گتد 
ھزارروز. کظ 5 بردارد جروی ۔۔ مراد نہ سگٹ بچه است ۔۔ 
و نماز کند؟ گفت : آن ھمچنانست که بردارد باقلایی . گفت: یسا 
:درست: آیں نماز بردارندۂ قروم سے مراد نهہ مشك است مطلقاً ۔_ ؟ 

اگفتا::نه و اگس نماز کند ہی مزروہ. مراد به قروہ: آو ندیست که 
کو ار رو سرت عوتہ واکمسس وھام ھا عق 
نجو ٹِ مراد نه غائط است ۔۔ ؟ گفت: تمام کند و برود در نماز 
۔خؤودو غجبی نیست٠‏ گفت: پا روا بود که امامت کند مردان را 
مقنع سخ مراد يھ.قنا عدارست:۔۔؟ گمفت: نہمارء و مدرع نیز ۔۔ 
دو غ داڑکكکے۔ گقت: اگی امامی کند ایشان را کسی کە در دست او 
وقفی باشد؟ گفت: باز گردانند و اگ هھمه هزار باشند. گفت: 
اگ امامی _کند آنكکه فخذ او بہ صحر! ہاشد.ے مراد نه رانست. ؟ 
اگفت: نماز او و نماز ایشان ھهمه روانست ؤ درست. گفت: اگری 
امام کند ثور اجم ۔۔۔ مراد نه گاو بی سرونست۔_؟ گفت: نماز کن 
و فارغ باش از ملامت. گفت: یا در آیدں کم کردن در نماز شاھد 
۔ المراد صلوۃة المغرب ۔۔۔ ؟ گفت: نهء و نە در نماز غائب. گفت: 
یا روا باشد معذور را کەروزەہ بگشا ید در مساہ رمضان؟ گفت: 


۵ 

زرخفضح للة آوہا ھ2 کرت آن گرا کو کان +(ا: سَامیة اون یہ 
کگنیدست:۔ گفت : و ھیچ شبکاہ ہ کتتتڈ زا سیت 'مسراد نه 
تر مو بخؤرد در۔آن؟ گفت: ‏ نہمار پں دھن' می خورد: 
گفت: اگی روزہ گشایند در رمضان عرَ‌اة ۔ مراد نه بں‌ھنگا نند ‏ ؟ 

گفت: انکار نکنند :ہر یشان:والیان. عراة ان کسا: یندا که :ایشنان 

را تب لرزہ گزفته باشد . گفثت: کے تر وف رر رھاا دت اف امرستان 
ہے سی مر نر یر کہ آن بَه احتیاطتر و 
بھ صلاح تر . گفغت گفت: اگی قصند کند که بخورِد ‏ لیلیٴ سض مراد نهٗ شب 
است ‏ ؟ گفت: پڑکمت از ین قضا ڑا ذامی: “بر قول او لیل بچة 
رر فائا انت گنت گر بخورد پیش از آنکهھ بش و نام 
دہ جو ورس ہے ”لازم آید بروٴ به خندای قضایٰ 
گفت: اگر برانگیزہ روز ہدار کید زا س ماد ثە تگالٹن است - ؟ 

گفت: رورهہ حشاید بدان ٴخدای که حلال کرد صید مزاد بەکید قی 
است: گفت: روا بود کە روز گشاید 'به ستیہیدن طابخ ۔ مرادائلا 
0 سر و ہہ نہمار امانه سس تہ طابٔخ 
تب گران باشد. گفت: 'اگر ضحك افتد زن را در روزۂ اؤ؟ گفت: 
باطل شد روزۂ آن روڑ: گفت: اگر اٹی کند ابله ضر اوت 
مراد تة“تباغْضْتًاً ك۴ ٭گفت: روزہ گشاید اگرش بیم مَضیْر تست. 
مزاذ یه ضرہ: اضل انگشت ستیر و پستانست و جدری دردیست که 
به پستان رسد. گفت: اچه واجب شود دزصد مصباح 1سەأم .2 
چراشنت ٴ ٦‏ گفقت: دو حقه لازم آید ای برادر. مصباخ: اشتران 
باشند: کە بامداد کنند ذز فروٴ خفتن چای اث ٹعرات! ئنگ* ان 
خداوندہ شود برَذٰہ خنجور ۔ مراد نه خنجرست ۔۔؟ گفت: بیرون 
کنداندو گو تین“ حملؤمتا ٹکند: ٠‏ خنجور: اڈ شتران نيیكشیز باشتدٴ“ 
گفت: اگ فراخی ‏ کند صدقه ستائنندہ-را به گزیںق اشترأٴآان؟:۔خواد؟ 
گفت: مژدگان۔|او: ز(:رؤوز قیامت! میں ریہ ہا وہ 0 باشت 
و حمیمه: خیارااشتران. گفت: یا مستحق شوٹند بردار تد گان 
اوزار ے مرں‌اد: نە گنا ھانست ے از زکوة پارەایرا؟گفت؟ نہمار چو 
باشند غزات. مراد به اوزار: سلاحستء گفت: چیست: صدقهە‌دھندہ 
را بیادشسنی خلیؤاے موااذ ته۔دوستة اسدفابٴ؟ گفت: ' به بہرەمندی 
یھ ٹثواب جزیل. مزاد بەخلیل درویشی استکه ظامں باشه درویشی 
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او .۔ گفت: پا روا باشد .که بد هندہ بەعرات از شکكستەھای کنار تہا ۔۔ 

مراد نہ پر ھنگا تا نہ ؟ گمفت: تہمار::چو ۔پاشنں رفنته اھیات.. مراذ 
یع غرات لق کھا بن کہ ایھ اشتراوعت گر خر باؤقد. . گفتم: یا روا 
بات جا را کا اعتیار کس تراہم سو امت ت8 گنْتك: ان 
و نه ,تین کە::خمار در پوشد. مرادِ به اعتماز: پو شیدن عمامه :است 
در سں. گفت: ھیچ باشد او را که بکشد شجاع ۔ ا 
دلیرست ۔۔ _؟ گفت: نہمارء چنا نکه بکشد دِد را. گفت غ اکن بکشد. 
زمارہ را در حرم؟ گفت: ابرو بائد 2ھ8ھو امت 
اشتر مں غست. گمت: اگں ر بیندازہِ تیر بن ساق:جر پس:بیشکند او: 
را؟ گفت: پیرون :کیب :گوسپنب بدل او او یه خزقیری: تن زیائف 
گمن: اکن بکشد ام عوف را۔ بس اد نه مادِر عوقیت ے در .حرم؟ 
گفت: صد قه ؛د هد بەکمٰی از طعام. :مرادِ به ام عوف ملسخ استہ. 
گفت: نا وا خت باشد , یر حاجیان .یار گرفتن,قارب؟ گفت: ,نہمارء 
تا برانب ایشبان را یھ آب خورھا ر ماد ہم قارب,دلیل آبستِ یہ شب,؛ 
گفت ::چھ گویی در حرام بعد از بت ۔۔ ماد یه شنيه است؟ گفتِ: 
بیرون آمب از حرم در آن وقت۔ گمفت: : چھ گوپی :در بیع کمیت ۔۔ ۱ 
مراد نە اسب است؟ گمْت: جرامست چو بیع ہیدان . گفْتّ: یا دوا 
باشد بیع خل . ے مں‌اد نه سرزکه است ۔۔ یه گوشت اشتی؟ کمّت: ۱ 
ےم ند کودٹ پروی ۔۔۔۔ے ے یت 
به حیوان روا نباقدِ گھت: : یا روا بائد بیع هديه؟ گفت: انه وائه 
بیع سبیة. . مرادِ نه بردہ است. مرا به هبیه: ز قربانچت که یه کمبر 
پر ٹیم و ماد بھ سبیہ تجورمتر کت و سو پی در بیع عقیقه - 
مراد نه يك عقیق آست ے ؟ گفت: کر اسر جتیت کت گنھظطا 
روا باشد کے ماد کت ا4ء و ئە یں صدقه بتائندہ۔۔ 
مں‌اد۔یه داعی؛: بقيه شیرست در پستان:۔گفت: یا پفروشند صقربه. 
خرما ے ماد نه چرزغست ۔ ؟ گفت:له: بُھ خداوائد خلق و افو ْ 
گمّت: یا نخرد مسلمان آنچھ. تسلب گنتذ زنان:مسلمان۔۔ مرادنە: 
سلب است که دز جنگٹ ریایند ۔ ؟ گفت: نہمارو: به:میں‌اٹ بز ند 
ازو چو بمیرد.. اشتقاق تسلب.۔ازن۔سلاب است: و..آن جامة: سولز نان. 
باشد...گفت: هھیچ زوا ۔باشبہاکسه یٹروشلتیہ شاؤىم "ئ0 
شفاعتِ کنندہ است ۂْ؟ گشت: 'نیست روا ى:آٹ‌ر ا دفعگنتدہ, مراد ی. 
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شافع: گو سپتدیست که٭ با وی بود بچھ او گفتا: ینا بفرزوشند 
ابریق بر بنی اصفر؟ گفت: حرامست چو فروختن خود. مزاد 
نه ابریق آبست بل مراد بە |بریق شمشیر زدودست کھ می دروشد: 
روا نباشد دشمن را سلاح فرزوختن و رومیان مغالف ائد پیس ته 
شمشینہشرؤ شند:ایشان زا نه خود+ گفت: یا رؤا باشت“كه:بَِمفزوڈٹت 
مرد صیفیٰ خود را ے مر اتا نه تابستانیست ت ؟ گفت: ئە: ولکن 
بفغروشد صضفیٰ 'خود را. مزاد ته دوست است. مراد بەه صیفقی: 
فرز ندست بر بزرگیزادیء و مراد به صفی: اشتر نیك شیر است:: 
گفت: اگر بخْرد بتت ای و ھویدا شود بە ام اؤٴ جراختی؟ گفت: 
نیست در رد کردن آن جرمی. گفت: یا ثابت شود شفعه شریك را 
دں ضحراء ےھ اد ۰ صحرای معروف:است:تثٌ ؟ کفت: نو ئنه 
شسیك را در صفراغ. مزاد به صحراء: مادہ خریست که آمیخعه: 
باشد با .سپیدی او..چیزی از ۔ادھمیٰ : گفْت: یا.حلالباشد :کە پر 
حمایت دار ند آب چاە زا و خلا را؟ گفت: اگں باشند در بیابان ن4. 
گمفت: چھ گو بی در مردارز کافر؟ گمفت: حلالست مقیم و مساقتشن 
را مراد بھ کافر:۔دریاست:وٴ بە میته:: ماھی* او .<.گفت:“یا۔ زوا 
باشد کهە قی بان کنند :حول را؟ گمفت: آن سزاترست ٣‏ يهٗ قبول. مزاد 
جمع حایل:است و آن اشتری پباشد ستاغ. گفت: .ھیچ-قر بان: کنند 
طالق را٦‏ گفغت:نہمارء و:مہمان کٹند از :آن آیندہ را بسكهة- شث٠ٴ‏ 
گمّت: اگ قيیان:کت ایی تھاز: پدی :آمیان غوال میا انە آعومنك 
۔ ؟ گفت: گوسپندی گوشتی باشد بلامحاله. ػفت: روا :بائشد-گست ٴ 
کردن بەاظوق؟ گنت چو۔۔قمار مت بی فرقی۔:گفٹ :یا-سلام :کند“ 
قائم بر قاعد؟ گفت: حرامست در میان بیگا نگان.. مراد به قاعد: 
اززہ :,بشدست ‏ قال الله:تعالی۔ و .القواعد+مننالنساء. ػگفت؛ ا پننا: 
بخوسبد مرد زیر رقیع؟ گفت: چون نیکوست آن در بقیع. گمفت: 
یا,بازدار ندنتہتی ںا از قتل.مجوزہ2 مںاد 'ته کٹنٹن نہوزست 'ہلکه 
خمن‌سث ,۹ گفت :. تیں طئ ںہن او را دزحخَم جایز ‏ نیستا: گفت: 
اروا باشد که.انتقال کند مںد :از عمارۂ پدز خؤزدک: مسراد نہ 
دستاریست ۔۔ ؟ گفت: تھ رو|:باشد پو شیدہ نام زا وؤ تهھ معروف ((ے 
مراد ب4 عمارہ قبیله ا(ست.. گفت: چھ گو یی دن تہودتے منرزاد بہےهە 
تہود تهھ جہودیسنٹ' ےَ ۹ ػمتا؛ آن: گلید ازڑھدسث: گفت: چه گو یی 
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در صیر : بليهە ۔ مراد تسه صبرست در بسلان ؟ گفتہ: بے زرگٹٌ: 
گناھی اسبت. گفت:: یا,یروا باشد ضرب :سفغیںرے؛ مہںاد .نه ‏ پیك 
یکرت ۴ کھت ہاو تن باورو تہائن ین سھمیت مولویامست 
بر گہای درختانست؛ زیرا کە باد بروبد آن راء ومراد بە سنثشیر: 
اق فویة اوفیغی افکزی کر شتابت سنا غ وا از بازوان کٹ یا 
موی کھ کے ویمقو گزد اجھر وجار دسچرے > گت بیکند آن 
برادر خود را ے مراد نە درویش کردنست.ے ؟گنت: اینت ٹیکسو 
چیزی:كکه آھنگٹ کرد بدانِ! مرںاد به افقر: آنست کهە او را اشتری 
عاریتِ دم تا بر فتار او تشیند. گفت: اگر اعرام کن فرز ند خوہ 
را؟ گفت: آنت: ٹیکو کاری که او قصد کید بد ان ! می اد.آ ست کكکىەه 
عاریت دھة او:را میوۂ:.خرما بنییكسال: گفت :اگ در آرد مملوكِ 
خودرادر آتش تمراد نئه. بندہ است : ۔ ؟ گفت: نیسشت بزە بروواله. 
ننگٹگ...گفت: یا رؤا. باشك زن:رزا کهە بیرتص نعل خود زا: نے راد تہ 
شو هھرست ۔۔ ؟ گفت: حرام نکرد هیچ کس کار او را١.‏ مراد به بعل: 
خرماییست که به بیخ آبْ خورد و بھ آب بںدہ باشد بیخ خودو مراد 
بھ صرم خرما بر‌یدنست. گفت: ھیچ ادب کنند زن را بن خچل سے 
مراد نه خجالت است ۔۔ ؟ گفت: نہمار ادب کنند. مراد بە خجل به 
بد زیستن باشد در توانگری. گفت: چھ گوپی در آنچه بتراشد اصل- 
برادر ,خودرانے مر اد نه :اصل درخت است ۔۔ ؟ گػگقت: پزۃکازرشنٹی و 
اگںں چه دستوری دھد او را در آن. مراد بدان غیبت است و عغیب۔ 
کرون در عراض .او یعنی :در: اصل:او ::گقت: یا حجں کند قاضی یں 
صاحپ ٹور مراد تە :گاو ہرزہ است ۔۔؟ گمفت:.:نہمارء تا ۔ایمن: 
شود از فساد جور. مراد به ٹور جنونست. گمفت: ھیچ هھست اوارا 
کهھ :بزئد بر :دو دست یتیم؟ گفت:. نہمارء رواست تا رشید۔شود: 
گفت: ھیچ روا باشت که فرا 1 یثتیم را؟ گفت ا: نء و 
اگی چه او رضا دھد. گفت:.به کی بفروشند بدن سفيه را؟گفت: 
آنگه کهە بیند فروشندە سود خود در آن: ماداب بسدان: زرہ 
کوتاھست. گفت: ھیچ روا باشد کهھ بخرد او را حشی مراد ته: 
خلاگاھست ب.؟ گفت: نہمارء چون پوشیدە نبود. مراد بسدان 
نوعی:استِ از خرما: گفت: یانتوا باشد که داغ کنند پشت مآموم 
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را مراد نە قوماند که به امام اقتداء کنند ۔۔ ؟ گفت: نہمارء و 
استقصاء کتند بی مظلوم: مراد به مآموم: اشتری باشد که کوھان 
او خوردہ شدہ باشد و مراد به مظلوم: ماستی باشد کە تمام تبستهہ 
و ماست نشدہ باشد. گفت: یا روا باشد که قاضی ظالم باشد؟ 
گفت: نہمارء چو عالم باشد. مراد بے ظالم آنست کے شیر را 
بیاشامد پیش از آنکھ ماست شود و مسکۂ او بیرون کنند. گفت: 
پا۔قضا:خوْامنت از آن‌کش که او را ہیر تی تبؤد؟ گفثت٦‏ لہَمَازء 
چو نیکو باشد سیرت او. مراد به٭ بصیرت: سپرست. گفت: اگری 
برهنه باشد از عقل؟ گمفت: آن عنوان فضل است:. مراد بهھ عقل: 
دیباست. گفت: اگر باشد او را زھوجبازی؟ گمفت: نه اتکارینت 
و نه بزرگٹ عجبی۔ مراد به زھو: نه کبرست بلکھ غورۂ خرماست 
نیم پخت. و مراد به جبار: خرمای بلند باشد. گفت: یا روا باشد 
که باشد گواە مریب سے مراد به مریب نه مت است ۔۔ ؟ گفت: 
نہمارء روا باشد چو زیرك باشد. مزریب: مردی باشد که ماست 
بسیار دارد. گفت: اگر ظاھر شود که لواعله کرت ۔ مزاد ته لواطه 
است ۔. ؟ گفت:آن ھمچنانست کە درز یپی کند. مراد بدان راست 
گردن و به ستگٹ گکردن حوضستث. گفت: اگر دیدورز شو ند مردمان 
برآنکهھ او غز بال گرد؟: گفٹت::زد کت گواھی-اؤ را ؤ :نیڈیرئةت. 
مراد به غربل: آنست که کس را به ناحق بکشد. گفت: اگر روشن 
شود که او مائن است؟ گفت: آن وصفی است کہ او را بیاراید. 
مراد بە مائن: مؤنت کشندہ است. گفت: چە واجب آید بر عابد 
حق؟ گفت: سوگند دھند او را به خدای خلق. مراد بےه عابد: 
انکارکنندہ است. گفت: چە گوپی در آنکه برافکند چشم بلبلی بھ 
عمدا؟ گفت: چشم او را برافکنند به قولی از دو قول. مراد به 
بلبل: مردی ضعیف است. گفت: اگر جراحت کند قطاة زنی راؤ 
بمرد ۔۔ مراد نت استفرودست ۔۔ ؟ گمفت: تنی به تنی است چو فوت 
شد. مراد به قطاة: استخوانکی است میان دو سرین. گمت: اگر 
بیوکند حامل حشیش را از زدن او؟ گفت: کفارت بایں کرد به 
آزاد۔کردن بندہ گردیدہ۔ از گناہ:خود. مراد :بهە حامل:.آبستن است 
و مراد بە حشیشن: بچھ در شکم مادر مردہ. گفت: چه واجب آید 
ہی تاسنی ون مجر ع۹ گھفا نت ردق ازَبین تن ای دالکی زجن۔ 
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گفت: اگر بدزدہ ثمینی اززر؟ گفت: دست بریدن تبیستِ چنانکه 
غصب کردی دست او نبریدی. گفت: چھ گوپی در آن کهە بدزدد 
اآساؤد سرای ۔ مرات نه مارانست ۔۔ ؟ گمت: دست او پبرند چو 
اساود برابیں باشند در قیمت بادنی ٹیم سر ح. مراد از اساود: 
سازڑھای کارفرمودہ باشد چو کرسان و کاسە. گفت: اگر ھویدا 
شود برزن سرق؟ گفت: تنگی نیست بروو نه ترسی. مراد به 
سرق: حریر سپیدست . گفت: یا بسته شود نکاحی که حاضں نیامدہ 
باشد قاری؟ گفت: نهھ سوگند به حق آفریدگار. گفت: چهە گوپی در 
عروسی کە شب گذاشت به شبی آزادہء پس او را باز گردانید ند 
سحرگاہ؟ گفت: واجب آید او را نیم کابینء و لازم نیاید برو عدہ 
طلاق. گویند: شب گذاشت عروسٰ به شبی حرہء چو سس باز زد 
بر شوھر تا بکارت او ستد٥‏ نشدء پا خود مرد نتوانست ستدن 
بکارت او. و اگر بکارت او بستانند گویند: شب گذاشت بە شبی 
پیں. گفت او را سائل: اینت بزرگٹ دریایی کە گوپی که بنکا هد 
آن را آب کشندہ و دانشمندی که ٹرسد بھ مدح او مدحگو پی! 
پس سر در پیش افکند چو سر در پیش افکندن شرمگنء و خاموش 
استاد چو خاموش استادن کند ز بان. گفت او را ابوزید: بیفزای 
ای جوان! تا بە کی و تا بە کی بباشم؟ گفت: نمائد در جعبۂ من 
تیرء و نە پس روشن شدن صبح تو با تو معارضه؛ ای عجبا از کدام 
زمینی تو؟ چون نیکو می ‌آری! برخواند به زبانی شیدا و روان: 
و آوازی بلند: 


من در عالم نشانەام 

و اھل علم را قبلەام 

جز آنکه من ھی روز 

میان شب گاہ کردن و رحیلم 

و مرد غریب اگری بەطوبی فرو آید 
او را با غریب خوش نبود 


پس گفت:. ای بار:خدایء چنانکه کردی مٹ!.از آنکە:زاہ 
نمودند او راو راہ بردء کن این قوم را از آنکه راه بپردو راہ 
تمودہ پاشد. براند ند بدو آن گروہ گله اشترء و گرد درآمد ند برو 


۷) 


خرامتذہ و-زیازہ گتتمہ و فرخواستند اژو گا ؤیارت کت ایغتان 
می راند (رکنیز)) و گله اشتر را. گفت راوی: کە پیش او پاز 
آمدمء و گفتم کە: من ترا دیدہ بودم بە سفيه بودنء کی فقیەگشتی؟ 


در پوشیدم ھں روزگاری را جامەای 

و پیامیختم با دو گردش او: یکی ‏ نعمت دیگر یؤس و بدحالی 
او بزیستم با هر ھمنشینی بدانچھ 

با وی موافق آید تا شاد کنم ھم نشین را 

میان راویان میگردانم سخن را ., 

ؤ میان خم دھات میگردانم قدحہا زا 

و یکاری بەپتد خودٴ می رانم .اشگہا زا 

و یکبٰاری بهە:لہو خود شاد ]8 تن ھا را 

ترسومات سی کم کوشا را اگن سخن گویم 

بیانی که بکشد حرون پشت یشت نادھندہ را 

و اگر خواھم خون سی ارد بر یس ےت بن او لم 


فا وو ائ دری اک اتا زاین انار 

و چنا مُشْکلہہا كةٴحکایٹٴ كَرَ٥ْتد‏ نثفارۃ مَتہَاٴ نَا 
از پوشیدگیء گشتند به بیان من خرشیدھا 

و چندا سخنہای نیکو مرا کە بزدودند خردمھا را 
و باقی گذاشتند در ھن دلی ((شوق و ھیجان)) 
و چند سخن بکر کە بگفتم آن را باز پیچیں 

پر آن ٹڈنای گشادہ و بند کردہ : 

: بازانکە من از روزگار خود خاص شدم ۱ 
بھ سگالش و نه چو سگالش فرعون موسی را 
یرم ‌افروژد مرا ھں روڑی چتنگی ے_ 

که ہں سپرع از :زبانۂ آن بر تنوؤری آمئین تافته را از آن پر دیگری 


و بھ:شب در می آرد یں .من کارھای بزرگٹ کە 
بگدازند نیروھا راو پیں کنند سرما را 

ھ نزدیيك می کند :یه من دور دشمن را: 

ے دور میکند از من نزديك آنس گیں‌ندہ را 


۷۲ 


و اگں نە خستخومای او بودی 
تبودی بہر٥‏ من ازو خسیس 


گفت راوی: گفتم او را: فرود آر اندھان راء و ملامت مکن 
زمان راء و شکر کن آن را کە بگردانید ترا از مذھب ابلیسء به 
مذھب پسر ادریس ۔۔۔ شافعی ۔۔ . گفت: بگذار دعوی باطلء و مدر 
پردەھا را! و برخیز با ما تا بہشویم بە مسجد .مدیٹهە؛ شایں بود که 
ہشوییم بهھ زیارت رسول صلی الله عليه و سلمء شوخہای گناھان 
ر در دورا کە بروم ۔۔ ٹروم س٠‏ تا بدانم تفسیر این کلمات! 
گفغت گفت: انا لله بدرستی که واجب کردی حقہاء ٤و‏ پچستی چو بجچستی 
چیزیآسان. بگیر آنچه شفا دھهد نفس‌تراء و نفی کند. شوریدگی را. 
چو روشن کرد مرا پوشیدہ راء و باز برد از من غم راء محکم کردیم 
پالانہا راء و برفتیم و او برفت و ھمیشه از سمر با او در مدت 
رفتن با اوء در حلەھا بود کە بافته بودند آن را ولدان بہشت,ء و 
در مرغزاری کە به شانه کردہ بودند آن را دست رضوان. چسو 
فراموش گردانید بں من خوار رنج دوست ڈذاشتم با او دوری 
مسافت: تا چو در شدیم در مدینه رسول عليهالسلامء و پیروڑی 
یافتیم از زیارت به رواترین مرادیء او به شام شد و من بە عراق: 
و او بھ غرب شد و من به شرق. 


مقامة سیو سوم 


خبر کرد حارث ھمام گفت: عہد کردم با خدا عزوجل اذ 
آنگە کە بربالیدمء کە با پس نگذارم نمازی زا تا توانم. بودم با 
بر یدن ۵ +. 8 نگە میداشتم وقتہای نماز راء 
و حذر میکردم از بزہ فوت نماز. و چو ھمراھی کردمی در سفری؛ 
یا فرو آمدمی به جاییء مرحبا گفتمی آواز مؤذن را به نمازء 
و اقتداء کردمی بر آنکه نگەوانی کند بر آن. اتفاق افتاد آنگه کهە 
در شدم در تفلیسء کە نماز کردم در مسجد مفلسان. چو بگزاردیم 
اور ار و مر تر ظا جو تہ ری ار سیت 
پدید آمد پیری که ظاھر بود لقوۂ اوء و پوسیدہ بود جامۂ او و قوت 


۳ 


اوء و گفت: سوگند برمیدھم برانکه آفریدەائد او رااز گل 
آزادگیء و بخوردست شیر مردانگی و حمیث؛ که تکلف کند مرا 
یك در نگیء و بنیوشد از من دمید نیء پس اوراست گزیدن از پس 
از آنء و بە دست اوست دادن و رد گردن. پبستند او را گروہ 
حبو تہای خودہ و بیارامیدند چو پشتەھا. چو بدید نیکوی خاموشی 
ایشانء و درواخی خرد و سنگٹ ایشانء گفت: ای خسداو ندان 
بینشہای تیز بینء و یقینہای نیکو؟ یا بی نیاز نکند از خبر معاینهء 
و یا خبر ندھد از آتش دود؟ پیری زروشن و ضعیفی گرانکنندہ: 
و دردی ظاهمرٌ (و درویشی) فضیحتکنندہ است. و بدرستی که 
بودەام بھ خدای از آن کسانی کهە ملك و مال داشتندء و کارھا 
پذیرفتندء و بدادند و بگرفتند: وصله دادند وصوله کسردند. 
ھمیشه جائعحەھا:و آفتہا نیست میکسردء و نوائب روزگٹار 
می تراشیدء تا آشیانه خالٰی شدء و دست تہسی شدء و ظامسنی 
گز ندیست؛ وزیش طلخی استء و بچگان می‌زارند از گرسنگیء و 
آرزو می‌کنند مکیدن خستة خرماء و بناستادم بدین مقام ننگین 
گنندہء و ((کشف تکردم)) شمارا دفینەھاء مگسر پس از آنکےه 
ر مجور شدمء و پیر گشتم از آنچهە دیدمء کاشکی من بنماندمی. پس 
آوہ کرد چو آوہ کردن اندوھگنء و بر خواند به آوازی سست و 
زار: 


گله می کنم بھ خداو ند مہربان که پاکست او 
از گردش روزگار و از اندازہ درگذشتن او 
و از حوادثی کە برکوفت برسنٹ سپید من 
و بیں‌ان کرد بزرگواری مرا و بناھایٰ آن را 
و بشکست چوب مرا و ای وای بر آنکھ 
بپشکند حوادٹ شاخەھای او را 

و در خشکی کرد منزل مرا تا جلاء کرد 

از منزل من که با خشکی است موشان نر آن را 
و بگذاشت مرا سرگردان و زیان‌کار 

رنچ می کشم از فتر و اندومان آن 

از پس آن کهھ بودم خداوند توانگری 

کە می کشیدی در نعمت آستینہای خود 


۷۶ 


برمی‌سپردی سائلان بں سیسہای او 

و می‌ستودی گرمشو ندگان آتشہای او را 

گشت امروز چنانکه گویی که 

یاری نکرد او را دھری کە به چشم کرد او را 

و بگشت آنکه بود او را زیارت‌کنندہ 

و کراهھت داشت طالتِ معرزوف شناختن او زا 

ھیچ جوانمردی ھست که اندومگن کند او را آنچه می بیند 
از گز ندی پیری کە دھر او خیانت: کرد او را 

تا باز برد اندیشەای کە !ندیشہ ناك کرد او را 

و اصلاح کند کاری را کهە ننگن کرد او را 


گفت راوی: میل کردند گروە بدانکه استادن خواھندء تا 
ظاھں کند صید نہانی اوراء و رون آرک آ کو سٹیڈ اوت 
گفتند او را: بشناختیم اندازۂ مر تبت توء و بدیدیم باران ابر تو؛ 
شناسا کن ما را از درخت شاخ توء و باز بر دھان بنداز نسبت تو. 
برگشت چو برگشتن کسی که به سر او آوردہ پاشند ر نجانیدنء 
یا بشارت داده باشند او ٴرا به کارھایٔ زشت,ء و در استاد لعنت 
می کرد پر ضرور تہاء واف می گرد از کاستن مرو تہا. پس برخواند 
به آوازی شکافندہء و نہاد سخنی فریبندہ: 


بە زندگانی تو کە نە هر شاخی دلالت کند 

بار او کە با مزهہ باشد پں اصل او 

بخور آنچه شیرین باشد چو بە تو آرند آن را 

و مپرس شہد را از منچ او 

و جدا کن چو شیرہ کنی بار تاك را 

پیش تك شیرۂ ترا از سرکۂ آن 

تا گران نہی و ارزان نہی بہا چیزی از آزمایشی 
و ستد و داد کنی هر یك را چو ستد و داد مانند او 
که ننگٹ باشد ہیں مشیار تیز فہم _ 

در آمدن عیب و غمزەای در عقل او 


گفت راوی: فخر کردند گروہ بە تیزفہمی او و گربزی اوء 
و بغریفت ایشان را بە نیکوی ادای او با علت او تا گرد کردند 


۷۵ 


او را میان نہانیہای زیں دست گرفتەھاء و پوشیدەھای اندو ھانء 
و گفتند: ای فلانء بدرستی که تو بگشتی بر چاھی اندك آب؛ 
و پیش باز آمدی کشتی بزرگٹ تہی راء بگیں این اندکك ریخته 
راء و انگار آن رانه خطاو نہ صواب. فرو آورد اندك ایشان را 
بە جای بسیارء و بپیوندانید قبول آن را به شکرء پس بسرگشت 
می کشید نیم خود راء و می کوفت به کوفتن راهہای او را. گفت 
راوی این حکایت: صورت شد مرا کە او بگردانیدست حلیت خود 
راو خودرافرا ساخته است در رقتن خود. برخاستم می رفتم در 
راہ اوء و از پی فرا می‌شدم بر راھہای او؛ و او می نگرست مرا 
تیزء و فراخ می برید از من؛ تا چو خالی شد راہ و ممکن شد 
درستی و راستیء بنگرست به من چو نگرسٹن ا گهة کشاذةہ شور ہو 
گشادگی کندء و خالص کند پس از آنکه خیانت کسردہ باشدء و 
گفت: میپندارم ترا برادر غربتیء و جویندۂ صحبتی؟ ھیچ رای 
آیں ترا در رفیتی کە رفق کند با تو و سود کند تراء و روا باشد 
ترا و ہر تو نفقه کند؟ گفتم او را: اگر آید بهە من این چنین رفیق 
سی ارت ہر الک کرد یھ اس ریو کوک راف ہد ابی 
و گرامی یافتی محکم ببند. پس بخندید دیرگاہء و پدید آمد مرا 
آدمی راست اندام؛ ھمی او پیں ما بود سروجیء گردیدن تبود در 
تن اوء و شبہت نبود در نشان او. شاد شدم یه دیدار اوء وو به 
دروغ بودن لقوۂه اوء و قصد کردم به ملامت کردن اوء بی بدی 
دای مقامت او. باز کرد دھان اوء و برخواند پیش از آنکه ملامت 
گردم او را: 


پدید آمدم بهە جامۂ کہنە تا گویند 

درویشی اٰست میگذراند روزگار گذرانیدہ را 

و آشکارا گردم مردمان را که من مفلوج شدەام 
چندا! که بیافت دل من از آنچه امید دارند بە سبب آن 
و اگر نە رفنه حالی بودی رقت نیاوردی بی من 


و اگی نه مفلوج نمودن بودی خود را ندیدمی ظفی((مند)) 


پس گفت: نمائند مرا بدین بقعه چرا زاریء و ته در کسان 
آن طمعی؛ اگں۔ھستی رفیقء راہ گیں راہ گیر. برفتیم از آنجا 


۷۶ 


دو کس مجردء و ھمراھیٰ کردم با او دو سال تمامء و بودم برا نکه 
صحبت دارم یا او تا می زیمء سر باز زد روزگار پر کندہ گنندہ. 


نقام سی چاام 


روایت کرد حارث ھمام گفت: چو باز بریدم بیابانہا را بە 
سوی زبیدء ھمراھی کرد با من غلامی که پروردہ بودم او را تا 
برسید به آشد خودء و راست کرد بودم او را تا تمام کردہه بود 
رشد خودء و آنس گرفته بود به خوھای منء و بیازمسودە بہود 
ساز کشیدن موافقت من؛ گام گران ننہادی برجستڈه منء و خطاء: 
نکردی در نشا نہا؛ لاجرم نزدیکی او درآؤیخته بود به منء و ویڑہ 
گے دہ بسودم صا فو اؤ شی خسر وتول شرت اف ڑا زوزگتاز 
نیست‌کنندہ تا فراھم آورد ما را زبید. چودم برداشت اشتر مر‌غ 
اوء و خاموش شد آواز اوء ماندم سالی بنمی خوارید مرا طعامیء 
وی وس خلافی ‏ ا تھا چان امب مرا قر اب قہاتی و 
رنجہای خاست و نشست؛؟ بدانكکه عوض گیرم از مروارید مورہ 
راء و بیجویم آن را که اوبندی بود خلل را. قصد کردم بسدانکه 
بفروشد بندگان را در بازار زبیدء و گفتم: می خواھم غلامی کهھ 
بھ شگفت آرد چو او را بگردانندء و ہبستایند او را چو بیازمایندء 
و باشد از آن جنس که تخریج کردہ باشند او را ((دانایان)) و 
بیرون آوردہ باشد او را به بازارء مفلسی مفلسان. بیازید هر 
يك ازیشان جستۂ مرا و برجستء و بذل کرد کوشش خود در 
حاصل کردن آن از نزدیکی ۔۔ زود ۔۔ . پس بگشت ماھهہا گشتن 
خودء و بگشت به زیادت و نقصان خودء و نقد نشد از وعدەھای 
ایشان ھیچ وعد٠اىء‏ و نە بریخت آن را رعدی. چو بدیدم نخاسان 
را فراموش‌کنندگانی یا :خوہ را فرآموش سازندگانٰۂ' یدانستم 
که نه هر که اندازہ کرد ہبرد؛ و نه بخارد پوست مرا مانند ناخن 
من. بیفکندم کار به کسی باز گذاشتن راء و بیرون آوردم به بازار 
زردو سپیدرا-زرو سی را ۔. و در آن ميان کےە مسن عرضه 
می خواستم غلامان راء و شناختن می خواستم بہاھا راء ھمی پیش 
آمد مرا مردی بر دھان و بینی بسته دھان بندیء و بگرفته ساق دست 


۲۰۷۷۱۳ 


غلامیء و او می گفت: 


پا میخری از من غلامی چرب دست 

در آفرینش و خوی خود بارع 

بھ ھرچھ در آویزانی بدو قوی و بردارندہ 

شنا دھد ترا اگر او گوید و اگر تو گویی یاد گیرد 
و آاگی برسد بھ تو بهھ سر درآمدنی گوید: درست خیز! 
و اگی خواھی ازو شتافتن در آتش بشتابد 

و اگر صحبت دازی پا او و اگی ھمه روزی باشد حق آن رعایت کند 
و اگر خرسند گنی أو را بھ ژنگلی خرسند شود 

و او با ھمه زیرکی کە جمع کردست 

بنگویدا ھرگز سخن بھ دروغ و نه دعوی گند ۔ 

و نه پاسخ گند طمع را چو بخوائد او را طمع 

و نه روا دارد پر گندن سری کھ بدو ودیعت نہند 

و دیرگاەستِ که بدیع آورد در آنچهھ گرد 

و زبردست است در نظم و نئں با ھم 

بھ خدای کە اگر نە تنگی عیش بود که پراکندہ کرد 
و بچگانی کە بامداد کردند برھنگان و گرسنگان 
بنفروختمی من او را به ملك کسری جمله 


گفت راوی: چو در نگرستم در آفرینش راست اوء و نیکوی 
عام اوء پنداشتم او را کە از ولدان بہشت استء و گفتم: نیست 
این آدمیء نیست این مگر فرشتة کریم! پس سخن گفتن خواستم 
ازو از نام اوء نە از بہر رغبتی در ((دانش ۱و))؛ بل تا بنگرم کھ 
کجاست فصاحت او از نیکوی روی اوء و چگونە است نہاد گفت 
او از زیبایبی او. بنگفت نە شیرین و لە تلخء و به دھان بر نیاورد 
یك کلمه کنیزك زادہ یا آزاد زادہ. اعراض کردم ازو ے روی 
بگردانیدم ازو ۔۔ روی گردانیدنیء و گفتم: زشتی باد بسته ز بانی 
ترا و تمام زشتی باد! بہ غور شد در خندہ و به نجد شدء پس 
بجلبانی سس خودراو برخوائد: 


ای آنکه زبانه زد گرم او چو آشکار تذکردم 
نام خود او راء نە چنین باشد آنکه انصاف دھد 


۷۸ 


اگ ھست راضی نمی کند ترا مگی برهنه گردن آن 
گوش فرا دار او راء من یوسٹم من یوسٔم 

و بدرستی کە کشف کردم ترا پردہ اگر ھستی 
زیرك بشناس و نپندارم ترا که پشناسی 


گفت: باز برد غم از من به شعر ۔خودء و بردہ گرفت خخرد مرا 
بە جادو سخنی خود؛ تا حیران شدم از تحقیقء و فراموش کردند 
بر من قصةً یوسف صدیق صلوات الله عليه. نبود مرا اندیشهەای 
مگر بابہاکردن با خداوندۂ اودروء و دیدور خواستن بہا تا تمام 
بدھم آن را . و می پنداشتم کە او زود باشد کە بنگرد تیز بە منء و 
گان کٹ پتا اس ع٤ا‏ آن موا نگشت که من شدمء و در آن بالا 
نشد کە من شدمء و نە درآویخت بدا نچ من بدان درآویختم؛ بلکه 
گفت: بدرستی که بندەہ چو اندك باشد بہای اوء و سبك بےاشد 
مو نتہای اوء برکت گیرد او را خداوندۂ او؛ و در پیچد پرؤ ھوای 
اوء و من برمی گزیٹم دوست کردن این غلام به توء بدانکه سبك 
کنم بہای او بر تو . بسنج دویست درم اگں خواھیء و سپاسدار 
سا تا یڑ یی! ئقد گردعغ آن مبلغ او را در حالء چنانکه نقد کنند 
در ارزان حلالء و نگشت مرا به دلء کە هر ارزانی گران باشد. 
چو درست شد بیعء و سزا شد جدا شدن: اشگٹ فرو ریخت دو چشم 
غلامء و نھ چو ریختن 0 پس وی ۔قر| کرد یں خدراوندۂ 
خود و گفت: 


,ملامت کناد خدای! چو من کسی را بفروشند؟ . 
.تا سیں کنند شکمہای گرسٹە را 

وٴ میچ: باِد در راہ انصافِ که از من 

در خواھند کاری کە کس آن بر نتاہد؟ 

و مرا مبتلا گنند بە ترس پس ترس 
> سی کنا پر ملا کیا 
نیا بنیازمودہەای مرا و نیاز مودەائ از من 

نصیحتہا کە نٹیامیخته است با آن فریب؟ 

و چندا کە بساختی مرا دام صیدی 

شبانگاہ گردم و در دامہای من بود ددان! 

و در آویختی بھ من کارمای صمب و منقاد گشبت ہ۔ کشید شد 


۷۹ 


' فزٴمان بردار و بوٴہ فز ۔آن:امعتاع پیش از“آن: خ 
سر و نوں و س ھش رو سر و یا 
و کدام غنیمت بود کە. ما در آن .گوازی نبود 2 
و ظاھی نکرد بر من آیام جرمی 
رر رر یی سی رنہ سی 
و دیدور نشدی بحمدالله از من 
کرای ۷ رنہ ساوت گا ارتا کا 
از گجا روا شد نزد تو افکندن عہد من 
__ چنانکه بیندازند پنجۂ خود را کفعاران؟. 
”و چرا (متقاد شد) تن تو بهھ بذله کردن َعَ ۱ 
بدانکھ مرا بفروشند چنانکه بفروشند آخریان را؟َ 
دچرا نە صیانت کردی عرض مرا از فروختن چو صیانت کردن من 
و حدیّث ترا چو نیرواکرہابں ما وداع؟ 
"و چرا نە گفقتی آنٴرا کھ خرید وافروخٹ کرد در من: ان 
سکاب است کەٴده :به عاریت دھند او ۔نة بشروشنذ! 
ٹیستم من کم از آن اسب ولکن 
طبعہای تو زیر آن بود طبعہا 
بازاتکە من زود برخوانم نزدِ فروختن: من: 
شا گھک مرا کرت ہہ دی را ظایر کزدقش 


چو یاد گرفت پیر بیتہای او راء و دریافت سخن بنگار اوء 
دمی سرد و بلند برداد و بگریست تا دوران را بگریا نیدں؛ پس 
گفت: من فضرو می آو ردەام این غسلام را به جای فرزند 
دو دا تی گرنداج اور ا .از پارمائ رسکی تن ہاو اگ ند گی 
بودن شبگاہ من بودیء و فرو مردن چراٍغ من؛ هر آینه بیں‌ون نشدی 
از آشیانڈ منء تا کە فرا آمدی پسن جنازۂ منء و می بینی که چھ 
فرو آمد بدو از سوز فراقء و مرد مؤمن آسانگیں و نرمخو باشد: 
ھیچ رای آید ترا در۔ خوش کردن دل اوء و باز: بردن :کاسای او؛ 
بدا نکه عہد:کنی: پا.من بن :با زکردن بیع:ھںگه بازدادن خواھم؛ و 
گں ان نی:اری۔:مر| چو گسانی 'کنم؟ كکە در خبرھای گز یدہء :دیسو ان . 
کردست: از مُعتمدان: ھی کھ. بیع باز کند پشیمانی را خزید ,و 
فروخت ۔اوء درگذارد خدای عزوجل خطای او روز قیامت, گفت. 
راوئ: وعدكہ کر دم با:.او وعد٥ای‏ که ظاھر: کرد آن را فو در: 
دل:چیزھا بود:. نزدیك خواست آنگه غلام را بھ خودء و بوسه داد 


۸۰ 


میان دو چشم اأوء و برخواند و اشگٹ می ریخت از دو پلك او: 


فرو آر که فدای تو باد تن من آن را کە می‌یابی 
از اندوہ دل و از هراسیدن 

کە دراز نباشد مدت فراق 

و سستی نکند جمازگان ملاقات 

بە نیکوی پاری توانای آفریدگار 


پس گفت: ودیعت می نہم ترا من بدانکه او نیکو خداو ندست. 
و برکشید جامة خود و برگشت. بماند غلام در نالەای و گریەای 
چندانکهھ بریدہ شود پایان میلی. چو با خود آمدء و باز برد اشگٹ 
رھ ا اکھت ور ےت اق و رو کت رس 
می گرستم؟ گفتم: پندارم کە فراق خداو ندۂ توء آنست که بگریا نید 
ترا! گفت: دور افتادەای تو در وادی و من در وادی دیگرء و 
چند|اکە میان مریدست و مراد. 


نگریستم به خدای برالیفی کە دور شد 

و نە بر فوت نعیمی و شادی 

و ھمی اشگت پلکہای من می بریخت 

بر نادانی کھ خطا بود نگرستن او چو بلندنگرست 
در ورطه افکند تا به رنج شدورسواشد 

و ضایغع کرد درسہای به سپید نقش کردہە و روٹن‌ را 
ای عجب آخر بەراز نگفت با تو این بیتہای خوب 
کە من آزادم و بیع من مباح نیست؟ 

چو بود در یوسف معنی که روشن بود 


صورت گکردم گفتار او رادر آينة مزاحہاء و جای عرضۂ 
بازیانەهھا. سخت بیستاد چو سخت بیستادن خداوند حق ورای و 
محکم کرد بر برھنگی از بندگی. جولان کردیم در خصومتی کكکه 
بپیوست بھ مشتزدنء و برسید بھ حکومت. چو روشن کردیم 
قاضی را صورت کارء و برخواندیم برو این سورتء گفت: بدان 
که آنکە بیم کردء خود را معذور کرد و هر کە بیم کرد ھمچنانست 
کە ہبشارت دادء و هر که بینا کرد تقصیر نکرد. و بدرستی کە در 


(۸) 


آنچە شما شرح دادید دلیلی است برآنکه این غلام ترا تنبیه کردست 
تو باز ناستادیء و ترا نصیحت کرد تو یاد نگرفتی. بپوش درد 
ابلہی خود را و بپوش آن راء و خود را ملامت کن و ملامت مکن 
او راء و بپرھیز از در آویختن دروء و طمع خام و سرد در بردہ 
گرفتن اوء کے او آزاد اصل استء نے معرض وھےم و غلط 7 
بدرستی که پدر او حاضر آوردہ بود او رادیء پیشك فروشدن 
خرشیدء و خستو آمد بدانکه او فرز ند اوست کم ازو پدید آمدء 
و کهە وارث نیست او را جز اوء گفتم: یا میشناسی پدر او راء که 
خداوندش رسوا گناد؟ گفت: و ھیچ ناشناخته باشد ابوزیدی که 
جراحت او ھدر باشد٠‏ و نزد هر قاضی او را اثرھا و خبرھاست؟ 
بسوختم آنگاہ و لاحول گفتمء و با ھوش آمدم ولکن آنگه که فوت 
ج یہ سو تی ار یل 
بیتالقصیدۂ او بود. فرو افکندم چشم خود در آنچھ دیسدمء و 
سوگند یاد کردم کە معاملت نکنم با دھان بندندہەای تا باشم 
وو وو تھی کہ تو ہی جو 
میان همراھان خود. گفت مرا قاضی چو دید در خشم شدن من و 
گرمای سوختن من: ای فلانء بنشدہ باشد از مال تو آنچه پند دھد 
تراء و جرم نکردہ باشد بە تو آنکه بیدار کرد تں١.‏ پند گیں بدانچه 
بھ تو رسیدء و بپوش از یار خود آنچھ برسید بھ تو؛ٴ و یاد می‌دار 
هھمیشه آنچه در آمد بں توء تا نگە دارد آن پند و یاد کرد درمہای 
تراء و خو گیں به خوی کسی کھ او را مبتلا کنند او صبر کندء 
و ھویدا شود او را عبر تہا او عبرت گیرد. وداع کردم او رادر 
پوشیدہ جام خجالتء کشندہ دو دامن غبن و تباھی راء و نیت 
کردم سخن برھنه کردن با ابوزید بە فحش,ء و بریدن ازو ھمیشه. 
در استادم می پیچیدم از ماوای:اوء و پرھیز می کردم کے او را 
ببیٹم؛ تاکه درامد پں من در راھی تنگٹء درود کرد مرا درود 
آرزومندی. نیفزودم بر آنکھ روی ترش کسردم و سخن نگفتم. 
گفت: چھ بود ترا بلند کسردی بیئی خود بسر یسار خود؟ گفتم: 
قراثوقت: شوشث: گ4-ز حیلت کردی و بضریفتیء و کردی آن 
دست کاری کھ کردی؟ باد دھانی افکند برمن افسوس کنندہء پس 
برخو|ند تلافی کنندہ: 


۸۳۴ 


ای آنکه دید آمد ازو اعواضیٰ 
موحش و ترشددپی_ 
7 باہداد کرد پر می‌کند مامتہا 7 ۱ 
که از دون: آنست تیر ما ۱ ۰ 
و میگویڈ: هیچ آزاد را يََرَوعثدً ۱ 
چنانکه بفرؤشند آسب سیاہ را8" “ٴ 
باز اس سُت! کە من در آن تو تبوددام " 
چنانکە تو می پتداری ۱ 
یدرستی کھ بفروختند برادران یؤىنف :“ 
۳ پیش از:ٴمن یوسف زاٴو ایشان: ایشان: ود تہ 7آ ما 
اینست این و سوگند یاد می کنم با گی ک...٭: 
ٰ بدان شوند یه تہامه شوندگان ۱ 
7۲ و بھ طواف کنندگان بدان و ایشانائد۔ 
: بشولیدہ سران از حال گشتگان 
بناستادەم بدان موقف ائدومگن کٹٹدہ 
وانزہ من یانا درم بوہٴ“ 


معذور دار بزادر تزا و باژدار ازو 60 ۸ 
_. ملامت آنکه در تیا بد : 
ا پس گفت: اما عذر من زوشن شد و ما فزتہنائ“ تو هلاك 


شد؛ اگر ھست (فراشای تو) از من و اعزاضن تو از من از غایت 
شققت تیگیو انان لق 6 0۰ت) من:از آنکة بگزذدوبناز و 
بنسپرائد بر دو انگشت: و اگر ھستی در توزدیّدہایٌ پہلوی خودء 
و فرمان بردہای بخل خود زاء تا برماتی۔آن را کە درآویۃ یختا بهە 
دامہای منء بگرینذا بز خرد تو گزیتدگان. گفت راوئ: 'درتاندہ 
تو جو و تر و یتسہ 'کشنتہ 
تا که باژڑ گشتم ۔اؤ راٴدؤستی خالصض؛ او بد مترزبات, و پیٹکندم 
'دسث کاڑری اوٴ پس پشت عو اکڑ اچ وم چیری تافزا و فنت. 


جوا ظسناے ,7++ اکنط آوز فاوا-ٴ اشن عو نہ 
شیرازء بر انجمنی که بازگرفتی رھگذری زاء“و اگ لَهّه بُودی بر 


(۸۳۴ 


سفر و رھگذری۔. نتو انستم در گذشتن از.آنء و نە گام نہاد قدم 
من (در گام نہادن). باز گشتم با آن تا کهھ بیازمایم نہان ‌اصل آن و 
بنگرم که چگو نه است میوۂ آن از شکوفۂ آن. هھمیندون کسان آن 
انجحمن یگا نگان بودندء و باز گردندہ بدیشان فایدہ دادہ بود. و در 
مو بیو کو ہے یس 
شتر از دوشیدۂٗ خوشەھای خرما ؛ کە ھمی بایستاد بر ما خداو ند 
ہے سس که نزدیك بود که ذریافٹی :دو عَمٰر. ذروٹد کرد ہه 
زبانی گشادہء و ھویدا کرد چو ھویدا کردن سخنگوییء پس حبوہ 
زد چو حبوۂہ انجمن گیر ندگانء و گمفت: کے ا راای بار خدای از 
راہ یافتگان. حقیر داشتند او را آن گروەاز بہںر دو خلق اوء 
و فراموش کردند کهە درجۂ مرد به اعٹبار دو کہینۂ اوست ۔۔ به دل 
و زبان ہےء و دراستادند از هم درمیخواستند فصسل. الخطابء و 
می شمردند چوب او را از ھهیزمہا؛ و او نمی گفت یك کلمهء و 
ھویدا نمی کرد از نشانی تا کە بیازمود طبمہای ایشان راء و 
بیازمود کە کدام بی سنگت است و کدام چرب است ۔ چو بیرون آورد 
نہاىیہای ایشانء و فرو زژیختن خواست جعبەھای ایشان راء گفت 
ای گروہ من اگر شما بدانستید کهە پس سر بندء خمر صافی است؛ 
هر آینهە حقیں نداشتید شما خداو ند کہنەھا راء و نگفتید کە نیست 
او را ھیچ بہرہ۔ پس بگشاد از چشمەھای: ادبء و نکتەھای گزیدہء 
آنچە بکشید بدیعہای شگفتء و سزا شد کھ بنویسند بەگداختۂ 
او ٠‏ چو بفریفت هں بردہ دلی را؛ وبگردائید سُوی خود هر دلی راء 
حلحل گفتء تا برودء و بساخت: تا بشود. در آویختند گروہ بە 
دامن اوء و باز داشتند رھگذر سیل اوء و گفتند او را: بدرستی 
که بنمودی مارا نشان تیر خودء و سپیرابکردی مارا:از آبزدن 
توء خبر کن ما را از پوست بیضۂ.تو و زردۂ توء.و از فال بامداد و 
شبانگاہ تو . خاموش استاد چو خاموشی کسی که مفحم شود؛ ین 
بگریست تا برو رحم:کردند. راوی گفت: چو بدایدم آمیزش 
ابوزید و تیرگی اوء و راہ مألوف او باران و قصد اوء در نگرستم 
در پیر بر آن حال گشتگی روی اوء و تیڑ .بویی بوی اوء ھمیدون 
او او بود. بپوشیدم نہان او چنانکە بپوشند درد درونہی راء و 
بپوشیدم مکر او را و اگر چهھ نبود گھ شوریدہ و پوشیدہ شدی. تا 


۸۴ 


چو باز استاد از گریة خودء و بشناخته بود دیدوری من برحال اوء 
بنگرست به من بھ چشم خندداندہء پس برخواند به زبانی خود را 
گرپان نمایندہ: 


آمرزش میخواھم از خدای و اسیرم او را 

از شتابہا کە گران کرد پشت مرا 

ای گروہ من چند! دیں در خانه ماندہاً از دختران 
که ستودہ اوصاف بود در انجمنہا 

یکشتم او راو نترسیدم از وارٹی 

که بجوید از من قصاصی یا دیتی 

ؤ هر گاہ کە مرا گنافکاز گفتند در کشتن او 
جوالت کردم گناہ را ہیں قضاھا: 

و همیشه تن من در بیراھی خود 

و کشتن او بکران را ستیہندہ بود 

تا باز زد مرا پیری چو پدید آمد 

در کواته گاہ من از آن گناہ 

بٹریختم از آنگە باز که سپید شد (موی من) خونی 
از دیرینه روڑی و نە از بچەداری 

و اینکم انروز بازانکه می بینند 

از من و از پیشۂ من (محروم و ناروان) 

می پرورم بکری را که دیرگاہ شدست در خائه ماندن او 
و در حجاب کردن او تا از ھواھا 

و آن بادیں ماندن در خانه خواستهہ است 

چو خواھانی کە غانيه و بی نیاز کنندہ باقد 

و بس نمی باشد مرا از یہر جہاز گردن او 

با رضا به چیڑی اندك مگر سد دینار 

و دست بند نمی بندد بں يك درم 

و خانه خالیست و آسمان ہر منه 

هھیچ هھست یاری دھندہ مرا بر نقل کردن او 

در صحبت اوفتادہ کنیز کی سرودگوی و به لہو آرندہ 
که بشوید اندیشه را بهە صابونی 

و دل را ازاندیشەھای او کە نزارکنندہ اسٹك 

و مایەگیرد از من ثنایی کهھ 

بوی دھد ٹسیم آن با دعاما 


۸۵۵ 


گفت: بنماند درمیان گروہ مگر کسی کھ نم گن شد او را دست 
اوء و بگشاد او را چشمۂة خوبی او. چو برآمد او را جسته اوء 
و تمام شد صد دینار اوء در استاد ثنا می گفت بریشان ثنای نیکوء 
و برمی کشید از ساقی دوندہ. از پی او فراشدم کا بشتاسم 
پروردہ :پردۂ۔اوراء و آنہا را که کشته بود درتوی:کار خود. بود 
زودی بر خاستن منء مانند لغزیدن جستڈ من. نزدیيك آمد به من 
و گفت: دریاب از من: 


قتل تانند من ای یاز :من آمیختن مدام باشد 

نه کشتن من .باشد یه تیغ تیڑ يَا حسام ران 

و آنکە دیں۔ماندہ شد در خانه آن بکِریست کە دختی تاکست 
نە پکں از دختران کریمان یاشد 

و از بہر جہاز ساختن او به سوی کاس و طاس است 
برخاستن من که می بیئی و مقیم شدن من 

دریاب آنچه گفتم آن را ٴو حکم کن 


در بیداری من اگر خواھی یا در خواب من 


پس گفت : من عر بدہ گنندہ ەامء و تو لرز ندہء و میان ما جدایی 
دورسٹ. پس ؤڈذاع گ رد مڑا و برفتء و توشه داد ما و ا ا 
خداو ند دلآویزری. 


مقامة سی و ششم 


فراق و فصل راء و حقیبة من پر بود از زر؛ و گردم خوی خود از 
نشاطء و صید می کردمی رمیدەھای سخنہای گزیدہ و شیرین۔۔ 
فوت نشدی از من بانتجا نظارہ گاهھی و نه شنودن جایی؛ و خالی 
تبودی از من بازی گاھی و منزلی و چرازاری؛ تا چو نماند مرا 
در آنجا حاجتیء و نە در مقیم بودن بدانجا موضع رغبتیء قصد 
کردم بھ نفقه کردن ژر در خریدن سازھا . چو تمام کردم ساختنء 
و ساخته شد رفتن از آنجا یا نزدیك آمدء بدیدم نه کس کە بخریدہ 


۸۶ 


بودند خمریء و بر بالایی جای گرفته بودند چو دیدوانء و ترم 
خوپی ایشان بند چشمہا بودء و مزاح ایشان شیرین لفظہا بود. 
قصد کردم بدیشان از بہر جستن ندیمی کردن با ایشان نە از بہر 
خمر ایشانء و از شیفتگی بەآمیختن ایشان نە بەآبگینڈ ایشان. 
چو پیودہ شدم دھم ایشانء و گشتم عشرتکنندہ با ایشانء و بیافتم 
ایشان را بں‌ادران ھم ہسدری از مسادران مختلفء و افکندگان 
بیابانہا؛ الاکه باف ادبء فراھم آوردہ بود جمعیت ایشان چسو 
آلغفت نست٤؟‏ و :بں‌ایر ‏ گرڈہ ود ميان ایشان در مر تبەھا؟؛ تا 
میدروشیدند چو ستارگان جوزاء و پدید آمدند چو جمله کےه 
متناسب باشد اجزاء آن. شاد کرد مرا رہ یافتن بدیشانء و پستودم 
آن طالع را کە مرا دیدور کرد بریشانء و دراستادم می گردانیدم 
تیں مرا واتیرھای ایشانء و شفا می خواستم به بادھای ایشان نه 
ب4ەخمر ایشانء تا ادا کرد مارا گونەھای مفاؤضت به اححيه 
آوردن به برابریء چو گفتار تو چو خواھی بدان کراماتء چیست 
ََ فات. در استادیم جلوہ میکردیم سہا و مساە را و‌ 

چیدیم خار و میوہ ۔ نیك و بد -. ودر آن میان کے ما باز 
وت پیچ از جام نو و کہنەء و از دیع بر می ‌آوردیم فر بھ 
و لاغرء در آمد بر ما پیری کےه بشدە بود جمال اووبہاء او و 
بماندہ بود آزمایش او و آزمودن او. بر پای باستاد چو یں پای 
استادن کسی که میشنود و می نگرد و برمی چیند آن را کە نثار 
می کنندء تا کە تہی کردند کیسەھا راء و ھویدا شد نومیدی. چو 
بدید به دژواری رسیدن طبعہاء ہاو (محروم شدن) آب بدھهندہ و 
برستانندہء فراھم آورد دامنہای ا خودء و بگرٹانیں بں ماترنگٹ 
سس خودء و گفت: مار سافی کر اشو تہ زی خوق 
خمرشت یا انکشت: . درآویختیم بدو چو در آویختن روزگردان بهھ 
چوبہاء و بزدیم پیش روی آوردهٗ او سدھاء و گفتیم او را: گا 
داروی شکافتن آنست کە بدوزندء و اگر برابری بایسم پرابری؛ . 
طمع مکن دز آنکھ جراحت گی و فراخ کنی شکاف و بروی! 
بپیچا نید عنان خود را بپاز گردندہء پس به ڑزانو در آمد. بە,چای 
خود ساکن و آراشتہء و گنت : چو انگیزش کردید مرا به پالیدنء ‏ 
هر آینه حکم کنم چو حکم سلیمان عليهالسلام در کشت. . بدانید ای 


۷ 


خداو ندان خوھای ادبی؛ و خمری زر رنٹگء که ات احجیه؛ از 
بہر آزمودن طبع است؛ و از بہر بیرون آوردن نہانی پوشیدہء و 
شرط آن آنست کہ باشد خداونے مانندگی درست,ء و لفظہای 
معنیدارء و لطیفة ادبی؛ ھرگه کہ منافی باشد این طسریق راء 
مانندہ باشد باسقط الکلامء و در نیارند آن را در سفط او رایاد 
کردید برپن حدودء و نە جدا کردید میان پذیرفته و رد کردہ. 
گفتیم او را: راست گفتیء بپیمای ما را از ۔:تغزن توء و فرو ریز 
بی مااز موج تو ػگقت: بکنم تا بەشك نشو تد باطل دارانء و گمان 
ٹ اٹ ية مق گما تا 9 0 
و گفت: 

ای آٹکە بالا گرفت بە تیز فہمی 

در فضل که آتش‌دارست آتش‌ز:نۂ آن 

چهە چیزست مانند با گفتار من: 


گرسنگی که مدد کردند آن را بهە توشهہ؟ 


پس بخندید یه دوم و گمّت: 


ای آنکه نتیجەھای فکرت او 
مانند نقدھا روانست ۱ 
چیست مانند گفتار تو ان را که 
بازو احجیه گویی: بیافت عطا؟ 


پس بنگر ست ب4 سوح و دراستاد می گفت 
ای آنکه ز بردەست شدست به فضل 


و آلودہ نکردست او را ننگی 


چیست مانند گفتار احجیه گویندہ: 


پشتی است کھ برسید بدو چشم بد؟ 


پس گردن دراز کرد به چہارم و برخواند: 


ای بیرون آر ند٥‏ باریيك 


از لغز و نہانی 


۸۸ 


بگیں ھزار دینار؟ 


پس بیفکند به پنجم چشم خودء و گفت: 


ای آنکه تیزفہمی 

خداوند تیز۔ خاطری روشن 

چیست مائنند فروگذاشت زیور را؟ 
ھویدا گنء که رہ نمودہ بیاء و :یشتاب 


ای آنکە بازماند از پایان درجۂ او 
گامہای ھمرو او و سست آید 

چیست مانند گفت تو آن کس را که 

با تو محاجات میکند: باز است باز است 


پس بجنبانید بە ھفتم دو ابروی خود و گفت: 


ای آنکه مر او را هشیاری است که ھویداست 
و مرتبەایست در تیزفہمی که بزرگوار است 
ھویدا کن که ھمیشه خداوند بیان باشیا 


چیست مانند گقتار من: برادر بگریخت؟ 
ای آنکە باغہای فضل او 
باران خرد قطرہ یافته است شکوفەھای آن ؤ تازہ است 


چیست مانند گفتار تو احجيیه گوی را 


که خداوند خرد باشد: بر نگز ید سیم 


پس تیز بنگرست به نہم بھ چشم خودء و گفت: 


ای آنکه اآشارت بدو گنند در دلی 
تیزفہم و در تمام فضلی 


۸۰۹ 


ھویدا کن ما را چیست مانند قول تو 
احجيه گوی را: بکوب گروہ را 


گفت راوی: چو بر‌سید به4 منء بحنبا نید دوش 2ؾ و گفت : 


ای آنکه او را نکتەھاست که 
گلو گیں کند خصم را بدان و سر چوب در زمین زئد 
ٹویی ھویداکنندہ بگو ما را 
کە چیسٹ سانند گفت تو: ای خال من خاموش باش 


پس گفت: بدرستی کە شر بت دادم شما را و مہلت دادم شما 
راء و اگر خواھید کە دیگر بار شربت دھم شمارا دیگر بار دھم. 

گفت حارث: باز پناهیں ساراافروختگی تشنگی:؛ بهہ آب 
خواستن دوم شربت. گفت: نیستم از آن کسانیٰ کكه بر گزیند 
بر ندیم خودء و نە از آن کسانی کە فربہی ایشان در پوست ایشان 
بو دہ یس باز گشت ہا آول و ”گنت:<٠‏ 


ای آنکە چو مشکل شود سخن پوشیدہ 
ھویدا گند آن را فک تہای باریك او 
اگر گویدں روزی ترا احجیه گوی: 

بگیں آن راء چیست مائند آن در حقیقت 


پس دو تا کرد گردن خود به دومء و گفت: 


ای آنکه پدید آمد بیان او 
از فضل او ھویداکنندہ 
چیست مانند گفتار ایشان: 


گور دشتی را پیاراستند؟ 
پس اشارت کرد به سیم بھ نگرستن خودء ؤ گفت: 
ای آنکه بامداد کرد در فضل خود 


و تیز فہمی خود چو اصمعی 
چیست مانند گفتار تو آن را کە 


۹۰ 


احجيه گوید با تو: نفقه کن تا قہر کنی 
پس تیز بنگرست به چہارم و گفت: 


ای آنکه چو سخنے مشکإ 
تاريك شود روشن کند تاریکی آن :را 
چه چیز مانند گفت من است: 


ببوی بوی خمریر 


پس اشارت کرد به پنجمء و گفت: 


ایآ نکه پاکست فہم او ٘ 

از آنکه فکرت باید کرد یا به شك شود 
چیست مانند گفتار تو آنکسن را کهھ 

با تو احجیه گوید: بپوش ملاكشدگان را 


پس روی فرا گرد سوی ششمء؛ و گفت: 


ای برادر هشیاری که 
ھویداست در آن کمال او 


پس بگردانید بصر خود به ھفتمء و گفت: 
ای آنکه ھویدا شد بهە فہمی کە 
بھ پای کرد در میان مردمان بازار آن 


تر‌است بیانء ھویدا کن 


چیست مائند دوستدار مردی ترسندہ را 


پس آھنگٹ کرد سوی هھشتمء و گفت: 


ای آنکه جا گرفت بں س بالایی 
در فضل که زبردست است بر هر بالاپی 


۹ 


چیست مانند گفتار تو: بدہ 


آہدستانی کهھ میدروشد به دسته؟ 
پس بمندید بهە نہم و گمّت: 


ای آنکه جمع کرد نیکوی داش 

و پیان ہی شك 

چیست مائند گفتار تو احجیەگوی را 

که خداووند تیزفہمی بود: گاو ملك من است؟ 


پس بنگزست بەه من و گفنت: 


ای آنکه بالا گرفت به روشنی مشیاری . 

در مشکلات و یه روشنائی ستازۂ او 

چیست مانند شپیلیدن لب؟ 

هویدا کن آن را ھویداپی کە پیدا کند آن را 


گفت راوی: چو به طرب آورد مارا بدانچه بشنوانید ماراء 
و بجست از ما کشف معنی آنء گفتیم او را: نیستیم ما از سواران 
این میدانء و نە ما را بە گشادن این گرھهہا دستی استء اگر تو 
فویذا گتی نت پں ہی و اگ بیوشی شستاك گتی:+ دن استاد 
مشورت میگرد با دو نفس خودء؛ و میگردانید دو تیں خودء تا 
آسان شد بر ما بذلگردن منفعت و عطا برو. روی فرا کرد آنگه 
بر گروە و گفت: زود باشد کهە بیاموزم شما را آنچە نذا نستیدء 
و نه گمان بردید کە شما را بیاموز ند. فرو ریزید بر آن وعاھارا 
زر بدھید ے٠‏ و مرغزار گنید بدان انجمنہا را. پس در استاد در 
تفسیر چندانکە بزدود بدان ذھنہا راء و تہی کرد وازان آستینہا 
راء تا بازگشت فہمہا روشنتر از خرشیدء وپوششہا کەگویی نبود 
دی. چو قصد کرد به گریختنء پرسید ند او را از جایگاہ. نفس زد 
چنا نکه باد سرد بردھد (زن فرز ند مردہ)ء پس در استاد می گفت: 


شر در تی مرا درن اشے 


(۹۲ 


و بدانجا منزل من فراخست 

الا آنکه من بہ سروج 

شیفته دلم و عاشق 

آنست زمین نو من و هوایی 

کە از آنست خیزش گاہ من 

و بھ مرغزار پں آواز آن 

پیش از گذشت گیتی مشتاقم 
شیرین نیامد مرا پس از آن شیرینی 
و عذب نباشد میچ عذبی 


گفت راوی: گفتم یاران خود را: این ابوزیں سروجی است؛ 
کكکهە کمینه ملح او احجیه گفتن است؛ و ذراستادم وصف می کردم 
ایشان را نیکوی نگار کردن آوہی سفا مر تق فی رات کر ین اف 
را. پس باز نگر ستم هھمیدون اأو برجسته بودء و دور ببردہ آن را 
گا از تاس 3ھسودی یه فکنت اور دھاجا بدانچە کردء و ندانستیم 
که کجا شد و بانت کرد. 


حدیث کرد حارث ھمام گفت: دور بشدم تا به صعدہء و من 
خداوند قامتی و بالایی بودم که حکایت کردی از نیزۂ راستء و 
دویدنی کە پیش گرفتی بر بنات صعدہ ۔ گورخران .. چو بدیدم 
تازگی آن شہر؛ و بچریدم سبزه آنء بپرسیدم زیرکان راویان راء 
از .نک پرو درآمدست از مہترانء و معدنہای خیر‌ھا؛ تا گیرم 
او را آبیدەای در تاریکیہاء و قو تی نزدیيك ظلمہا. نشان دادند 
مرا بدانجا قاضی فراخ باع ۔ جوادس.ء بافراخی منزلہا ۔ مال دار۔۔ 
تمیمی نسب و طباع. ھمیشه نزدیکی میجستم برو به ناگاہ فرو 
آمدنء و خود را روا می کردم برو بهە نزدیکی جستن؛ تا گشتم 
عکس آواز اوء و سلمان خانة او. و بودم با رفتن انگبین اوء و 
بوپیدن مرد او ۔ عود او ےء حاضر میآمدم بە خصومت گاھہای 
خصمانء و جد! می کردم میان ترکیدہ ازیشان و عیب ناك. و در آن 
میان کە قاضی نشستہ بسود از بہر سجل کردن: میان انجمن و 
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کارگزاردن؛ کە ھمی درآمد پیری پوسیدہ جامەء ھویدا لرزیدن 
او؛ بنگرست انجمن را چو نگرستن صراف نقدگنندہء پس دعوی 
کرد کە او را خصمی است نافرمان. نبود سگر چو روشنائی 
شرارہایء یا نمایش اشارتی؟؛ تا حاضر آوردند. غلامی راء گو پی 
او شیرسٹہ گنت پیر: نیرومند کناد خدای عزوجل قاضی راء 
و نگہداراد او را از چشم فرا کردن برحق. بدرستی کە این پسی 
من چو قلےم بدستء و چو شمشیر زنگٹ گرفتهء بنداند وصفہای 
انصاف راء و شیر خورد از پستانہای خلاف. 

اگ من مقیم شوم او سفر کندء و اگر سلام کنم رمیدگی 
نمایدء و اگر من اقدام کنم احجام گندء و اگر من اعراب دھم و 
بیان کنم او مبہم کند٠‏ و اگر من برافروزم او فرو نشاندء و ھرگهە 
من بریان کنم آؤ٭ دز خاگکشسٹن افکند) :پازژانکة من در پذیرفتەام او 
رااز آنگه که بپوییدء تا کهە جوان شدہ و بودم لطیف تر کسی که 
بپرورد و خداوندگی کر5د: بزرت'ذاشت قاضی آن شکایت را که 
کرد بدوء و طرفه داشتند آن را ھرکه گرد او بودء پس گفت 
گواھی می‌دھم کە ناحق گزاری پدر و مادر یکی از دو معصیت استء 
و هر آینه بسیار نازاپندگی باشدکه چشم را روشن کنندتی باشد. 
گفت غلام و رنجور کردہ بود او را این سخن: بدان خدای کە بهہ 
پای کرد قاضیان را۔از بہں دادء و پادشاہ کرد ایشان را ہسں 
مہابھصای حکم و فضل,؛ که ھرگز بنخواند و دعصا نکرد کە آمین 
کردمء و نە دعوی گرد کە نە ایمان آوردمء و نە لبيك حج گفت که 
نہ حرم گرفتمء و نهە آتش زد کە نە آتش افروختم؛ جسز آنکه او 
چنا نکە می‌جوید بیضة استخوان رندہء می‌جوید پریدن از اشتران! 
گفت قاضی: و بە چه بر نجا نید تراء و بیاز مود فرمان یر داری تر ا؟ 
گفت: بدرستی کە او از آنگه باز کە تہی شد مشکہای شیر او از 
چیزء و (مبتلا شد) به در خشكسال شدنء درمی خواھد از من که 
ز بان گید دھان درآرم ب4ەسوٗالء و باران می خواھم از آہبر ھای عطا؛ 
تا پسیار آب باشد آن شرب او کهە نقصیان کردستء و چبر شود از 
حال او آنچه بشکسته استء و بدرستی کھ بود آنگە کە بگرفت مرا 
بھ .درس و درأموخت مرا ادب نفسء درمزانیدە شد٥‏ بود در دل 
من کە آزوری سبب رنج است؛ و بدوس بردن سبب خشمء و حرص 


نا 


ناگواردنیست: و گدایی۔سبب لٔیمی پس برخواند بر من از شکاف 
دھان او: 


خشنود باش بهھ کمترین.مغیشتی و سپاس ہار بں آن ۔ 
چو سپاس آنکه اندك بسیار باشد نزدیك او 
و بہ يك سوشو از جرص که ھمیشه 
: ہے فرو افکند اندازۂ برشوندہ برآن 

و نگەواتی کن از جہت تِنْ خوذ و باقی خواء آن را ۱ 
چنانکه محامات کند ٹ شیں از موپی که از دو سوی کومان او بائد 
واھتبں کن ہر اتچه بل مو زْسَ از کیایٰ 

چو صبر کردن خداوندان عزم ؤ چشم فرا کن یں آن 
و بمریز آبپزوی را و اگں چھ ۱ 

بدھد ترا مسڑول آنچھ در دو دست او ٌ 
کە آزادِہ آن بود که اگں خاشه گیرد چشم 
پوشیدہ ارد خاشة دو چشم او .از دو دید٥ۂ‏ 
و آنکه چو کہنە کند دیباج خود را 

روانبینٹ که کہنه کند دو دیباجة روی خود را 


گفت: روی ترش کرد پیر و بغایت ترش شدہ و بیرون جست 
بر پسس خود و بانگٹ کردء و گفت او را: خاموش ای نافرمانء ای 
آنکته استخوان در حلقی+و آب دز گلو گمشرفتهای! ویلكئ. یسا 
میىدرآموژڑی مادر را جماعء و دایة خود را شیردادن؟ بدرستی که 
'تغرض:میئ:کٹی کژادم را بەمار افعیء و فا دویدن آمد ند اشتر بچگان 
تا گرگنان نیز! پس گوپی کە او پشیمان شد برآنچهە بیش شد 
از دھان اوء و بکشید او را دوستی بر دریافتن آن. تیز بنگرست 
بسدو بە چشم مہربانیء و فرو داشت او را ہال لطف برزندہء و 
گفت: ویلك ای پسرك من بدرستی کهە آن را کە بفرمایند بہه 
'خزسندەیء و باز زنند از زاری نمودنء ایشان خداوندان آخریان 
'باشتد و خداؤ ندان' کست به دست کتاری.فآاما خداوندان 
ضرورتہا سی که استثناء کردہاند بدیشان در حرامہاء و 
انگار کە بندانستی بر سی مر مو کو ری 
و وا سس عقت وھ نارمع گشسر 


۰[ 
محابا نکرٹ با او: 


تین پر گڑتھیری ک رسکی یں 

تا گویند کە عزیزالنفس است و صبور, 

و بنگں بہ چشم تو که میچ زمینی' خالی_ : 

از نبات چو زمینی بائد کھ گرد او درآمدہ بائد درختان ‏ 

در گذار از آنچه اشارت نند گنند توانگرآن بدأآن 

کە چه فضلی باشد چوبی زا کە او را میوہ نبود ۱ 

و ہبں جمازگان ترا از منزلی کە تشنه باشی بدانجا۔ 

بە جنابی کە میدود بدانجا آب باران 

و فرو آمدن خواہ سیرابی از شیں ایں اگی 
جانا ئن شود دو دنیکكک: کو بدانِ گوار ندہ. باد تا آن ظشں : 

و اگں ود:کنند ترا نیست ور رہ نقصانی!۔ ٠‏ 
یں‌توء بدرستی_ کھ رد کردند موسی را پیش اپ این و وخضی ساان 


00" ںیوتاس کالات تھا وھد اوٹ :و 
“آراستگی: تمودن او بدانچه ٹیسٹ او از آٌھل ۔آنء -پنگرسٹث 'بدو: بهہ 
چشمیٰ خشمگن و گفت: اس اق "کات تھی م کت جاز؟ 
اف آت را که نقضن کند قول خوہ زاء ولون بەلون می گزدد چنا تکه 
لوان؟ بەلون گیدد غول! گفت غلام: -بدان+تعدائ کة گرڈ كیا کلئیں 
حقء و قاضی میان خلق؛ که بدرستی فراموشن کردند۔ بں۔مٰن ۔از 
آنگه باز که اندوھگن شدمء وزنٹ گرفت ھوش من از آنگە باز که 
تشنه شدم؛ بازانکه کجاست در گشادہء و عطنای روان؟ و ھیجچ 
ماندست کسی که تبرع کند به غعطاء و چو ازو طعام خواھندء گویں 
بگیں؟ گفت او را قاضی: 'باز است! کهە با تیرھای بەخطا تیری 
باشد که راست آیدء و نە ھر برقی فریبندہ بود. تمییزکن برقہا 
را چو بنگریء و گواھی مدہ مگر بدانچه دانی. چو ھویدا شد پیں 
ر( که قاضی خشم گرفت از لئیمانء و۔بزرگٹ داشت بغیل گفتن 
هھمه خلق ر:ا؛ ہكدانسٹث کھ-او:زوت نصرت گند:سخن او زاء و ظاھر 
کند کرامت او را. تقصیں نکرت که .به:.پای کر دام خنود راو 
0" سی ویو سی مب ان ا 
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ای قاضی کە علم او 

و حلم او راسخترست از کوە رضوی 
بدرستی کە دعوی کرد این پسر به جہل خود 
کهە نیست در دنیا خداوند عطا 

و بندانست کە تو از گرڑھی 

كه عطاىی ایشان چو من وسلواست 

سخاوت کن بدا نچ باز گردائد او رارسوا 
در آنچه افترا کرد از دعوی به دروغ 

تا من باز گردم ٹمادان گنا میکٹم بدانچه 
بدادی تو از عطاو از پیاری برو 


گفت راوی: گشادگی نمود قاضی بەقولاوء وبزرگٹ وتمام 
کرد او را از فضل عطایى خودء پس باز کرد روی خود با غلامء 
و ہدرستی که پیکان کردہ بود او را تیرھای ملامتء و گفت او را: 
دیدی بطلان دعوی خودء و کڑی وھم خود؟ شتاب مکن بعد ازین 
به نکوھیدنء و متراش چوبی را پیش از بیازمودن و دندان 
بر نہادنء و بپرھیز از ابا کردنء از فرمان برداری پبدر تیا! اگری 
تو باز گردی با عقوق اوء فرو آید به تو از من آنچه سزای آنی. 
پشیمان شد جوانء فو ون خی ا فتافف از دست بیوفتادء و پناہ گرفت 
۔باران وتہی گاہ پدر خودء پس برخاست با خجالتی ومیافروخت: 
وس مو کور 


هرکِه ستم کند یا گز ند کند او را روزگار او 
گو قصد کن یه قاضی در شہر صعدہ 

اجود او خرد کرد آن را کە پیش او بود 

و داد او بر نجانیں آن را کە پس او آید 


رکم واؤئة اتمم مان تاس اکردن ہیں ق کا کتا ماکزیٹ 
او تا که باز گشت از سن رَفْكن اق بەراز گفتم با خود که پس‌روی 
بایں کرد او راء و اگی ھمے تا به منزل او بودء مگر من دیدور 
شوم بر اسرار او و بشناسم درخت آتش او. بیفکندم علقەھا راء 


و برفتم چو او برفت و ھمیشه او گام می نہادو من بس پی او 
میشدمء و او دور مىیشد و من نزدیيك می شدمء تا کە پدید آمد ند 


ك۷ 


ھی دو شخص,ء و سزا شد شناختن و آشنایی دادن ہر دوستان.-پدید۔-۔ 
کرد آنگاہ گشادۂ رؤویی: و برداشت'لرزیدنء و گفت: هر کە دروّغ- 
نماید بر برادر خود مزیاد! بشناختم نزدیك آن کهە او سروجی است . 
ناچارَہ: و بی گشتن حالیٰ: پس بشتافتم بدو تا دست او فیا گیریم۔ 
و بشناسم نیك:فالؤ بە-فال*“اؤ زا؛ گفٹ :-یگیں پشں۔بنادز: ڑا کة ۔ 
نیکوکارستء و درواخ کرد آنچه قاضی بدو دادہ بود و برفت: در 
نگذشت جوان از آنکه ہمندیدء پس بگریخت چنا نکه پدر بگریخت:- 
پاز گشتم و ھویدا بنا نسته بودم صورت هر دو ولکن وت 
کجا شدند. : 


نحمدیٹ گزہ شازاٹ ھمام گفت:' دوست کزدند بهە من از انگہ:. 
بازفا رفتن آمد قدم من و برفت قلم منء کەگیرم ادب را راھیء و 
فرا گرفتن را از آن انتجاعی٠‏ بودم وامی پژوھیدم از خبرھای آن: - 
و نگہدار ندگان سرھای آن. چو بیافتم ازیشان مزاد جؤزیند٥ائ؛‏ و 
آبیدۂ آتش فرا گیر ند٥ای:‏ معکم گردمی دست ۔خؤد:به رکاب :اف“ 
و فرو آمدن خواستمی ازو زکوة گنج او؛ بازانکه من ندیدم چو۔ 
سرؤوجی در تمامی و بسیاری ابرماء و نہادن دارو به جایگاسہای 
رچالڑتا تچ اساتا تک و یراہ او روا0 سوا'ا9:مٹلکشٹرذ عاللم+“ 
و زود روتر از ماہ در انتقال از برج به برج۔ و ہَودم از دوستی : 
دیداز اوء ؤٴ نیکو داشتۃ ىتن مقامات اوء گرم دلی نمؤدمی در غربتء 
و خوش داشتمی سفری را ک٭ آن پارەای است از مصسذابٴ. چو 
بیفتادم بە مروء و عجب نبودء بشارت داد مرا به دیدار او بانگی 
بر زدن مرّغء و فال آنکە او پیك نیکی است٠‏ ھمیشه باز می جستم: 
در انجمتہاء و نزدیك پذیرہ باز شدن قافلەھاء و نمی‌یافتم ازو:: 
جای خبری و نمی دیدام او زا نشانی و له خبریء“ تا:۔غليه گںرقت: 
نریڈ از لع او در محائد “اتید داشدنذی پٹہانی-گوودہ۔' مل 
من آن روز بە حضرت والی مرو بودمء و او بود از آنکه جمع کردہ 
باشد فضل و مہتری: که پدید آمد ابوزید در کہن درویشانہء و 
خویی چاپلوسانه. درود کرد والی را چو تحیت نیاز مندیء چو ببیند 
خداو ند تاج راء پس گفت؛؟ بد آن'که نگة ذاشته بیا 'از”تکوّمُشء و 
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گردانیدە باد از تو اندیشه و اندوە؛ که ھرکه درآویزند بہدو. 
کارھاء درآویزند بدو امیدھاء :و ھرکهە بردارند آوچ افور فان 
داوف سشری الشاعات ر گارہ ئآ شورافت کر موق 
تواند و موافق آیدب با او تقد تقدیںءیدھد ز کِوۃ نغمتہاء جیا نگار ند عضوت: 
ز کوٰة 'چاروایان: ویر فتارۃ شود آھل حبرمتہا را جٹاتکه : 
پذیرفتار شود خاندان و حرم خود را. رو بامداد کردی تو بحمدالله. 
عمید شہر خود و ستون روزگار خود, می رائند جمازگان یه حرم 
توء و امید می دار ند به مرغو بات از کرم توء وفرو می آر ند مطلوبات ‏ 
میان سرای توء و افرو ایق کر افکل: اسانکن از کف تو و ۔ھست.: 
فضل خدای بر تو بزرگٹ.. پس من پیرئام, کە درویش شد پس 
از توانگری؛ و بہ باد داد بهہ گیاہ رسیدن و گیاەدار شدن را چو 
پیر شد. قصد ۔کردم بەتو از .محلتی ۔دورء .یا حالتی. رنسزار .امید 
می دارم :از دریاف تو اندکیء و از جاه تو بلند ییء و امیدداشتن 
فاضل تر ین وسیلتہای سائل است؛ و عطای عطا دھندہ. ات . 
مزا آنچة واجٹ انت پزٹی::و نیکوی کن چنا نکھ ٹیکرئ کرد خدای . 
بھ جای تو؛ و بپںھیز از آنکھ بپیچانی جانب روی تو اذ آنکه زیارت 
کرد تراء و آھنگٹا کرد بە سرای توء یا فراھم آری کف دست ترا ا 
از .آنکه عطا خواست .از توء, وخواربار جست از .جود تو. بەخداىی_ 
که پززگوار نشد آنکه افسردگی کرد و نە راہ صواب یافت آنکە 
مال:جمع کزدں یه کھ خردہند آنست کہ سی ہیاید نچود کژن ؛ اواچو 
آغاز گند به فایدەای دیگں از یِھں؟؛ کو کر یم آنِست کھ چو بخشیدن 
خوامند ازو زر؛ بای ۔شدواری کید پیکفینن دم ہت استاد چشم . 
می داشت ثیت پیار اضر ادۂ بخود وا و رصد می ہر٥‏ خوثٹی ہی دلاو رای 
خواست والی کھ بداند کھ میچ مست آب او ائدك یا طبع او را 
مددیست: .سر در پیش افکند میاندیشید در آت بش او رم راتش یز ..٠‏ 
اومی گرسئن گریں اویی پر ففقم پر اوزیع .نہان خاموشی 
او ی تآخیں عطائ او گرم ش انہخشمر ٦‏ ۱ و 0 
: نخزہ مدارہ کہ ضر باز ڈٹیا از تفہیدگی) خداوٹد اپ دا ۱ 
ہ.ے., بلانکھ پدیں آیذ کہنهە ,چامه و درویشن , ۔ 7" 
و ضایع بگٹار خداوند ابید دا حقٴہ حرمت او ک 


۹۹ 


اگی باشد خد‌او ند ز بان‌آوری یا باشد سخت خاموش 

و بدہ معردوف تو آن را که به تو آید عطاخواہ 

و برانگیڑ بەفی‌یادرسی: تو آنِ را کھ:یابی چوب او در:زمین. زدہ 
کە بہترین مال جوانمرد مالیست که بیفراشت او را ۱ 
یاد کردی که نقل کنند آن را اڈ شترسواران یا آوازہ 

وٴانیست برخرنذہ ستایش به غطا 07 

غبنی و اگرچھ باشد آنچه بداد آن را یاقوت 

اگ نە مروت بودی تنگٹشدی عذر از مردم هھشیاز 

کو رود ازیو امو کنافت کرت 

ولکن أو از بہں بناکردن مجد جد کند و از . ۱ 

دوستی جود بپیچاند سوی توانگری جانب گردن خود را 

و نبویید ٹسیم شک را خداوند کرمی ‏ 

که نە خرد داشت پرکندن مشك خردکردہ 

و ستایش و بغیلی حکم ٹکردەائد یه هم آندن مں دو یا هم_ 

تا گویند و پندارند کە این سوسمارست و آن ماھی 

و بخیل را بر مالہای خود بہانەھاست 

کە فراخ کنند او را هھمیشه نکوهمش و سرڑژنش 

ےت ات ھی 

و افسردہ کف ھمیشه دشمن داشته بود 

ببخش آنچھ گرد کرد دو دست تو از مال 

تا ببینی عطاخواہ عطایى ترا حیران از بسیاری عطا 

و فراگیں بہرۂ تو از آن پیش از ترسائنندہ۔ 

از روزگار کە باز نماید با تو چوب تراشیدہ 

کە روزگار بی نمعتر است از آنکه روان باشد ہں یك حال در آن 
8ب۶ یٰ0 


گمت او را والٰی: به خدای که نیکوآوردئء چه مردی تو؟ 
بنگر ست بدو از پہناء پس بن خواند و او :چشم فرو داشته بد۰ 


مپرس مرد را گه کیست پدر او و بپازمای 
خصلتہای او را پس بپیوند با او یا ہبی چو بیازمودی 


فوق او بودن او دختی غورہ 


٣٢١٢٢ 


ہے 


تا فرو آورد او را بە جای ختنەکنندہ. پس پدید کرد او را از 
عطاھای خود چنانکه اعسلام کرد به درازی دامن اوء و کوتاھی 
شے او. بر‌خاہشت۔ از یناو با استین ںو دلی شاتۃ و ار نی او 
فرا می شدم روندہ برسمت اوء و از پی فرا شوندہ گام او راء تا 
چو بیرون شد از در اوء و جدا شد از بیشه اوء پس گفتم او را: 
گوارندہ باد ترا آنچه دادند تراء و دیرگاہ بمانیا پا آنچهە بدادند 
ترا! روشن شد روی او و بدروشید: و پیاپی کرد شکری :خدای 
عزوجلء پس بکشید کشید نیء و برخواند بی بدیہە: 


هر کۂ ھمت بیافت به نادانی بہّرەای 

یا بالا گرفت شاخ او بهە پاکی آصلہای اد 
من به فضل خود سود گرفتم نھ بھ فضول خود 
و بە گفتار خود بالا گرفتم نە بە مہتران خود 


سن گنت: نگوساری باد آن را کە غیت کند ادب راء و خنك 
آن را که جد کند در آن و بکوشد! پس فداع کرٹ مرا و بشدء و 
ودیعت نہاد در دل من ز بانڈ آتش 


مغامةً سی و مہم 


خبر کرد حارث ھمام گفت: حریص بودم از آنگه باز کە سبز 
شد آزار منء و بیرون آمد عذار منء بدانکە می برم بیابانہا راء 
بس پشتہای اشتران مہریء بەنجد شدمی یکباریء و بسپردمی 
یکبار بەنشیب غور؛ تا جستم نشانگاهہا راو پوشیدگیہاراء و 
بیازمودم منزلہا راو موارد آبہا تیب ہے و یت 
سم اسبان راو سول اث شتران راء و نزار گردم (اسبان راوثٹ شتران 
دوندہ را). چو ملال گرفتم از به صحرا شدنء و پدید آمدہ بود 
مرا حاجتی بەصحار ۔۔ شہریست سے بچسبیدم بەگذشتن بہ موج 
دریاء و برگزیدن کشتی روان. نقل کردم به کشتی رختہای خودء 


و تر صحبت آوردم توشه و توشہ دانہای خود راء پس پر نشستم 


۲۱ 


در کشتی چو بر نشستن حذرکنندۂ بیمناكء که ھم ملامت میکند 
تن خودراو ھم مصذور میدارد. چسو در شدیسم در آن قلعهء و 
برداشتیم بادوانہا را بہر رفتن را در آبء بشنودیم از کنارۂ 
آرامش گاہ کشتی:ء چو تاریك شد شب و نیك تاریك شد٠‏ از هاتفغی 
که کے گنت ای خداوند این کشتی راستء کهھ می رانند آن را 
در دریای عظیمء به تقدیں عزیز علیمء هیچ دلالت کٹم شمارا بر 
بازرگانی کهە برھاند شما را از عذاب الیم؟ گفتیم اورا: بدەمارا 
آبیدەای از آتش تو ای راھهبرء و بنمای ما را صواب چنانکه بنماید 
دوست. گفت: یا یاری می گیر ید رھگذری راء کە توشۂ او در ز نبیل 
استكء ۶ سایة او ٹھگ ‌اٹبجٹ: و نمی جوید از شما الا آرامکاھی؟ 
اتفاق کردیم بر میل کردن بدوء:و کە بخیلی نکٹیم بە منفعت کردن 
با او . چو بیارامید برکشتیء گفت: پناہ می گیںم به مالك ملكء از 
راھہای ھلاك! پس گفت: ما روایت گردہ ایم در اخبارء نقل کردہ 
از گزینان کە خدای تعالی بر نگرفت بر نادانان که بیاموزند تا 
بر گرفت بر علماء کهھ دریشان آموزندء و بدرستی که با من پناھی 
است و تعویذی کھ از پیغامبران ماخوذستء و نزدیك من شما را 
نصیحتی است؛ که حجتہای آن درست اأستء و روا نیست مرا 
پوشیدنء و ئن از خوی من است محروم گرفتہ نا دیقنت ڈرو 
گفتار و دریاویدء و کار کنید بدانچه دانید و درآموزید. پس 
بانگٹ کرد چو بانگٹ مباهاتکنندہء و گمفت: دانید کە آن چیست؟ 
آن به خدای که لشکری مسافرانستء نزدیك رفتن ایشان در دریاء 
و سپر ایشان از غمء چو بخیزد موج اندیشاہء و بدان پناہ گرفت 
نوح از دریاء و برھانیدند او را و هر کە را با او بود از جانوران 
روز طوفان؟ بر آن وجه که بیان کردست آن را آیات قرآن. پس 
بخواند پس افسانەھا کە بخواند آن راء و آرایشہا که جلوہ کرد 
آن راء و.:گفت:: ار كیوقیّہا بسمالله مجر یہا:و. موسیہا. پسن باد 
سرد.برداہ چو ٹفس۔دادن تاؤان زدگا نی یابندگان خدای آن گرامی 
کردگانء و گفت: بدانید کە من بیستادم در میان شما بە جای پیغام 
رسانندگانء و نصیحت کردم شما را چو نصیحتمبالغت نما یند گان 
و بسپردم با شماراہ صواب‌کاران. گواہ باش ای خدای و توپی 
بہترین گواھان. گفت حارث ھمام: بە شگفت آورد ما را بیان او 


۲۰ 


که ظاھی بود آرایش آن: و بلند شد از بہی آن را آوازەھای ما 
بەخو:اندنء وانس‌یافت دل من از :نہاد آواز اوء.و از شناختن صورت 
شمس اوء گفتم او را: بدان خدای کە رام کرد دریای ژرف راء 
یا نیستی ابوزید سروجی؟ گفت: نہمارء سوگند به عزت آنکه 
'بزرگوارست و برترء و ھیچ پؤشیدہ ماند مردم :آشکارا؟ ستودہ 
یافتم آنگاہ سفر زاء و باز .بردم از دل من غم چو أو روشن کرد 
و ھمیشه ما میرفتیم و دریا گشادہ بودء و ھوا بسںھنهء و عیٔش 
صافیء و زمان لہوء و من می ‌یافتم و توانگں بودم از دیدار اوء چو 
توانگری مردم مال دار به مورۂ زرین اوء و شادی می کردم بەراز 
اوء چو شادی غریق به رستن اوء تا که سخت شد بساد جنوبء و 
ناهتنجار شد پوپیدن و گشادہ شد گریبانہاء و فراموش کردیم آن 
سفررا که بود چنانکه در نص است,؛ و بیامد بدیشان موج اژڑ هر 
جایگاهھی. بچسبیدیم از بہّر.این حادثة انگیخته شدہ'ٴزاء بە برخی 
ال جرایں ڈ ھا رگا یا نا یا تیم وشراقاپییں اعد الک انسیایود با 
دراز نای گرفت دژوار. داشتن رفتن+ :تا بگذشنت اتوشه که نه ائدك 
بود٤گفت‏ غئر! :ابو زیداۃ.۔بدرستی اکھ دز ,حرژ نتوان: کید چیبانسی 
'چوب به نشستنء ھیچ رای اید ترا در انگیختن سعدھا بہه بالای 
بیرون شدن؟ گفتم: من پس‌رو تزم ترا:از سایڈ توء و :فرمانبرترم 
از نعل تو. برخاستیم بھ سنوی جزیںہ؛ با سستی از عزم؛ تا بدویم 
در.۔دوشیدن خواربارء و هیچیك :از ما پادشاهی. نداشت بں رشته 
تاییءء و رہ نمی برد در آن به ھیچ راھی. زوی فسرا کردینۓم 
می کوفتیم در میان آنء و می گشتیم با سایەھای آنء تا برسیدیم 
به کوشکی بلند اوراشته؛ آن را:دری بود از آھنء و:پیش‌آن گروھی 
از بندگان. ھم بوپی کردیم با ایشان تاگیں‌یم ایشان‌را نزدوانی به 
برشدنء وٴ رشتەھایی از بہر آب کشیدن. ‏ بیافتیم هر یك۔را 
ازیشان ایدمگن: و فرو ماندہ یا بندی. ۔گفتیم: ای ‌غلامانء چر است 
این تاسا؟ پاسخ تنکیںدند نداراء و بنگمتتن سپید و انه شیاہ: چو 
دیدیم آتش ایشان آتش سم ستورء و نان ایشان چو سراب بیابانہاء 
گفتیم: زشت باد رویہا و :زشت باد احمق و آنکە ہدو امید دارد! 
پیشی:کرە خادمی کھ غلبه کردہ بوؤد.بدو بزرگگ۔زادیء و۔درآمدہ 
بود برو گریەء و گفت: ای گروہ من بە درد میارید ما را بەخشم 


٢۲١۳ 


و عتابء و زیاد مکنید ما را بهە دژنام؛ که ما در اندوھیم شاملء 

و شفلی از حدیث مشغول کنندہ.:گفت+اؤ را ابوزید:* باز بر ای 
فلان خوگی اندوہ: و بردم اگ تر اٹا نی کے تر ڈشلتائی گا کی و ود 
بود کھ یابی از من کاھن باکفغایتء و وصافی شفا دھندہ . گفت: 
بدان کە خداو ند این کو شك اوست میخ آسیای این جایگاہء و شاہ 
تخت این شطر نح؛ الا آنست کە او خالی نبودست از غمیء از بہر 
خلوت او از فرز ندی؛ ھمیشه می نگرست گرامی تز ین ‌رستن جا ییہاء 
و برمی گزید از فر اشنہا گزنیننہا را؛ تا که :او را بشارت: دادند بە 
بارداری گزیدای:ء و آگاہ کرد خرمای خشك او به فروادەای. نذر 
گرفائت آن ہہی۔آنا ڑا نذرھاء و ہشمزدند روزما و ماهہا. چو وقت 
آس٥د‏ زادن راء و بساختند اؤ زا طوق و تاجء ذووْارشدْ درد بار 
.۔نہادِنیء۔ تا بترسید ند ہر آصل و فرع. نیست در میان ما کسی که 
۔یشناسد آرام راء و کسی کە بچشد خواب را مگر ٹاگاہ..پس فا نمود 
و .ظاهی کرد گریستن و نوحه, کرد و باز گردانید۔ انا لله :گفٹن 
راو دراز کرد., پس گفت او۔را ابوزید:: بیارام ای فلان:و مژدہ 
آپذیںء و شادہاشن بە:فرج و بشارتِ ۔دہ! که. تزد من است عزیمت 
دردزہء آنکه پزکندہ ند سچۃصیت آت در میان:خلق پیشی گرفتند 
غلامان بە خداو ندۂٴ.ایشانء و بشتافتتد مژ دہ بُرْان به بازشدن بلای 
ایشان. نبود مگر چز لاولاء تا بیرون آمد آنکه گفت بیا بھ نزدیيك 
او چؤ دز آوردند ما۔زا۔بروء و بں پای بیستادیم پیش اوء :گنت 
ابوز ید را گواز ندہ با تر ا یافتة تو ء:اگر: راست+ است :گفتار تو 
و ضعیف :نیسٹ قال تو. :۔حاضر خواست قلمی تراشیدہءٴ و۔۔کفی 
درایا پیںء-و:زعفںٹیٰ ا کھ سوڈہ باشنك: دز گلا نی پاك. -باز نگن دانیدہ 
"یوک تسین (١)“تا‏ .ا آوردند:آن: ملمش'۔-ستجدہ گزہ ] بؤززید: و 
ارزوی ذر خاك مالیدء+و تسبیح گرد و آمرزش خواست: پس 'فں‌از 
۔گرفت قلم و۔بزفت در کار خودء :و بنوشت بر کف درایا بەزعفران: 


ا ای کو دز اکا مق صلیحت تن ٭َام: 
لم ےا > تیٰاء و نصیعت از شرطہای وین است۔- ٴ 
کے و تو :پناہ گرفتەائ یھ جایگاہ پوشند 
او تن و آرایگاھی: از.:آر امیدگی استوار 75 
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نبینی در آنجا آنچه بترساند ترا از الیٹی 
خداعکنندہ و نە دشمٹی ھوید! 
ھرگە که بیرون آمدی از آنجا گشتہ باشی 
:بەجایگاە رنج و خواری 
و پدید آید ترا رنجوری کە بازان رسی 
بگریی از بہر آن را به اشگی ریزان 
پیوسته خواہ آن عیش فراخ بیرنچ راو حذر کن 
کھ بفروشی حقیقت را به گمان 
و احتراز کن از فریباننذہ مرترا کە افسون کند 
تا در اندازد ترا در عذاب خوارکنندہ 

و بھ زندگانی من که نصیحت کردم ولکن_ 

چندا نیکخواھا کە مانسته است به متہم! 
پس بسترد آن مکتوب را بی بی خبریء و در آن دمید صد 
دمیدنء و سخت 'کرد کف دریا:را در ر کو پی از حریرء پس: از آنکه 
آلودہ کردە بود بهە عبیرء و بفرمود به آویختن آن بسر ران درد 
زەگرفتهء برآنکە نبساود آن را دست حائض. نبود مگر چو دمیدن 
افسو نگریء یا مہلت دوشید نیء تا بیرون آمد شخص فرز ند از 
بہر خاصیت کف دریاء بهە قدرت یکی یگان ذدانکو-ف جع شاڑے 
پر شد کوشك از شادیء و در پریدن آمدند عمیدان و بندگان از 
شادیء و گرد در گرفتند جماعت به ابوزید ثنا می کردند بروےء و 
می بوسید ند دو دست اوء و برکت میجستند به بسودن دو کہنۂ 
او؛ تا گمان شد مرا کە او آویس قر نی است رضی الله عنهء یسا 
دبیس اسدی است. پس فرو ریخت برو از عطاھایى جزا دادنء و 
پیوستەھای صلتہاء انچه قرین کرد او را توافگری؛ و سپید کرد 
روی آرزوھا. و ھمیشه به زنوبت می ‌آمد بہدو دخلء چو نتاج 
گرفتند بچه راء تا کە بداد دریا امانء و میسر شد ناگاہ شدن به 
عمان. بسندە کرد ابوزید به عطاء و بساخت رحيل را. مسلم 
نداشت اآمیں حر کت او راء پس آزمودن بر کت اوء بلک پذ یر فتاری 
کرد به باز آوردن او بەعیال خودء و که گشادہ کند دست او در 
خزانه خود. گفت راوی: چو دیدم او را کە بچسبید به جایی کهہ 
کسب کند مال راء آھنگٹ آوردم بدو به درشتی کردنء و عیب کردم 
او را بە جدا شدن از موضع آلف و از آلیف. گفت: دور شو از من؛ 


و بشنو از من: 


مچسب به وطئی 

که در آن ستم کنند پں تو و بذله دارند 
و بپرو از سرایی کهھ 

بالا دھد نشیبہا را ہں س کوھہا 

و بگریز به نہان جایی کە نگہدارد 

و اگی چهە آن دو کران کوہ حضن باشد 
و برتردار ثن را از آنکه مقیم باشی 
آنجا کە ذر پوشد بر تو شوخ 

و ہیں شہںھا هر کدام که 

خشنود کند ترا :برگزین آن را وطن 

و یگذار یاد کردن معامد ۱ 
و آرزومندی برسکن 

و بدان کە آزاد در 

وطنہای خود ببیند غبن را 

چو مروارید باشد در صدفہا خرد شمر تد 
او راو بکاھند از بہای او 


پس گفت: بس ترا آنچه شنودیء و خوشا ت ہے پس‌روی 
کتی! روشن کردم او را عذرھای خودہء و گفتم او را: باش معذور 
دارندۂ مئ. خللون دانھواغلو کر الکو منعتان تا خود را 
پاةَامضم یس اتی میس الکو از سی تر ااظقت کو شاق ریا 
کكە در نشستم در کشت خرد. وداع کردم او را و من می نالیدم از 
فراق و می نکو هیدم آن راء و آرزو می کردم كه (کاشکی هلا كشدی) 
آن کو دك و مادر او. 


مقامة چہلم 


روایت کرد حارث هھمام گفت: دل بنہادم بر بیرون شدن از 
شہں تبں‌یزء چو برمانید خوار و عزیز راء و خالی شد از ز نہار 
دھندہ و روانکنندہ؛ و در آن میان کە ما در ساختن ساز بودیم؛ و 
در جستن صحبتء بدیدم ابوزید سروجی را در خود پیچیدہ گلیمیء 


۶ 


و گرد او درآمدہ ز نان. پرسیدم او را از کار اوء و به کجا می شود: 
وا گل او؟ اشارت کرد به زن نی ازیشان که غلبه گنندہ بود ( پر هنه 
رویی |و)ء و آشکار بود رمیدگی اوء و گمت:.بە زنی کردم این 
زن را تا بر من انس دھد در غربتء و بشوید.از من گسرفتگی 
عزبی. رسیدم ازو بہ خوی مشك؛ء میپیچاند مرا بە حق منء و 
در می خوأاهد از من ز بر طاقت من. من ازو نزاز سودگیام و ھم 
سوگند اندوە و استخوان در س7ت و ايینك ما میى‌شویم بهە 
قاضیء تا بز ند بر دو دست ظالم از ما ٠‏ اگر منتظم نمود میان سا 
مو افقت و اگری نە طلاق 0407 گفت: بپچسپیدم بد | نکه 
بیازمایم کے کەرا باشد غليهء و چگوتہ باشد باز کشکن ایشان. 

کردم کار خود پس گوش خودء و با (یشان صحبت کردم و۔اگر چه 
من کفایتی نخواستم کرد تا حاضر شد ند به۔قاضیٰ. و بود قاضی 
از آنکه بیند فضل بخل و امساكء و ضنت کند بدان قذر کە بدمند 
از سواك. بەزانو درآمد ابوزید پیش اوء وگفت: نیرو ذھاد خدای 
قاضی را و نیکوی گناد به جای اوء بدرستی ک٭ھ مرکپ+ سن این 
ممتنع است از انقیادء ہسیار رمید نست؛ ےا ايكيیهة سا ااوفاا 
فرما نبردار ترم از سس انگشت اوء و مہر بانترم برق ا2 ول اھ 
گفت او را قاضی: ویحك! ای زن ندانستەای کهھ ناثرفاق و پروتٹئی 
بھ خشم گند خدای راء و واجب کند زخم را؟ گفت: بدرستیٰ که 
او از.آ شہافت کە بگردد پس ہسرای: .و بگیرد.هھمببرایے را بہه 
ھمفسر|ٴیه ۔گفت:او را:قاضی: :زیان ‌کاری باد تر!! تخم می پر کنی در 
شورەھاء:وجوژڑہ می خواھی آنجا که جوژڑہ تباشتے؟ دور شو ٠ء‏ منء 
کە (خوش مبادا)۔اندام شہوت قوف ایق مباد ترس تو! گفت: 

بہدرستی که این زن وسوگند بەفرستندۂ بادھاء دروغ زن, ترست از 
سجاح! زن گمفت: بلکهە او سو گند بدانکهە طوق داد کبوکر راء و یبال 
داد اشتی مرغ راء دروغ زن۔ تی‌ست::ازل:, ابی مسیلمۂ کنذاب: چو 
مخرقه نمود دریمامه. بترید ابوزید چو تریدن زبان آتشء و در 
خشم شد چو در خشم شدن گرمدارء و گفت او را: ویلك ای گندہ 
شمغند ای بد کارء ای در گلو گرفتة شوھں و هھمسرايیه! پا آھنت 
کی در خلوت. به عذاب۔ کں‌دن منء۔و آشکارا سی کت در .انجمن 
بھ روغ ذاشتن مرا؟ ؤ می دا نی کە:من ھظطت0.] آوردم تںاء و 


أك۷؟۲ 


بنگرستم بھ تصوء یافتم ترا زشتر از بوزینڈ سادہء و خشكذتر 
از دوال خامء و ۔درشثتتر از یف٠‏ گندتر از مردارء و گرانٹر اژڑ 
هیضۂ؛ و۔(پلیدتر) از حیضهء و برھنەتی از پوستء و سردتر از 
سرماء نادان تی :از ترۂ حمقاء و فراختر از دجلهە! بپوشیدم عیب 
تؤ و ہر‌ھنگی توء و پیدا نکردم ننتی تر!. بازانکه اگر بدادی ترا 
شیرین جمال خودء و زبیدہ مال خودء و بلقیس تخت خودہ و پوران 
بستی خوده و زباء ملك خودء و رابعه. بضری پارسایی خسودء و 
خندف فخںس خودء و خدساء شعں خود در مرثیت پرادر خودء هرآینه 
ننگٹ دارمی از آنکە باشی هم نشین خانة من و ماده گشن من! 
گفت: خشم گرفت زن و پلنگشوار شدء و جامه باز بسرذ از ساق 
دست :خود و جامه پگتقتتمر و گنت تل ریت تج 
تر از قاشرء و بزدل: تز:از مزغ شپیلندہء و سبك ت تر از کیكک! 
می اندازی به من ننگٹ توء و می بری عرض مرا به کاردھای تو؟ 
و تو می دانی کهە تو حقیرتری از بریدہ ناخنء و عیب ناك تری از 
آسترآبودلام4ء و رسواتری از تیزی در میان خلقء و حیرانتری 
از پشه در حقهەای! و انگار كکه تو حسنی در لفظ و وعظط اوء و 
شعبی ای در علم و حفظ اوء و خلیيلی در عصسروض و نتحو او و 
جریری در غزل و ھجو خودء و قس ساعد٥ای‏ در فصاحت و خطابت 
خودء و عبدالحمیدی در بلاغت و کتابت خودء و ابو عمرو علایبی 
ذو گفرانتت و آغرات اؤوڑاو ایخ قر سی فر۔رو ایت ا ان اعرات او؟ 
می پنداری مرا کە می پسندم ترا امام محراب خودء و تیغ نیام خود؟ 
نه بە٭ەخدای و نە دروانی در خودراء و نه عصاانبان خودرا! گفت 
ایشان را قاضی: میبینم شماراشن و طبقهء و یا چو حسدأۃة و 
بندقهء بگذارای مرد پیکاز: و بسپر در رفتن تو بر را راست و 
لواعله بگذار. و آماتو زن باز است از دشنام اوء و بیارام چو او 
بیایں بهھ خانه از در آن ۔۔ لواطه نکند -.. گفت زن: به خدای کە در 
ز ندان نکنم ازو زبان خودء مگر آنگه که بپوشاند مراء و نە بردارم 
او را بادوان خودء ہی سیر کردن من . سوگند یاد کرد ا بوزید بەہ سه 
چیز در حرج کنندہء که او ملك ندارد جز گلیمہای خود که رفنه 
است. بنگرست قاضی در قصەھای ایشان چو نگرستن مرد ظریف 
سیف او فکری گر واحو ااگرت میں کی سی وی قر! گرت ور عو دو 


۲۸ 


سی گا ترکی گرٹھ ترک اق ای سسری گی ور کرد افیتف وو 2 
گفت: یا نه بس بود شما را با ھم سفاھت کردن در مجلس حکم؛ 
و اقدام گردن بر ارتکاب این جرمء تا بالا گرفتید از فحش یکدیگر 
را ((دشنام)) دادنء به پلیدی فریب کردن؟ و سوگند به خدای 
عزوجل که خطاکرد است شماگوراء و نر سید تیں شما بە گو سینە؛ 
کە امیر المؤٗمنینء کە عزیز داراد خدای بە بقای او دین راء نصب 
کرد مرا تا بگزارم حکم میان خصمان؛؟ نە آنکه بگزارم وام غرما.و 
سوگند به حق نعمت او که فرو آورد مرا بدین محلء و بھ دست 
من کرد بند و گشادء کە اگر روشن نکنید مرا ھویدائی کار شماء 
و پوشیدگی گر بزی شماء که برمانم شما را در شہرںھاء و کنم شما 
را عبرت خداوندان بینشہا! سر در پیش افکند ابوزید چو سس 
در پیش افکندن مارنرء پس گفت: بشنو بشنو: 


منم سروجی و أین عروس من است 

و نیست مائند ماہ جز خرشید 

و ناسازی ندارد انس اوو آنس من 

وٴنه دور شد صومعۂ او از قس من 

و نه آپ داد نصیب آب من جز فروادۂ مرا 

و لکن ما از پنچ شب باز 

بامداد می کنیم در جامڈ گرسنگی و شبانگاہ می کنیم 
نمی شناسیم خاییدن و نە آشامیدن 

تا گویی که ما از بہں فرو آرامیدگی تن 

شبحہای مردگانیم کە برا نگیختەاند ایشان را از زیں خاك 
چو دژوار شد کار تن و صبں 

و نزار کرد مر! گز ندی که درد ناکست رسیدن آن 
برخاستیم از بہر سعادت بخت یا نحوست آن 

بدین مقام از بہر کشیدن پشیزی 

و نیاز مضطر کند آزادہ را چو لنگں فرو گذارد 

بە پدید آمدن در لباس شوریدگی 

اینست حال من و اینست درس من 

بنگی به امروز من و بپرس از دی من 

و بفرمای به جبرں حال من اگی خواھی یا بە حبس من 
که در دست تست تن درستی من و باز گشت علت من 


۱۰۹ 


گفت او را قاضی: با تو آیدا آنس بہ توء و خوش بادا تن و 
دل توء که سزاست ترا کهە بیامرز ند گناہ توء و تمام کنند عطاى 
تو . انگیخته شد زن آنگە و زبان آوری کرد و اشارت کرد به 
حاضران و گفت: 


ای ساکنان تبریز شما را حاکمی است 
که بیفزود ہر حاکمان بە هویدایی 

ٹیست درو ھیچ عیبی جز آنکهھ او 

روز عطا بخششر او جورست 

قصد کردم بدو من و این پیں میجستیم بار 
چوب او که ھمیشه جنبانیدہ باشد 

گسیل کرد پیں را و او بیافته بود از 
عطای او خاص کردنی و جدا کردنی 

و باز گردانید مرا تہی دستاتر از نگرندہ 
بھ برقی کھ پوشیدہ شود در ماہ تموز 
گویی او ندانست کە من آن زنیام 

که تلتین کردم آن شیخ را رجزما 

و منم کە اگی خواھم بگذ ارم او را 
خندستانی در میان ساکنان تبریز 


گفت: چو بدید قاضی دلیری دلہای ایشانء و روانی زبان 
ایشانء بدانست کہ او مبتلا شدست ازیشان بە درد بی درمان و 
به داھیة عظیم و بدانست کە او هھرگە کە بدھد یکی را از دو جفت؛ 
و بگروداشنڈیکر رر( شی قست باشد چو آنکه بگزارد وام به وامء 
یا نماز شام کںد:دو رکعت. روی ترش کرد و سر در پیش افکندء 
و خشم گرفت و در خشم شدء و پوشیدہ می‌دندید و می بر ندیدء 
پس باز نگرست از راست و چپ و(ب بی ‌آرام شد) از انىدوەو 
پشیمانی؛ و در استاد می تکوھید قضاراو رنجہای آن راء و 
برمی شمرد شائبەھا و نائبەھای آن راء و به نادانی منسوب می کرد 
جویان و خواھان آن ر١.‏ پس بادی برداد چنانکھ نفس بردھد غارت 
کردہء و بگریست تا کامستی کە رسوا کردی او را گریستنء و 
گفت: بدرستی که این چیزی شگفت است,ء یا تیر باران کنند مرا 
در یك جا به دو تیرء یا لازم کنند بر من در یك حکم دو غرامتء یا 


ص۹ 


توانم کھ خشنود کنم ھر دو خصم راو از کجاو از کجا؟ پسن پاژ 
پیچید وا حاجب خودء کە بر‌|اندی حاجتپای او ۔زا+-و گمفت: نیست 
این روز حکم و قضاء و جدا کردن میان خصمان و راندن کارھا! 
این روز غمناکیء و روز غرامتکشی استء این روز بحںانء-و 
روز زیان‌کاریست! این روزی سخت است,ء این روزیست که به ما 
میرسائند رنج و ما نمی رسیم به مقصودی! بیاسایان مرا ازین 
دو (بسیار گوی)ء و ببر زبان ایشان بەدو دیٹارء پس پرکندہ کن 
بیاران راء و پبند در راء و آشکارا کن کەه این زؤز تکو ھیدستء 
و کە قاضی درین روز اندیشه ناکست؟ تا حاضر نیایند: بە مسن 
خصمان! گفت راوی: آمین کرد حخاجب بں دعای اوء و خودرا 
فا گریە داشت از بہر گر یڈ اوء, پس نقد کرد |بوزید راو عروس 
او را دو دیٹارء و گفت: گواھی مئدھم کە.شما جیلتگںتن. پریان 
و آدمیانیدء ولکن حرمت دارید مجلس قاضیان راء و بپر‌ھیزید در 
آن از فحش سخن؟ کە نه ھر روزیٰ قاضیٰ باشد به تبریزء و نہ 
فں وقک ھفتواتن 'رجڑھا. گنيند اِقَرّا خر 'کوتردی جنتاجیٔ: ڑا 
شایدء و شکر تو واجب است,ء و برخاستند و بہرہ یافته بودند به 
ذَقَت یناو و دی آائٹن: کردہ بردتہ دن قاضی بھ دو اتقرت. 


مقامة چہل و یکم 


گفت حارث ھمام: فرمان بر دم باز۔خو(انندگان کودكی ساری 
راء در غلبة اول جوانی من. ممیشه دوست دارندہ بودم سخن گفتن 
را با نرم اندامانء و گوش پو دم سرودھا را؛ تا كےه مشرف شد. 
پیر ئء و برگشت زیش تسازہ.-آرزومند شدم بہ: صوٴاِب داھی 
بینداریء و پشیمان شدم برآنچه تقصیں کردم در کار خدای. 
عزوجل و در آنچهە به جانب او باز گردد. پس در استادم در پشت 


سس 


یا یز دن کاز زشت به نالەھاء و دریافتن :خطاھا پیش از۔فوت شدن.. 
بچسبیدم از اقتداۂکرذن“به منہتران: “بھ باز رسیدن: با 'استووارانء 
و از آمیختن با کنیزکان سرودگویء به نسزدیکی جستن بااھصل 
دیاناتء و سوگند یاد کردم کهە صحبت نگیںم مگر با آ نکه باز استادہ 
باشد از بیراهھیء و باز گشته .باشد پیچ بازکردن او با نوردیدنء و 


:.1۱ 


اگر بیاہم آن را که او بیرون کردہ رسن ن استء کشیدہ خوابء دور 
گنم سرای خود از سرای او و بگریزم از گراو وننگٹ او. چو 

بیفکند مر | غر بت بە تنیس ہر می ت سشتہ اروناتے 
مسجد آن که دل آرامست؛ بد یدام تَا تغا خداو ند حلقه فراھم من 
و نظازۂای :ژڑخمٹگنتدۂ ؛ “او می گفٹً۔یا لی انٹوآن:-“3 ژپانی 
هو یداگنندہ : بیچارہ فرز ند آدم و چگو نھ بیچارہ است؛ بچسبید از 
دنیا بە چیزی کھ چسبیدنی نیست: و دستآویز گرفت از آن بہےه 
خپڑی ےه اسمز ار نیستء؛ء و کشتة شد از دوستی آن سی کازك 
حریص می باشد - ر نج می کشد ۔۔ بدان از, نادانی خودء و :حر یص 
می باشد بر آن از بدبختی خودء و شمار می داردِ در آن۔به فخر خودء 
و توشھه نگیرد از آن آن جہان خود را سوگند یاد می کنم بد | نکه 
درھم گشاد دو دریا را ۔ عذب و ملح ےہ و روشن گرد ماہ و خرشید 
راء و بلند کرد قدر دو:سنگٹ را؛ اگر بدانستی فرز ند آدمء هر آینه 
با کس ندیمی نکردیء و اگر دراندیشیدی در آنّچه پیش فرستاد: 
هر آینه بگریستی خون,ء و اگر یاد کردی مکافاتء .هر آینه دریافتی 
آن را که فوت شدہء و اگر بنگرستی در .بازگشت کارء ھی آینهہ نیکو 
کردق زشتی گارھارا .ای عجب که ھمه عجبہا درآنست,ء آن را که 
در سپرد در آتش۔ با زبانهء در گنج نہادن زرء و در پناہ کردن مالء 
خداو ندان خویشی ر١.‏ پس از بدعتی عجب است؛ که پتد دھد ترا 
پدید آمدن پیریء و بیاگاھاند خرشید تو ب4 فرو شدنء و تو صلاح 
نبینی کة باز کرذی و یك گنی غیب زا و عیب نا :زا . پس دراستاد 
007 ا 


بلند و خلوت دل: 


ایز اخ یں:[نکہ ەسھ""ھ پیری او : 

و او یں ہیں‌اھی: کودکی برکشیدہ و بر او یدہ است ‏ 
می نگرد به آتش ھوی پس از آنکھ _ ۱ 
بامداد کرد از سستی نیںو میلرزد 
وو کے ج2 لا ارک ا آن را 
انیمتر فراشی که فزاش گیرد آن زا فراش گیر‌ندہ 
اك ندازہ از پیری کە بندید ۱ 
- سار گان آن :زا خداوتد خرہ کهە نه مدھوش شد 


۲۳ 


و باز ناستاد از آنچه باز زد او راخرد 

از آن و نه با ك:داشت به عرض کہ بخراشیدە باشند 

آن کس اگر بمیرد دوری باد او را! 

و اگر بزید او ھمچنانست کە نزیست 

نیکی نیست در زندگانی مردی که انگیزش او یا بوی او از نیکوی 
چو انگیزش مردہایستکە پس دہ روز گور او باز کنند 

ای خوشا کسی که عرض او پاکست 

مینماید و میدروشد از نیکوئی مانند پردی کە ہنگاریدہ باشند 


بگو آن ر! کە خار خالیدە باشند او را گناہ او: 
هلاك شدی ای پیچارہ تا خار بیرون نلکئی 

ویڑہ کن توبه را تا محو کئی بدان -- 

اق گنامان سیاء انچۃ نشی گردەانہ 51ا 

و بزی با مردمان بهە خوی پسندیدہ 

رد اراغ گڑتا اعت سا رفظ 
و پر کن بال آزادہ را اگی (موی بریزاند ازو) 
زمان اوء مباد آنکه اصلاح پر ٹکند 

و یاری دہ کینە زدہ را بە ظلم اگیں 

عاجز آیی از یاری دادن او لشکرخواہ 

و درست خیز تو چو آواز دھد ترا خداوئد به سر درآمدنی 
شاید که تو در روز حشس بدو درست خیزی 
بگیں قدح نصیحت بیاشام و جود کن 

بھ افزون قدح برآنکه تشنه است 


گفت راوی: چو فارغ شد از بیتہای گریانندۂ اوء و بگزارد 
خواندن بیتہای اوء تجھر ید توب سس شا 
بودء و برھهنه کرد تن راء گفت: ای خداوندان خرد و سنگٹء و 
خاموشی به استماع وصیت به وصیت کنندگانء یاد گرفتیں شعر 
برخواندہ راء و دریافتید رہ نمودن او راء هر که نیت کرد از شما 
که بپذد یرد و به اصلاح آرد آیندہ راء (گو پیدا گند) ((به ٹیکی 
کردن در حق من)) از نیت خود: و بنگرداند از من عطیت خود. 
بدان خدای که داند نہا نہاء و بیامرزد اصرار را بر گناہ؛ کە نہان 
من چنانست کە می بینیدء و روی من سزاوار است به صیانت؛ یاری 
دھید مرا کهە روزی دھندا شما را. گفت راوی: دراستاد پیس در 


۲)۳ 


آنچه بپیچاند بدو دلہا راء و بلند کند و نقد کند او را جستۂه او؛ 
تا بە آب رسید کندن اوء و گیاہ گرفت زمین خالی او. چو پر کرد 
کیسە راء برفت می ‌خرامیدء و می ستود شہر تنیس راء وروا نشد 
پیں را آنجا بودنء پس از آنکە بشد غلام. برداشتن خواست دستہا 
را بے دعاءی پس ققِصد کرد قصد رفتن. گفت راوی: بنگرستم 
بدانکهھ بیازمایم او راء و بگشایم عقد ترجمه او را. از پی فسرا 
شدم او راو او میدوید در آاھنٹ خودء و نمی گشاد بند خاموشی 
خود. چو ایمن شد از ناگاہ گیرء و ممکن شد او را با ھم راز گفتنء 
بگردانیں گردن خود به منء و سلام کرد سلام با گشادگی بں من 
و گفت: یا خوش آمد ترا زیرکی و تیز فہمی آن آھو برکكگ؟ گفتم: 
نہمار و سوگند بە ایمن کنندہ و گواہ راست! گفت: او جسوان 
سروجی است,؛ و بیرون آر ندۂ مرواریدست از ژرفگاہ دریا! گفتم: 
گواھی میدھم که تو درخت میوۂ اوییء و زبانه شرارۂ اوپیی. 
باور داشت کہانت مراء و نیکو شمرد ھویدا کردن مراء پس گفت: 
ھیچ رای است ترا در پیشی گرفتن به خانه: تا از ھم فراستانیم 
۔قدح خمر کمیت را؟ گفتم او را: وای بر تو یا می فرمایی مردمان 
را بە نیکوکاری و فراموش میگذاری تن ترا؟ بمندید چو مندیدن 
خندہ نماپندہء و برفت نە لجاج کنندہء پس رای آمد او را که باز 
گردد با منء گفت: پشنو این را از من و بر من: 


بگں‌دان به خالصں خمز از تو اندوار(۔۔: 

و بیاسایان دل را و اندومگن نباش ۱ 

او بگو آن را که ترا ملامت کند در آنچه بدان 

باز می‌داری از تو اندیشه را: بس مان و باز است! . 


پس گفت: اما من زود باشد که برومء بدانجا کە صبوحی و 
غبوقی خورمء و چو (یار نمی ‌شویء و موافقت نکنی) با آنکه طرب 
کند؛ نیستی تو مرارفیقء و نەراە تو مرا راھست: خالی :کن راہ 
من و به یك سوشوء و مپال از من و مپژوہ. پس بسرگشت پشت 
دھندہ و باز نگشت. گفت راوی: افر و خته شدم از اندوہ نزدیك 
رفتن اوء و آرزو گردم که من او را ندیدمی. 


وھ 
مقامة چہل و دوم- 


حکایت کرد خارث ھعام گفت: بیٹدانخت مرا .(انداز تدگان) 
فراقء و روش گاھهہای ھوی؛ تا که گشتم ملازم ےر تربتیء و 
<ںڈز: هھںغو بتی ؛ الا آنست کە من نبریدمی ھیچ وادیٰی راء وحاضری 
نیامدمی بھ هیچ انجمنی؛ مگر از بہر فراز گرفتن 'ادب که سلوت 
دھثدة اینٹ ا اندوھان: ؤگزان' کنندۂہ 'اشت قیمت آدمی وٹ 

بشناختند مرا این خو و نقل کرد آن را از من ژبانہا: ٦و‏ گشت 
دزآویز ند٥‏ تن بەمن از ھوی به بتی عذرہ ے-تقٌلائ ٣‏ ند ان“ عرت تہ 
و دلیری بەکسان 'بنی صضقرہ: چو بیفکندم گردن اشٹر به نجران ۔۔ 
مقیمشدم ٤‏ وبرگزیدم: بدا اتا اوستان وھمٹر ایگانء فرزاز گرقتم 
انجمنہایىآن‌را زیارتگاەنن: وموسم‌مَزاح‌مَنْ ؤسمر من . بوم: و 
گرم ان را بامداد و شبانگاف؛ و ذیّدار آقیشتام ادر آتجا ذ تٔجہ 

شاد کند و انندوھگکن گٹذ خر آنمیات-کة من کر اتکتگی“ َو در 
ا لہئیئنا بودتذء و 'ذز انجتنتی حاضتن شلاہ بدان؛ کكە ھنی فرو 
'نشست و به زانو درآئد پیوی؛ کھ بزو: وک جامڈ: کہته . تخیت کرد 
چو تحیت تلق کنندہء بے زپائی ٹیز؛ پش گشٹا؟ ای ماھہای 
اتجمتہاء و دز پاھای عطافا؛ ادرستی که ھویدا شد ضبخ خداوند 
دو چشم راء (و نیابت کرد معاینه چون نیابت کرذت دو گواہ)ءٴچە 
رای ز نید در آنچه می بینیں؟ یا نیکو گنید عون کردنء یا دور شوید 
چو بخوانند شما را وبەشما استغاثت کنند؟.گٹتند: بەخدای که 
بە گرم آوردیء و بجستی که آآبْ بیرون آری خوذ گم کزدی. سو گند 
داد بریشان به خدای که چُه چیز بگرداتیں ایشان 'راء کا سو اوار 
شدردایشان. گفٹۃ ن: دی مناظرہ ہے کر تن بد سخ چنا نکه 
با ھم تیراندازیم روز مبارزت. سر خراہ تتاذی ٢اك‏ کے وف و 
تناول:کرہ +ازمتیاں:,یںو :آمدہ“ ود ذز: رسانید:این فضل را:بھ نمط 
فضول۔ بة زبان زدندٴاو را زبانہای+:قومء او +درؤ زادئد: سنانہای 
۔ملانٹء وؤ:دراستات عذر می نمود وا تو بە می کرد ان خطاى خودء و 
:پشیمانی :می خورد :بی :کلمٰۂ خؤدہ و ایشان:دل بر کںدہ بودند بزفراز 
گںفتن او؛:ؤ فرا اوفتادگان بوؤدند بر انذداختن [و: تا کھ ػِمّت“ ایشان 
را: ای گروہ منء بدرستیٰ که بسارکشی :اڑ کسرم طبنع اٰت+ٴدر 


۲۱۵ 


گذارید از سوختن و ملامت :کردنء پس بیایید تا کە لغز گوییمء 
و حاکم کنیم آن را کهە بر ھمه فسائق است. بیارامید نزدیك آن 
افروختگی ایشانء و گشادہ شد گرھہای ایشانء و راضی شدند 
بدانچه شیںرط کرد بریشان و ایشان راء و امید داشتند که باشد 
.او أول :ایشان.۔ باز استاد بدان قدر کە پبند نے دوالِ نعلیء یسا 
محکم کنند دوالٰی که باربندند بدوء پس گفت: بشنوید کە نگه 
داشته بید از سبکساریء و دیرگاەہ باشدازیش شماء و برخوائند 
لخزگویندہ در بادبیزن از جام کتان: 


و بسا کنیزگا کهە در روش خود: بشتاب .باشد 
ولکن بر پی رفتن'است بازگشت' او۔ٴ 
او را رانندہایست:اژ جٹسن: او می ‌اوژولد:او ادا 
بازانکه او در اوژؤلیدان پئ رو اوست؛ٴ 

ببیٹند او رادر ۔ھنگام گرمی میچکاند تم را 

: و پدید آید چو برگردڈ "80٤‏ ۱ 


پس گفقت کە: بگیرید ای خداو ندان فضل, مرکڑھای عقل, 
ت یں خو ات لغزگو رماب دی یس خرای 


و بسا نسبت باڑ برثدہآ :با نادریٰ َ 

گه پدید آمد :اضنل -او اڑو:: >* 

دست با وی در گردن می کنا و بود 

نگہ میداشت او را یك تی آز ت 

بدو توصل کند خرما چینندہ 

راو امہ سو اسھ نت 


_ پس گفت::و بگیرید این پوشیدہ علم راء که تیرگی:دارد در 
۔تاریکیہاء و برخواند لغز گویندہ در قلم: و سا 


و پس روی کهە یدو شناسند امام را 

. .چنانکه مبامات کند بھ صعبت او کریمان 
او را چو سیراب شود سبکساری تشنه لبست 
وِ بیارامد چو در آید برو تشنگی 


۲0۶ 


و بریزد چو آب خواھند ازو اشگہا را که 
میدروشند چنانکه ہدروشدمندیدن 


پس گفت: ملازم گیرید آن را که روشن دلیل استء و 


رسوا کنندۂ قولہاست؛ پس برخواند لغزگویندہ در میل ۔ سرمه 
مالندہ .: 


و چیست جماعکنندہ با دو خواھر آشکارا و پنہان 
و نیست برو در آن جماع ھیچ راہ ملامتی 

هرگە در پوشد برین ھم در پوشد در جال برین دیگں 
و اگر میل کند شومری نیابئی او را کە میل کند 
بیفزاید این دو خواس را نزدیيك پیری تعہد 
وائیکزی کرھاری ارت دی مات افوھر ان قوف اف 


پس گفت: و این ای خداو ندان خردھاء معیار ادبہاست و 
بر خواند لغز گویندہ در دولاب: 


و بسا بیقرارا که او پیوند گرفته 

و پیوندندہ است و نیست جفاگنندہ 

غرق می‌شود در آب و بیرون میآید اینست شگفت 
گه آنست ھم بھ آپ فرو شدہ و ھم پں سس آپ آمدہ 
می ریزد اشگہای مظلوم و کاستهہ حتی 

و می شکند و می کاهد چو کاستن تلف کنندہای 

و میترسند ازو از تیزی او 

ولکن دل او صافی است از تیزی 


گفت: چو تیں باران کرد بدین پنج کە بر یکدیگی عطف کرد 
گفت: ای گروہ من در اندیشید درین پنجء و گرہ گیرید برو پنج 
انگشت راء پس رای خود گیرید و فراھم آوردن دامنء یسا زیاد 
گرفتن از پیمودن! گمفت: سبکسار کرد جماعت را آرزوی زیادتء 
برآنکه دریشان مزانیدند از گریزیء گفتند او را: یدرستی گەه 
ماندن ما فرود حد توء هر آینه (عاجز می گرداند) ما را از آتش 
خواستن از آتش ز نۂ توء اگر تمام کنی دہ از فضل توست. بیازید 
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چو یازیدن آنکه ظفر یافت تیر اوء و بگریخت خصم اوء پس آغاز 
کرد سخن گفتن را بھ بسمالله گفتنء و برخواند لغز گویندہ در 


زو لی نایزە٥‏ مطہر٥:‏ 


و ناف بریدەآو پوشیدەآ در درازی عمسں او 

و او نداندا کهە چه باشد شادی و نە غم 

ترديك کنند او را گاہ گاء از بہں بچهە در شکم او 

و چندا فرز ندا کە اگر نە او ہودی طلاق دادندی ماڈر را 

و دور کنند او را گاہە گا و بنگشته باشد عہد او را 

و دور کردن آنکه ہنگشته باشد عہد او زا ظلم بائد 

چو کوتاہ شود شب لذت گیر ند از وصال۔او 

و اگی دراز شود اعراض کردن از وصل او خوش عیشی باشد 
او را پوشید نیست ھویداء نیکو و آستن:کردہ 

بدا نچھ خرد دارند آن را ولکن آن را است که حقیر دارند حکم 


پس باز برد از دندانہای زرد خودء و بر خواند لضز گویندہ 
در ناخن: 


و بسا ترسیدہ تیزی ‏ بالندہ 

و نچرد و نیاشامد 

ببالید در دہ انگشت جز قر بان 
بشنو وصف او و تعجب کن 


پیس گاژوار بنگرست چو کاژوار: انشرستن دیو ستتنهء و 
برخوا ندلغز گویندہ در يك شاخ دوج کبریت: : 


و چیست حقیر داشته که نزديك کنند او راو دور: کنند 

و نیست از آن چو تفکی کنی چارەای 

او را دو سرست به ھم مانندہ نيك 

و ھں يك از آن دو س برادر او را ضدست 

عذاب کنند ایشان را اگر ایشان را خضاب کردہ باشند و بیشکنند 


چو نیابنن خضاب و چیزی نلشمرند 


پس در خشم و شور شد چو در خشم و شور شدن اشتر مست:؛ 
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و ہر خوائد لغن:گو:ینكہ در دو شنیدہ تا ك ۔۔ خمر و شیرہ _: 


و چیست چیزی که چو تباء شود 
بگردد بیراھی او صواب کاری 
اگں او نیکو شود به وصنہا 
برانگیزد شی چو پدید آید 

پاك اصل است پدر اؤ 

ولکن بد فرزندی آورد 


پس زیں بازو گرفت عصای رفتنء و برخواند لُخز گو یندہ در 
ترازوی طیار: 


و بسا خداوند سبکساری که نیمۂ او میل کئنداست 
و عیب نکرہ آؤ را بدان دو غیب ھیچ عاقل 
بینند او را همیشه زبں غرفەای 
چنانکه بالا گیںد پادشاہ دادگی ۱ 
بںرابی آید نزدیيك او سنگعریزہ و زر خالمں 
و ھرگز برایں نباشد حق و باطل 
و شگنتترین وصفہای او اگر بنگری 
چنانکه بنگرد مرد زیرك فاضل 
تراضی خصمانست بدو به حاکمی 
و بہدرستی که میشناسند کهە او میل کنندہ اسست 


گفت راوی: روز گذاشت فکزتہا سرگشته بود:در وادیەھای 
وھمہاء و جولان می کر چو جولان غْیْدْعةء تا که دراز:شت: پایان 
انتظارء و ھویدا شد رنجوری. چو بدید ایشان را کكکه آتش 
برمی افروختند و روشنایی نەء ومی گذرانیدند روز را بەآرزوھاء 
گفت: ای گروہ منء تا بە کی می نگرید و می اندیشیدء و تا کی 
مہلت دھند شما را؟ یا هنگام نیامد شما را بیرون آوردن پوشیدہء 
و یا گردن نہادن نادان؟ گفتند او را: سوگند به حق تو کهە ھرآینہ 
ممکن شد ترا فرصت و به پای کردی دام راو صید کردی؛ حکم 
کن چنانکه خواھیء و بگیں غنیمت و آوازه. بریدە کرد از ھمس 
معما بریدہایء و خالصه کرد آن را ازیشان نقدء پس بگشاد قفلہا 
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راء و نشان کرد بی:نشا نہاء.و طلب کزد۔رفتن و شتافتن: در:آؤزیخت 
بدو۔ کارگززار ۔. پیشکارن سرکار اغَ: گتروہء و-ػمفت: آپسو شید گی 
نیست پس از امروزء نسبت با زبر پیش از رفتن؛ و انگار آن را 
متعةڈ طلاق. سر در پیش اوکند تا گفتیم ما که ؤ متہمی استء 
پش بر خواند و اشگٹ اجابت کنندہ بود۔ میىرفت نل 


سروجست برآمدن جای حَوَشید من 
و:منڑل لہوو انس من 
ولکن محروم کردەاند مرا از :نعمت 
بدانجاو ازالذت نفس من 
و عوض گرفتەام از آن غر بتی 
طلخ کرد امروز مراو دی مرا 
یت تا آرامگاھی: یه زمینی 
وٴنه آرامیست اشتر فئر| َ 
روزی به نجد یاشم و روزی 
بھ شام بامدادِ :کٹم و شبانگاہ کنم 
می گذرانم:روزگار را بهہ قوتی 
منفغص و خسیس شمردہ 
ؤ شب ٹگذ ارم و نزد :من 
یك پشیز باشدء و که مرا ضامن است بە پشیزی! 
و ھرکه بزید چو زیشن من 
× بشروشد زندگانیٰ را به بای .اندك 


-پس او در نہان بننہاد خلاصۂة نقد راء و پیشی گرفت روندہ 
در زمینء و سوگنك بدو دادیم که باز آیدء و بلند کسردیم او:را 
وعدەھا. نہ سوگند بھ پدر تو کہ باز نگشت, و نه گرم دلکردن 
ما درو نجواع کرد 


مقابہ جال و سرم 


گفت حارث ھمام: بیو کند مرا جد!ایی هلاك گنندہء و رفتن 
رنج رسانندہء به زمینی که گم شود در آن رھبی زیركء و بتر سند 
در آن مردان کارگزار. بیافتم و اندو ھگسن شدم آنچه بیابہد و 
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اندوھگن شود سرگشتة یگانه و بدیدم آنچە بودم از آن 
(می چسبیدم)؛ تا بدان وقت کهە من دلیںر کردم دل م١‏ کە تر سانیدہ 
بودء و براندم اشتر نزار مرا که رنجانیدہ خود راء و رفضم چو 
رفتن ز نندہ به دو تیرء که گردن نہادهہ باشد ھلاك را. و ھمیشه 
میان پوییدن و دویدن بودمء و گذارہ کردن میل پس میلی؛ تا که 
کامست کە خرشید فروشدی؛ و روشناپی در حجاب شدی. بتر سید 

ان یہی سایه افکندن تاریکی؛ و (درآمدن) لشکر حام ۔۔ تاریکی ے. 
و نمی دانستم که یا فراھم کنم دامن را و اسب ببندمء یا آھنگٹ کنم 
بە شب و (بپویم)؟ و در آن میان کە من می گردانیدم ھوش راءودل 
بر چیزی نہادن راء ھویدا شد مرا شخصی و اشتری بسته به 
رشتەای؛ و امید داشتم بدو که باررگیں شبگاہ آرنذه است وآاھنگی 
کردم بدو چو آھنگٹ جد کنندہ. ھمی گمان کہانت بودء و 
بر نشستنی اشتری بود چو خرگورء و باشبگٹاە آرندہ در خسود 
تسجبب ٥‏ وت گلیم خودء و سرمه گرفته بود به خواب خود. بہنشستم 
نزد سر اوء تا برخاست و بیدار شد از خواب خود. چو روشن شد 
دو چراغ او ۔ دو چشم او . و بداثنت آن را کت ناگ یس او 
رسیدہ بودء برمید چنانکە برمد مردم متہمء گقت: برادر توست 
یا گرگی؟ گفتم: بلکه سپر نده شبی است کە گم کرد راہ روشنایی 
کن مرا و آتش زنم ق١‏ گقت؛ پاز پر دا :و نرو دا از قى اوہ فقو 
کہ ستار پر اقن باقت کا ہر ا۵ اق :را ماوں تی يان ثت ئردیاے آن 
سو خر لااو لوفھ کرایجة گوقمای فو عق گنھہ سر ویق 
بامداد بستایند گروە شبروی راء ھیچ صواب می بینی آنچه 
می بینم؟ گفتم: من فرما نبردار ترم از نعل توء و موافق ترںم از غذای 
تو. براند حکم بە دوستی من و بخ بخ کرد به ھمراھی من. پس. 
برداشتیم هر دو جد گنندہ: و برفتیم شبگیں کنندہء و ھمیشه رنج 
شبروی می کشیدیمء و نافرمانی می ‌کردیم خواب را؛ تا کە برسید 
شب به غایت خودء و باز گشاد صبح علم خود. چو روشن شد صب 

رسواکنندہء و نمائند مگی هر چھ روشن بودء نیيك بنگرستم در 
رفیق سفس خودء و در هم سمری شب خود ھیدون او پیں ما بسود 
اہوزڑیں جستن جای گم جویء و نشان جای راھبر. ھدیه دادیسم 
یکدیگر را درود دو دوست؛ چو فراھم رسند پس جداییء پس با ھهم 
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بپراکندیم سرھا راء و باز گفتيم با ھم خبرھا راء و اشتی من 
می او فتاد اذ ماف کی و:اشتں۔ او می شتافت چو شتافتن بچهة اشن 
مرغ. بھ شگفت آورد مرا سختی رفتن اوء و کشیدگی شکیبائی او؛ 
دراستادم می نگرستم گوھر او راء و می پرسیدم او را کە از کجا 
برگز۔ید او۔ را..ػفغت+۔ہدرستی که ان۔مسادم .اشٹن :را خبز پسٹ 
شیرین‌خوارء نیکو بهھ روش. اگر دوست داری نیسوشیدن آن را 
فرو خوابانء و اگر نخواھی گوش فرا مدار. فرو خوابانیدم از 
بہر گفت۔ او زا اشتر نزار خودہ و نشانه کردم گوش را از بہر آن 
را کە روایت کند. گفثت: بدان کە من عرضه کردن خواستم ایسن 
اشتی را بهە حضرموتء و بچشیدم در حاصل کردن او تلخی مرگٹء 
ھمیشه می بریدم برو شہرھسا راء و می شکستم بته ,سولیہاىی .او 
پشتەھا را؛ تا کە بیافتم او را ساختة سفرھاء و ساز گریختنء که 
در نرسٹد بروماندگیء و درنپوشد برںو اشتری سخت و ندائند که 
چه باشد ((قطران)). اتفاق افتاد کە برمید ,از مدتی بازء و نبود 
مرا جز او بارگیری. شعار گرفتم اندوہ راء و بر شرف تلف شدمء 
و فراموش کردم ھی مصیبتی کهھ گذاشتھ .بود و درنگٹا کردم سه 
شب نمی توانستم انگیختگیء و نمی چشیدم خواب را مگرں زودی. 
پس فرا گرفتم در طلب‌کردن راهہاء و باز جست کردن از 
چزازارھا و فروخفتن جایہاء و من نمی ‌یافتم ازو بوییء و درس 
نمی کشیدم نومیدی آسایش دھندہ؛ و هر گه که یاد کردمی روانی 
او:در روشء و تغرض او:ر:ا مر۔برابری کردن: را با مر غء 'بسوختی 
مزا با یاد-آمدن؛ و' از راہ ببردی مرا:اندیشەھا. در آن میان کە:من 
در میان خانەھای بعضی از قبیلەھا بودمء کە بشتودم از شخصی 
دورء و از آوازی نیيك: که کیست کە گم شد او را اشتری حضرمی 
ٹنیکو روندہ پوست او را نشان کردەاند: و گر او را داغ گردہ 
و ماھار او تافتهء و ((پشت ۱ٴو)) را شکستەهء پس باز در بستہ؛ 
بیاراید چازوایان راء و یازی کند بر آیندگان راء و۔ببرد مسافتی 
دور راء و روز گذارد ھمیشه ترا نزديك شوندہء در نیاید برو 
سستیء و پیش نیایں او را سودگیء و محتاج نکند به عصاء و 
نافرمان نشود در قومی که نافرمان شوند. گفت ابوزید: بکشید 
مراآواز به آوازکنندہ: و بشارت داد مرں! بە دریافتن گم شدہ. چو 
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برسیدم بدوء و سلام گفتم بدوء گفتم او را: بسپار اشتی راء و 
فرا گیں عطا را: گفت: و چیست مطیۂة توء که آمرزیدە باد خطیة 
تو؟ گفتم: اشتریست کە تنهُ او چو پشتەایست؛ و بالای کو ھان او 
چو قبەایء و شیر دوشید٥‏ او پری‌خنوری است کە درو شیں دوشندء 
و مرا می دادند بدل او بیستء چو فرو آمدم به یبریسنء زیادت 
خواستم از آنکه میدادء و دانستم که اف خطا :گیڈاون ہا گفتا: 
اعتراض گرد چو بشنید صفت اشتی منء و گفت: نیستی تو 
ویو تر بب مو کہ بگرفتم گریبان اوء 
و بستیہیدم بی به دروغ داشتۃ : ہر تو ہے ید 
جامه اوء و او می گفت: ای لاق ششت: اٹکن من ا مهتة یج :چاز 
است:ان غلو:کردن:خؤدہ و اگر نە به قاضی آی یا .من به قاضی .این 
قبیلهء که پاکست از بیں‌اھیء اگر واجب کند آن تراء فر|اگیر: و 
اگ بگرداند آن را از توء سخن مگوی. ندیدم داروی قصَهة خودء و 
نە گواردگی غصۂ خویش مگر آنکه بیایم بھ قاضیء و اگر چہه 
بں سس من زند. با ھم ہشدیم تا بە پیری (استوار به کاری قیام 
کردن)ء نیکو جماعتء می‌یافتند ازو آرامیدگی مر غء و آنکھ نیست 
جور گنندہ. در استادم تظلم میکردم و درد می نمودمء و یار من 
خاموش بود سخن نمی گفت و لب نمی جنبانیدء تا چو تہی کردم 
جعبة خودء و بگزاردم از قصەھای حاجت خودء پدید کرد نعلی 
محکم وزن؛ دو ختھ از۔بہں۔ راہ رفتن را در راہ درشتء:و گفت: 
اینست آنکە من تعریف کردمء و آن را وصف می کردمء اگر اینست 
انکه می داد ند او را به جای او بیست, و ایك او از بینندگانست,ء 
پوس اکگشو وط کرھ کر فوع خوادمی و ور کی اسیا کرد نکی 
که .بکشد ۔تر:نگت' سس:خودء,ؤ ھویدا.کند نشان راستی آنچه. گفت, 
گفت: قباشی : ای باز خدائ:بیامززء و: دراستاد می گردانید. نعل:را 
از روی بں پشت؛ پس گفت: اما این نعل نعل منست؛ وامااشتنر 
تواذر۔رخل:من استء :بْیخیز فراز: گرفٹن اشتر تزاء ,و یکن ؛نیگی 
(به اندازۂ) توان تو. بر خاستم و گفتم گشادہ دل: 


و بەطواف کنندگان و مجاوران در حرم 


۲۲۳ 


که تو نيك کسی ای کە بدو بە حکم شوند 
بەسلامت باش و پیوسته باش چو پیوستگی نعام و نعم 


گفت: جواب داد ہی فکر تی و نهە پستٹن نیتی : 


پاداش دھندت از, شکی تو ٹیکی ای پسر عم 

کە نیستم من کهھ سزا شدمی ,شکری را کە درپذیر ند 
بترین خلق کسی باشد کە چو ازو قضا خواھند ظلم کند 
پس آنکە إزہو رعایت خواھند رعایت تکند حرمتہا را 
ان دو کس و سك پر ابر نافبد در ینتا 


پس او۔رؤوانه گرد پیش من آن را که بسپارد اشتی را به منء 
و منت تفہاہ:یںمق: لہا نگاء گرھم حر ماد حاجتء می کشیدم دامن 
طربء و میگفتم یا عجب! گفت راوی: گفتم او را به خدای که 
طرفه آوردیء و غلو کردی در بیان آ نچه بشناختیء سوگند بر تو 
می‌دھم به خدای کە ھیچ دیدی جادو تں از تو در بلاغتء و نٹیکو تر 
لفظ را بە فرو گداختن؟ گفت: ای بار۔خذای آریء .بشنو و خوش 
بپاش: بودم عزم کردم چو بھ تہامه شدمء برآنکە فراز گیسرم 
(زنی)ء تا باشد مرا یاری. چو روشن شد خواستن و کامسنتی ۔کار 
كسە تمام شدیء در اندیشیدم چو اندیشة حذار گنندہ.از وھمء و 
درا ندیشندہ کەچگو نە باشد افتادن جای تیر ء وشب گذاشتم همەشب 
راز می کردم با دل عذاب کردہء و می گردانیدم عزم مضطرب راء 
تا کە اتفاق کردم و دل بنہادم کە در سحرگاہ شومء و مشورت 
با اول کسی که بینم. چو فرو کشوفت تاریکی طنابہای خود راء و 
بی گردا نید ند ستارەھا دنبالەھای خود راء بامداد کردم چو بامداد 
کردن شناسای جویندہء و پگاہ خاستم چو پگاہ خاستن فالگیر ندہ 
بھ مر‌غ. پیش آمد مرا گکلندرہ کە در روی او شفاعت‌کنندہ بودء 
مبارك گرفتم دیدار زیبای اوء و خواستم کهە بزنم آتش زنئۂ رای 
او در زن گردن. گفت: یا می۔خواھی میان زاد؛ یا شوی نداشته که 
رنج او کشند؟ گفتم: گزین کن مرا آنچھە صواب بینیء که به تو 
افکندم رای در اختیار دستگاھتہا۔ گفت: یه من استِ هویداگزدنء 
و بں توست معین شردنء ہشنو کە من فدای تو بادماء پس دفن 


نغش 


کردن دشمنان تو. اما بکسراو درەای باشد در خزانه کردہء 
وبیضەایست در پنافته و میوەایست نو باوہء و پیش تکی خمریست 
یخنی نہادہء و مرغزاری ناچریدہء و طوقی است که خجسته و 
شریف است. شوخگن نکردە او را بساوندہء و نهە در پوشیدہ برو 
در پوشند٥ای‏ و نه ممارست کردہ بازو بازیکنندہەای و نە نقصان 
کزدہ او را مجامعت کنندہایء و او را باشد رویی شرمگنء و چشمی 
فرو داشتهء و زبانی بسته گفتارء و دلی پاك. پس اوست نگاری 
بازی کنندہء و با زیانه مزاحکنندہء وآھو برۂ بازیکنندہ وشیر ینی 
تمامء و گلوبند پاك نوء و ھمخوابی که جوان کند و پیر نگٹد۔ 
و آماشوی داشته مرکبی است رام کردہ: و سر نہاری شتابانیدہء و 
واماندۂ آسان کردہء و کاردانی بهە سخن فراگذرائنندہء و قرینة 
دوستی نمایندہء و آرایشی نزدیك جویندہء و چربدستی کارسازء 
و زیرك آزمودہ. پس او شتافتة سوار باشدء و گرم بند و گشای 
خواھندہ و بارگیں۔سست؛ و غنیمت و :فرصت مبارز, کوھان او 
نرم باشدء و بندگیر او آسان بودء و نہان او ھوید! بودء و خدمت 
او آرایندہ بودء و سوگند یاد میکنم که. راست گفتم در ھس دو 
نعتء و جلوە کردم ھر دو گور مادەراء بە کدام شیفته شد دل توء 
و بر کدام ازین دو برخاست نر تو؟ گفت ابوزید: دیدم او را سنگی 
سخت که بپرھیزد از آن سنگٹاندازندہء و خونآلودکنند بدان 
حجامت گاهہا را؛ الا آنست که من گفتم او را: شنودەام کہ بکر 
سختتں بود در دوستیء و کمتر بە گربزیء گفت: آری گفتەاند 
اینء و بسیار گفتارا کە بیازارد و بر نجانید! ویحك یا نیست او 
اسب کزۂ نه مھمة اباکتندۂ عنان:راء ؤ۔مرکبی دیر اطاعت! و ۔آتش 
زنەای کە دژوار باشد آتشزدن بدوء وحصنی کم صعب است 
گشادن او! پس موونت او بسپارسٹتء و معونت او اندك؛ وزیش 
با وی تلف کنندہ است؛ و دوستی او بە رنج رسانندہء و دست او 
در کار کالیو کارء و کوھان او درشتء و آزمایش او سخت؛ و 
شب او تمامتر در تاریکی و در ریاضت او رنج استء و بر روی 
آزمایٹن او پر تەایست! و دیر گاھست کە رسوا کرد ھم جنگٹ راء 
و:ذشمن: داشت ھمبازی راء و بە كينه آورد ھزل کنندەه راء و به 
زین آؤزد: افغن گی تة :ساله را ین اآوست: کہ گؤید: منم 


۲۲ 


آنکە بنشینم و آرایش پوشمء بجوی آن را که پای گشایند و باز 
دار تئد! گفتم او را: چهە بینی درشوی داشتهء ای ابوالطیب؟ گفت: 
وْيَك! یا رغبت کنی در افزونی خردنیہا و پا پس آمند٥‏ آب 
چاهہا؟ و در جامه (فرروزہ)ء و در آوند کار فرمودہ؟ و 
درچشند٥‏ ای که بں یك چرازاز فرو ناسثد و بیرون شو ندۂ تصرف 
کنندہ؟ و بی ‌شرمی سلیطه و برگماشتہهء و کن انباری ناپسندی 
گنندہ؟ پس سخن او این بود كکسە چنین بسودم و چنین گشتمء و 
دیر گاھست کهھ بر من ستم کردند پس مرا نصضصرت کردئدء و فرقا 
که ميان امروز وو دی است: و دورا کە ماە است از خرشید؟ و اگی 
باشد آرزومند فروخسبندہ هر کس راء و برنگرنده بر ھر کس 
و ھلاك شدہ در دوستی مردانء اوغل باشد شپش بسیار خوار؛ 
و جراحتی کهە نیك نشود و دارو نپذیرد! گفتم: ھیچ صواب تی 
که رھبانیت گزینمء و بروم بدین مذھب؟ بانگٹ بں من زد چو 
بانگی برزدن استادء نزدیك زلت شاگردء و گفت: پیا اقتداء 
خواھی کرد بەصومعەداران ترسایانء و حق ھویداشدست؟گند١ایی‏ 
باف تر اف ستی۔ رای ص1 و ریا گار با تقر او اتقَہائی!1:اشن 
نشنودەای که رھبانیت نیست در اسلامء و حدیث نکردەائد ترا 
بدانچهە نکاح کرد پیغامبر تو صلی الله عليه و سلم؟ پس ندانستەای 
که زن نیك بسامان بپرورد خانة توء و لبیك گوید آواز تراء و 
روشن کند چشم تراء و فرود آرد چشم تراء و خوش ‌بوی کند بوی 
ترا؟ و بدو بینی روشنائی چشم توء و بلندی بینی توء و شادی دل 
توء و جاویدی آوازہ و نام توء و گذرانیدن امروز تو و فردای تو. 
چگو نه سرد ذل شدی از سنت پیغامبرانء و از برخورداری آھسل 
دارانء وراەدر پنافتگان و سبب گشیدن مال وفرز ندان؟ بە خد(ای 
که بدآمد مرا و اندوھگن گرد مرا در حق توء آنچه شنودم از دھان 
تو . پس برگشت چو برگشتن در خشم کردہء و برجست چو بر جستن 
ملخ بزرگٹ. گفتم او را: ای شگفت از تو یا بخواھی رفت کشندہ: 
و بخواھی گذاشت مر١‏ سر گردان؟ گفت: می پندارم تر ا دعویحیرت 
میىکنی تا خضخضه گنیء و بی نیازی گیری از کار نیك! گفتم: 
زشت گناد خدای گمان تراء و مانگیزاناد سروی ترا! پس شبانگاہ 
کردم از نزد او چو شبانگاە رسوا شدہء و توبه کردم از مشورت 


۲۶ 


کودکان. گفت راوی: گفتم سوگند یاد میکنم بدانکه برویانید 
بیشه راء که این جدل ھم از تو بودہت و با تو بودست ۔ ھهمه تو 
وضع کردەای -.. مبالغت کرد در خندہء و طرب نمود چو طرب پردہ 
ذز ےہ پس: گفت: می لیس انگبین؛ و مپرس! در استادم دراز 
می کردم فضل ادب راء و فضل می نہادم خداوند آن را بی خداوند 
مالء و او می نگرست به من چو نگر ستن نادان شمر ندەایء و چشم 
فرو می داشت از من چو چشم فروداشتن مہمل گذارئدہ. چو من 
گزاف کردم و غلو کردم در تعصب کردن گروہ ادیبانء گمٰت: 


خاموش باشء و بشدو از من و دریاب: 


می گویند کهھ جمال مرد 

و آرایش او ادبی است بیخ‌آور ٴ 

و بنیاراید جز بسیار مالان را 

و آن را کە کوہ مہتری او بلنه باقن 

اما نیازمند درویشن به 'باشد او ڑا 

از اذب قرض و کامه 

و کدام جمال باشد او را کهە گویند: 

ادیبی۔است کھ استادی می کند یا نساخی؟ 

پس گفت: زود باشد کە روشن شود ترا راستی سخن منء و 

ھویدائی حجت من و برفتیم تقصیر نمی‌کردیم در جہدء و باز 
نمی استادیم از کوشش؛ تا بں‌سانید ما را رفتن: بھ:دیہی که دو 
بود از آن خیر. در شدیم در انجا از.بہر جستن,آب و گیاہء. و ھر دو 
تہی انبان بودیم از توشە؛ ھنوز نرسیدہ بودیم بە فرو نہادن جای 
بارء و نه به فرو خوابانیدن جای مرکب و موضع خطبارء که 
بدید ما را کودکی کہ ھنوز۔به بزہ ٹرسیدہ بود و برگردن او دستة 
گیاە. درود گفت او را ابوزید چو درود سلام گنندہء پس 
درخواست کرد:ازو فرواستادن دریاباننكدەای. گفت: و از چہه 
می پر سی که ۔خدایت توفیق دھاد؟ گفت او را ابوزید: یا بفروشند 
اینجا رطب به خطب؟ گفت: نه والله! گفت: و نه خرمای رت 
بھ:سخننہای گزیدہ؟ گفت: سی اللرم قشم یه کی عبت ؟ 
گفت: دوری والله! گفت: و نە عصیدہ بە قصیدہ؟ گفت: خاموش 


۲۷ 


شش کە:۔خدایت: عافیت دھاد!:ػمٰت: و نھ ٹریدھا به مرواریدھا؟ 
گنت : کھا بر تفافق 1گ 12وہ تنا یام کر ا1 گنت و نه آرد به 
معنی بار یكع؟ گفت : در گذر اٰازین که خدایت بے اصلاح۔ آردا! و 
شیرین شمرد ابوز ید باز گردانیدن سال و۔جوابء و بر ھم پیمودن 
ازین انبانء و بنگرست کودك کهە این تك غوری داردء و این مرد 
پیر دیوی قزی:استء گقت: او را:::پش تنا ای شیخ کە بشناختم فن 
تراء و بدانستم که تو چه آفتی؛ بگیں جواب (مجموع):؛ و بسندہ 
کن بدان بە آزمایش: آما بدین جایگاہ نخرند شعر بھ جویء و نه 
نثر به نثارہەای ۔ اندکی۔ےء و نه قصەھا بەاندکی موی که از پیش 
سلٰ پبر‌ئتدكء و تار نس الکرییة فروشستہء و نهە حکمتلقتمان بەلقمای 
و نه اخبار ملحمەھا و جنگہا به پود جامەای. و آما أھل این زمانہ؛ 
نیست در میان ایشان کسی که ببخشدء چو بگویند او رامدحء و 
ن4 کس که عطادھدء چو بیر‌خوانند او را رجزھاء و نه کسی که 
فریاد رسدء چو به طرب آزد او را حدیثء و: نهە کسی که خواربار 
دھدء و اگر چهھ آمیر باشدء و نزد ایشان آنست که مثل ادیبء چو 
منزلی است خشكسالیء اگر نیابد منزل بارانی پیسو ستهء نباشد 
او را قیمتیء و نه نزدیك شود بسدوستوری بے چںاء و ھمچنین 
ادبء اگر یاری ندھد آن را مالیء درس آن رنج باشدء و گروہ آن 
هھیزم. پس بشتافت میدویدء و برگشت و خدا می‌خواند. گفت 
مرا ابوزید: ندانستی که ادب کاسد شدست,؛ و برگردانیدەاند بی 
۷۹۳ھ ۶ ٰ")9 9 ی۶۷ 
مسلم داشتم او را بە حکم ضرورت. بن گفت: بگذار مارا این 
ساعت از جنگٹ و زخم کردِنء و خوض کن در حدیث کاسەھاء و 
بدان کە سجعہا سیر نکند آن را کە گر سنه باشدء جہد کن در آنچه 
نگہدارد باقی جان راء و فرو نشاندب سوڑھای معسدە٥‏ را گفتم: 
فرمان تراستء و ماھار به دست توست. گفت: صواب می بینم کھ 
گرو نہی تیغ تراء تاٴ سیر کنی درون ترا و مہمان تراء پس بھ من 
دہ آن را و يبباش: تا باز گردم به تو آنچھ لقمه ز نی در آن. نیکو 
کردم بدو گمان راء و قلادۂ او گردم شمشیں خود راو گرورا. 
در نٹ نکرد در آنکە پر نشستِ بر اث شترء و بکشید و بگذاشت راستی 
و دوستی را. درنگٹ کردم دیر گاہ از بہر انتظار اوء پس برخاستم 


۲۲۸ 


کے ےت 


مقامة چہل و.چہہارم 


حدیث کرد حارث ھمام گفت: آھنگٹ کردم که بروم به 
روشنایی در شبی که تاریك بود ظلمتہای آنء و سیاہ بود گیسوی 
آنء .بهە آتشی که میافروختند بن سر کوھی؛ و خبر می کرد از 
گرمی:.و۔یؤد شبی کە ھزای آن سرد بودء و گریبان میغ آن در بسته 
بودء و ستارۂ او پوشیدہ بود؛ و میغ او برھم نشاندہ بود. و من در 
آن شبء سرد یابندەتر ہودم از چشم روز گردانء و از بز (گر گین)ء 
ور وو رید مد می ہس سر مو مت اوت 
تا کە بدید آ2 تر رہ تج ےہ .ت فرو 
آمد میڈ ید چو دویدن جمازہء و می‌خواند بروجھ رجز 


درود باد ترا چگونه ھیزم گنندەای به شب و روندہای 
کهھ رەنمود او۔را بلکه ھدیه داد او را روشنایی آتش 
بھ سوی فراخ جودوگو ازء فراخ سرای 

مرحبا گویندہ آیندہ را به شب و خواربار جویندہ 
چو مرحبا گفتن دست بغیل دینار را 

نیست میز بان پیچندہ از زیارتکنندگان 

و نە ہرگزینندۂ سہمانی ھمسايه را 

چو برافراشد و ذرھم آید خاکہای کرانہای زمین از سردی 
و بخیلی کننذ نوءھای ستارگان بە بارانہا 

و او بں بدحالی زمان آخو کردہ بہ مضرت 

ہسیار خاکستی بود و تیز کردہ کاردھا کشتن اشتر ر 
خالی پت وت 


از گھنٹن تن إٹ شتں فزایندہ و از زدن آ5 تش‌ز ن آتش‌دھندہ 


ہن ارم شفرگلہومھ نت رھ سا 
بە کف دست مردئی بعشند٥ء‏ و یگشت ہا بھ4 خانەای که اشتن 
دە ماهھة آیشستن آن بہانگی می کرد ندء و ذڈیگہپائ آن می جو شید؛ و 
کنیز گان آن می جنبیدتدء و خوانہای آن می گردیدء و در گوشەھای 


و۲۲۱۹ 


آن مہمانان بودند کە بکشیدہ بود ایشان را کشندۂ منء و ایشان 
را در قالب من گردانیدہ بودندء و ایشان می چید ند میوۂ زمستانیء 
و نشاط می کردند چو نشاط جوانان. فراز گرفتم نہاد ایشان در 
گرم شدنء و توانگں شدم بدیشان چو توانگری مست به خمر. و 
چو باز شد فرو بستگی زبانء و زدودہ شد سرماء بیاوردند به 
ما خوانہای آراسته چونیرايیەھای ماه در گردیء و چو مرغزارھا 
در شکوفەء و پر کردہ بودند آن را بھ طعامہای دعوت,: و نگە داشتهہ 
بودتد آن را از عیب گنندہ و ملایثت کنئدہ. بینداختیم آن را که 
گفتەاند در شکم پریء و دیدیم مبالغت کردن در آن از هشیاری و 
زیرکیء تا چو پیمودیم خود را بە صاع مردم بسیارخوارء و بر خطر 
شدیم بهە ناگو اردنیء فراز گرفتیم بھ .تو بت دست در مسالیدن در 
نساں خراقق جس جات کرت ید جا رگا حیضوت کروز رد کت 
و فرا گرفت ھر یك از ما برمی ‌داشت زبڑان خود راء و پیچ باز 
می کرد آن را کە در جامەدان او بودء جز پیری کە سپید شدہ بود 
دو نیمه سر او و کہنه بود دو برد إو؛ ػگە او فرو نشسته بود بہه 
يك سوء و فراخ گزردە بودمارا بریدگی. به گرم آورد سارا 
پرھیزیدن اوء که پوشیدە بود موجب آن؛ و معذور بود در آن 
ملامت کننںۂ اوء الا آنست که سا ترم کسردیم۔ او را گفتارء و 
بترسیدیم در مسئلۂً عولء و ھرگه که بجستیم که در سخن شود 
چنانکه ما شدیمء یا فرو ریزد فائدہ چتانكکه سا فرو ریختیم؛ 
بر گردید چو بی گشتن مہتران از فرومایگان و بخواند: کە تٹیست 
این مگر افسانەھای پیشینیان. پس گوپی کھ نام و ننگٹ بینگیخت 
او راء و تن سر باز ز نندہ راز گرد با اوء فںاتی آمدء و تزدیك شد: 
و برکشید لاف راء و بذل کرد کە دریابد تقصیر گذشته راء پس 
فرا داشتن خواست شنوائی سمرگوی راء و برخواند چہو سیلسی 
ریز ندہ و گمت: 


نزد من عجبہاست کە روایت کنم آن را بی‌دروغ 
از دیدن پس کنیت کنید مرا ابوالمجب 

دیدم ای گروہ من گروھان را کە غذای ایشان 
بول عجوز بود و (بدین) دختر انگور می خواھم 


'و۔دیدم نیز در قعط سال شو ندگان از اعراب کهە قوت ایشان آن بود 


گرا کن خرقهای کە بی نیاز کردی از گرسنگی 


مراد بدان ملخ: است. 


و دیدم نیز کاتانی:و هر گز خط٠‏ ننہشته بود انگشتان ایشان 


يك حرف و نە تیز بخواندہ بوذند آن را کە پنوپستد در کتا 
پنو 


متزاد ف4 کا تیان مشكت:' دوز اتنند- چو کسی ۔مشك و تنوشەدان 
دوزد گویند: کتبہہماء و چو استز: مادہ و ا 


۱‪ شٹن مادہ را بدوزد دو 


ایعن مدار فزارزی را کە خالٰی شوی بدوٴ 

یر اشتران جوان و مادہ خود و بدوزان:اشتی را به دوالہا 
و دیدم نیز پس‌روی کنندگان عتا بی :را در رفتن ایشانَ 
یا پوشیدگی ایشان در خود ہ 


2و درع۔ 


وس نت 


امت: و رایت مصطلفی دا:صلی الله عليد 
چو وی وحراناز یلب' با دع یاشد:از پوسٹتےءے 


فیسم تر امن کیر گنا خداو ان نتیلی کە یف اس ايمات ڑ1 


مراد ۰ تبیله مردارست؛ء و از آنحاست کە ح 


0( پمیر و 
بوی گیرد گویند: تنبل یعنی چو مردار بدید ند بگر یختند 


و دیدم نیز گروھی ر! قا مد اه ذف خاف ہزات گھ ڑا ے 
و ایشان حچ کردہ بوذنذ بیشك به زانوما درافتادہ: : 


۲۳۱ 


مہ کے وت جتھو یی وی سی کت 
بەزانو درافتادن. 


و دیدم نیز ز نانی پس: از آنکە شبگیز کرذند از شہر خَلبٍ 
بامداد برزدند بں کاظمه بی ر نجی 


کپ شس تر یں سور و سے رہ کت 
آن را کاظمه گو یند. 


وٴ بامداد کں‌دند چو بدرو شید ہام در جایٰ دوشیدن 


اینجا مراد نە شہرست؛ دوشید نست. 


و ا دیدم کە چو بد آمدئ کار ایشان 
یات تقصیں کردندی در آنء گفتندی گناہ هیزم راست 


مراد به قادران یز ندگانند در دیگیء نه توانایان: 


و نیز دیدم کلندرہ که نبسودہ بوە فرگز زتی با جمال را 
بدیدم او راو او را نسلی بود از عقتب 


مزاد ٴبهە تسل ت4 نژ ادست:؛ بلکة دو ید شتء چنا نکه 22 فنص 
و نیز دیدم شائبی را کھ:خوار مَیٗداشٹ مشیب زا پدید آمد 
در بیابان و او جوانزاد بود و پیں نبود 


مراد به شائب آمیز ند٥‏ شیرست,: و مراد به شیب آمیخته از 
شیرء در آن مشیب و مشوب گویند مزاد نه پیریست۔' 


۲۳‌۳؟ 


و ذیدم نیز شیں دادەای را بھ شیرھا ھنوز سخن نگفته بود دھان او 
بدیدم او را در شجاری هھوید! سبب 


مراد بە شجار محفۂ بی ‌سایه وانست چو سایەوان کنند آن را 
ھودج گویندء و مراد به سبب رشته استء چنانکهھ در نص است. 


و دیدم نیز کارندۂ گاورس را تا چو بدرودند 
گشت غبیراء که دو ست دارد آن‌را ملازم طدرب 


گاورس و در حدیث است: بپرفیزید از خمر نبید و گاورس که 
آن خمر عالم است. 


و دیدم نیز دوندەای و او مغلول بود بر اسبی 
کە او نیز در غلیل بود و باز نمی ہود از پوییدن 


مراد به مغلول بول گرفته است نە بند گردہ. مراد بە غل عطش 


و دیدم نیز باز رائندۂ گشادہ را که میکشید اشتری باری را 
بپشتاب و او مأسور بود و با غم 


8تار نہیں بول گے تاس یه امس سو فضصتو آقف اسرشت 


و نیز دیدم جالسی روندہ میھیوانیں مرکب او 
او را و نیست درین کە آوردم ھیچ تہمتی 


مراد به جالس در نشینندہ است در کشتی . 


و دیدم نیز حائکی که بریدہ بود هر دو دست او و گن بود 


۲۳۳ 


مراد به حالك نە جولاههھ استء کسی است کے چو برود 
بجنباند دو دوش خود و فا وا نہد دو پای خود. ٰ 


و نیز دیدم خداوند شطاطی ۔.. قامتی و بالایپی ۔ چو سینۂ نیزہ بالای او 


مراد بھ حدب پشته است نە گوژپشتی . 


و دیدم نیز شتابندہ را در شادیہای خلق میدید 
اقراح ایشان را بزہ ھمچو ستم و دروغ 


مراد بە افراح نە شادکردنستء بلکه گران کرد نست در وام و 
غرامتء و ازینجاست خبر که بنگذ ار ند در اسلام گران باری را. 


و دیدم نیز حریصی را بر راز کرەن مردان با او 
و نبود او راہ رحدیثٹ خلق میچ حاجتی 


مراد به خلق دروغست نه مردمانء و از آنجاست نص آیت: 
نیست این مگر دروغ پیشینیان. 


و ٹیدم نیز خداوند ذمامی کهە وفا کرد بە عہد ذمت: او 
و ذمام نبود او را در مذ جب عرب 


مراد بھ ذمهە چاھی اندك آبیست و مراد بھ ذمام جمع ذمە. و 
مراد بە عہد موضعی است. آپ داد چاہ او بد ین موضعء و او را 
ذمام ٹبوٹ ای عہد تبود. 


و دیدم نیز خداوند قوتہا کە ھویدا نشد ھرگز ٹرمی او 
و لین او ھویدا بود نە پوشیدہ 


مراد خرما بنانست نە تٹرمی. 


۲)۴ 


و نیز دیدم سجدہ کنندہای زبں فعلی ئە متہم بود 
بدانچه کرد بلکه آن را قر بتی فاضلتر میدید 


و دیدم نیز عاڈری به درد آرندہ آن را که معذور می گرہ او را 
ہا لطفی و معذور فریاد می کرہ 


مراد به عاذر ختنەکنندہ است و معغعذور مختون. 


و دیدم نیز بلدہ کە نبود آنجا آب برگیزندہ را 
و آپ مى ‌رفت پبں آن چو رفعن آبی روان 


مراد به بلدہ نە شہرست,: بلکه گشادگی میان دو ابروست. 


و دیدم نیز قریەای فرود آشیانه و کم از اَشْیْانه اسفرود پر کرہہ بود آن را 
بھ دیلم وزیش ایشان از ربودن بود 


مراد به قریه خانةُ مورست,ء و به دیلم موران بزرگٹ. 


و دیدم نیز کوکبی که پوشیدہ میشد ' نزد دیدن آن 
انسان تا می دید ند او رادر منیعترین حجابی 


مراد بە کوکب نقطة سپیدست در چشم و ماد به انسان 


و دیدم نیز روثەای کە قیمت کرەدند آن را بە مالی باخطی 
و خداوندۂ آن بھ مال خوش نبود 


مراد بهہ روثه نە سرگین است بلکه مقدمة بینی است و در آن 


اسقد 


۲۳۵۵ 


و دیدم نیز کاسۂ پہن اذ نضاری خالص که بشروختند 


تا بعین : پاکی نٹیست که بیاشامند در قدح نضارء وو در نسخۂ دیگی 
نضار اینجا: درختی است که از آن کمان کنند . 


و دیدم لشکر خواھند٥ای‏ بهە خشخاش تا باز دارد آن را 
که سایه افکندہ بودند بر أو از دشمنانء او را پاسخ نکردند 


مراد بە خشخاش نه کنجدہ استء 90۷2708 ++ 
دروع و سلاحہا باشد. 


و دیرگاھیست کهە میگذشت بە من سگی و در دھان او ہود 
ثوری ولکن ٹور ذنب نداشت 


مراد به ثور پارۂ پنیرست . 


و چندا گهە دید چشم من فیلی براشتری 
و او بنشسته بود زبر بارو پالان 


مراد بە فیل: نە فیل است بلکە مردی سست رایست. 


و چندا کە دیدم در بیابان مشتکی را 
و ھرگز بننالید نە در جد و انە در لعمب 


مراد بە مشتکی: بردار ند٥‏ شکوہ اأست. 


و دیدم گرازی مس چرانندگان را 
بە بیابان می نگرست از دو چشم خود چو ستارگان 


"۳۶ 


مراد بە گراز: :میش: بی سروست کەہ:شبان ادات خود بر او 
رق 


و چندا که دید چشم من دوعین کهە آب آنہا 
می زفت از: غرب و.آن .دوعین در حلب است 


و دیدم نیز بر‌ھتة کنننہ بلندبینی را بی آنکە ذرآویخت 


دو دست او ھیچ روزی بە نیز ٥ای‏ و بر نجست 


(صد ع بالقناء یعنی بر هنه کردست بلندی بینی را. 


و چندا که فرو آمدم بەزمینی گه خرمابن نبوہ آنجا 


و پس به روڑی بدیدم بس در قلیبہا 


مراد به بسر: آب نوعہدست بیرون آوردنء نه خرمای نیم 


تن 


و چندا کە دیدم بهە کرانەھای بیابان طبقی 
کە میپرید در ھوا و ریزندہ بە نشیب 


و چندا پیران در دنیا کە دیدم ایشات را 
ید کلور و گه برع آو علافك 


مراد به مخلد: نه جاوید کرد نست: پلگة: گشی گة یں مین 


شود 


و چندا کە پدید آمد مرا وحشی که گله می کرد از گرسنگی 


۲۷ 


بە سخنی فصیچ‌روانتر از تیغہا 
مراد بهە وحش: مرد گرسنه است. 


و چندا کە بخواند مرا مستنجی پس حدیث کرد با ئن 
و او خلل تکرد و من خلل در نیاوردم در ادپ 


مراد 4 استنجاءگنندہ اشتۃ بلکه نشینندہ انت پں بالات از 
زمین. ۱ 


و چندا کە فرو خوابانیدم اشتی جوان خود را زیر گنبدی کھ 
سایه دارد آن را که خواھی از غر یبان و شوی دوستان 


مراد از جتبذە: قبه استء و عرب: جمع عروبست؟ و مراد 


و چندا کە بنگرستم بدانکە او را مسرور کردند در ساعت 
و اشگی می ‌ریخت چو ابرھای بارانزا 


مراد به سر: بریدە نافستء و تاف را سرہ گویند. 


و چندا کە دیدم قمیص که گزند می کرد خداوندہ را 


مسراد به قمیص: نَه پیراھن استء بلکهھ ستوریست ((بسیار 
جستٹ و خیز گنندۂ)). 


و چندا ازار کە اگر روزگار تلف کردی آن را 
چو موزۂ نمدین بشتاب می‌رفت و اضطراب میکرہ 


مراد به ازار: ز نست و از اینجاست: ای فدای تو باد بں چون 


۲۲۸ 


برادری استواری آزار من. 


این است این و چندا از گونەھای به شگفت آرندہ 

نزد من و چندا سخنہای شیرین کە یه لہو آرد از سخنہای گزیدہ 
اگر بدانستید زیر کی گفت را ھویدا شود شما را 

راست گفتاری من و دلالت کند کاردوی من بں خرمای من 

و اگر حیران شوید بدرستیکه ننٹ در آن بر 

آن باشد کە جدا نکند میان عود و میان ھیزم 


گفت حارث ھمام: دراستادیم رہ می کوفتیم در گردانیدن شعرں 
اوء و (در تاویل) سخنہای به تعریض اوء و او پاڑی می گزت یا نا 
چو بازی کردن بی استخوان با کسی ککهە استخوان در گلوش گرفتہ 
بودء و می گفت: نیست آشیانهُ تو بیرون شوہ ٹا کە دژوار شد آپ 
کشیدنء و درواخ شد تشنگی؛ نرم گردیم او را بالشء و بخواستیم 


ازو فایدہ دادن؛ موقوف کرد ما را میان امید و نومیدی: و گفت: 
آنس دادن پیش از دوشید نست! بدانستیم کە او از آنست که رغبت 
کند در عطا به جزاء و رشوت خواھد در حکمء و بد آمد میزوان ما 
میزبان مادہ اشتی عیدیه ۔ نام قبیله است ے (و جامة سعیدی) و 
گفت او را: بگیرں هر دو را حلال و مصیبتزدہ مکن ممہمانان مرا 
مقدار چیزی که مور در دھان می گیرد. گفت: گواھی می دھم کە آن 
خوی اخز ميانے استء و کرمی است حاتمیانهە. پس روی بهھ 
ما کرد روی که گشادگی آن تنك بودء و تازگی آن میدروشیدء و 
گمفت: ای گروہ منء بدرستی کهە شب در زود گذشتن آمدء و خواب 
مستولی شدہء پناہ گیرید با خوابگاهہاء و غنیمت گیرید آسایش 
دسا ماقاے گنا گی بات یا سا احضافظ وا میں ید 
آنچھ من تفسیر کنمء و آسان شود شما را دژوار. صواب دید ھر يك 
آنچە صواب دیدہ بود آن راء و بالش گرفت بالش خواب خود را. 
چو در خواب شد پلکہای چشمء و درغنودند مہمانانء برجست به 
سوی مادهہ اشتی پالان برو نہاد پس برو نشست,: و به جد براند 
او راء و گفت خطاب کنندہ او را: ۱ 


۲۳۹ 


سںوچست ای اشتی برو و بپوی 

و همه شب بروؤ و ھهھمه روز پرو وشب و روز برو 

تا آنگە کە بسپردِ دوسول تو بں چرا زار نمگین آن 

تا بە ناز بباشی آنگە و سعادت یابی 

وایمن شوی اگر به تہامه شوی و بەنجد شوی 

بیفزای در رفتن که فدای تو بادندا اشتران و جد و جہد کن 
و ہیں کیمخٹ بیاباٹ را پس بیابان 

و خرسند باش بھ آب زدن نزدیيك آمدن به آب 

و بار فرو منه پیش از آن قصدگاہ 

گه بدرستی کە سوگند یاد کردہەام چو سوگند جہںکنندہ 
بە٭حرمت خانەای که بلند ستونست 

تو اگی فرو آری مرا ٥ر‏ شہں من 

فرود آیی از دل من به جایگاہ فززند 


گفت راوی: بدانستم آنگه که اوسروجی است آنکهھ چو 
بفروشد چو چشمہه گشادہ شود ویازیںد٥‏ شود و چو پر کند صاع 
را باز گردد و برمد. و چو گشادہ شد بامداد آن روزء و بر خاستند 
خفتگان از خوابء بیاگاھانیدم ایشان را که شیخ چو بپوشانید 
ایشان را خواب و آسایشء سە طلاق داد ایشان راء و پر نشست 
پں۔مادہ اشتر و بگںیختفرا.گوقت:ایشان را غم دیں‌یتھ:و نوء 
و فراموش کردند آن را که خوش بود ازو بدانچهھ ناخوش و پلید 
بود: پس بپراکندیم در ھر طریقیء و ہشدیم زیر هر ستارہ. 


مقامة چہل و پنچم 


عے اک فارک سام کے ش ہر راز ہگ تمرم از 
خداو ندان تجر بەهھاء کە سفر آین شگفتیہاست . هھمیشه می بر یدم 
هر بیابانیء و در می سپردم در ھر موضعی ترسیدہ از آنء تا هویدا 
بدیدم هر طرفەای از نیکوترین آنچەدیدم. وغر یب تر ین آ نچھ نیکو 
شمردم آن راء آنست که حاضر شدم بھ قاضی رملەء و بسود از 
خداو ندان دولت و صولتء و بدرستی که با ھم بە حکم آمدہ بودئد 
دو کس بدوء یکی پیری در جامه پوسیدہء و دیگر خداو ند جمالی 


۲ 


در جامەھای کہنە. آھنگٹ کرد پیں به سخنضیء و ھویدا کردن 
مقصود؛ بازداشت او را زن جوان از شیدا سخنیء و دور گرد او 
رااز بانگٹ سگٹ کردنء پس برکشید و باز کرد از خود بازکردن 


گلو بندء و برخواند بە ز بان ز نی سلیطۂ بی‌شرم: 


ای قاضی رملەای آنکهھ 

در دست اوست خرماو انگشت 

بہ تو گله میکنم از جور شوھر من که 

حور خانة اکرہ نکی ریکیانے مرسد کرد یا وی گی کال 
و کاشك او چو بگزارد برزش حج خود 

و ره یہ می چو ریکند ہس سے بلب 
بودی بر رای و مذھب ١بی‏ یوسف 

در پیوستن حچ بھ عمرہ 

این از آنست کهە من از آنگه باز کە مرا باز آورد 
با خود نافرمان نشدم در فرمان او 

بفرمای او را یا الفتی شیرین 

کە خشنود کند مردم را و یا فرقتی تلخ 

از پیش از آنکهھ برکشم جامۂ شرم 

در فرمانبرداری شیخ ابومرەہ ‏ ابلیس لعنه الله . 


گفت قاضی: بدرستی کهە شنودی آنچه منسوب گرد تر بدانء 
و بیم کرد ترا بدان بر آنء حذر کن از آنچه آلوده کند تراء و 
بپرھیز از آنکهە بمالند تراء و گوش مال دھند ترا. به زانو درآمد 
پیر بر دست و پای و سینة خودء و بشکافت چشمۂ سخنان دمید نہای 
٠. "۱'١‏ 


بشنو در گذارد از تو نکوھش گفتار مردی کهە 

روشن کند در آنچە بە تہمبت کرد او را زن راس عذر او 
بە خدای کە بر نگشتم ازو از دشمنی 

و نخواست دل من گزاردن نذر خود 

و بدرستی کە روزگار از اندازہ بگذشت گردش آن 

پربؤد از ما ھم تر و ھم ذرہ 

لاجرم جای من خالیست چنانکه گردن او 

خالیست از مورۂ یمانی و از مرجان 


۲۱ 


و بودم از پیش میدیدم در هھوی 

و درخوی آن رای پنیعذرہ 

از آنگە کە باز جست روزگار ببریدم از صورتہای نیکو 
چو بریدن (پارسا) فرازگیرندہ حذر خود را 

و بچسبیدم از کشتزار من و نە از سرد دلی 

از آن ولکن می‌ترسم از (تخم) 

ملامت مکن آن را کهە این است حال او 

و مہربانی کن برو و بردار ھذر او را 


گفت: آتش گرفت زن از گفت اوء و برکشید حجتہا از بہر 
جدل کردن با اوء و گفت او را: ویلك ای احمقء ای آنکه او نه 
خوردنیست و نە نیزەزدن را شاید! یا تنگٹ میشوی بہ فسرزند 
بە طاقتء و ھر خورندہ را چرا زاریست؟ بدرستی کە گم شد فہم 
توء و خطا کرد تیں توء و نادان شد تن توء و بدبخت شد بهھ تو 
عروس تو. گفت او را قاضی: آما تو اگر جدل کنی باخنساء هر 
آینه باز گردد از تو گنٹ. و آما او اگر ھست راست میگوید در 
دعوی خودء و دعوی درویشی خود؛ او را در اندیشهُ شکم او ھست 
آنچه مشغول کند او را از جنبان او ۔ذکر او -. سر در پیش 
افکند می نگرست به اعراض,ء و باز نمی گردانید جوابیيیء تا 
گفتیم بدرستی کە با وی گشت شرمساریء یا فرو آمد بدو ظفر. 
قوت شر کر ارت ادف گی سو اراس کو تاسمی اہ 
شناخت١ای!‏ گفت: ویلك و میچ ب٘اشد پس از رمیدن از 
پوشیدگیء یا بماند ما را بر نہانی مسہری؟ و نیست از ما مگر آنکہ 
راست گفت,ء و بدرید پردۂ صیانت خود چو سخن گفت؛ کاشکی ما 
باز رسیدیمی با گنگیء و نیامدیمی به قاضی. پس در خود آورد 
گلوبند خود راء و ۔خود رادر کشید از بہرں رسوائی خود راء و 
قاضی شگفتی می کرد از کار ایشان و بە شگفتی می آورد؛ء و ملامت 
گرد از بہں ھر دو زمانه را و عیب میکردء پس حاضی کرد از 
سیم دو ھزار درمء و گفت: راضی کنید بدین دو میان تہی خود راء 
و نافرمان شوید منازعت را میان دوالیف. شکرس کردند او را پر 
نیکوی گسیھ4ل کردنء و برفتند و ایشان چو آب و خمرں بودند. و 
دراستاد قاضی پساز روانەکردن ایشانء و دوری شخص ایشانء 


۲۶۳ 


ٹنا میکرد بر ادب ایشانء و می گفت: ھهیچ شناسایسی هھست 
بدیشان؟ گفت او را چشم یاران اوء ؤ ویيیذخۂ خاصگیان او: آما 
پیر ابوزید سروجی است که گواھی دادەاند بە فضل اوء و آمازن 
هھمنشین رحل اوست,: و آمابھ حکم آمدن ایشان سگالشی است از 
کار اوء و دام داھول است از دامہای فریب او! تعجب کرد قاضی 
از آنچه شنودہ و زبانه آتش گرفت کە چگو نه بفریفتند او ر١.‏ پس 
گفت غماز را بدیشان: برخیز باز گردان هر دو راء پس قصد کن 
بدیشان و باز گر دان ایشان را. بر خاست می افشاند دو کنارۂ ران 
خود را ۔۔ تہدید میٗ‌کرد ٠‏ پس باز گشت فارغ ۔- بساز نیاورد 
ا(یشان را۔۔! گفت قاضی: دیدور کن مارا پر آ نچھ بیرون آوردیء 
و پوشیدہ مدار آنچه آن را گران داشتی . گفت: : هھمیشه باز می جستم 
راھہاراء و گشادن می خواستم بستگی راء ناک فریانم نید 
را بہ صحرا شو ندگان: و زمام کردہ بودند اشتران جسدایی راء 
رغبت دادم ایشان را درز شربت دومء و پذیرفتار شدم بے یافت 
امید. گفت شیخ: بازگشتن پس از خواب بایدء و گفت زن: نە که 
بازگشتن ستودەتی بودء و مرد ترسندہ در رنج بود. چو ھویدا شد 
شیخ را ثادانی نو خر یفتکی دلیری اوء نگہداشث: دایتہائ.اؤ 
راء پس دراستاد می گفت او را: 


بگیں نصح من وز پی فراز شو مثالہای آن را 
و بی‌نیاز ہاش از تفصیل به اجمال 

بپںر ھرگە کە ترا عطا دادند از بن خرما 

و طلاق دہ او را طلاقی ہریدہ 

ؤ حذر کن از بازگشت بدان و اگر چهھ 
سبیل کند دشتوان آن کە ابله بود 

بہت حالی دزد را آن بود کە نبیند-منفعتی که 
در آن او را عبرت کنند . 


سس اتا : بدرستی کهە به رنج کردند تر اء در آنچه ترا بی 
دوہی ےکا وہ ور رت 


ارت 


آهھسته باش از پس در مدار خوب خود را رنجانیدن 

که بامداد کنی و شمل مال وستایش ھردو دریدہ و شکافتہ بود 
و خشم مگیر از زیادتِ بودن گدایی 

که نیست او در گفتار زبان نوآرندہ 

و اگر ھستی ید ۔آمد ترا إ!زو فریفتن 

پیش از تو بو موسی اشعری را بفیبانید ند 


عق قا هد اف اہ کالہ فیا راف ات27 
شیرینست گو نەھای او! پس اویار کرد با جویندۂ او دو بردء و 
صر٥ای‏ از زرء و گفت او را: برو چو رفتن آنکه روا ندارد بساز 
نگر ستنء تاکه ور اس موچ ت0 
بدین عطاء و ھویدا کن ایشان را رو تی هن آدسیانث-107 گنت 
راوی: : ندیدم در غربتء چو این کار شگفتء و نە شنودم مانند آن 
از آنکه جولان کرد و جہان برید. 


مقامة چہل و ششم 


گفت حارث ھمام: آرزومند کرد مرا به حلبء اشتیاقی که 
غالب شدء و طلبی کهە چه طلبی بود! و بودم آن روز سك پشتء 
زودروانی فرمان و کارء و فراز گرفتم ساز رفتنء و سبك برفتم 
سوی آن چو سبك رفتن مر‌غ؛ و ھمیشه از آنگه باز کە فرو آمدم 
بە منزلہای آنء و بہار کردم در وقت بہار آنء نیست می کردم 
روزگار راء در آنچهە شفا دھد آرزومندی راء و سیراب کند تشنگی 
و سی سے سض رر کت رہ 
فرو نشستن او. برآغالید مرا دلی خالیء و نشاط شیرین؛ بدانکه 
اچ ھی دو سس سو جس بە بقعة آنء و بیازمایم 
حماقت ساکنان رقعة آن. بشتافتم بدان چو شتافتن ستارہء چو 
فرود آید از بہں رجم دیو را. و چو خیمه زدم به رسمہای منازل 
آنء و بیافتم آسایش نسیم آنء بنگرست چشم من به پیری کە روی 
فرا کردہ بود (ز نو ییدن)ء و پشت بدادہ بود (جوانی و خوش خویی) 
اآوو نزد او بود دہ کودك همسر و ھمشاخ و نە جفتان. فرمان بردم 


اشق 


در اآھنٹ کردن بدو حرص (اء تا بیازمایم بدو ادیبان حمص را. 
گشادەروبی نمود بەمن چو بدیدم او ٴراء و درود کرد یه نیکوتی 
از آنچه من درود کردم او را. بہنشستم بھ سوی او تا بیازمایسم 
بار چیدۂٴ سخن اوء و بدانم کنە حماقت او. درنگٹ تکرد کە اشارت 
کرٹ به عصایك خودء بهە مہينهہ کسودکان خسودء و گفت او را: 
برخوان بیتہای بی نقطه راء و حذر کن از آنکه بپیچی. به زانو 
در افتاد کو دك چو بە زانو در افتادن شیرء و برخوائد وخ ور نگتا 


بساز بدخواھان ترا تیزی سلاح 
و فرود آر امید دارندہه را به آپ چود 
و ہیں از بازی و مشغولی و از پیوستن با گوران مادہ 
و کارفرما اشتران بزرگٹ کوھان راو نیزەھای گندمگون را 
و بشتاب دریافتن جایگاھی را کە بلندست 
ستون آن نه دراعه گرفتن نشاط را 
بھ خدای نیست مہثری آشامیدن خمر 
و نە جستن جای ستایشن بلند بالایپی گر ان سزین 
ای خوشا آزادەای را که سینه او فراخ بود 
و اندیشۂ او آنچه شاد کند اھل صلاح را! 
آمدن جای او شیرینست سائلان او را 
و مال او آنچه خواستند ازو ھلاك کردہ 
بنشنوانید امید دارندەہ را ردی و نه 
بپیچانید او را و پیچانیدن غریم لئیمی صریح است 
و نه فرَمان برد لہو را چو بخوائد 
و نه ذر پوشید برکف دست خود قدح خمر 
مہتر کرد او:را بهە صلاح آوردن او سس او را 
و باز زدن او ھواھای او راو بلند نگرستن 
و حاصل گرد مدح او را علم او 
نە کاوین می دھند یك چشمان را کاوینہای درستان 


گفت او را: نیکواوردی ای مساھك: ای سردیسسر سے صومعۂة 
ومتھنا پس گفت دوم او راء که مائنندہ بود ب4 صٹو خود۵: نز دی 
ائ آی: تورك+ ائ اہ سر ایك 1:ترادیاك ام و:ذرئٹ نگردء' تا گشٹ 


ہ۲ 


ازو بە نشستن جای فرا گرفتة او را. گفت او را: جلوە کن 
سسشہائ عوؤبت گ رڈو ار ا ق:1 گی تد نیستند گزیدگان. قلم تراشید 
و سر بزدء پس در کنار گرفت تخته و بنوشث: 


در فتنه اوکند مرا پس بەدیوانگی منسوب کرد مرا این زن 
بھە جنایت نہادنی که گونەگو نە.باشد از پس جنایت نہادن 
دِل ببرد مرا یه پلك چشم آھو (فرو:اوکندہ 

نازکنندہ) کە اقتضاء کند کاستن پلك چشم من 

در پوشید بر من با دو زینت پس نزار کرد مرا 

بەآسایی که تنك باشد با دوتاشدنی لیف 

گمان بردم که برگژیند مزا پس جڑ!ا دھذ مرا 

بە جملەای که شفا دھد تہی‌ماند گمان من 

ثابت کرد در من غش گریبان بە دو جامة 

بر گندہ می جست شفا یافتن کینڈ من 

برجست در پرھیز یدن از من بگردانید مرا 

بە گریستنی که اندوھگن کند به گوتەای پس گوؤنەای 


چو بنگرست پيں بدانچه تبشته بودء و از روی بەروی کرد 
آن راو اندازہ بر گر فت آن راء گفت: برکت باد در حق تو کےه 
چگو نہ آھو برای توء ۔چنانکھ ہرکت گزدند درالاؤلا۔ پسن:آواز کرد 
کە: نردیك ۔آی۔؛ ای قطرب ۔۔ پگاہ خیز -.. نزدیك آمد بدو جوانی 
که حکایت می کرد از ستارۂ شب تاریك یسا از تندسۂ معشوقی 
دردمنه۔ گفت او را::بنوٴیسن بیتہای دو رنگتی ‏ یك کل َه۔متقوط 
و یکی نامنقوط س٠‏ و بپرھیز از خلاف: فسراز: گرفت قلےمء و 


٠. 


بدو سيا: 


گوازایی کن کهە پراکندن جود آرایش:است ' 
و تہی دست مکن: امید دارندہ :را (کھ سہمان آمد) 
وروا مداز رد کرەن خداو ند سؤالی را که 
گو نەگو نھ خوامد یا :در سال سپکی.گڑ پتد 
و مپندار روز گارھا را کە بگذارد 
بل مخیلی را ؤاکی یہ خفکی کن 


"۶ 


و برد باری کن کە پلك چشم کریمان اغضاء کند 
و سینۂ ایشان در عطا بیابانیست فراخ 

و خیانت مکن عہد خداوند دوستی 

استوار راو مجوی آن را کە قلب باشد 


گفت او را: شل مباد دو دست توء و کند مباد کاردھای تو. 
پس گفت: ای خود مراد سرکش: ای بوی خوش عطار! لبیيك گفت 
او را غلامی چو مروارید غواصیء و گوذرصیادی. گفت او را: 
بنو ریس بیتہا کە کلمات اودوانه استء و مباش از مشوٴومان. 
فراز گرفت قلم راست کردہ راء و بنوشت و توقف نکرد 


بیاراستند زینب را به قدی کە می برد دلہا را 

و از پی آن فرا شد که ویل باد برآن قدی بلند کە می‌شکست 

لشگر او گردن او بود و ظرافتی و چشمی 

غنودند٥‏ درستخیز ندہ به بختی کھ نو میشود و جد میکند 

اندازهۂ درجۂ او باز رست و مباھات کرد و کبیں برزید 

و از اندازہ درگذشت و بامداد کرد با خدی کهە میشکافد دلہا را 
جد| شد از من پس بیدار کرد مزا و دور شد 

و سطوت کرد پس سخنچینی کرد اندوہ او و کوشش کرد 

نزديك آمد کە فدا بادم او را و درود گنت و بنالید 

در خشم گردەای را اغفضاءکنندہ را به دوستی کهە دوست دار ند آن را 


در استاد پیر تآمل می کرد در آنچه نبشته بودء و می گردا نید 
در آن نگرستن خود را. چو نٹیکو شمرد خط او راء و محکم شمرد 
دریافت او راء گفت او را: شل مباد دہ انگشت توء و پلید مشمر ندا 
نسیم ترا و پرکندن فوائد تر١.‏ پس آواز داد جوانی فتان راء که 
برهنە می کرد شکوفەھای بستان راء گفت: برخوان آن دو بیت 
(طرفه)ء کە به ھم مانسته است دو طرف آنء آن دو بیت کە خاموش 
گکردند ھر گویندہ راء و ایمن.انداز آنکە آن را قوی توانند کرد 
یه سیمی. گفت او را: بشنو کە گران مباد شنوائی توء و ھزیمت 
مباد جمع توء و برخواند بی در نگی و آهستگی: 


۲۷ 


نشان کن نشانی که نیکوست اٹرھایى آن 

و سپاسدار آن‌را که عطا دھد و اگرں ھمه يك کنجد باشد 
رزریکالٹن مرک که تا ضای بدات 

تا اصل مال گیری مہتری را و کرامت را 


گفت او را: نيك آوردی ای سبك روحء و فسایدہ دادی ای 
ملازم غلول: پس آواز داد کە: روشن گن ای پاسینء آنچھ خشکل 
باشد از ذوات سین. برخاست و آھستگی نکردہ و برخواند بے 
آوازی کە از بینی باشد: 


کت تھی فواف سی اج گر مرکا کت +۶ ۱ ثبہت باید کرد 

ھر دو سین ایشان را که ایشان را ہنویسند یا درس گنند 
و ھمچنین سین در خرمای خشك ریز ندہ و بلند بالیدہ 

و دامن کوہ و کاستن و قہں کن و فرازگیر آبیدەای 

و در ہشنودم و بنیوشیدم به شب سخن را و در بں گماشتہ: 
و پشت نادھندہ و فرازگیں جر سی 

و در گوشت (طعام) و سرمای سرد بگیں صواب_ 

از من و پاش علم زا را میں مہ 


متهل وا جھھرغف آیوفصت ای صنج ز نندۂ لشگر. 
پس گمفت: برخیز ای شیرء و ھویدا کن' صادھای شوریندہ را. 
برجست چسو بسر جستن شیربچڈ انگیختهء و بسرخواند بی بەسں 
درآمدن: 


بە٭صاد بنویسند بھ سس انگشتن چیزی فا گرفتن : 

و گوش فرادار تا بشنوی خبر را 

و (خیو اوکندم) و صماع گوش و آواز 

و موی بچیدن و از پی نشان فرا شد 

رکم عنم ای (ا) ند این رض امت 

بلرزانیدند ازو گوشت ماق ور فات :زا آ3 ہر سستزایی اف 
و باز داشتم مندرا ((یعنی حبس کردم و نزدیيك شد 

فصح نصاری)) یعنی عید ترسایان 

نیلك کندم او را و خمر گز ند است ز بان را 


۲۸ 


چو میگزد زبان را و ھمۂ این نبشته است 


گفت او را: نگەبانت باد خدای ای پسرك منء کە روشن کردی 
دو چشم من. پس برخاستن خواست خداوند تنەای را چو پیادۂ 
شطرنجء و برخاستن چو چرغء و بفرمود او را کە بایستد به 
کمین گاہ و برپیاود آنچە برود برسین و صاد. برخاست می کشید 
دو برد خود راء پس برخواند واشارت می کرد بەدو دست خود: 


اگر خواھی بە سین بنویس آنچه ثبت کنم آن‌را 

و اگر خواھی بەصاد نویسند آن را : 

درد رودگانی و (شکستن) و خمر ترش ؛وشیرین و آنچه بیوفتد از دست 
نادانسته 

و بەزاد پرآمدہ و راہ حق و نزدیکی 

و دو جانب دھان (و چرغ) و پست و آواز آور 

وااعط :ایی تریدا کی اتا 


گفت او را: احسنت ای (خردك)ء ای چشم پشہ. پس آواز 
داد: ای خوش عیش؛ (ای داهيه). لبیك گفت او را جوانی نیکوتر 
از بیضه در روض4. گفت: چیست عقد هھجاء افعال؛ کهہ آخر او 
حرف علت است؟ گفت او را: بشنو که کر مباد جنج تو وآواز کوە 
توء و مشنواد دشمنان تو! پس برخواند و راھنمایی نخواست: 


چو فعل روزی پوشیدہ شود از تو ھجاء آن 

در رسان بدو تام خطاب راو توقف مکن 

اگر بینی پیش از تاء یائی بە یاء بنویس 

و اگر نە آن را به الف نویسند 

و مپنداز فضل:ٹلائی را و آڈکە 

درگذشت از آن و مہموز را کهە درین باب خلاف شود 


طرب کرد پیر چو ادا کرد آن راء پس تعویذ گرد او راو ندا 
کرد او راء پس گفت: بیا و بیار ای ر(قعقاع نام مردیست)ء ای 
داھی بقعتہا. روی فرا کرد کودکی نیکو تر از آتش مہمانیء در 
چشم رھگذری. گفت: قیام کن به تمییزظاء از ضادء تا بشکافی 


۲ 


جگرھای ناھمتایان را. بیازید از بہر گفت او را و گشادگی نمود: 
پس برخواند به آوازی سخت و گران: 


ای پرسندۂ من از ضاد و ظاء 

تا گم نٹکند آن را لنفظہا 

بدرستی کە یاد گرفتن ظاءھا ہی نیاز کند ترا بشنو شرح آن 

چو شنودن آنکه او را بیداری باشد 

آن (زن تاریك لب) و مظلمەھا و تاریيك شدن 

و ستم و تیزیہای تیغ و نگرستن 

و چلپاسە و اشتس مرغ نر و آھو و دراز و تنآور 

و سايه و آتش و زبانڈ آتش 

و گمان بردن و از دھان بیوکندن سخن و پیودن و بغایت ستودن. 

و تابستان و تشنگی و اندك چیزی کە در دھان بماند 

و ببیہںەھا و نظیں سردم و دایه و بیرون خزیدہ چشم 

و نگر ندگان و بیداران 

و بریدن چیزی پارہ پارہ و ژنگل گوسپند و استخوان و استخوان ساق 

و پشت و استخوانکی باریيك پیوسته به آرش دستِ و چوب گوشۂ جوال 

و ناخنہا و ظفس دادە و باز داشتہ 

و نگہدار ندگان و در خشم کردن 

و جحظیرەھا و جای گمان و تہمت 

و خشم فروخور ندگان و بھ گرم آمدہ 

و وظیفەھا و ملازمتکنندہ و پری از طعام 

و چشم داشتن و ملازم گرفتن 

و لنگٹ و لنگٹ شدە و بزرؿ 

و یار و زوش و ستبزگزدن 

و پاکیزہ و ظرافت و آوند و هدر شدن خونء آشکار! ھوید! 

پس کاری هھول و پند دھندگان 

و آشکاراھاو نماز ھای پیشین و آشکارا میان قومی 

پس سنگت تیز و رعظکردن تیں _ 

و بازار گاھی است عرب را و از جایی بھ جایی شەدن و انار بیابانی و 
حنظل معروف 

و دو کس بودند که به چیدن قرظل شدند و باز نیامدند و الجماعات و 

الاخلاطل 
و پشتەھای خرد سنگت تیز و بدی عیش و خشکی آنء گرانگنندہ 
و فخی گننده بدانچه نداردو بسیار خوار 


۲۰ 


(جانوری است چند گر به گند کنندہ و خبزدوکان ٹی و ملخ ٹی 
پس یاسمین بیابانی و سوراخ:تیرما کە پیکان اندرو بود 

و کنارەھای کوہ و بازداشتن و بانٹ کردن و دردیست 

و گیاھی است و احمق 

و بدخویان و جفتگیری سگان و ملخان و خطمی 

و آنچه بگذارد ختنه کنندہ و برخاستن ذکی) 

اینست آن ظاءھا جز نادرھا یادگیرں آن را 

تا از پی تو فرا شوند یادگیں ندگان__ 

و حکم کن در آنچه تصریف کردم در آن چنانکه میگزاری 

من اصل آ0 آف7 ٹاظارا کروی 


گفت او را پیر:.احستت ای ماہ من و ای جای دلاز سینۂ من٠‏ 
سسیراةذمان تو:<وؤ ئیکی ناد آنت را کےا کو انا کل و ور 
میاویزاد بە تو آنکە از پی تو آیدء که تو بە خدای با گودکی تازہء 
نگاەوان‌تری از زمینء و جمعکنندەتری از روز عرضء و هر آینه 
آوردم تا و رفیقان ترا چولالٰیء و راست کردم شما را چو راست 
کردن نیزەھای بلندء یاد کنید مرا تا یاد کنم شماراء و سپاس 
دارید مرا و ناسپاس مشوید بهە من. گفت حسارث ھمام: شگفتی 
کردم آن را کهە آشکارا کرد ا تغامیع:قضشل؛ سر شُتهھ با حماقتیء 
و زیرکی آمیخته با حماقتی؛ و ھمیشه دیدہ من بالا مَیگرفت درو 
و فرو میآمدء و باز جست می گرد ازو و باز می پالیدء و بودم 
بازان چو آنکس که می نگرد در تاریکیء پا می رود :در بیابانی. 
چو بە تہمت یسافت بیداری مراء و بسدانست بحیرت مسراء تیز 
بنگرست بهھ من و بمتدیدء و گفت: نماند کسی کهە فراست برد. 
حیران شدم از بہر معنی سخن اوء و بیافتم او را ابوزید نزدیيك 
مندیدن اوء و دراستادم مسلامت میکردم او را بر صومعه گرفتن 
بقع نادانانء و برگزیدن پیشۂ احمقان. گویی کھ بلضر روی او 
(پر‌اکندہ شد) خاکسٹزر؛ و درمزانیدند در آن سیاھهیء الا آنست 


که او برخواند و دیں نکشید: 


برگزیدم خمص درا و این پیشه را 
تا روزی دھند مرا بہرۂ أھل حماقت 


خی 


که بر نمی گزیند روزگار جز احمق را 
و وطن نمی ‌دھد مال را مگر :در بقعەھای او 
و نیست خداوند خرد را در روزگار او 
جز آنکه خری را باشد بسته بهە هامونی 


پس گفت: بدانید کسە ادیبی شریفتشرین پیشه استء و 
سودمند تر ین آخریأان استء و رواتر ین شفاعتی استء و فاضل ترین 
ادبی و فضلی استء و خداوند آن امیری فرمان بسردہه استء و 
شکوھی آشکاراء و رعیتی فرمان بں‌دارء گماشتەمی شود چو گماشتگی 
امیریء و تر تیب می گند چو تر تیب وزیری و حکم میکند چو حکم 
کردن تواناییء و مانسته میى‌شود به خداو ند پادشاھی بزرگت؛ اگر 
نە آن بودی که خرف شود در مد تی | ندكء و موسوم شود بهە حماقتی 
مشہورء و باز گردد با عقلی خرد؛ و بنیاگاھاند ترا ھیچکس چو 
داتای آز مودہ. گفتم او را: به خدای که تو مرڈ روزگاری؛ و علم 
اأعلامی و جادوی بازیکنندہ با فہمہاء که رامست او را راھہای 
سخن. پس ھمیشه استادہ بودم بە انجمن اوء وبردارندہ بودم از 
سیل وادی اوء تا کەه غایب شد روڑھای روشنء و برسید حوادث 
گرد گن جدا شدم از او و دو چشم مرا بود اشگٹاکگکی._ 


مقامة چہل و ھفتم 


حدیث کرد حارث ھمام گفت: محتاج شدم بهہ حجامتء و من 
بدین شہں بودم.ٴ رہ تمودند مرا به پیری که حجامت میکرہ بَا 
لطافتیء و: بں‌ھته-مئ کرد از: پاکیز گی. بفرستادم غلام خود را از 
بہی حاضر گردن اوء و رصد کردم تن خود را از بہر انتظار او. 
دیں آھنگی کرد پس از آنکه برفتء تا پنداشتم او را کە بگریخت: 
یا رین ئشست بوحال اس خالہ ہیں بازگفت چو یا ز کن کے ک۸ 
بی فایدہ باشد سمی اوء و عیال باشد بر خداوتدۂ خود. گفتم او 
را: ویحك با دیر آھنگی فندء و بی آتشیٰ آتش‌ز نه؟ دعوی کرد کە 
پیر حجام مشغول ترست از آن زن که خداوند دو مشك آبیکش بودء 
و در جنگی است چو جنگٹ حنین. دژوار داشتم رفتن بہ حجامء و 


۲۵۲ 


حیران شدم میان اقدام و احجام؛ پس رای زدم کە درشتی نیست 
برآنکه بیاید بە کنیف در حال ضرورت. چو حاضری شدم به موسم 
اوء و بدیدم نشان او راء بدیدم پیری که ھیأت او پاك بسودء و 
حرکت او سبك بودہء و برو بود از نگر ندگان طبقہا و گروھان از 
زحمت طبقہای تو برتوء و پیش او جوانی بود چو شمشیری؛ نشانه 
شدہ مرحجامت راء و پیر می گفت او را: می بینم ترا کە برهنه 
کردہای سر راء پیش از آنکه برھنه کردەای کاغذ زر راء و برمن 
گردانیدەای پس سر خودہ و نگفتی مرا که این تراست؛ و ٹیستم 
من از آنکه بفروشد نقد را بە وامء و نە چو آنکس که بجوید اثر 
پس از عین. اگر تو مرا چیزی دھی از زرء حجامت کنند ترا در 
موضع آخدعینء و اگر هستی می بیٹی بخیلی را آولیء و خزانہ 
کردن پشیز در دل شیرین ترء بخوان عبس و تولیء و دور شو از من 
و اگر نە خودبینی. گفت جوان: بدان خدای که حرام کرد فسرو 
گداختن دروغء چنانکە حرام کرد صید حرمین را؛ که من مفلس‌ترم 
از پسر دو روزہء استوار باش بە سیل وادی منء و مہلت دہ مرا 
تا بە فراخ دستی من. گفت او را پیں: ویلك ہدرستی کے مثل 
وعدھاء چو فروادہ نشاندن چو بست! آن میان دو حال باشد یا 
دریابدں آن را ھهلاكء یا فرا رسد از آن خرمای تر. چھ بیاگاھائد 
مرا کە حاصل آید از چوب تو باریء یا حاصل شوم از آن بر نزاری؟ 
پس چه اعتمادست بدانکە تو چو دور شوی؛ وفا گنی بدانچه وعدہ 
می کنی؟ و بدرستی که گشته است فریب چو سپیدی دست و پایء 
در آرایش اپن گروہ -۔آھل روژگارے. آسایش دہ مرا :به حق 
خدای از عذاب کردن: و بشو آنجا که بانگٹ کند گٹرگی. روی 
فرا کرد غلام بدوء و مستولی شدە بسود خجالت بسروء و گفت: 
بھ خدای که خیانت نکند بە عہدء جز فرومایة بی اصلء و خلاف 
کردن وعد٥ء‏ خوی مردم فرومايه باشدء و نیاید (بەگو) فریب مگر 
آنکه فرومایه باشد اندازۂ او؛ و اگی بشناختی تو که من کیم 
نشنوانیدی مرا فحش؛ ولکن بندانستی و گفتی آنچه خواستیء و 
آنجا کهە واجب است کە سجدہ کئی بول کردی؛ و چون زشت است 
غریبی و درویشیء و چون نیکو گفت آنکه گفت: 


۲۵۳ 


بدرستی که غریب دراز دامن ۔۔ مالدار ۔۔ بذله باشد 

پس چگونهە باشد حال غریبی کە نیست او را قوتی 

و لکن ننگن نکند آزادہ را ھیچ علتی بهە درد آرندہ 

که مشك را ہسایند و کافور ریزہ کرہہ بود 

و دپر گامست کہ در آتش بر ند یا قوت را در انگشت درخت طاق 
پس فرو میرد انگشت و یا قوت ھمان یاقوت 


گفت او را پیں: ای وای بر پدر توء و ای گریةُ کسان تو! تو 
دنت کاست تنظاو جم تدج سو کس یا در 
موقفی ای کە پوست تو باز کنندء و قفای ترا نیش ز نند؟ و نگار 
کە ترا خاندانیست: چنانکه ذعوی کردیء یا حاصل غرف بدان 
حجامت پس گردن تو؟ ٴنه بة خدائ و اگر چھ پداز تو شرف دارد بر 
عبدمناف؛ یا خال ترا گردن نہاد عبدالمدانء مجوی آنچە نیستی 
یابندۂ آن‌راء و مزن در آھن سرد و مباھات کن چو مباھات کنی 
بەیافتة توء نه بەجدود توء وبەحاصل کردۂ توء نە بەأصلہایى توء 
و بھ صفات توء نە به استغوانہای ریزہ ریزۂ توء و بە کالاھای 
نفیس توء نە بهە اصلہای رگہای تو؛ و فرمان مبر طمع را که 
خوار گند تراء و پس روی مکن ھوی را که گم کند تراء و آنت 
نیکو شعری کھه گویندہ گفته است پسر خود را: 


ای پسرك من راست باش که چوب ببالد عرقہای آن 

چو راست باشد و در پوشد برو چو خمیدہ باشد هلدك 

و فرمان میں حرص را که خوارکنندہ باشد و باش جوانمردی . 

چو درآویزد درون او بە گرسنگی در نوردیدہ کرد ۔ در خود بپوشد ۔- 
و نافرمان شو ھوای ملاكکنندہ را چندا گرد برآیندہآ 

سُوی ستارۂ پروین کە چون فرمان برد ھوی را در گردید 

و مساعدت کن با خویشان کە زشت باشد کە بیتی 

ہںآنکه بە آزادۂ خردمند پناہەگیرد کە گرفتگی کند 

و نگەوانی کن برآنکه خیانت نکند چو باز رمد 

ازو زمانه و برآنکه رعایتِ کند چو فراق قصد او گند 

و اگر توانی درگذار کە خیں نیست در مردی 

که چو درآویزد ناخو نہای او بە دست و پای بریان کند 

و بپرھیز از شکایت کە نبیئی خداوند خرد را 

کە شکایت گند بلکه شکایت خداوند نادانی کند کە باز نگردد از اصرار 


انی 


گفت غلام: ای عجباء و ١ی‏ طرفة غریب! بینی: در آسمانء و 
دبں در آب! و سخن چو می خالص سرخرنٹ؛ وا گاری :چو سنگت 
ریزہ! پس روی فرا کرد بر پیں به زبانی درشتء و گرمی زبانه 
زنندہء و گفت: اف ترا چگو نهە زرگری کئی به زبانء گریز نہ ای 
او کرت کرو کل راف ری اف غراف ساس 
ناحق گزاری گر بە. اگر ھست سبب تعنت توء روایی پیش توء 
بیندازاد خدای ناروایی راء و تباہ کردن حاسدان را؛ تا بینند 
ترا فارغتی از حجام ساباطء و تنگٹتر روزی از سوفً سوزن. 
گفت او را پیر: بلکه پر گماراد خدای عزوجل برتو دمیدن دھانء 
و غلبەکردن خون؛ تا مضطر شوی بهە حجامی بزرگٹ جورء گران بھ 
شرطہاء کند نیش بسیار خل و باد بەزیں کە بانگٹ کند. چو 
ھویدا شد جوان را کە او شکایت بهە کسی میکند کە خاموش کنندہ 
نیست و می جوید گشادہ شدن دری بستڈ محکم کردہء اعراضىس کرد 
پیر کە او سزاوار ملامت شدء بدانچه بشنوانید غلام راء میل کرد 
بە صلح اوء و تن در داد کە گردن نہد حکم او راء و مجوید مزدی 
بر حجامت کردن او. و سرباز زد غلام مگر از رفتن با درد خودء و 
از گریختن از دیدار او. وھمیشہ بود ند درخصومتی ودشنام داد نیء 
و جوششی و کشاکشیء تا کە فریاد کرد جوان از تکرسیدنء و 
بخواند آستین او سورۂ انشقاق ۔ جامۂ او پارہ کرد.. بگریست 
آنگە از بہر تمامی زیان او راء و از بہر شکافتن عرض او و گلیم 
اوء و دراستاد پیر عذر می ‌خواست ازو از شتابزدگیہای خودء و 
کم میکرد از اشگہای اوء و او گوش نمی داشت عذر خواستن او 
راء و باز نمی ‌استاد از گریستن خودء تا کە گفت او را: فدای تو 
باد عم توء و در گذراد از تو آنچه غمناك گند ترا! آخر ملال نگرفت 
ترا از گریستنء آخر نمی‌شناسی بارکشی راء یا بنتیوشی سخن 
آن را کە اقالت کرد و در استاد می گفت چو آنکه گفت: 


فرو نشان پە حلم تو آن را که یں‌|افروزد خداوند نادانی 


۲۵ 


از آتش گرم تو و درگذار اگر جنایت کند جنایت کنند٠ای‏ 
که حلم فاضل تی چیز پست که آراسته شود خردمند بدان 


و فرا گرفتن به عفو سزاتر چیزیست کە بچیند آن را چینندہای 


. گفت غلام: اما تو اگی دیدورشوی ہر زیش تیره منء ھرآینه 
اج کردی اشگٹ‌ریزان منء ولکن (آسان است بر تندرست آنچه 
بدیدہ است بیمار). پس گؤپی که او باز آمد با شرم داشتنء و باز 
استام از گویاریبازکشت .یا بازامعادت انا نِهٰه می کرت و گنت 
پیر را: باز آمدم باز آنچه آرزو می ‌کنیء پس پیوند کن آنچه پارہ 
و سست کردہ!ی. گفتپیر: دورافتادی کهە مشغول کردست درەھای 
من و نواحی من عطای مراء تو بنگر با ابری برق دار جز من. پس 
او برخاست بازجست میکرد صفہا راء و عطا می خواست از 
استادگانء و برمی خواند در ضمن اطلواف خود: ۱ 


سوگند یاد میکٹم بھ خانه شکوهھمند که 

می شتابند سوی آن گروھان حرم گرفته 

کهە اگر نزد من قوت یك روزہ بودی 
نبساویدی دست من نیش و شیشة حجامی را 
و نه پسندیدی تن من که ھمیشه 

بالا میگرفت به بزرگواری بدین داغ و نشان 
اک الس ابق سور اق ات دو 

از من و نه خلیدہ کردی او را از من زڑھری 
ولکن گردشہای روزگار بگذاشتند مرا 

چو سپرند٥ای‏ در شب تاريك 

و درمانانید مرا نیاز بە موقفی کھ 

از پیش آنست در شدن در زبانه افروزانیدہ 
ھیچ مست جوانمردی که دریاہد او را تنت دلی 
بر من پا مسہربان کند او را بخشایش؟ 


گفت حارث ھمام: و بودم سزاتر که رحمت آرد آزمودگی او 
راء و رقت آرد مر گل او را. بدادم او را دو درمء و گفتم: مباشندا 
دو درم و اگر چه او دروغ می گوید! شاد شد به نوباوۂ بار او و 
فال گرفت بدان دو درم توانگری خود راء و ھمیشه درھمہا فرو 


۲۵۶ 


می ریزند بروء و ریخته می‌شد نزد او؛ تا بازگشت با عیشی سبزء 
و حقیبة (پں). به کبں آورد او را شادی نزد آن حالء و تہنیت کرد 
تن خود را آنجا و آن وقتء و گفت غلام را: این دخلی است کھ تو 
بودی تخم آنء و دوشیدنی است که تراست شطر آن ۔۔ نیم آن -؛ 
بیا تا قسمت کنیمء و خصومت نکنیم. بخش کردند آن را میان:: 
ایشان چو شکافتن شاخ نرم تازه بەدو تیمء و برخاستند ھسر دو 
موافق سخن. چون پیودہ شد گلوبند اصلاحء و آھنگٹ کرد پیر به 
باشبگاہ شدنء گفتم او را: غلبه کردست خون منء و نقل کردەام 
بھ تو:قدم منء ھیچ رای آید ترا در آٹكکه مرا حجامت کئیء و۔باز 
داری آن را کهە بی من ناگاہ درآمد؟ فرو داشت چشم خود در من و 
بالا نہادء پس نزدیك آمد به من و برخوائد: 


چگونه دیدی فریب من و غدر من 

و آنچە رفت میان من و میان بچه من؟ 

تا باز گشتم پیروزی یافته بھ بردن گرد 

می چرم مرغزارھای فراخی پس از خشکی 

یه خدای تو ای خون دل من بگوی مرا: 

کە میچ دیدست دو چشم تو ھرگز مائند من؟ 
که بگشاید بەافسون هر قفلی را 

و بردەگیرد به جادوی هر خردی را 

و بسرشد جد را به آب ھزل 

اگر بود اسکندری پیش از من 

باران خرد قطرہ پدید آید پیش از بزرگٹ قطیں 
و فضل بزرگٹ قطرہ را بود نە خرد قطرہ را! 


گفت: بیدار کرد مرا رجزاوبروء و بنمود مرا کە پیر ماست 
کە بدو اشارتکنٹند. ملامت کردم او را بی بذلەکردن خودء ودر 
رسیدن بهە فرومایگان. برگشت از آنچه شنودہء و باکی نداشت بدا نچھ 
ملامت کردند او راء و گفت: هر پای افزاری در پای کند بی هھنه 
پای بە سنگٹ کوفته. پس بگذاشت مرا چو دور شدن خوار کردہ: 
و برفت او و پسر او چو دو اسب گرو. 


۲۷ 
مقامةۂ چہل و 7 ھشتم 


روایت کرد حارث ھمام از ابوزید سروجی کے او گفت: 
ھمیشه از آنگە باز کە بار بں نہادم یں اشتی قوی خودء و برفتم 
از نزد فرواده خود۔ فرز ند خود ۔۔۔ و عروس خود؛ مشتاق می بودم 
بھ دیدن بصرہء چو اشتیاق مظلوم بہ نصرتء از بہر آنکه اجماع 
کردند ہر آن خداو ندان دانشء و خداو ندان روایت؛؟ از خصایص 
معالم و علمای آنء و ماآئثی مشاھد و شہدای آنء و می خواستم از 
خدای تعالی کە بر سپراند مرا بر خاك نمدار آنء تا پیروزی یاہم 
بە دیدار آنء و کە مرکب کند مرا پشت اوء تا بساز جست کنم 
دیەھای آن را. چو فرو آورد مرا بدانجا بہرە و بختء و بچرانیدم 
در آن دیدار خود راء بدیدم بدانجا آنچە پر کند چشم را روشناییء 
و سلوت دھد از وطنہا ھن غریبی را. پس در تاریکی برفتم در 
بر خی از روزھاء آنگه کهھ باز می شد خضاب تاریکیء و آواز می داد 
خروس خفتگان را تا گام نہم در خطهەھای آنء و بگزارم حاجت را 
از در میان شدن در آن. ادا کرد مرا راہ بریدن در راھہای آنء و 
در پیودہ شدن در کویہای آنء تا بە محلتی کە نشان کردہ بود به 
حرمتء و منسوب بود به بنیحرامء خداوند مساجدی مشہودء و 
حوضہای مورودء و بناھای استوارء و جایگاەھای خوش و نیکوء 
و خاصیتہای گزیدہء و فضیلتہای بسیار. 


بدانجا بود آنچه تو خواھی از دنیاو دین 

و هھمسر|ایگان مغخالف ھم بودند در معنیہا 

یکی شیفته به آیات قرآن 

و یکی مفتون به نالەھای رودھای دوگانی 

و یکی پہلوآور بە تہذیب معانی 

و یکی دیدوری جویندہ به خلاص دادن اسیری 

و چند! پارسا کە در آنجا بود و مہمان دارندہ 

که گزند در می آوردند در پلکہای چشم به گریه و به کاسەھای بزرگٹ 
بھ4 دعوت 

و چندا. نشانەگاء مرعلم را در آن 


و انجمن مر عطا را که شیرین بود بارمای چیدنی آن 


۲۸ 


و چندا منزلی کە ھمیشه می ‌سراید در آن به آوازی در بینی اوکندہ 
پرتە٭ھای سرودھا و ز نان باجعال 

بپیوند آگی خواھی در آنجا با آنکە نماز کند 

و اگی خواھی نزدیك شو بەخیکہای خمں 

و فراژگیں صحبت زیر کان را در آنجا 

یا قدحہا زا گشادہ عنان 


گفت: در آن میان کهە من می ‌افشاندم راهہا راء و می نگرستم 
زیبایی آن را؛ که بدیدم نزدیك فرو شدن خرشیدء و سايه افکندن۔ 
شبانگاہء مسجدی مشہور با طرائف خود؛ روشن پەطوائف خودء و 
میا ند ند :کسان آن یاد کید حروف بدل: و: می رقتند .در ہجچھای 
تاختن) جدل. باز پیچیدم سوی ایشان: تا بساران خواھم از 
ستارەھای ایشان نە تا فراگیرم از نحو ایشان. نبود مگی چو آتش 
فراز ۔گرفتن_ یشتابیء. تا۔۔یرخاست. آواز ھا بھ.بانگٹ . نمساز: .پس 
بانگگہ:نیاز: :برد پاتنگٹا: نمازؤدیرد یروَن: اسان امسامء در نیام 
کزدند تیغہای سخن راء و بگشادند حبوەھای قیام را بہ نمازء و 
مشغول: کردند ما را به قنوتء از مدد :خواستن قوتء و به. سجودء 
از فرو آمدن:خواستن جود. و.چو بگزازدند فرض راء و خواستند 
جماعت کە بپرا گنندء پیش آمد از میان جماعتء دو مو پی شیرین 
ادب و فضلء او را ہود با سمت نیکوء تیز زبانی زہسان‌آوریء و 
شیدا ز بانی حسن بصری؛ وگفت: ای ھمسرایگان منء که بر گز یدم 
ایشان را به شاخەھای درخت خود؛ و کردم خطة ایشان را سرای 
ھجرت خودء و گرفتم ایشان را موضع راز و آسرار خودء و بساخت 
ایشان را از بہر حضور و غیبت خودہ نمی دانید که جامةڈ صدق 
روشن‌ترین جامە٭ھای فاخرست و رسوایی دنیا آسان تر از رسوایی 
آخر تست؟ و که دین خالص کزڈن نضنیحت+ائنتء و رةَ“لموکن عنوان 
عقید٥‏ درست است؟ و آئکۃ اژوؤ تشورث تخو اهت امن ذاقنته اسث؛ 
وآنکه ازو راہ خواھند به نیيك خواھی سزاست؟ و که برادر تو 
آنست که ملامت کند تراء نه آنکه معذور دارد ترا؟ و دوست تو 
آنست که راست کند وعدۂ تراء نە آنکە ترا باور دارد؟ گفٹند او 
را: ای دوست دوست داشتہ؛ و دوست دوست گرفتهء چیست نہان 
سخن (پوشیدۂ) توء و چیست شرح خطاب موجز تو و چیست آنکه 


۲۹ 


می جویی آن را از ما تا روا کنیم؟ بە خدای که بداد ما را دوستی 
توء و کرد ما را از گزیدگان دوستان توء کە تقصیر نکنیم در حق 
تو از احکام دوستیء و یخنی ننہیم از تو نی كخواھی. گفت: جزا 
باد شما را نیکیء و نگە داشته بید از گز ندء کە شما آنید کە بد بخت 
نشود بدیشان هھمنشینء و نیاید ازیشان شوریدہ کردن کارء و 
محروم نماند دریشان گمان بردەایء و درننوردند پیش ایشان 
پوشیدەایء و زود باشد که بگویم شما را آنچهە درخلید در سینۂ 
منء و فتوی خواھےم از شما در آنچهە بشد از بہں آن صبر من. 
بدا نید ای مہتران بزرگانء و عزیزان بزرگانء و آن‌کسان کە بهە 
تاج گرفتن ایشان غایت فضل راء تمام شود زیبائیء کە من بودم 
نزد بی آتشی آتش زنُ خودء و برگشتن بخثت خودء ویسڑہ کردم 
واخدای عزوجل نیت عقيدە راء و بدادم او را بیعت عہد خودء 
برآنکھ نخرم خمر راء و ملازمت نکنم با ندیمانء و نیاشامم خمر 
راء و نپوشم لباس مستی. آراسته کرد مرا تن گمکنندہء و شہوت 
لخزانندہء کهە ندیمی کردم پا شیں مردانء وستدوداد کردم رطلہای 
خمر راء و ضایع گذاشتم وقار راء؛ و بفروختم ضیاع راو 
((بنوشیدم)) خمر راء و مرکب گرفتم پشت کمیت راء و فراموش 
گردم توبه را چو فراموش کردن مردہء پس خرسند نشدم بسدان 
یکبارء در طاعت ابلیس٠‏ تا پیوسته ب۔ساستادم بں آشامیدن خمرء 
روز پنجشنبهء و شب گذاشتم افتادہ خمرء در شب روشن:ء و اینك 
من آشکار اندوھم از بہر دفع تویهە راء بالیدہ پشیمانی ام کە چرا 
پیوستم بھ خمرء سخت ھراس و ترسم از شکستن پیمانء خستوام 
بە گزاف کاری در فروریختن خمر پیش تك: 


ای گروہ من ھیچ کفارتی می شناسید 
که دور کند از گناہ من و نزديك کند مرا به خداوند من 


گفت: چو بگشاد گرہ بند و گشای سخن خود؛ و بگزارد حاجت 
را از نالیدن پرکندگی خودہء راز کرد با من دل من کە ای ابوزید؛ 
اینست غنیمت صیدی جامے بازبی از دست و از قوت خود. 
برخاستم از فرو خوفتن جای خود چو برخاستن مرد تیز فہمء و 


۲۶۰ 
بیرون شدم از صف چو بیرون شدن تیں و گنتم: 


ای مرد با شکوہ که ٴ 

ژ بر دست است در مجد و مہتری 
و ای آنکە می جو ید راہ صواپ 

تا بر هد بد ان فردا 

بدرستی کە نزد من است علاج آنچھ 
شب گذاشتی از آن بیدار 

بنیوش آن را شگفتی 

کە بگذاشت مرا سرگردان 

بنیوش قصۂ من و بیاز 

بە یاری من دست را 

من !از ساکنان سںوجم 

خداوندان دین و راہ راست 

بودم خداوند مال بدانجا 

و فرمان پردهُ ممہترن گردہ 

منزل من الف گاہ سہمانان بود 

و مال من ایشان را یلە بود 
می‌خریدم حمد را به عطا 

و نگاہ میداشتم عرض خود به عطا 
باك نمی داشتم به مالی گزیدہ 

که ملاك شدی در بذل و در عطا 
ہںمی ‌افروختم آتش را بە سربالایی 
چو مردم فرومایه فرو نشاندی آتش 
و می دید ندی مرا امید دار ندگان 
پناھمی و قصدگامی 

ننگرستی به ابں با برق من تشنەای 
کە بازگشتی و می نالیدی از تشنگی 
و نە بجستی آتش جری 

آتش زدن آتش ز نه من آنگە بی آتش ماندی 
دیرگاہ بود کە مساعدت کرد روزگار 
و بامداد کردم مساعدت‌کنندہ 

حکم کرد خدای عزوجل کە بگرداند 
آن را کە معتاد کردہ بود 

جای داد رومیان را زمین ما 


۲۶۱ 


پس کینەای کە بزادہ بود 

تا مباح گرفتند حریم آن کس را 
کە یافتند او را مسلمان 

و جمع گردند ھں چھ نہان بود 
بدانجا مرا و آنچه آشکار! وا 
دور ہشدم و فرا اوفتادم در شہرھا 
زاندۂ رنانینہ 

عطا می خواھم از مردمان پس از آنکه 
بودم از پیش عطا خواسته.ازو 

و می‌بینم درویشی کهە 

آرزو میکنم از بہں آن را ھلاك 
و بلایی که بدان 

جمعیت آنس من پراکندہ شد 

آنست کە: بردهہ گرفتند دختر مرا 
ایشان بردہ گرفتهەاند او را تا باڑ خرند او ر؛ 
ھویدا کن محنت مرا که 

بگذشت از غایت پایان کار 
٤ك۵‏ ے ےک ےت 0" 

کە جور کرد و از اندازہ بگذشت 
و یاری دہ مرا برگشادن 

دختر من از دست دشمنان 

کە بدان ستردہ شود گناھان 

از آنكگه تمرد کرد 

و بدان بپذیر ند تو بھ 

از آنكکهە زھد جوید 

و آنست کفارت آن را که 

بگشت از پس آنکھ ره برد 

و اگ بں‌خاستم شعں خوانندہ 
بدزرستی کهھ بگفتم سخنی رہ نمایندہ 
فرا پذیں نصنیحعت و رہ نمودن 

و سپاسدار آن‌را کە ره نمود 

و گوازی کن اکنون بدانکه 


نقد شود تا بستایند ترا 


گفت ابوزید: چو تمام گردم فرؤ خواندن زود خودراء در دل 


۲۶۲ 


افتاد مسوٗول را راستی سخن من. برآغالید او را آرزومندی به 
کرم به مواسات کردن با منء و رغبت ناك کرد او را حرص بس 
برداشتن ر نجہا در مقاسات من. اندکی بداد مرا بر آول کار بە نقد 
و آب زد به وعدۂ تمام. باز گشتم با آشیانُ خودء شادان به روایی 
مکی منء و حاصل شدہ بودم از فروگداختن کید بر گواریدن ثریدء 
و بپیوسته بودم از بافتن قصیدہ بهە خاییدن عصیدہ. گفت حارث 
ھمام: گفتم پاکست آن خدای که نو پدید آورد تراء چون بزرگٹ 
است فریبہای تو! پیر بخندید و تمام شد در خندہء پس برخواند 
نه آو یخته در انشاد: 


بزی بھ فریب کە تو در روزگاری ای 

کە آبنای آن چو شیران بیشەاند 

و بگردان نیزۂ مکر را تا 

بگردد آسیای عیش 

و صید کن گرکسان را اگر متعذر شود 
صید ایشان قانع شو بەپری 

و بچین میوەھا را اگی فوت شود از تو 
راضی کن تن خود را بە گیایی 

و آسایش دہ دل خود را اگں باز جہد - 
روزگار از اندیشەمای سبکسارکنندہ _ 
کهە گشتن حوادث 

آگاہء کند بە گشتن مرزیشی 


مقامة چہل و نہم 


گفت: بهە من رسید که ابوزید چو دست یافت بر پوست ز برین 
از عمرء و بربود ازو بند پیری قوت بر خاستنء حاضر آورد پسی 
خود راء پس از آنکھ جمع خواست ھشیاری او راء گفت او را: 
ای پسرك من بدرستی که نزدیك آمد رفتن من از میان سرای و 
محلهء و سرمه کشیدن من بهھ میل نیستیء و تو بحمدالله ولی‌عہد 
منیء و (مہتں) لشکر ساسانیانی پس منء و چو تو فرزند را نباید 
کوفت به عصا ۔۔ ترا تنبيه حاجت نباشد ے و بیدار نبایں کرد به 


۲۶۳ 
زدن سنگٹی؛ ولکن باز خواندەاند با پند دادنء و کرت ەاند پند را 
صیقل فکرتہاء و من وصیت میکنم ترا بدانچه وصیت نکرد بدان 
شیث آانباط زاء و ته یعقوت ساط زا قرز ان تقود ز١ت‏ یافذار 
وصیت مزا ی بپ هی از ناقرما تی تن و'اژ پی فراشو ٴرّمان مَراء 
و دریاب مثلہای مراء که تو چو راھبری خواھی به نصیعت من 
و روشنایی خواھی به صبح منء خصیب گشت خان تو ۔۔ منزل تو ۔۔. 
و بالا گرفت دود توء و اگر قراموش گنی سورت مراء و بیٹدازی 
مشؤزت مزاء اندك شود خاکستر دیگت پایەھای توا ء و سارہ دل 
شوند کسان تو و خویشان تو در حق تو ای پسرك مسَن؛ من 
بیاز مودەام حقیقت کارما را و بیازمودەام کرووز زور کا نا ا 
دیدم مرد را که قیمت گیرد بسه مال خودء نه به نسب خ٠ودء‏ و 
واپژوھیدن که باشد از مکسب اؤ باشدء نە از حسب او. و شنودہ 
بودم کە سببہای زیش یا امیریست,ء یا بازرگا نیء یا برزگریء یا 
پیشەوری. بیازمودم این هر چہار را تا بنگرم که کدام از آن 
موافق تی و سودمندترء ستودہ نیافتم ازین همه بب زیشی و نه 
خوش داشتم درین عمه زیشی. اما فرصتہای ولایتء وربودەھای 
امارت؛؟ ھمچو خوابہای شوریدە استء و چو ساية منسؤوخ شوندہ 
به تارپکیء و بسندہ غصەایست طلخی از شیر بازکردن. و آما 
آخریانہای تجارتء معرض خطرھاستء و خوردۂ غار تہاست؛: و 
چون مانندہ است: آن به مرغان پرندہ. و آما فراز گزفتن ضیاعء 
و-پیٹن واشدن کشت و ہرز۔زاء سبب ؛کاسٹن است تن ما:زاء و 
بندھا است۔بازدارندہ از دویدنء و اندك بود کكه خالی مانند 
ار وو وو اہ یا روزیئدمتدذ اؤرا:آسایش دلی: ما 
پیشەھای خداوندان دستکاریہاء روا نباشد در ھمۂ وقتہاء و نه 
جو تو جہ وو ےج وو ےر 
ند یدم آنچة خنك غىدیعت استء و بامزهہ طعم؛ و تمام مکشسنے؟ و 
صافی :مشرب: مگر ‏ آن' پیشەای كنەه: نہَاد ساسان بنیاد آن ر741 و 
گو نەگو نه کرد جنسہای آن ر١ء‏ و برافروخت در دو طرف عالم آتش 
آنء و روشن کرد باشننەگان را درین اك روشناتی. آن: ٠‏ دیدم با 
شکوھہای آن را علامت گاهیء و بر گزیدم آسای آن را مَرا نشانی؟؛ 
چو۔بود باززرگا: ی که زیان نیفتد در آنء و مشر بی کهھ آب او تاپیدا 


۲۶۶ 


نشودء و چراغی که بدو روشنایی بر ند ھمگنانء و چراغ گیر ند 
بدان کوران و یك چشمانء و هستند اھل آن عزیز تر گروھی؛ و 
نيك بخت تی جماعتیء درنپوشد بریشان رسیدن ستمیء و جنبان 
نکند ایشان را برکشیدن شمشیری؛ء و نترسند از زھر گز ندہایء و 
فرمان نباید برد نزدیکی راو نە دوری را و نباید تر‌سید از کسی 
کە برق و رعد نمایدء و باك نباید داشت بدانچھ برخیزد و نشیند. 
انجمن‌ھای ایشان با نزھت باشدء و دلہای ایشان آسودہء و خورش 
ایشان زود کردہ و وقتہا همه سپید و روشن. ھرجا کە اوفتند 
میوە چینندء و هر جا کهە فرا اوفتند (تراش کنند). فرا نگیں ند 
وطنہاء و نترسند از سلطانء و جدا نباشند از آنچه بامدادکنند 
گرسنگانء و شبانگاہ کنند شکٰہای پر. گفت او را پسس او: ای 
پابای من هر آینه کە راست گفتی در آنچه گفتی: وِلِکن بسته کردی 
و نگشادیء ھویدا کن مر! کە چگو نه چینمء و از کجا خورند گوشت 
شانه را؟ گفت: ای پسرك من بدرستی که دویدن گسرد عالم در 
آنستء و نشاط چادر آنستء و هشیاری چر١غ‏ آنست؛ و بی‌شرمی 
سلاح آنست. باش جولانکنندەتری از جنبندەای که نیاسایدء و 
شبروتر از ملخ؛ و با نشاطتر از آھوی ماە براو تافته و در 
ماھتاب شدہء و گماشتەتر از گرگی پلنگی گنندہء و بگوب در بخت 
خود را به جہد توء و قنیەگیں چرای ترا به شتافتن تو و ہیں ھی 
رھی دژوارء و در شو در رھ ژرفگامی: و گیا طلب از مسر 
مرغزاریء و در انداز دلو تر ا در هر حوضیء و ملال مگیں از طلب؛ 
و پر برمأای از جہدء کھ بودست ٹہشتھ بر عصای پیر ما ساسان: 
که هر که کشندہ بودء فریبندہ بود و ھر کهە.جولان کند: بیابہد: 
و ھرکه بکشد در سخنء بدوشد شیر کریمانء و پرھیز از کاهلی؛ء 
گناہ رات رس اید وغابا حداوتھ سم عال و کلیلہ حاف 
آلودگی: و گشن دادن رنجوریء و خوی عاجزان نادانء و خویکار 
۱ گا کات گھا و شموا یو تھة سی کنتان کتتیق کر وت اش آنکه 
برگزید کاهلی؛ و نە پر کند کف دست راء آنکه (نرم شمرد) راحت 
راو بر تو باد بە فراپیش‌شدن: و اگر چه بر شیر باشدء کە دلیری 
دل به سخن آرد زبان راء و بگشاید عنان راء و بدان دریابندں ظفی 
یافتن و دولتی شدنء و پادشاەشوند بن را نکزٹی چنا نکه 


۲۶۵ 


بسستر ایی برادر و یار کاھلی اأستءء و سبب بددلی اُستء و سبب 
دیرآھنگی کارست,ء و سبب خیبت امیدء و از بہر این را گفتەاند 
در مثل: کە هر کە دلیری کردء توانگر شدء و:ھر کهە بترسیدء تہی 
دست ماند. پس بیرون شو ای پسرك من در پگاہ خیزی کلاغء و 
دلیری شیرء و هشیاری حر با ۔- روز گردان ے. و حذاقت ابلیسء 
و فریب گرگٹئء و آرزوی خوكء و نشاط آھوء و سگالش روباہ 
و شکیبایی اشترء و (لطف) گربەء و رنگایش (کرایه) مرغیست 
که متلون می شود و چارەسازی قیصر روم و زیر کی عمروعاص؛ 
و نغزکاری شعبیء وبارکشی احنف قیسء وطمعاشعب؛ و وصیت 
ایاسء و فسق و عیاری ابو نواس: و قوت حاضرجوابی ابوالعیناء 
و بغریب بهە زرگری زبانء و بفس‌یب به جسادوی بیانء و بجوی 
بازار پیش از خواربار آوردنء و بمال پستان پیش از دوشیدنء 
و بپرس از شتر سواران پیش از انتجاع خودء و ترم کن پہلوی 
ترا جای پیش از خفتنء و تیز کن بیناپی ترا از بہں اخترگو یی 
راء و خوب بنگر در پی جویی و آثربریء که هھرکه راست باشد 
فراست اوء دراز شود مندیدن اوء و ھر که خطا باشد.فراست او 
دیں آھنگٹ شود صید شکستۂ او. و باش ای پسرك مسن سبك بار 
۔ گران جانی مکن س. اندك‌نازء رغبت بیرون‌کنندہ از شر بت دومء 
رمندہ از خیانت و کینء خرسند از باران بزرگٹ قطرہ به طل. 
و بزرگعدار افتادن اندك راء و سپاس‌دار بر مقدار گوخرماء و 
نومید مشو نزد رد گردن مردمانء و دور مشمں خوی تسراویدن 
از سنگٹ نسوء و نومید مباش از رحمت خدایء که نومید مباشد از 
رحمت خدای مگر گروہ ناگرویدگان. و چو مخیں کنند ترا میان 
ذرەای نقدء و دری در نسیهء میل کن به نقدء و فضل نە امروز 
را بےر فِفرداء کے:تاخیر را آفتہاست و عبزمہا را راینہاست و 
پشیما نیہاست؛ و وعدہەھا وا اڑ ہی درآیندگانائندء و میان آن و 
میان نقد شدن عقبەھاست. و بر تو باد بە صبر خداو ندان عزمء و 
رفق خداوندان حزمء و بہ یكسو شو از کالیوی جسورکنندہء و 
خوگیں به خوی مردم گشادہء و بند کن درم را ےه بستن و 
بیامیزدادن را بە محکم گرفتنء و مکن دست ترا باز بسته با گردن 
تو و مگستر آن را ھمگی گستردن. و هرگه کهە باز جہد از تو 
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شہریء و یا ربرسد به تو) در آن اندوھیء ببر از آن امید توء و 
زین کن از آنجا اشتر توء کە بہترین شہرھا آنست که با جمال کند 
ترا. و گان مدار رفتن را از جایی به جاییء و دژوار مدار انتقال 
را از موضع بھ موضعء که آنہا کە اعلام شریعت ما بودندء و پیران 
خویشان ماء اتفاق کردند برا نکهە حرکت برکت استء و درآمدن 
بر کار و تازگی به هر موضع سفته استء و عیب گردند برآنکھ 
دعوی کرد کهە غربتِ کربت است,ء و انتقال مثله شدنء و گفتند: 
این بىہانڈ کسی است که خرسند باشد به فرومایهء و خشنود باشد 
بھ خرمای بد و بد پیمودن. و چو دل بنہادی بر غربتء و بساختی 
آن را عصا و انبانء برگزین رفیق مساعد راء پیش از آنکه دور 
بشوی و عزم بالا کنی؛ کە ھمسرايهە:پیش از سرای باید نگرست؛ 
و رفیق را پیش از طریق. 


بگیں ایںچەرا یه سوی خود وصیتیٰ کھ 
چنین وصیت نکرہ پیش از من کسی 
روشن و جمع‌کنندۂ خلاصەھای 
معانی و زبدەھای آن 

پاك کردم آن را چو پاك کردن آنکه 
کار کن بدانچه مثال دادم آن را 

چو کار خردمند یر ادر صواب زایی 
تا:گویند ‏ مردمان: این 


شیں‌بچھ .از آن شیرست 


پس گمفت: ای پسرك منء بہدرستی کە وصیت کردم وبەکرانه 
رسیدمء اگر پی بری ای خوشا روزگار تراء و اگر از اندازہیگذری 
آہ از تو! و خدای خلیفت من است بر توء و امید می دازم کهھ خلاف 
تکنكن گمان'من' در حق-تو: گنت :او را پسر أاو: ای بابا فرو نہادہ 
مباد تخت عز توء و برداشته مباد جنازۂ توء که گفتی راستیء و در 
آموختی صواب کاریء و براوراشتی مرا مہتری و میراٹ دادی مرا 
آنچه میراث نداد هیچ پدری فرز ند را. و اگر مہلت دھند مرا پس 
توء مچشما فراق و دوری توء هر آینه ادب برزم به ادبہای تو کھ 


۲۶۷ 


روشن استء و پی برم به أثرھای تو کە واضح است؛ تا گویند کە: 
چون نیك ماند امشب به دوش و بامداد آیندہ به شبانگاہ آیندہ. 
بیازید ابوزید جواب او را و بمندیدء وگفت: ھهرکه مانندہ باشد 
بھ پسدر خود ستم نکردہ باشد. گفت راوی: خبر کردند مرا که 
بنی سأاسانء چو بشنودند این وصایای نیکو راء فضل نہادند آن را 
ہر وصایای لقمان حکیمء و یاد گرفتند آن را چنانکه یادگیر ند 
فاتحه را کە اول قرآنست؛ تا ایشان ھر آینه می ہینند آن را تا بہ 
اگنونء سزاتر چیزیکه تلقین کنند کودکان راء و آن سودمندترست 
ایشان را از عطایى مورەھای زرین. 


مَقَافة پنجاھم 


حدیث کرد حارث ھمام گفت: شعار دل خود کردم در برخی 
از روزھا اندیشەای کە به رنج کرد مرا افروختن آنء وہدروشید 
بں من شعار آنء و شنودہ بودم که آمدن به مجالس پندء باز برد 
پوششہای اندیشه را. ندیدم فرو نشاندن آن را کە به من بود از 
انگشتء مگں اھنگٹ کردن به مسجد جامع که بھ بصر٥‏ استء و بود 
آنگە با آھل مسندھای آنء به لب خوردہ آب آمدن جایہای آب آنء 
میچیدند از مرغزارھای آن شکوفەھای سخنء و میشنودند در 
کرانەھای آن چرست قلمہا. برفتم بدانجا نه سستیکنندہء و نه 
باز پیچیدہ بر کاری. چو بر سپردم بر سنٹ ریزۂہ آنء و دست بر 
ابرو نہادم بنگرستم به کرانة آنء پدید آمد مرا خداو ند گلیمہای 
پوسیدہء زیر سنگی بلندء و بدرستی کھ درو بسته بودند گروھانی 
کے نتوان شمرد شمار ایشان راء و آواز ندھند کودك ایشان را. 
پیشی گرفتم در قصد بدوء و بیامدم به آمدن جای آب اوء و امید 
داشتم شفای خود نزد اوء و ھمیشه فاوا میشدم در مرکزھاء و 
چشم فرو می ‌داشتم مشت زنندہ راء تا کە بنشستم برابر روی اوء 
و بدانجا کە ایمن شدم از مانستگی اوء ھمیدون او پیں ما بود آن 
سروجی گمانی نبود دروء و ھیچ لپس نبود کھ پپوشیدی او را. 
باز شد به دیدار او اندیشۂ منء و پراکندہ شد لشگی غم من. چو 
پدیدار شد مراء و بد ید جای مراء گفتا: ای اھل یصی٥ء‏ نگەداراد 
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شمارا خدای و نگەداراد شما را از بدیھاء و نیرو دھاد پر ھیز 
شماراء که چون خوش بوپیسٹ نسیم شماء و چسون زیادست 
افزو نیہای شما! شہں شما تمامترین شہرھاست به پاکیء و با 
ہبرکت ترینست به آفرینشء و نیکو ترست به رقعهء و پرگیاترست 
انتجاع راء و راست ترست به قبله؛ و فراخ‌ترست به دجسلەء و 
بیشترست به غنیمتہا و عطاء و نیکو ترست به تفصیل و اجمال: 
دھلیز شہر حرام و رویاروی در خانه و مقام ابراھیم عليهالسلامء 
و یکی از دو سال نوتیاں واکہری ات یتہادہ ہس .یزیر گاری: 
شوخخن نشدست به خانەھای ١تش‏ مجوس٭+ و نه طواف گردہاند در 
آن بە بتانء و نه سجدہ گردەاند بں بوم آ ن‌جز خداوند مہر بان را. 
خداو ند مشاهدی حاضر شدہ: بدانء۔و مسجدھای قصد کردہ بدانء 
و علامت گاھہای شہرہ کردہء و گورستانہای زیارت کسردہء و 
اثٹر‌ھای ستودہ و خطەھایى حد پدید کردہ. بدانجا فضراھم رسند 
کشتیہا و اشتر سوارانء و ماھیان و:سوسمارانء و انكکه اشتر راند 
بھ حدا و ملاحء و صیدکنند٥‏ و برزگرء و آنکه تیں زند و نیزہ: 
و آنکە از چپ آید که شوم شمر ند و از راست که مبارك شمرندء و 
آن را است آیت افزونی اب گھ برودء و کمی آب که بکاھد. و اما 
شما کسا نید كە۔خلاف نکنند در خاصیتہای ایشان دو کسنء .ا نکاں 
نکند آن را خداوند دشمنی: عامه و غوغایٰ شما فرمان ب ردار تن 
رعیتیاند سلطان راء و سپاسدارترن همه احسان راء و زاھت شما 
س حسن بضری ۔۔ با پرھیزتں خلق بودء و نیکوتر ایشان در راہ 
و روش بر حقیقت,ء و عالم شما ۔۔۔ خلیل احمد ۔ ھمەدان هر زمانی 
باشدء و حجتی تمام در ھر روزگاری. و از شماست آنکه پیرون 
اورد علم نحو ۔ سیبویه ۔ و بنہاد انرا و آن‌کس که نو پدید آورد 
عروض شعر راو اختراع کرد آنراء و نیست فیچ فخری که نه 
شما رز( در آن دست برترستء و تیر ھفت قسم شماء و هیچ آوازہ 
نیست سزاوارتی بدان و آولی ‌تر. پس شما بیشتر آھل شہریسد 
موذنانء و نیکو تر ایشان در زھد به قانو نہاء و به شما پی بر ند در 
شناساکر دنء و پشناسند سحں بر‌خاستن در ماہ پزرگوار ے صاہ 
رمضان.-.ء و شما را است چو قرار گرفت خوابگاھہاء و بخوسبد 
خوسبندہء ذکریست کە .انس دھد بیدار دارندہ راء و بیسدار کند 
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خوفته راء و بنمندد دندان صبحء و نە برآید روشناپی آن در سرما 
و گرماء مگر بر حالتی که بانگٹ نماز شما به وقتہای سحرء (بانگی 
چون بانگٹ) بادھا باشد در دریاھا. و بدین صفت از شما برفعه 
است نقلء و خبر دادہ رسول صلى الله عليه و سلسم از پیش و 
ھویدا کرد که (آواز شما) به سحرھهاء چو (آواز) منج انگبین باشد 
بں:درختان. اوت را کہ سر را است تمامتر شرفی بەبشارت 
مصطفی وای خوشاث شنہر-شما و:اگزن چهە:مٹنەارس شدست:*و نما تكّہ 
از آن مگر کرانەای. ہس داد نا ا کے در سا 
ہر کرد بیان خود را؛ تا بدو نگرستند بهھ بینشہا؛ و عیب کردند به 
فرو استادن. بردمید چو نفس‌زدن کسی که او را بکشند از بہر 
قصاص زاء پا در آویزد بدو پنجەھاى شیرء و گفت: آما شماا١ای‏ 
ھمل بصرہء نیست از شما مکر علمیٰ شناختهء و آنکه او را است 
شناخت و خوبی احسان. و اما من هر که بشناخت مرا من آنمء و 
بتر ین :شناختگان آنست :که بر نجائد. ن1 و ھن کە اثنات :تکٹرذ 
شناختن مراء زود باشد کە راست ہگویم او را صفت من. و منم آنکە 
بە نجد شد و به تہامه شدء و بهھ یمن شد و به شام شدء و بەصحرا 
شدء و شبگیں کرد و در وقت سحر برفت. بربالیەدم بہ سروجء و 
بپروردەاند مرا بی زینہا. پس دز شدم در تنگیہا وبگشادم بندھای 
بستهء و حاضر شدم به معرکەھای جنگٹ و نرم کردم مالیدەھا را 
از کوھانہاء و بکشیدم اسبان پشت نادھندہ راء و بهە رغم آوردم 
بینیہاء و بگداختم جمادھا راء و براندم به گداختنء سنگہای سخت 
را. بپرسید مرا از مشرقہا و مغربہاء و از سولہاو کوھانہاء و 
از انجمنہا و لشگرھاء و از قبیلەھا و لشگرھاء و روشن کردن 
خواھید مرا از نقلکنندگان خبرھاء و روایت کنندگان سمرمھاء و 
آواز کنندگان اشترانء و زیرکان کاھنانء تا بدانید چند راہ ژرف 
که سپردەامء و چند پردہ دریدەامء و در چند مہلکه درشد٥امء‏ و 
چند جنگٹ گاہ را لحمه دادەامء و چند خداو ندان را که فریفتەامء 
و بدعتہا و سخنہای نو کە نو آوردەامء و فرصتہا کهھ ربودەامء و 
شیران را که فرو شکستمء و چند هھواگیرندہ که بگذاشتم او را 
افکندہ و چندا پوشیدہآ کە بیرون آوردم بهە افسو نہاء و چندا سنگا 
که بازان جادوی گردم تا بشکافت؛ء و بیرون اوردم آب زلال 
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آن‌را به فریبہاء ولکن گذشت آنچه گذشتء و شاخ عمی من تر و 
تازہ بودء و موی سس من سیاە بودء و برد جوانی نو بود. و آمسا 
اکنون بدرستی که چو پوست خشك شدادیمء و کژ شد قد راستء 
و روشن شد شب تاریك رنگٹ ۔۔ موی سپید شد ۔ و نیست مگس 
پشیمانی اگی سود خواھد کرد و پیوند کردن دریدگی کە فراخ 
قوسکہ یق زوایت کر د۸ ۸الت سر1 :ئن اٹ قای مسیدة و ٹر رھای 
معتمدء که شمارااز خدای عزوجل در هر روزی به عنایت دو نظر 
رحمت .,استء از یہں پیوستگی شما یه زمین عبادان و۔که ملاع 
مردمان ھمه آھن باشدء و سلاح شما دعای نیيك ستودہ. قصد کردم 
بھ شما نزار میکردم اشتران بارکش راء و درمی نوردیدم 
مرحلەھاء تا باستادم بدین جایگاہ نزد شماء و منتی نیست مرا بر 
شماء چو نشتافتم مگر در حاجت خویش و نە رنج کشیدم مگر از 
یہں راحت خویش و نمی‌جویم عطاھای شماء بلکه می‌خواھم 
دعاھای شماء و نمی خواھم از شما مالہای شما؛ بلکه خواھم دعاء 
و سؤال شما. بخوانید خدای را تعالی تا توفیق دھد مرا بهھ تویەء 
و بساختن بسازگشتن جای راء کے او برںدارند٤ۂ‏ درجاتستء و 
اجابتکنندۂ دعواتء و اوست آنکه بپذیرد تو به را از بندگان خود 
و درگذارد از بدیہاء پس برخواند: 


کهە از حد بگذشتم در آن و از اندازہ بگذشتم 

چندا کە در شندم در کشتی دزیایٰ بی راھی از نادانی 
و شبانگاہ کردم در بی راھی و بامداد کردم 

و چندا کە فرمان بردم ھوی را .به فریفتگی و کشی کردم 
و چارہ :کردم و دروغ فرابافتم 

و چندا که فرو کشیدم لگام دوستنی 

بەسوی نافرمانیہا و سستی نکردم 

و چندا که یھ نہایت رسیدم در گام نہادن 

بە سوی گناھان و باز ناستادم 

کاشکی من بودمی پیش ازین 

گال حیض فراموش کردہ و جنایت نکردمی آنچه کردم 
کہ مرۓ گناہ کاران را به 


۹ 


ای بار خدای عفو کن کە تو سزایی 
بە عفو کردن از من و اگی چه نافرمان شدم 


گمفت: دراستادئند جماعت ماد کردند او را به دعساء واو 
می گردانید چشم خود را بە سوی آسمان تا کە اشگت آورد پلکہای 
اوء و پدید آمد لرزیدن اوء پا ٹگگ گر و گنت: خدك(ی شر گعسش 
آشکارا شد نشان آجابت؛ وگشادہ شد پردۂ بەگمانشدنء پاداش تان 
باد ای.آهھل یصرہء پاداش کسی کے راہ نماید۔از سرگسدانی. 
نماند در میان گروہ کسی که نە شاد شد بە شادی او و اندکی بداد 
او را بدانچە دست داد. فرا پذیرفت افزونی خوب‌کاری ایشانء 
و روی فرا کرد غلو می کرد در شکر ایشانء پس فرو آمد از سنٹ؛ 
آھنگٹ می کرد به کران بصرہء و ا زپی او بشدم تا بدانجا کە خالی 
شدیم ھردوانء و ایمن شدیم از پژوھیدن و (جستوجوی) برںماء 
پس گفتم او را: غریب آوردی در این نوبتء چه برداشت ترا بر 
تو بە؟ گفت: سوگند یاد می کنم به داننده نہایتہاء و آمسرزندۂ 
گناهھانء کە کار من شکفت است,؛ و دعای گروہ تو اجابت کردہ 
فتم: بیفزای مرا روشن گفتیء که بیفزایاد ترا خدای 
بھ سامانی! گفت: به خدای که باستادم در میان ایشان بهە جای با 
تہمتی فریبندہء پس باز گشتم با دلی بہ خدای بساز گردندہ و 
ترسندہ! خنك آن را کە بچسبد دلہای ایشان بدو و وای برآنکھ 
شب گذراند دعاء میکنند برو! پس وداع کرد مراو بسرفتء و 
ودیعت نہاد بهە من اضطراب دل. ھمیشه رنج می کشیدم از بہر او 
از فک تہاء و برمی نگرستم به آزمودن آنچه از خود یاد کسرد. و 
ھرگه که بوی خواستمی خبر او را از شترسوارانء و بر ندگان 
آفاق عالم و شہرھاء بودمی چو آنکه سخن گوید با زیانی بستہء 
یا آواز دھد سنگی سخت راء تا کە دیدم پس از دیں ماندن پایان 
کارء و بالا گرفتن اندوہء اشترسوارانی کە آیندہ بودند از سفری؛ 
گفتم: : ھیچ خبری غریب هھست؟ گفتند: تزد ما خبریست غریب‌تر 
از سیمرغء و عجب‌تں از نگرستن زرقاء یمامە. بپرسیدم ازیشان 
روشن کردن آنچه گفتندء و آنكکە بپیمایند مرا چنانکه خود را 
پیمودند. حکایت کردند که ایشان ناگاہ رسید ند بە سروجء پس 


۲۷۲ 


از آنکه جدا شدند از آنجا مغانء بدیدند ابسوزید آن را که 
معروفست, در پوشیدہ صوف: و امامی کرد صفہاراو شدہ بدانجا 
زاھدی معروف و عابدی موصوف. گفتم: یا می خواھید خداوند 
مقامات را؟ گفتند: او اکنون خداو ند کراماتست! بسرانگیختند 
آرزوی من بدوء و برآغالیدند مرا بهە در آمدن برو. رحیل گردم 
چو رحلت مردی ساختهء و برفتم سوی او چو رفتن جد کنندہء تا 
فرو آمدم بة مسجد اوء و به آرامگاہ عبادتگعاە اوؤء ھمیدون او 
بینداخته بود صحبت پاران خودء و به پای شد٥‏ بود در محسراب 
خودء و او خداو ند گلیمی بود خسلال برو زدہء و گلیمی بە ھم 
پیوستهە. بترسیدم ازو چو ترسیدن آنکە در شود بر شیرانء و 
بیافتم او را از آنہا کە زیبایی در رویہای ایشان بود از نشان 
سجود. و چو پرداخت از نماز خودء درود کرد مرا بە انگشت مسبحۂ 
خود بی‌از انکه آواز کرد بەسخنیء و سخنی نپرسید از کہنە و 
نوء پس روی فراز کرد بروردھای خودء و بگذاشت مرا که شگنتی 
میى‌کردم از ریاضت و کوشیدن اوء و پڑژوھان می بردم آن‌کس را 
کەهە راە نمایت او را خدای از بتدگان خود. و ھميیشه بود در دعاء 
وفروتنیء و آرامیدگی و پستیء و سجود و رکوع:ء تا نماز کرد 
نماز کھ پسینە است نماز خوفتنء و بفتنود چشم خرد و بزرگۓء تا 
تمام کرد به پای داشتن پنج نمازء و گشت امروز دیء آنگاہ ببرد 
مرا به خانڈ خودء و تیں کرد مرا از قرص خودوروشضن زیتون 
خودء پس برخاست به سوی نمازگاہ خودء و خالی شد از بہر راز 
گفتن با خداوند خود؛ حا چو گشادہ شد سپیدہ دمء و واجب شد 
جہد گنندہ را مزدء از پی در داشت بیداری خود را به تسبیحء پس 
بخفت چو خفتن آسایندہء و دراستاد آواز بازمی گردانید ب4 آوازی 
شیدا: ٰ 


زعا کن یادکرْٹ متزلہا 

و عہدگاھی ز بیعی 

و شوندہ یه سفں که وداع کند 

و درگذر از آن و دست ہدار 

و نوحه کن پر زمانەای که گذشت 


۲۷۳ 


که سیاہ کردی در آن نامەھا را 

و هھمیشه بودی اعتکاف گرفته 

ہں کار زشت شنیع 

چندا شبا کە ودیعت نہادی در آن 
گناھانی که نوآوردی آن را 

از بہر روزی که فرمان بردی آن را 
در خوایگاہ و خوفتن جا 

و چندا گامہا که پژولیدی آن را 

در رسوایی که نو آوردی آن را 

و چندا توبە کە شکستی آن را 

بە بازی گاہ و چرازار 

و چندا کە دلیری کردی 

برخداو ند آسمانہای برںرتر 

و نترسیدی ازو و نہ 

راست بودی در آنچهە دعوی کردی 

ز تا کک تامیابتی گوّدی اَِسات ازرا 
و چندا کە آمن بودی از تدبیں غیب او 
و چندا کە بینداختی فرمان او را 

چو انداختن نمل پیو ند کردہ 

و چندا که بدویدی در میدان بازی 

و به دھان آوردی بعمد! دروغ 

و رعایت نکردی آن را که واجب بود 
از عہد او کە پس روی می بایست کرد 
در پوش جامۂ پشیمانی 

و بریز دم دم خون دیدہ 

پیش از جا بگشتن قدم 

و پیش بدی اوفتادن جای 

و فروتنی کن چو فروتنی خستوآیندہ 
و پتاەگیر چو پناہ گرفتن گناہ کار 

و نافرمانشو کام خود راو بگرد از آن 
چو بگشتن باز گنندہ 

تا بە کی غافل میشوی و سستی میکنی 
و معظم زندگانی نیست شد 

در آنچھ گز ند کند مايیه سازندہ را 

و نیستی باز استندہ 


۷۴ 


پا نمی ‌بیٹی پیری که (در آمدہ است) 

و نبشت در سس خطہہا 

و ھرکه بدروشید در موی 

در سر او خبر مرگۓ او را آوردہه شد 
(وای بں تو) ای تن ىبن آزور شو 
برجستن رستن جا 

دو فرمان بی و ویڑہ کار شو 

و بنیوش نصیحت و یادگیں 

و اندازہ برگیر بدان کس کهہ گذشت 

از گروھان و برسید 

و بترس از ناگاہ گرفتن قضای ایزدی 

و حذر گن از آنکە ترا بقریبند 

و پسپرں بر راھہای راست 

و یاد کن زودی هلاك را 

و بدرستی که جای تو فردا 

در ته لحدی خالی خواھد بود 

ای وای از آن خانة پوسیدہ 

و منزلی خالی و بی مونس 

و آمدن جای سفریان نخستین 

و از پس رو آیندہ 

خانەای که پینند آن را کە درو ودیمت نہند 
درھم آوردہ او را و ودیعت نہادہ در آنجا 
پس از صحرا و فراخی در جای 

بھ قیاس سە ارش 

فرقی نباشد که فرو آید درو 

خداوند خرد یا ابله 

یا درویش یا آنکە او را 

نلکی باقة پو مَلَك جمے لوف ین ے 
و پس از آن عرضه کردنی باشد کهھ 

جمع گند شرمگن و بیشرم را 

و آغازگنندہ را و از پی قرا شوندہ را 
و آن را کە راعی باشد و آن را گە رعیت باشد 
ای عجبا از پیروزی پرھیز کار 

و از سود بندەای کە نگہداشته بود پە رحمت 
از بدی شمار ھلاك کنندہ 


۲۷۵۵ 


و از ھول روز ترس! 

و ای عجبا از زیان‌کاری آنکه ستم کرد 
و آنکە از اندازہ بگذشت و طاغی شد 
و برانگیخت آتشہای جنگٹع 

از بہں خوردنی یا بیوسیدنی! 

ای آن خدای کە بروست تکیە و توکل 
بیفزود آنچه بە من بود از تروس 

از بہں آن را که گردەام از لغزیدن 
در عمر من که ضایع کردہام! 

بیامرز بندۂ گناەکار را 

و ببخشای بر گریۂ ریزان او 

کە تو سزاوارتی کسی کهە رخمت کند 
و بہتر خواندہای کە او را بخوانند 


گنت خبر دھندہ بدین حکایت: که ھمیشه وا می گردانید آن‌را 
بە آوازی با رقتء و می پیو ندانید آن را به نالەای و بانگٹ بلندء 
تا بگریستم از بہر گریۂ دو چشم اوء چنانکە بسودم از پیش 
می گریستم بروء پس برون آمد بە مسجد خود با آبدست بیداری 
خود. برفتم از پی اوء و نماز کردم با آنکه نماز کرد پس او. و 
چو باز پرکندند آنہا کهە حاضر بودندء و پراکندہ شدند بھ هر 
جانب تمامء دراستاد با خود می خواند درس خودہ و فرو می گداخت 
روز خود را در کالبد دی اوء و در ضمن آن می نالید چو تالیدن 
زنی کە بچۂ او بنزیدء و می گریست و نەه چسون گریۂ یعقوب 
عليهالسلامء تا ھوید! بدانستم کە او در رسیدست بە مردان یگانہء 
و در سرشتەائد در دل او آرزوی تنہایی. درآوردم در دل خسود 
خاطر قصد رحیلء و رھا کردم او را تا آراسته می باشد بدان حال. 
گویی که او به فراست بدانست آنچه من نیت کردم یا بە او کشف 
گردند آنچە من پوشیدہ داشتمء بنالیں چو نال مرد آوەکنندہ پس 
بخواند: کە چو عزم کردی توکل بر خدای کن. سجل کردم نزد آن 
بە راستی روایت خبرگویانء و یقین شدم کە در آمت فراست 
برانند. پس نزدیك شدم بدو چنا نکه نزدیيك شود دست فراگیر ندہ: 
و گفتم: وصیت کن مرا ای بندۂ نيك و بسامان. گفت: کن مرگٹ 


۷۶ 


را بە پای کردۂ چشم خودہ و اینست جدایی میان من و میان تو. 
وداع کردم او را و اشگہای من فروہ می گردید از گوشەھای چشم 
منء و نالەھای من بالا می گرفت از چنبرھای گردنء و بود ایسن 
حالت مہر با ھم رسیدن ما. 


گنت اتشاء گتندە ایق مقاماتء رحعالل کە:: او است: ‏ آخر 
مقامتہا کە نو بگفتم آن‌را بەفر یفتگیء و املاء کردم آن‌را بەز بان 
درماندگی. و بدرستی کە مضطر کردند مرا بر آنکه بساختم آن را 
و نشانه کردم از بہر (عرضه داشتن و خواستن)ء و ندا کسردم 
بر آن در بازار اعتراض. این باخستو آمَدِن من است بدانکە آن از 
فرومایەتر ین متاعی است: و از آنہاست کە سزا باشد کە ہفروشند 
ونخرئد. واگر درپوشیدی برمن روشنایی توفیقء و بنگرستمی بهھ 
تن من نگرستن ھراسندہء هرآینه بپوشیدمی عیب‌خود را کهھ ھمیشهہ 
پوشیدہ بادء ولکن بود این در لوح محفوظ نبشته: و من آمرزش 
می خواھم از خدای از آنچه ودیعت نہادم در آن از بیہودەھای لہوء 
و گمہای سہوء و راہ صواب می خواھم ازو به سوی آنچه نگہدارد 
از لغوء و بہرەمند کند به عفوء که اوست سزای پرھیزیدن ازو 
و سزای آمرزیدن پرھیزکارانء و دوست نیکیہا در این جسہان و 


در آن جمہان. 
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آواز دادن ۸۸ء ۰۹۷ ۵٠٢٠ء‏ ۷١۰٢ء‏ 
۸ء )۲۷٢۳۰‏ ۲۴۶, ۲۴۷۸۷ ۲۴۸ 
۷ء ۶۷ ۲۷۱ 

آوازگرزدن ۱۶۴۹ء ۲۴۵ء ۲۶۹) ۲۷۲ 

آونےد: ۳۳ء ۴۷ء ۴۸ء ٢۰۶٠ء‏ ۳١۱۰ء‏ 
۳ء )٢٣۳‏ ۱۶۴. ۲۴۹ 

آو تدکار اف مودہ ۲٢۲۵‏ 

آمستگی کردنٴ ۲۴۷ 


آھمون ۵۵ء ۱٢۳‏ 


الف 
ابریق ۱۰۶ء ۱۴۵ء ۱۶۷ 
اثر پردن ۲۶۵ 
ارچ و 
ارش ۲۴ 


"۸۱ 


از پس در داشتن ۲۴۳ 

از پس فراشدن ۲۳ء ٢١۵‏ 

از پی درآمدن ۱۲۲ء ۲۶۵ 

از پی درآوردن ۵ 

از پی در داشتن ۱۱۳ء ۶١۱۱ء‏ ۲۷۲ 

از پی شدن ۷۷ء ۱۳۲۲ء ۲۷۱ 

از پی فراز شدن ۶۶ء ۲۴۲ 

از پی فسراشدن ۱۸ء ۲۳ ۳۵ء ۴۸ء 
مخ 2۱ي ۶2۳, ۶۴,ْ ۷۹ء. ۳١١۱ء‏ 
۳ءء ۲۵ء ۱۳۲),ء ۱۳۹ء,ء ۱۴۶ 
۶ء ۱۱۷۵ء ۱۱۸۵ء .۲٢٠٢‏ ٢۳٢۲ء‏ 
۶ ۷ء ۰خ۲, ۲۶۳, ۲۷۴ 

اززہ شدن ۱۶۷ ۱ 

اسبان پشت نادھندہ ۲۶۹ 

۲٣١۸ است‎ 

استخوان رندہٴ ۱۹۳ 

استشروؤد ۵۱ ۱۶۹ 

اسفرود ۲۳۴ 

افروزش ۱۳۹ 

افروشهہ ۲۳, ۱۰۶۵ء ۱۵۱۰۱۵۰ 

افسردہ گک ۱۹۹ 

(‌‌٤ افشاردن‎ 

افشردن ۱۳۸ 

اقراردادن ۲۲۷ 

۱٢١١ الوا‎ 

انار بیابانی ۲۴۹ 

انباغ ۱۵۱ء ۱۶۵ 

انتظار کردن ۶۳ 

انگبین رفتن ۲۶۴ 

انگشت ۳۰ء ۴۱, ۵۳ء ۱۰۱۵ء ۱۱۰۹ء 
۹ء ۸۲ء ۱۸۶۶ء ۲۴۰, ۲۵۳/؛ 
۲۶۷ 

انگشت ستیر ۱۶۵ 

۲١٢ انگیزرش‎ 

انگیزرش کردن ۱۸۶ 


اوارہ ۱١۶‏ 
اوژولیدن ۲١۱۵‏ 
اوکار ۱۳۷ 


نے 

با پس گذاشتن ۱۵۲ء ۱۷۲ 

پا پس نفسین: ۴۴ 

باد پزدادن ۲۰۹ 

باد سرد بسردادن ۸۲ء ۱۵۶ء ۱۹۱ء 
۱ 

۲٢۴۲۲٢ ء۲۲٢۰ بارگیں‎ 

باز پس‌کشانیدن ۱٠۴‏ 

باز پس گذاشتن ۱۲۴ 

بازجست کردن ۱۴۷ء ۱٢۲۲ء‏ ۲۵۰ء 
۵ء ٴ۹ ۲۵ 

بازخواندن ۳۱ء ۴۹ء ۱۰۱۱ء ۰۴ء 
۵ء ۱۴۵۵ء ۱۵۴ء> ۱۵۵۵ء ۱۶۳ 
۰ء ۲۶۳ 

باززد کردن ۲١۵‏ 

بساز زدن ۲۳ء ۱۱۱۱ء ۹٢۱۲ء‏ ۴۴١۱ء‏ 
۵ء ۵۹ء ۱۸۴ء ۱۱۹۴ء ۲۱۲۰ء 
ررش 

بازکردن بیع ۱۷۹ 

بازیانہ ۱۳۳ء ۱۸۰ء ۲٢۴‏ 

باشندگان ۲۶۳ 

باشهە ۶۹ 

بافه ۱۸۶ 

بافەکردن ۱۲۲۰۷۵ 

۲۳٢٣ بام‎ 

بانگی برزدن ۱۹۹۷ء ۲٢۲۵‏ 

بانگٹۓ کردن : ۲۲۸ء ۲۵۲,ء ۲۵۴,ء ۲۷۱ 

بپای داشتن ١۱۳۰ء‏ ۲۷۲ 

بجای ۸۵ء ۱۲۰۱ء ١۲٢۱ء‏ ۱۱۳۳ء ۱۱۹۸ء 
,۲۶ 

٠٥۶ بخور‎ 


۸۳ 


بدرقه ۶۹ 

ہدوس ۹۴ء ۱۴۹۰۱۱۴۴ 

ہدوس بردن ۱۹۳ 

بدوس دادن ۱۷۱ 

برآمدن ۹۴ 

برآمدن جسته ۱۸۵ 

بر‌آمدن حاجت ۲٢٢۳‏ 

بںآمذن 'خرشید: ۵۹ء ۲۱۹ 

برآمدن ماہ ۳۷ء ۱۴۹ 

بر افراشیدن ۲۲۸ 

برباویدن ۶۴ء ۱۱۳۸ء ۱۵۵ء۲۹ 

بر باویدہ ۵۹ء ۱١٢۲١‏ 

بر پیاویدن: ۱۳۴ء ۲۴۸ 

بر پی شدن ۱۹۶ 

بر‌تافتن ۱۷۸ 

٣١۶ برتنی‎ 

برجچستن ۱۹ 

برخواندن ۲۲ء ۱۲۶۱۲۳ ۲۷, )۳٣,۲۹‏ 
۱ء ۳۲ء ۳۶, ۴۶ء ۵۰ ۶۵۰۱۵۸ 
۲ ء ۲ء ۸۸ ۹۱ء ۹۲ء 
۹۶ء ١١ء‏ :١۱ء‏ ۱۱۱۲ء ١۳١۱ء‏ 
۷ء ۱۱۲۹ء ١۱ء‏ ١۱۲۲ء‏ ۱۲۳ 
۶ء ۹ء ۰١۱۳ء‏ ۲۱۳۹ء ۱۴۲)ء 
۱ء ۱۵۶ ۱۵۷ء ۱۵۹۸ء ۱۶۱۰ء 
۰:ء ۱۱ء ۱۱۷۳ء ۱۷۸۴ء ۱۷۵ء 
۷ء ۱۸۰+ ۱۸۱۰ء ۱۲۸۴ء ۱۸۷)ء 
۸ء ۴ء ۱۹۶ء ۱۹۸ء-۱۹۹ء 
۱۱ ۱ء ۲۱۹۵ء ۲۱۶۰ء ٣۱۷.‏ 
ا۸ء ۲۷ء ۲۲۲۹ء ۲۴۰, ۲۴۴ 
۶ ۷ ۲۲۴۸ء ۲۴۹, ۵۰٢۲ء‏ 
۵ء ۲۵۶ء ۲۶۲)َ:ہ۲۷ 

برخوییدن ۱۵۶ 

بردہ دل ۱۸۳ 

بررسیدن ۴۹ 

برساختن ۵۶ 


برشدن ۱۱۸ء ۱۴۳۹ء ۱۴۳ء+: ۱۵۸ء 
۱ء ۱۱۹۴ء ۲١۰٢‏ 

۲۰٢ برگںفتن‎ 

برگفتن ۱۳۲ 

بر ندیدن ۲١۹‏ 

برنشستن ۲۱ء ۶۲ء ۱۳۹),ء ۴۰١۱ء‏ 
۲۲ء ۳ء ۱۵۹ء ۱۶۲ء ۲١٢‏ 
١٥ء‏ ۰٢۲۲ء‏ ۲۷٢۲ء‏ ۲۳۹ء ۲۵۱ 

۲٢ بریقته‎ 

بزرگعیزاد ۱۶۷ 

٣١٢ بزرگعیزادی‎ 

بز یچ ۸۶ 

بستاخی ۷۹ء ۱٢۲۶:‏ 

بسته زبانی ۱۷ء ۱۷۷ 

بشولیدہ سر> ۱۸۲ 

بنجشأك ۱۵۴ 

بھ بزەرسیدن ۲٢۶:‏ 

بەچشم کردن ۱۷۴ 

بەدروغ داشتن کسی ۶٠۲۰ء ۲٣٢٢‏ 

بەزاد پرآمدن ۲۴۸ 

بەزن‌خواستن ۱۴۸ 

بەز نی خواستن ۰۔۱۵۵ 

بەزنی دادن ۸۷ء ۱۴۸ 

بەزنی کردن ٣١۶‏ 

بەسخن فراگذراندن ۲٢۴‏ 

بەسر درآمدن: ۱۹ء ۹۰۰ء ۱۳۱۰ء ۱۷۷ء 
۲ ۲)۷ 

بەھم آوردن ۴۳ 

بیدار داشتن ۸۲ 

بیدار نام ۱۱١‏ 

بیرون خزیدہ چشم ۲۴۹ 

بیمکردن ۲۰ 

بی نیازیگرفتن ۲۲۵ 

بیوسیدن ۰۶٠۱ء‏ ۱۵۳ء ۲۷۵ 


۸۳ 


پ 
پادشاہ شدن ٢۶۴‏ 
پادشاھی داشتن ۴۱ء ۱۴۶۶ء ٢١٢‏ 
پارہ زدن ۶ھ۵ 
پاسخ کسردن ۸ء ۲۹ء ۹۷ء ۱۷۷۷ء 
٢۲ء‏ ۲۳۵ 
پالیدن ۱۸۶ء ۲۱۳ء ٢۵۰٢۰‏ 
پاویدہ شدن ۱۵۱ 
پایابپ بودن ۱۵۱ 
پای‌افزار ۲۹ء ۲۵۶ 
پایمزد ۶۹ 
پذیرفتار شدن ۱۹۸ء ۲۴۲ 


پذیںفتار کردن ۱۴۸ 


پذیں‌فتاری کردن ۲۶ 

پذیرہ باز شدن ۱۹۷ 

پذیرہ شدن ۱۳۱ء ٢۵۴‏ 

پردہ باز بردن ۵۶ 

پردہ فروگذاشتن ۱۳۳ 

پرکناندن ۹۵ 

پر کندگی ۲۹ 

پرکندن ۴۴ء ۶۱ء ۹۰ء ۹۵ء ١٠٢۱ء‏ 
۷ء ۹ء ۶٢٢٠ء‏ ۲۴۶, ۲۷۵ 

پرکندہ شدن ۶۸ء ۱۰۱۰, ٢١٢۳‏ 

پر کندہ کردن ۱۰۳۲ء ۱۷۶ء ٢٦٢‏ 

پژولیدن ۱۳۷ء ۲۷۳ 

پژدھان بردن ۲۹ء ۱۷۵ء ۲۷٢‏ 

۲۷٢۷٢۱ ء۲۱۳٢ پڑژودهھیدن‎ 

پست ۲۴۸ 

پشت پای زدن ۲٦٠٢‏ 

پشت دادن ۲٣۴۳‏ 

پشت نادھندہ ۲۴۷ 

پشو لیدہ ۷ 

پشیز ۳۵ء ۶۶ء ۱۵۵۰ء ۲۲۰۸ء ۲۱۹ء 
۲۵۲ 

پشیمانی خوردن ۲١۴‏ 


پگاەہ ۲۶۵ 

پوشیدہ نام ۱١۱۱ء‏ ۱۶۷ 

پہلوآدور ۲۵۷ 

پی بردن ۲۶۷ء ۲۶۸ 

پی جستن ۲۶۵ 

پیشك ۳۸ء ۱۸۱ 

پیش واشدن ٣۶٢۳‏ 

پی فراشدن ۲۲۸ 

پی کسی فراشدن ۹۲ 

پیودن ۵۸ء ۹۰ء ۲۴۹ 

پیودہ ۵۸ء ۷۱ 

پیودہ شدن ۹۳ء ۱۰۷ء ١۱۱۰ء‏ ۱۸۶ء 
۶ء ۲۵ 

پیوندش ۳۱ء ۶۱ء ۵۵ء ۵۷ 

پیوندش جستن ۶۲ 

پیوندش کردن ۵۵ 


ت‌ 

تاسا ۲۱ء ۴۵ء ۵۷ء ۱۱۷۰۰۸۱ء ۱۱۷۹ء 
۳ )۲ 

تاسه ۸۰ 

ترنگئسس ۱۶۳ء ۱۸۶ء ۲٣٢٢‏ 

٣۰۶ تریدن‎ 

تف باد.۔ ۹۳ء ۱١۱۰ء‏ ۱۰:۶ء ۱۴۵ 

تك ۲۲۷ 

تنآور ۲۴۹ 

تن‌دردادن ۱۸ء ۲۵۴ 

تندسهہ ۲۴۵ 

تنگكىآب ۹۰ 

توانش ۱۹ء ۴۰ء ۱۵۹ 

تیروار ۱۰۹ 

تیز زبانی ۱۰۸ء ۲۵۸ 


جلویز ۱۲۵ء ۱۵۴ 


۸۴ 


جله ۴۱ 
جنج ۲۴۸ 
جوال ۲۴۹ 
جوانزاد ۲۳۲۱ 
جوژهە ۶۲ 
جولاههہ ۲۳٢۳‏ 


چ 

چرب‌دست ۱۷۷۷ء ۲٢۴‏ 

چرغ ۱۶۶ء ۲۶۸ 

چریدە استخوان ۵۸ 

چشمداشتن ۵ ۵۸ء ۷۷ء ۱٣٢٠١۰١۰۸۹‏ 
۰۸‌ ۲۶ 

چشم فراکردن ۱۷ء ۸۶ء ۲١۱۱ء‏ ۱۱۹۳)“ 
۴َّّ" 

چشم فروداشتن ۱۹۹ ۲۲۴ء۶٢۲)‏ 
۲۶۷ 

چلپاسه ۲۴۹ 


ج 


حرون پشت نادھندہ ‏ ۱۷۱ 


ج 


خاست و نشست ۱۷۶ 

خاشهہ ۴۲ء ۴۳ء ۷۵ء ۱۹۱۸ء ۱۹۴ 
خاشه گرفتن چشم ۴ّٗ‌ 

خاصکی ۲)۰ 

خان ۱۴۸ء ۱۵۱۹ء ۱۵۳ 

خاییدن ۲۰۸ء ۲۶۲ 

خرف شدن ۲۵٢۹‏ 

خرمای نیم پخت ۶ء ۲۳۶ 
خروہە ۱۵۵ 

خرید و فروخت'ٴ ۱۷۹ 

خستوآمدن ۱۹ء ۲۷ء ۵۸ء ۱۵۳ء 


۸[۱ء ۳ء ۲۷۶ 

خستو بودن ۲۵۹ 

خستۂً خرما ۱۷۳ 

خسران ۱۵۴ 

خشم فروخوردن ۲۹ 

خل ۲۵۴ 

خلیدہ کردن ۲۵۵ 

خندستان ۱۲۵ء ۲۰۹ 

۲٢۲٢۲٢ خنور‎ 

خوار ۴۸, ۵۶ء ۰٠۰۷‏ ۱۱۱ء۰ ١۱۱۲ء‏ 
۶۴ء ۱ء ۲۲۱ 

خواربار ۳ء ٠۸‏ ٢۰٢۲ء‏ ۲۲۷ء 
۸ء ۲۶۵ 

خواریدنء ۱۷۶ 

خوبکاری ۷ء ۹ء ۶٢٣۱ء‏ ۱۹ء 
۳ ۹ء ۲۷۱ 

۲۳٢٢ خود‎ 

خود را فراساختن ۱۷۵ 

خودمراد ۲۴۶ 

خوسبیدن ۲۶۸ 

خوسس ۱۵۰ 

خوی ۱۰۸ء ۲١۶‏ 

خویتراویدن ۲۶۵ 

خویشتن فراگرفتن ۱۲۶ 

خویشتن فراھمگرفتن ۲٢۴‏ 

خیزشگاہ ۱۹۲ 

خیكدخمس ۲۵۸ 


قِ 
دارو پذیرفتن ۲۲۵ 
داروکردن ۱۴۸ 
داشتگی ۸۴ 
ذام داھول ۲۴۲٢‏ 
دانگو ۶۴ 
داھول ۲۳۴ 


ش۸۵ 


درآمدن ٣۶‏ ۲۷ء خ۵ ۱۷۵۰۰۷۲ ۷۹ء 
۸۳ ٛ۸ ۸۸۸۹ء ۹۰؛: ۱۰۳۴ء ۲۶٢۱ء‏ 
۱۳۸, ۱۴۳,. ۱۴۵ ۱۸۱۰ء ۱۸۶۰ء 
,۲۰۳٢ ۴٢‏ ۱۵٢۲ء‏ ۰٢۲۲ء‏ ۱۲۵۶ء 
۲۶۶۰ ۲۷۲ 

درآموختدن ۷۷7٦٣٠٢۲ء‏ ۱۱۱۹ء ۱۴۹ء 
۲۶۶۳۰۳۰٢۳ ۱۹۳ ,)۴۳‏ 

درازنای ۱۲۰۳ء ۱۳۳ 

درازنای گرفتن ۲٢٢‏ 

دراستشادن ۲۱ء ۲۶, ۲۸, ۳۵ء ٣٢‏ 
۵۲, ۵۶, ۶۹, ۷۶ء ۸۱۰۰۷۷ء ۸۳ء 
۸۸ ۰ ۹۶, ۹۹ء ١٠٢٠٢‏ ١٢٢۱ء‏ 
۶۸ء ۰ء ۱۱۴۳ء ۱۲۲۰ء ۱۲۴ 
۵ء ۱۲۹۹ء ۱۳۲۲ء ۱۳۸ء۰ ۱۴۱۰ء 
۵ء ۱۱۴۸ء ۱۵۲۱ء ۱۱۵۶ء ۱۶۱ء 
۱ژ ء ۴ء ۱۸۱ء ۱۸۳+ ۱۸۵ء 
۸۶ء ۸۷ء ۱۹۲۱ء ۱۱۹۵ء ۲۰۶۹ء 
۰ء ۲۱ء ٢۱٢۲ء‏ ۴٢۲ء٢‏ ۲٢۲۲ء‏ 
۲٣٢۲‏ ۲۲۶, ۲۳۸ ۲۴۱ء ۲۴۲ 
۲۴۶, .۰خ۲۵, ۲۵۴,ء ۲۱۷۲۰۰۲۷۱ء 
۲۷۵ 

دربستن ۸۵ء ۱۳۷ء ۱۴۸ء ۲۲٢۱‏ 

درپذیرفتن ۱۹۳ء ۲۲۳ 

در پنافتن ۲۲۳۴ء ۲۲۵ 

در پیاویدن ۹ مك 

در پیودن ۵۵ء ۴۰ 

در پیودہ دن ۱۲۷ء ۱۵۸ 

درختستان ۱۳۹ 

درخلیدن ۲۵۹ 

۲۰۴ ٣ دردزہ‎ 

در دل افتادن ۲۶۱ 

در دل دادن ۷۰ء ۱۴۲ 

در دل درافکندن ۱۶۲ 

درزیی کردن ۱۶۹ 

درس کردن ۷۱ء ۱۱۶ء ۲۲۳۲ء ۲۴۷ 


درشدن ۲۱ء ۲۴ء ۵۵ء ۷۰۰۰۶۹ء ۷۲ء 
۶۴ء ۳ء ۹۳ء ۱۰۶۴ء ۱۱۱۷ء ۱۱۴۷ء 
۳ء ۱۵۴۰ء ۱۶۰۰ء ۱۷۸۲ء ٠۱٣۲ء‏ 
۶۶ ۲۵۵۵ء ۲۶۴ء۰ ۱٢۶۹۰‏ ۲۷۰۰ء 
۲۲ 

درغتنودن ۲۳۸ 

درگردیدن ۶۸۰ء ٢۵٢:‏ 

درگشتن ۵۹ء ۱۱١‏ 

درن ۲۷ء ۴۵ء ۱۹۱ 

درواخ۔ ۱۰۷ء ۱۷۳ 

درواخ شدن ۲۳۸ 

درواخ کردن ۵۰ء ٭ ۶ء ۱۴۳ء ۱۴۵ء 
۹ء ۸ء ۱۹۷ 

درواخ گرفتن ۵۴ 

درود دادن .۷۰ء ۱۱۳۱ء ظ۱۵ 

درود گردن۔ ۲۴۴ ۲۷۲ 

درود گفتن ۲۰۲۶ء ۲۴۶ 

دروشان۔ ۲۵ء ۲۶ 

دروشانیدن ۴۲۹ 

دروشیدن ۲۸ء ۲۲ء ۳۵ء ۴۰ء۶٣‏ 
۵۴, ۶۵ء ۷۲ء ۷۶ء ۸۹ء ۹۸ء ۱۱۲۹ء 
۶ء ۱۱۴۳ء ۱۴۹ء ۱۵۲۱ء ۱۶۰١ء‏ 
۷ھ ۱۸۶ء..۱۹۱ء: ٢٠٥۲ء‏ ٢١٢۲ء‏ 
۶ء ۰۲۳۱ ۱۲۳۰۸ ۲۶۷ 

دروغزن ۶۰ء ١٣۱۰ء ۲١۶‏ 

دروغ فرابافتن ۲۷٢‏ 

دروغ کردن ۲۲٢٢‏ 

درھم آمدن ۲۲۸ 

درھم آوردن ۲۲ء ۲۷۴ 

۸۳٣ دژگوارشدن‎ 

دستارخوان ۲۲۱۹ 

دستان ۱۲۵ 

دست بداشتن ۱۹ء ۶۹ء ۱۱۳۹ء ۱۱۵۰ء 
۲۷۲ 

دست بهھ گںدن در کردن ء۱۶۰ 


۸۶ 


دست دادن ۲۷٢۱‏ 

دسترس ۵۳ء ۵۷ء ۷۱ء ۱۳۱۰ 

دست فراکردن ۱۵۰ 

دست‌کاری ۱۸۱ء ۱۸۲ء: ۱۹۹۴ء ٢۶۳‏ 

دستوری خواستن: ۴۳ء ۷۹ء ۹۴ 

دستوری دادن ۳۵ء ۱۰۴, ۱۵۴ء۱۶۸ 

دکان ۱۵۴ 

دل برداشتن از ۱۵۸ 

دل پرکردن ۲٢۴‏ 

دل نہادن ۱۶۳۲ء ۵٢٦۲ء‏ ٢٣٢۲ء‏ ۲۳٢۲ء‏ 
۶ء۲۶ 

دم سرد پردادن ۱۷۹ 

دندان پر تہادن ۱۹۶ 

دندان پں ھم سودن ۱۲۹ 

۲۰۹٢ دندیدن‎ 

دنگ ٹیم سرخ ٤ك‏ 

دتوردی 3۳( 

دنه ۵۴ 

٢٢٢ دوال‎ 

دوانهہ ۲۴۶ 

دور درشدن ٥ء‏ ۹۲ 

دوسانیدن ۶۲۱ 

۲۷٢٢ دوستن‎ 

دوشیدہ تاف ۲۱۸ 

دومو ۲۵۸ء ۲۷۴ 

دیدار شدن ۲١۴‏ 

دیدور خواستن ۱۷۸ 

دیدور شدن ۲۶ء ۳۷ء ۵۹ء ۷۲ء ۹۰ء 
۴ء ۹ء ۱۴۴, ۱۱۶۹ء ۱۱۷۹ء 
۶ء ۲۵۵8 

دیدورکردن ۸۴ء ۱۳۵ء ۱۸۶ء ۲۴۲ 

دیدوری ۶۹ء ۱۸۴ 

دیدوری جستن ۵۷آ 

دیرآھنگی شدن ۲۶۵ 

دیں‌آمنگی کردن ۲۵۱ 


دیلهھ ۱۴۱ 


دیوستنبه ۷۸ء ۲۱۷ 


7 

رای زدن ۲۲۱۴ء ٢۵۲٢۲‏ 

رغبت دادن ۲۴۲ 

رفتن انگبینٴ ۱۹۲ 

رفنەه ۳۵ء ۱۶۶ء ۲١۷۶۱۷۵‏ 

رکو ۲۰۴ 

رنگایش ۲۶۵ 

رودھای دوگانی ۲۵۷ 

روز آدینه ۱۴۳ 

روز انگیختن ۹ 3 

۱٢۶ روزشمار‎ 

روزگار گذاشتن ۵۸ء ۱۳۵ 

روز گذاشتن ۹۸ء ۱۱۱۱ء ۱۵۷ء ۲۱۱۸ء 
۲۱ 

روزگردان ۷۸ء ۱۸۶ء ٢۶۵ )۲٢۲۸‏ 

روزەگشادن ۱۶۴ء, ٢۶۵‏ 

روی فرازکردن ۲۷۲٢‏ 

روی فراکردن ۲۸ء ۶۳ء ۵۲ء ۵۳ء 
ھ۶ؿ, ۶۸ء ,۱۰١‏ ۱۰8۵ء ١۱۲۰ء‏ ۱۵۰۶ء 
۱ء ۱۱۵۴ء ۱۷۷۸ء ۱۱۸۷ء ۱۱۹۰ء 
1۱ء )۲٢٢‏ ۱۲۴۳,۲۰۷ء ۲۴۸ 
۲ء ۴ ۲۲۱ 

روی کردن ۲۳۸ 


اًج٥‎ 


زاد ۵۴ 

زبانآور ۱۵۵ء ۲۵۸ 
زبان‌آوری ۱۷ء ۱۹۹ 
زبان‌آوری‌کردن ۲۰۹ 
زبانی ترس‌کار ۷۰ 
زمان دادن ٢٢‏ 

زن خواستن ۱۴۸ 


۸۷ 


زن دادن ۱۵۵۱ء ۱۵۵ 
زن کردن ۲٢٢‏ 
زوش ۲۴۹ 

زیان آوردن ۳۴ 


ژ 
ژنگل ۱۷۷ء ۲۴۹ 
ژوبه ۷۳ 


س 

سازگری ۱۴۴ 

٣٢١ ۰۱۷ سازوارکردن‎ 

سازواری ۲۵ 

سازڑھای کار فرمودہ ۱۷۰۰ 

سپاس داشتصن ۸۳ء ۸۹۰۰۸۸ء ۹۴ء 
٣ء‏ ۱۶ء ۱۲۳ء ۱۷۸۰ء. ۱۹۶ 
۷ء ۲۵۰۱ء ۲۶۱ء ۲۶۵ 

سپغ ۵۲ 

سپندان‌دانہ ۷۰۹ 

ستاغ ۱۶۸ 

ستان ۷۷ 

ستدوداد ۹۳ء ۱۸۱ 

ستدوداد کردن ۱۷۴ء ۲۵۹ 

ستردن ۶۰ء ۱۹ء ١۴‏ 

ستفرود ۱۱۸ 

ستنبه ۱۰١‏ ۱۱۴۳ء ۴۷ 

ستنيه. نہاد ۵۵ 

سجل کردن: ۲۷۵ 

سخریت کردن ۵۰ 

سخنآراپی ۱۸ 

سخنآرایپی کردنٴ ۲۴۱ 

سخن روان کردن ۱۹۲ 

سخن فرا انداختن ۹۴ 

سرباری ۹۵ 

سر باز زدن ۱۶۰, ۱۱۷۰ء۱۷۶ء. ۱۹۹۸ء 


۹ء ۲۵ 
سربریان ۸۱ 
سرد دل .بودن ۳۴ 
سرد دل شدن ۱۱۶۳ء ۲۲۵,ء ٢۶۳‏ 
سرد دلی ۲۴۱ 
سرد دلی نمودن ۱۱۷ 
سر گذ ار گردن ٣۳۴‏ 
سرمهہ غزہە. ۵۲٢‏ 
سر نہار ۲٢۴‏ 
سرو ۴۰ء ۲٢۶۱۲۲۵‏ 
سرون ۱۶۴ 
سرین ۲۴۴ 
سکباچج ۵ 
سلاح پوشیدن ۱۲۷ 
سمارغ ٢١‏ 
سنجیلان ۲۷ 
سنگستان شدت ۲۹ 
سنگٹ نسو ۱۰۱۸ء ۱۳۸ء ٢۶۵‏ 
سوارگان آب ٢۶‏ 
سوفهُ سوزن ۵۲ء ۲۵۴ 
سول ٢٠٥۲ء‏ ١۲۲۳ء‏ ۲۳۲۹ء ٢۶۹‏ 
سیماوگری ۵۹ 


ث 


سں 

٠۶۰ شاریدن‎ 

شبگذار يكشيه ۲۹ 

شب گػےذاشتصن ۶۲ء ۰۸۴ ۰۸۷ ۱۰۱۱ء 
۷ء ۱۴۰۰ء ۱۴۱ء: ۱۵۳ء ۶۰۶ 
۲۷ ۳ء ٢۶۰‏ 

شبگیں کردن ۲۶۹ 

شپیلیدن ۱۹۱ء ٣١۷‏ 

شتافتة مہمانی ۴۹ 

شکوہ داشتن ۲۲۹ 

شکوھیدن ۱۱۸ 
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۸۸؟ 


شناغ کردن ۱۲۸ 

شنودگی ۹۵ 

شوخ ۳۵ء ۵۱ء ۷۶ء ۱۴۶۶ء ۱۵۵۵ء 
۱۹ ۲ء ۲١۵‏ 

شوخگن ۹۰ء ۱۳۶ 

شوخگن شدن ۲۶۸ 

شوخگن کردن ۲۴ء ۲٢۴‏ 

شیدا زبان ۰ .1١۲۰۰۵۳‏ 

شیدا زبانی ۶۱ء ۲۵۸ 

شیدا سخنی ۲۴۰ 


۱ صس 
صورت کردن ۱۱۱ء ۱۴۶ء ۱۸۰ 


طِ 
طاغون ۴۱ 
طاق ٢۵٢۳:‏ 
طپانچهە زدن ۱:۴۷۰ 


طمع دادن ۶۱ 


عاجز آوردن ۱٢۲۵‏ 
عام :فرا زسیدن ۱۴۴ 
عطسه زدن ۸۸ 


غ 
غز٥‏ سرمهہ ۵۴ 
غنج ۱۱۰۵ء ۱۱۳ 
غنودن ۱۶۴۶ء ۲۷٢‏ 
فِ 
فالودہ ه۵ 
فاوا افتادن ۴۷ 
فاوا افکندن ٢٢‏ 


فاوا انداختن ۸۸ 

فاوا شدن :۷۰ء ۱۵۶ء ۱۸۳۲ء ۲۶۷ 

فاواگکردن دو پا ۵۹ 

فاواگکشتن ۱۵۹ 

۲۳٢۳ فاوانہادن‎ 

فر! استادن ٢٢‏ 

فرا اوفتادن ۲۶۱ 

فراپیش شدن ٣۶۴۰‏ 

فراجمع گردن ۱۷ 

فراخ بریدن ۱۷۵ 

فراخ دستی ۱۳۱ء ۱۳۲۵ء ۲۵۲٢‏ 

فراخ سالی ۱۰١‏ 

فراخ فرارسیدن ۱۴۳ء ۱۴۴ 

فراداشتن شنرائی ۲٢۹‏ 

فرادل آمدن ۱۳۵ 

فرادل دادن ۱۷ء ۱۴۵ء ۰۵۰ 

فراز گرفتن ۲۱ء ۱۳۸ 

فراساختن امیں ۴۷ 

فر‌است بیں‌دن: ۱۲۵۰ء ۲۷۵ 

فراشدن ۴۸ء ۴۹ 

فراکردن پلكف ۱:۱۸ ۱ 

فراگےرفتن ۳۵ء ۰۳۷ ۶۱ء ۵۵ء ۵۷ء 
۲۵,۲ 

فراموش گذاشتن ۱۲۲۲ء ۲١٢‏ 

فراواگشتن ۱۷۱ 

فرا ہے ھم ‏ آوردن ۱۷۶ 

فں‌اھم آوردن کكف دست ۱۹۸ 

فراھم گرفتن کن ۴۴ 

فروادە ۳۳ء ۳۴ء ۸۳ء ۱۶ے ۱۱۹۸ء 
۳٣ء‏ ۸ء ۲۵۲ ۲۵۷ 

فرو خوردن خشم )۲۱ 

فرود آوردن چشم ۲۵٥‏ 

فرو داشتن چشم ۲۵۶ 

فرو شدن بدر ۱۰١‏ 

فرو شدن خرشید ۸۴ء ۱۰۶۰ء ۱۴۳۹ء 


۲۸۸۸ 


۱(ٴء 1ء ۲۵۸:۲۲۰ 
فرو شدن ماہ ۳۶ء ۲۸ء ۸۴ 
فرو کشوفتن ۲٢۲۳‏ 
فرو گداختن دروغ ۲۵٢‏ 
فرو گداختن کید ۲۶۳۲ 
فرو گذاشتن ۱۷ء ۱۱۴۳ء ١۴۶‏ 
فرو مردن ۳۴ 
فرو مردن آتش ٣٢٣۳‏ 
فرو مردن انگشت ۲٢۵۳‏ 
فرو مردن چراغ ۱۲۹ء ۱۷۹ 
فرو مستگی ۴۴۸ 
فرو نشستن سوزش ۰ ۱۰۸ 
فلهہ ۴۸ء ۸۶ 
فوطله ٢٣١۰١‏ 


یق 
کاردو ۲۶ء ۲۳۸۰۰۶۱ 
کار ویزہ کردن ١۷‏ 
کاژوار۔ نگرستین ۴۱ء ۲١۷٢‏ 
کالیو ۸۸ء ۲۶۵ 
کالیوکار ۲٢۲۴‏ 
کامستن ۴۶ء ۸۳ء )١۳‏ ۶۴ ١١١۱ء‏ 
۳۴ء ۱۳۲۱ء ۱۳۹ء۵۰ 
4۹ء ۲۰۹, ۲٢۲۳ ۲٢٢‏ 
کامه ۲٢۶‏ 
کرسان ۱۷۰ 
کسی را بەزبان زدن ۲١۴‏ 
کشوفتعه شثدن ۱٢۴۶‏ 
کشیدگی ۲۲٢‏ 
کشی کردن ۲۷۰۱۰۰۶۵ 
کنچلیزہ ۱۵۵ 
کلاتهہ ۷۲ء ۱۳۳ 
گلندرہە ۳٢۲۲ء ۲۳٢۹۱‏ 
گمیژەموی ۱:۲۴ 
کن ١۳١‏ 


۲٢۲۵  رابنانک‎ 

کنجں ۲۴۷ 

کندزبان ۱۷۰ 
گندزبانی ۱۷ 

کواتەگاہ ۱۸۴ 

کوپل ۹۸ 

کوپلە ۲۶ء ۱۱۵ 
کویرمند ۸۴ء ۹۷ء ۱۰١‏ 
کیمخت ۲۳۹ 


گت 

گال ۲۷٢۰۰۱۴۷‏ 
گاوبرزہ ۱۶۸ 
گاورس ۲۳۲ 
گذارہ شدن ۴۹ 
گذارہ کردن ۰" 
گربز ۷۶ء ۴ ۱۷ء ٣١۸‏ 
گربزی ۲۱۶ء ۲٢۴‏ 
گردن نہادن ۱۶۲۳ء ۲۵۳ء ٢۵۴‏ 
گرز ۹۸ء ۱۱۳ 
گرفتگی کردن ۲۵۳ 
گرفته کئٹ ۵۴ 
گرم ۵۷ء ۸۶ء ۱۷۷ء ۶٠٢۲ء‏ ۱۴٢۲ء‏ 

۹ء ٔٔ۲۴۶ 
گرم دل کردن ۱۳۵ء ۲١۹‏ 
گرم دلی ۳۲ 
گرم دلی کردن ۱۵۹ 
گرمدلی نمودن ۱۹۷ 
گزاف کاری ۲۵۹ 
گزند کردن ۲۳۲۷ء ۲۷۳ 
گزپن کردن ۲٣٢٢‏ 
گشادگی نمودن ۲۴۹ 
گشادہ دل ۲٢٢‏ 
گشادەروپی نمودن ۲۴۴ 
گشادہ زبان ۱۶۳ 


]ا 


۲٢۴ گمشن‎ 

گشن دادن ۱۴۷ء ۱۶۰۰ء ۲۶۴ 
گشن گرفتن ۱۹ا 

گشن یافتن ۱۴۷ 

گلانیدن ۹۶ 

گمیافتن ۴, ۵ء ۹۸ء ۱۶۱ 
گندا ۵۷ء ۲۲۵ 

گندەپیں ۶۷ء ۴۸ء ۵۰ء ۷۵ء ۷۶ 
گند٥‏ شمفند ۲١۶‏ 

۲٣١۸ ء۱۱١۱ گو‎ 

گواز ۲۲۸ 


۔گوازاپی کردن ۲۴۵ 


گوازی ۱۷۹ 

گوازی کردن ۹۴ء ۲۶۱ 

گوخرما ۱۳۵ء ۲۶۵ 

گوراب ۴۶ 

٠٠١ گوزینه‎ 

گوش داشتن ۲۵۴ 

گوٹس ضراداشقتن ۵۸, ۱۰۹ء ۱۳۵ء 
٥۰ء‏ ۱۱۷۸ء ۲۲۱) ۲۴۶۷ 

گوشمال دادن ٣۶٢‏ 


ق 
لتو ۶۲ء ۶۳ء ١۱۵۱‏ 
لثمه زدن ۸۷ 
لویشهہ ۱١۱۶‏ 


مادہ گشن ٣١۷٢‏ 

مالش ۵۴ 

ماندگی ۸۳ء ۸۴ء ۱۳۹ء ۱۴۱ء ۱۵۳ء 
۲۲۱ 

٠۰۸ ۰۹۱ ماندەکردن‎ 

مانستگی ۲۶۷ 


مانستن ۲۴۶ 


مانسته شدن ۲۵۱ 

مثله شدن ۲۶۶ 

مرد ۷۹ء ۱۹۲ 

مژدہ پذیرفتن ۱۰۳۲ء ۱۶۴۸ء ٣١۳‏ 

سکه ۱۶۹۱۱۰۱۵ 

ملال دادن ۱۰۵ 

ملال داشتن ۱۲۸ 

ملال گرفتن ۲۰۰, ۲۵۴, ٢۶۴‏ 

منج ۱۷۴ 

منچانگبین ۲۶۹ 

منہدیسدن ۲۶ء ۳۷ء ۴۶ء ۷۱ء ۹۸ء 
۷۷ء ۱ء ۴۱ء ۱۴۸ء ٣۱۵۱ء‏ 
۱ء ۹۷ء ۲۱۱۳ء ,)۲٢۶‏ ۲۵۰ 
۵, ۲۶۷۰ء ۲۶۹ 

مورد ۷۲ 

موره ۵۸ء ۸۹ء ۹۸, ۱۷۶ ٣١۱٢‏ 
۰, ۲۶۷ 

موزہ ۶۳ء ۱۳۵م, ۲۳۷ 

موی ستردن ۱۵۹ 

٢٢٢ میانزاد‎ 


ن 
ناسازواری ۱۰۱۷ 
ناگواردنی ۱۹۴ء ۲۲۹ 
نان میدہ ه۵ 
نایڑہ ۲١۷‏ 
تسبخهہ کردن ۱١۶‏ 
نفریدگی ۱۹۸ 
نفس بردادن ١۹‏ 
نفس دادن ١٢‏ 
نغس ۲۴۷ 
نگوساری ۲۴٢۱‏ 
تماز پسينەه ۲۷٢‏ 
نماز پیشین ۷۸ء ۱۰۸۵ء ۱۱۱,ء ۲۴۹ 
نماز خوفتن ۲۷٢‏ 


لت 


نماز دیگر ۱۰١۵‏ 

نماز شامد ۱۶۴ 

نماز غائب ۱۶۴ 

نمازکردن ۱۶۴ء ۱۷۳۲ء ۲۷۳۲ء ۲۷۵ 

نمگن دست ۵۴ 

تمونه کردن, ۹۴ 

نوباوہ ۹۹ء ۱۵۸ء ۲۲۴ء ٢۲۵۵‏ 

نورد ۲۷ء 1١۴‏ 

نوردن ۹۴ 

نہار ۵۰ 

تہمار ۲۶ء ۴۲ء ۱۶۴, ۱۶۶, ۱۶۸ 
۲۰۳۲۷ 

نیرايه ٢۲ء‏ ۰١۱۱ء‏ ۲۲۹ 

نیںوکردن ۱۷۹ 

تیلكدکندن ۲۴۷ 


٤ 
٣۶۳ واپژومیدن‎ 
۷۵ وارن‎ 
۴۸ وعدہ کردن‎ 
٢۰۳٢۰١٠٢۹ وقت آمدن ۶۲ء ۷۴ء‎ 
۴۷ وقت پردختنی‎ 
۲۷۴ ویزژہ کار شدن‎ 
۱۷۶ ویژہ کردن‎ 
۲١٢ ویڑەکردن توب‎ 
۱۵۹ ویژہ کردن طاعت‎ 
۲۵۹ ویژہ کردن نیت ۱۵۹ء‎ 


۵ 
ھریسه ۱۶۵ 
ھمسرایے ۳۳ء ۹۸ء ۱۰۷,ء ۱۳۸ء 
۷ء ۶٠۲۰ء‏ ۱۴١۲ء‏ ۲۵۷۲ء ۲۲۵۸ء 
۲۶۶ 
منگام آمدن ۶۲ء ۶۹ء ۱۰۵ء ۱۴۵ء 
۲۰۸۰۱۶ 


ھودج ۲۳۲ 
ھویدا سخنی ۱۷ء ۹۷ 


ات 
یخنی ۲۹ء ۸۰, ۹۴ 


فہرست اعلام 
٣‏ 
.آدم (غ) ۱۶۳ 
الف 

ابراھیم (ع) ۳۹ء ۱۵۸ء ۱۵۹ء ۲۶۸ 

ابراھیم اآدھم ۸ 

ابلیسں ۷۴ء ۱۷۳۲ء ۲۴۰۱, ۲۵۹۹ء ۲۶۵ 

ابن‌سکرہ ۱۳۳ 

ابن‌عباس ۴۹ 

ابن‌قریب ۲۰۷ 

۲٢۲۵ ابوالطیب‎ 

ابوالعیناء ۲۶۵ 

ابوالفتح الاسکندری ۸ 

۲١۷ ابودلامة‎ 

ابوزیں ۲۶ء ۳۱ء ۳۵) ۳۷۳۶ء ۳۸) 
۹ء ۹ء ۵۹ ۶۲ء ۶۸؛ ۷۴ء ۷۰)؛ 
۲۳ء ۰ ۰۲۰۰ )١۶)۱‏ 
۳۴۶۴ء ۷ء ۱۳۲۰۱۲۵۰۱۰۲۴) 
۳۴ء ۱۴۲۰۱۴۱ء ۱۱۴۵ء ۱۴۸) 
۷ء ۱۱۶۰ء ٠۶۳‏ ۱۸۱۰۱۷۰ 
۳ء ۱۷ء ۹۸ء ۲۰۲۰, ٢۱١٣ء‏ 
۶۴ء ۶١٢۲ء‏ ۷١۲۰ء‏ ۲۰۸ء ٢٢۲۱ء‏ 
۰ ۱ءء ۲۲۴ء ٢۵۰ )۲٢۶‏ 
۹ ۲۶۱ ۲۶۲, ۲۷۲:۲۶۷ 

ابوزیب السزوجی ۱۹ 

ابوزید سروجی ۲۴ء ۵۴ء ۹۶ء ١۳٣۱ء‏ 
۹ء ۱۳۹ ۱۱۹۲ء ٣:۵ ٠۲٠٢‏ 
۲ء ۲۵ ۱ 


"۴۳ 


ابوعبادہ بحتری ۲۶ 
ابوعمرو علام ۲١۷‏ 
ابونعامۃة ۴۳ 

ابہونواس ۲۶۵ 

ابی مسیلمه کذاب ۲۰۶ 
آبى‌یوسف ۲۴۰ 

احنف قیس ۲۶۵ 
آخزم ۲۰۸ 

ادریس ۱۷۲ 

اسحق ۹۸ 

اسکتدر ۲۵۶ 
اسماعیل ۱۵۸ 

ا٘شعمب ۲۶۵ 

آصمغی ۴۱ء ۱۳۲ء ۱۸۹ 
امسلمه ۱۵۰ 

اودیس قرنی ٣١۴‏ 
ایاس ۴۹ء ۹۰ء ۲۶۵ 


بپ 
باقل ۹۱ء ۱۳۷ 

بدیع عمدانی ۱۸ء ۱۹ 
برةۃ ۳۹ء ۴۰ 

بلقیس ۲۰۷ 

بندقة ۲۰۷ 

٠٠١ بولہب‎ 


پ 
پوران ۲١۷‏ 


ج 
جبله ایہم ۱۶۸ 
جذیمة ۱۲۶ 


جریں ۲۷۷ 


جح 
حاتم ۲۳۸ 


حارث ۳۱ء ۴۹ء ۱۱۳۴ء ۱۸۹ 

حارث بن ھمام )۱ء ۲۳ء ۲۹ء ۲۱ء 
۳۲, ؿ۳۵, ۳۶, ۴۶۴۱ء :۵۰ء ۵۴: 
۶۰, ۶۸ء ۱۸۵ 

حارث بن ھمام البصری ۹‌ 

حارث ھمام ۶۳ ۷۴۰ء ۸۲:؛ 
۸۸ ۶٠۱۰ء‏ ۱۱۴۶ء ۲۶٢۱ء‏ ۱۳۰۰ء 
٣ءء‏ ۳۸ء ۱۴۶۲ء ۱۴۶ء ۱۶۲١ء‏ 
۲ء ۷۶ء ۱۸۲ء ۱۱۹۲ء ۱۱۹۷ء 
,۲۰٢٢ ,٠٥‏ ۵٢١۲ء‏ ٢٢١۲ء‏ ۲۱۱۴ء 
۹ء ۲۲۸, ۲۳۴۸ء ۲۲۳۹ء ۲۴۳ء 
۰ء ۲۰۵۱ء ۲۵۵ء ۲۵۷ء ۲۶۳۲ء 
۲۶۷ 

حام ۴‌‌ 

حدأاآةۃ ۲۰۷ 

۲٢۰۷ حسن‎ 

حسن بصری ۲۵۸ء ۲۶۸ 

حسین‌علی ۶۳ 


حنین ۶۳ء ۱۳۵ء ۲۵۱ 
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ج 


خضرں ۱۹۵ 

۲٢١۷ خلیل‎ 

خلیل احمد ۲۶۸ 
خندف ۲۷ ۱ 
خنساء ۷۸ء ۲۰۷ء ۲۴۱ 


دارا ۱۴۶ 
داود ۹۸ 
ذ پیس آسدی ۲۰۶ 


ذوالرمة ۱۴۳۹ 


. 
رابعه بصری ۲۰۷ 


زباء ۲۰۷ 

زبیدۃ ۲۰۷ 
زرقاء یمامة ۲۷۱ 
زنام ۹۸ 

زنیم ۹۸ 

زیں ۳۹ 

زینب ۲۶۶ 


سںں 
ساسان ۱۵۴ء ۲۶۳ء ۲۶۳ 


سام ۶‌"َ‌( 

سجاح ۶ .۔ 

سحبان ۹۳ 

سحبان وائل ۳۶ء ۴۱ء ۹۱ 

سرودجی ۶۸ء ۲ء ۹۰ء ۱۴۶۱ء ۱۷۵ء 
۷ء ۶۸٠ص,‏ ۱۲۱۳ ۲۶۷۰۱۲۳۴۹۰ 

سطیح ۹۸ 

سعاد ۱۲۷ 

سعدی ۱۹ 

سلمان ۱۹۲۱ 

سليك سعدی ۶۰ 

سلیمان ۷۸ء ۱۸۶ 

۱٠١ سمعون‎ 

سموال ۱۲۶ 

سیبویه ۱۲۷ء ۲۶۸ 


سں 
شعبی ۲۰۷۷ء ۲۶۵ 


شن ۲۰۷ 


عبدالحمیں ٣١۷‏ 
عبدالمدان ۲۵۳ 
عبدمنافی ۲۵۳ 
عرقوب ۸۲ 

عصام ۱ 

عمرو بن عبید  ۱٢١۴‏ 
عمروعاص ٢۶۵‏ 
عیسی بن هشام ۸۸ 


قس بن‌ساعدةۃ ۱۴۳۷ 


کسری ۱۰۵ء ۱۴۶,ء ۱۷۷ 


لتمان ۲۲۷,ء ۲۶۷ 


مادر ٢١۷٢‏ 
محمد (ص) ۷۶ء ۱۴۳ء ۱۴۹)ء 
پل یی 


میة ۱۳۹ 


نایفه ۱۴۱ 
نوار ۶ 
نوج (ع) ۲۰٢‏ 


۳٣ ھمام‎ 
۱١٠١ ھود‎ 


ق 
یافٹ ۱۱۴ 


۲۷۵ 


یوسف (ع) ۱۷۸ء ۱۸۰ء ۱۸۲ 


شہرست اماکن 
ا 
اسکندر یه ۵8ء ۵۹ 
الف 
اھواز ۱۳۳ 
پ 


۵ 


بابل ۹۸ سروج ۳۹ء ۴۵ء ۴۹ء ۰۱۸۲۰۵۶ ۱۲۹ء 
برقمیں ۴۶ ۷ء ۱۵۶ء ۱۵8۷ء ۲۱۹,ء ۲۳۹ء 
بصرہ ۲۵۷ء ۲۶۷ء ۲۷۱ ۰ء ۲۷۱۱۲۶۹ 
بطیحة ۱۵۱ سمرقند ۱۴۲ 
بغداد ۷۴ء ۷۸ء ۹۶ء ۱۲۵ سنجار ۹۷ 
ت شش 
تبریزر ٢۲۰۵ء‏ ۲۰۹ء ۲٢٢‏ شام ۹۶ء ۱۵۸ء ۱۷۲ء ۲۱۹ء۲۶۹ 
تفلیس ۱۷۲ شوش ۱۳۴ 
تنیس ٢۲۱۱ء ۲١٢‏ شیراز ۱۸۲ 
تہامة ۱۸۲۱ء ۲۳۹۰۲۲۳ء ۲۶۹ ض 
2 صحار ٦٢‏ 
حجرالیمامة ۲۵۱ صعدہ ۱۹۲۱ء ۱۹۶ 
حضرموت ۲۲٢‏ صنا ۱۵۹ 
حلب ۲۳۱ء ۳۶٣۲ء‏ ۲۴۳ صنعاء یمن ۲٢‏ 
حلوان ۱۹ء ۲۴ صور ۱۵۳ 
حمص ۲۴۳ء ۲۴۴ء ٢۵٢۰‏ ط 
ح طوبی ۱۷۰ 
خیفمنا ۱۵۹ طور ۱۴۹ 
: طوس ۱۳۴ء ۱۳۵ 
دجلة ۲۰۷ لیب ۱۵۳ 
دمیاطد ۳٣‏ طیبة ۱۶۲ 
رِ 42 
رحبة ۶۰ عانة ۷۱ 
رملة ۱۵۸ء ۲۳۹ عراق ۲۵ء ۶۸ء ۷۲ء ۲١۱۰ء‏ ۱۷۲ 
روم ۱۶۷ء ۲۶۰ء ۲۶۵ عمان ۲۰١۴‏ 
رھا ۱۲۵ 2 
ری ١۱١۱ء ۱٢۴‏ غانة ۵۵ 
ز غور ۲٢‏ 
زبیں ۱۷۶ غوعلة ۶۸ 
زوراءمء ۷۴ ف 
7 فرات ۱۱۴ 
ساباط ۲۵۴ سس 
ساوہ ۶۳ 0 
سبا ۹۶ ق 


قطیعة الر بیع ۱۲۶ 
كٍ 


کاظمه ۲۳۱ 
کرج ۱۹ء ٣۱۳۰ء‏ ۱۳۲ 
کوفە ۳۶ 


ماوان ۳۹ 

مدینهہ ۱۳۳۲ء ۱۵۳ء ١۱۶۳۲‏ ۱۷۲ 
مراغهہ ۴۱ 

مرو ۱۹۷ 

مزدلنة ۵۲ء ۱۵۸ 
مصسں ۳٣۱۵ء‏ ۱۵۷ 
معرۃالنعمان ۵١۱‏ 
مغرب ۸۸ 

مکكة ۱۵۸ء ۱۶۲ 
ملليه ۱۸۵ 

منا ۵۲ء ۷۸ء ۲٢٢‏ 
میافارقین ۱۰۶ 


ن 
نتجد پنڈہ ۹ءء ۱۹ء ۲۶۹ 


نجران ۲۱۴ 
نصیبین ۱۰۳ 


واسط ۱۴۶ 


یہر ین ۲۲۱۲ 
یمامة ٦۰١۶‏ 
یس پڈ ۹ء ۰ء ۲۶۹ 


فہرست اقوام و قبائل 


ا 
آلساسان ۲۴ 


۵۶ 


الف 
اوس و خزرج ۲۹ 


پ 
بنی‌اصفرں ۱۶۷ 

بی حرام ۲۵۷ 
بنیحرب ۱۶۲ 
بنی‌ساسان ۲۶۷ 
بنیشیبة ۱۶۲ 

بنی صفرۃة ۲١۴‏ 
پنیعبس ۳۹ 

بپنی عذرۃ ۲۱۴ء ۲۴۱ 
بنی فرات ۱۱۴ 


تیم ۱۹۲ء ۱۹۵ 


ى‌ 


ثمود ۹۷ 


سں 
ساسانیان ۲۶٢۲‏ 


عاد ۱۰۳, ۱۴۳ 


ج٦‎ 


غسان ۳۹ء ۵۶ء ۱۲۹ 


قیس ۱۹۵ 


لا ے 


کلیب ۱۰۴ 


نمیں ۹۶ 


